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مورد توجه خوانندگان 
متاسفانه مترجمین قرآن در کار خود امانت‌دار به واژه‌های تازی نبوده‌اند؛ و هر جا لازم دیده‌اند از تقیه اسلامی پیروی 
کرده‌اند. نمونه‌های زیرین روشن کننده هستند: 
نمونه‌هایی از تحریف قرآن که بدست مسلمانان (شاید بخاطر خجالت از چنین بی خجالتی الّه) انجام شده. وحتما از 
نظر شریعت اسلامی اشکالی ندارد: 
و در سوره خانواده عمران (آل‌عمران) آیه ۵۴ (۳: ۵۴) کلمه مکر را به نقشه کش و چاره‌جو برگردانیده‌اند. شاید 
خجالت دارند که الّه خودش را مکار وحیله گر معرفی ۳ 7" 
* در سوره چهارپایان (الانعام) آیه ۶(۱۰۱: ۱۰۱)کلمه صَاحبةٌ به غلط (وبه عمد) همسر ترجمه شده ؛ در 
حالیکه برابر فارسی آن "دوست دختر " می‌باشد. 
6 )0 


ورزر اوتد 8رد ۶۳۵۱۸۵۷ _ ۰( 8۶۲۹۵۱۸۵۷ ۴۶۱۵۱۱ ۲( 


۵ ۱۵ ۲۱۵0 6 ۸۵۱0 « ول تکن له صاحبا 


* در بیان روشن (فصلت) آیه ٩‏ (4:۴۱) خلق الأرض فی یَومین را به زمين را در دو هنگام آفرید ترجمه کرده؛ 
یعنی کلمه یومین را بحای دوروز به دو هنگام برگردانیده چون عاقلتر از ال و محمد است و می‌داند که جمع 
کل روزها هشت روز خواهد شد که باعث آبروریزی است. 

* در لخته خون (العلق) آیه ۲ (۹۶: ۲). مترجم گرامی برای جلوگیری از خجالت در مقابل مسلمین یکبار دیگر 
در ترجمه زرنگی کرده و کلمه "علق" را بهمان صورت عربی آن استفاده کرده. گنگ گذاشتن مطلب يا 
ترجمه نکردن لغات دردسر برانگیز یکی از شاخصه‌های وحشت مومنین و سعی آنها در پرده پوشی مشکلات 
بزرگ اسلام و قرآن است. از کلمات قصار آیت ال حمال در سال‌های ۱۳۲۰- ۱۳۳۰ در منبر مساجد بازار 
شیراز این سئوال بود که چرا مردم به قسمت‌های مزخرف قرآن ایراد می گیرند. 

* در پیغمبران (۲۱) آیه ۳۳ "کل فی لک" به " هر کدام از اين دو" ترجمه شده؛ در جایی که معنی آن -همه 
اجرام آسمانی - است؛ که در این جمله اشاره به شب و روز و خورشید و ماه است. 

هو اي خلق الیل لها والشُسن وَالَْمَو کلف فك تَسبخون 4۳۳ 
و اوست آن کسی که شب و روز را خلق کرد و هر کدام از ایو خورشيد و ماه (اجرام آسمانی) 
در مداری [معین] شناورند (۳۲) . 

۶ آیه ۴۴ از قلم (۶۸: ۴۴) را در هیچیک از متون فارسی بدرستی ترجمه نکرده‌اند. حتی با دانش خیلی کمی از 
زبان عربی معنی چهار کلمه نخست این آیه در فارسی (یوم-روز. یکشف- پدیدار یا عریان» عن-در باره. 
ساق- ساق پا) خیلی واضح است که ترجمه این قسمت از آیه ( روزی که ساق پا(ی اله) عریان شود... ) 
می‌باشد؛ ولی مترحمین نگران از لاطعالات قرآنی میدان را به جولان خیال سپرده‌اند که از شما دعوت می‌شود 
خود نظر بیاندازید: 

یم یف غن سَاق وئذْعَوْنَ ال السْجُود فلا بنتطیغون 
روزی که ساق پا برهنه شود و آنها را به ستایش احضار کنند اما آنها قادر نخواهند بود 


۰ آیه ۴ از زنان را مترجم ایرانی (فولادوند) بدون هیچ خجالتی تحریف کرده و قسمت ناپسندآنرا از ترحمه 


انداخته است: آیا هرگز شنیده‌اید که در قرآن تحریف نیست؟!! 


و و ِِ 


قالصّالحات قانتات حَافطَاتٌ للَعْیّب بما عفظ ال ولا تقالود اوه 


عضوم وَاُجُرُومُنٌ نی العضاجع وَاضوهُنقِن أَطفتکم فلا تبعُوا یهن مبیلا 
ان التّهْ گان علیّا کبیزا 


مردان سریرست زنانند به دلیل آنکه اللّه برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و 
[نیز] به دلیل آنکه از اموالشان خرج می کنند پس زنان درستکار فرمانبردارند [و] به 
پاس آنچه اللّه [برای آنان] حفظ کرده اسرار [شوهران خود] را حفظ می کنند و 
زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاه ها 
از ایشان دوری کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را ترك کنید ("و آنها را بزنید" را در 
ترجمه نیاورده) پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ راهی [برای 
سرزنش] مجویید که الّه والای بزرگ است. 


* سور ایمانداران آیه ۲۳(۵: ۵): 
(ه) وَالّذِیَ هم لفْرُوجهم خافظون 
و کسان که پاکدامنند و کسانی را که واژن خود را محافظت می‌کنند. 
در ترجمه آیه ۵ خیانت و نبود صداقت در امانت مترجم برای خواننده فارسی کاملا واضح است. کلمه "فرج" برای 


اکثر مردم احتیاج به ترجمه ندارد. ترحمه واقعی آن "و کسانی را که واژن خود را محافظت می‌کنند " می‌باشد. 


در حان گرفتن آیه ۳۰ (۷۹: ۳۰) واژه دروغین باغلتانیدن را بحای معنی اصلی کلمه دحاها . که در قارسی 
پخش کردن می‌باشد استفاده کرده. 
َالاَرَض بَخد ذْلك ذحاها 4۲۰ 
و پس از آن زمین را باغلتانیدن گسترد پخش کرد. 
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کتابی که مسلمانان نمی خواهند شما آنرا بخوانید 


نویسنده: کریستیان پرینس 


برگردان و ویرایش: جواهر اسلام 


بررسی تنافقضات و پوجی فران. 


افشای ادعاهای دروغین در مورد به اصطلاح "معجزات علمی قرآن" 


قلا یرون الفرآن ولژگان من عند غفر له لوجذوا فیه اخبلاقا گرا (۸۲:۴) 

آیا در [معانی] قرآن نمی‌اندیشند اگر از جانب غير خدا بود قطعا در آن اختلاف بسیاری می‌یافتند 

(۸۲:۴) 
اين آیه مهمی است که ما از آن به عنوان مقیاسی برای بررسی قرآن استفاده خواهیم کرد. تا زمانی که خود الّه اين 
قاعده را برای بررسی ایجاد کرده است. خواه این کتاب الّه باشد یا نه. مسلمانان باید قوانین الّه و روش امتحان او را 


پپذیرند! اگر تناقضاتی در قرآن پیدا کنیم. همانطور که آیه میگوید. نمی‌تواند از طرف خدای واقعی باشد. 


آیه‌های کتاب مقدس از ترجمه "هزاره نو" انتشارات ایلام - ۲۰۱۴ نقل شده. ۰۲۵۱۵۳۱6۳.60۲6 ۷۷۷۸/۸۲ 


آیه‌های قرآن از ترجمه فولادوند نقل شده, ۱۷۱۷۷۷۷۷ 


مورد توجه خوانندگان جح یک وا کی ی وا اس[ 
فهرست یر کی و ۲9 
معرفی نویسنده ذ 
مکز اقت علل یک و 

۱ - پاسخ به هارون یحیی همه کاس ول یو اس واه و ایو نوی ۲6 

۲ - خلاصه باورهای اسلامی ی ی و ۰ 

۳ - اللّه کیست؟ ۱( 

- له در مورد خودش چه می‌گوید؟ ۳ ۱ 

۵- روح القدس اسلام کیست ؟ چه کسی با مریم صحبت کرد؟ ۱۱ 
خجد کیست؟ کی و ی هی وک هی کت امش کی ۱ 

در چه سالی متولد شد؟ ۱ 
از قتم به ید رو ره و سس نس ۲ 
دستآوارد ما از اين داستان‌ها چیست؟ شوه مش 3۱۲ 
چه کسی به مد گفت که او پیامبر است؟ ۸ 
خدا شدن مد ی[ 
مد (مورد ستايش همگان) و احمد (ستایش شده) ۳ 
نمونه‌هایی از چگونگی برکت دادن مد به مسلمانان: ۱ 
زیر پوش مد دارویی برای بهبودی بیماران است ۱ 
خد در بهشت زمین می‌فروشد ی ی ی شرا ۳ 
مد عاشق پول است - فروش برده ی ی و ۱ 
خجد از روی حسادت دستور کشتن یک مومن راستکار را می‌دهد و و 1۵۵ ۳ 
وخامت اوضاع روانی مد تا چه حد بود؟ که 
ید و اخلاق (مید مایل است با همه زنان مسلمان بخوابد) و 
خجد در ۱۶ مورد والاترین مقام را در بشریت دارد ی 3 
خجد» انسان یا خدا؟ ی با دی مه هی اکن ای مق یقت هک ها نف ۳ 
نماز بر مرده بت‌پرست ی 
ید گناهکار یه ی ی سم اس امن کت ی که و تس 2 
ماجرای مرگ ممد» دروغ بودن ادعای رسالت او را ثابت می‌کند ی 3 
آیا مد از نسل اسرائیل بود؟ کی 3 


خلق مد پیش از آدم! اه ور زو و و روم خر دنم و ور دوز با 6 6 

نام پدر ابراهیم که 

مد عرب بود. ولی آیا اسماعیل هم عرب بود؟ ی 
بنظر خد» چه کسی عرب محسوب می‌شود؟ یه مد ی سس 9۳ 
اسلام یعنی چه ۲( 
آیا اسلام بمعنای صلح است؟ 2 
نظام‌نامه اسلام ۸-۹( 
قران و جزیه ۷ 
مراحل مختلف از بین بردن مخالفین توسط محمد و هی و وک راوس ایض 1۲ 
۱ _ مجد» مرد صلح و آرامش ۱ 

۲ _ خحد در دوران هجرت ۱ 

۳ _ مد در دوران جنگ کامل؛ با ما یا بر ضد ما 2 

سر بریدن اسرای غیر مسلمان و[ 

اگر مسلمانان کنترل آمریکا را بدست بگیرند- چه پیش خواهد آمد؟ با 
مان اهر ی ی ی ی هی 
من یک مسلمان می‌شناسم که دوست من است و رفتارش بسیار دوستانه! اک( 
عدالت در اسلام ۱ 
نمونه دیگر عدالت ممد-اسلامی: گ ی ی ی ی ی 

کناه اولبه ی ۱۳۱ 
پرسش ممنوع! ۱۱ 
سوال نکن» فقط حفظ کن ! و( 

له می‌داند و بس - وال اعلم شراک یب ی ایهم نگ واه مر اه دز 

له باعث اغفال و پریشانی ی 

در پایان ی ده مر ی کم ی ۱۳| 
عدالت برای همجنس بازان مرد و زن در قرآن ی هه مه هی ای وتا( 1۱ 

الف - مجازات همجنس بازان زن در قرآن: ی شیف ۸۲۱ 

ب - مجازات هم‌جنس بازان مرد در قرآن 7 

یک مسلمان نمی‌تواند حتی از خانواده خودش» کسی را به عنوان دوست اختبار کند. ..... ۸۲ 

آیا ال شما را بعنوان یک مسیحی دوست دارد؟ ور ۱۱۱ 

له و یهودیان. الّه تا چه حد از آنها متنفر است؟ و ی یز 
له چرا یهودیان را تبدیل به خوک و میمون کرد؟ ره 

۸۷ 


حتی موش‌ها هم قبلا بهودی بودند هت ری ات یر 


جد» نه بر اساس تعالیم الّه» بلکه فقط برای مخالفت با یهودیان قانون می‌آفریند ۳ 
اسلام و اسراییل ره 
شناسایی ساکنین مشروع ومستحق اسرائیل در قرآن که 
لعنت روزانه بهودیان و مسیحیان در اسلام و 
در پایان ره 
صلح درقاموس اسلامی و ری یک وم ره و زر همع ۹۱۲ 
در اسلام آیا مسلمانان می‌توانند دروغ بگویند؟ 0 و هو ی تس فش 3 ۱1:5 
حتی در موقع سوگند وفاداری» مسلمانان می‌توانند دروغ بگویند و 
یک مسلمان نمی‌تواند شما را به دوستی برگزیند که ی ۱۱ 
توبه در اسلدم هیاس کل هو رو اوه هه یج ها کم خی و و هه اه وه هو ۹۸ 
موسی» پیغمبر الّه بهترین بیضه‌ها را دارد ی ی ۱ 
کار های نیک چند مرتبه تکثیر می‌نوند؟ ی هو او ی یف ۳ 
آیا شفاعت مجاز است با خیر ؟ ی ۳ ۱۳ 
ید می‌گوید که شفاعت مجاز است ی وه هی وه میت ۱۳9 
امت محد محتاج شفاعت هستند ری ی یگ ای ۱ ۱۸ 
مد برای بدست آوردن رتبه برتر احتیاج به شفاعت مسلمانان دارد ی 1۳ 
مد والاترین شفاعت کننده است رک و شا ۳۳ 
ولی مد نمی‌تواند برای مادر خودش شفاعت کند ایح( 
تضادهای ایدولوژیکی اسلام و مد ی ی ۱۱۲ 
جد: در اختیار شیطان یک مه 1۳9 
کشتن یک پسر بچه بی‌گناه. چگونه و چرا؟ ۱ 
له هر که را بخواهد منحرف می‌کند» و هر که را بخواهد راهنمایی می‌کند. ۱۳۵ 
له بهودیان و مسیحیان را گمراه می‌کند کی ی ی ۱۱3 
بازگشت مسیح موعود ی مک ی ی ها کر بر ی ۱۱ 
له و قرآن تا ۱۱۲ 
برای ساخت آیه‌های موزون, ما "رپ" هم می‌سازیم! اک ۱ 
له از وحی خود نگاه‌داری می‌کند ی وهی ویک و ان ی ۱۱/۰ 
چالش کشیدن انسان و اجنه برای تولید قرآنی همانند قرآن دی توت ۲۱ 
کعبه در اسلام: کعبه چیست؟ ۵ ۱ 
مجسمه مسیح و مادرش در داخل کعبه قرار داشتند ی ۳ 
انهدام کعبه در اسلام ی ار ۱ 
یک کعبه يا یکی از چندین کعبه؟! ( 
سنگ سیاه کعبه تنها سنگ مقدس نیست! ۱ 


زن در اسلام ی 
سوختن ابدی زنان در آتش جهنم برای برداشتن موی صورت ( 
ارزش شهادت زنان در اسلام هک و ها و ها وس ۱۳ 
فتوا - تاریخ ۱٩۹‏ ژونن ۲۰۰۱ کی ی و 
اکثریت ساکنین جهنم زنان هستند ی 
اگر حوا نبود» زن‌ها هرگز به شوهرانشان خیانت نمی‌کردند! 1 
شرارت و فساد حوا و 
زن و فال بد ی ی 


زنان اسباب شهوت هستند 


پوست او از لباسش سیاه‌تر است 
زن, الاغ» و سگ سیاه نماز را باطل می‌کنند 


خواندن و نوشتن را به زنان آموزش ندهید ی 
روش انتخاب زن مناسب در اسلام ( 


آیا کلمه نکاح به معنای ازدواج است؟ هرگز! ابدا! هیچ‌گاه! خیر! 


چند زنی در اسلام 1 
آیا مد بهترین مرد اسلام عادلانه با همسرانش رفتار می‌کرد؟ ی 
سودة بنت زمعة و مد و 
نشوزاء - نْشورَهنْ ی ی رو و ی ی 


مطلب مهم در مورد قرآن ۶: ۳۶ ی ی و هد 


جمله آخر در باره زن آزاری در اسلام یه تست هش یه وگ هس ی ۱۳۱۱ 


آلت تناسلی مرد مثل یک درخت نخل نامتناهیست ی 


اخلاق اسلامی و سکس 0[ 


برده‌داری و مسیحیت 


برده داری و اسلام: منابع برده داری در اسلام: ره 
بز دگون زنان در اسلام یا باه موه هبور ام مهدب 


بلال و خواندن اذآن ی ای ی ی 
بلال» برده جارچی ۸( 
بلال» پادو آشپزخانه ای ۱۰ 
بلال حمال کیسه پول هه هه ی ده ام ای هه ۱ 
بلال حبشی از ابوبکر تقاضای آزادی می‌کند و 
عمر بن خطاب و برده‌داری و ی و ی اک ۱۳ 
عمر شکر می‌کند که کودک سیاه پوست پسر او نیست ۱ 
جنایت بر علیه بردگان که و ۱۱۲ 
کشتن برده ۱ 
سوء استفاده جنسی از خدمتکار زن مجاز است کرو ی ۱۱۸۹ 
زنان همجنس باز ی ی ی هک ی ۹ ۱۳7 
جنایت بر علیه کودکان ی ی ی ۳ 
رابطه جنسی با دختر بچه خردسال مجاز است در و ی ۱۳۱ 
در اسلام ازدواج با کودک شیرخوار اشکالی ندارد 7۳ 
"تحریر الوسیله" آیت الّه خمینی؛ و ۳ ۱۲ 
خ به هارون یحیی کوک ی ۱۱ 
اشتباهات قرآن دی که وه ار اس ی ی ی یر ۳ ۱۱ 
نخستین ادعا و پاسخ آن : ی( 
پاسخ به اين ادعای دهان پرکن ی ۱ 
دومین ادعاها و پاسخ بأن‌ها: ۱ 
لایه‌های جو زمین مانند یک سقف محافظ عمل می‌کنند ۱ 
سقف محافظ  /‏ 
آسمان بصورت گنبد در آمد ی 8 ی ۳ ۱۱۱ 
پاسخ به دومین ادعاهای مسلمانان - جو و سقف محافظت شده 1۳3 
مطلبی از سازمان فضانوردی آمریکا ی 
آیا له در شش روز هفت روز یا هشت روز جهان را خلق کرد؟ ی ۱۳۱9۲ 
سومین ادعا و پاسخ آن ی 
اکتشافات فضایی ۹ ان 
پرواز اسپوتنیک به خارج از جو زمین ی هت ی ۱۸ 
پاسخ به سومین ادعا که اللّه رفتن انسان به فضا را پیش‌گویی کرده بوده ۱۳ 
چهارمین ادعا و پاسخ آن: ی ی ی ی 4 ۱ 
سفر به کره ماه یه ای موه ۱۱ 
پاسخ به چهارمین ادعای اسلامیون: سفر به کره ماه 1 
له آسمان را در طبقات خلق کرد. هفت طبقه آسمان ی و۱۳ 


دو ادعای دیگر مسلمین هی ی ات ۳۱۱۱ 
ادعای شماره ۲: سیستم خورشید مرکزی از 
پاسخ به ادعای شماره ۱:کروی بودن زمین در قرآن ی( 
روز و شب بطور فیزیکی خلق شده‌اند کی ۱۰ ۳ 
هفت طبقه زمین - آغاز خلقت که وه ۷ ۱۳ 
خورشید وماه» شب و روز هرگز بیکدیگر نخواهند رسید و ۲ ۲۱ 
ادعای مسلمانان: نسبیت زمان و پاسخ آن ری ۱۱۵ 
پاسخ به ادعای نسبیت در قرآن رک ی ۲ ۱ 
خطاهای واضح در آموزه های مد و 
چند نوع "به‌آخر رسیدن شب" در زمین وجود دارد؟ ی ۱ 
آیا له داخل پای خود است یا خارج از آن؟ اک ها و یه ی ی ۱۲۱۲ 
بدن الّه و یگانگی او ک/ ذ 
صندی اللّه به بزرگ زمین و آسمان است یه ای ی رهگ ۱۵ ۲۰ 
و حالا بسراغ خلق قلم می‌رویم و[ 
ادعای مسلمانان - اسلام» تقدیر و سرنوشت حقیقی را اعلام می‌کند. 2( 
پاسخ به اين نتیجه‌گیری ابلهانه زب 
تقدیر در اسلدم رز 
له تصمیم می‌گیرد چه کسی مسلمان است ۱۱ 
چه کسی شیطان را دشمن انسان کرد؟. البته الّه و ۲ 
له رسولانش را حفظ می‌کند(؟!) ی ۱۳ 
له کار خود را باطل می‌کند ۱( 
حفاظت اللّه برای کنترل خسارت است. نه پیشگیری از صدمه و 
للّه محافظت نمی‌کند ی( 
رسولان الّه دشمنان اصلی ال هستند ی ی وا هه ی 2۳1 
له خدای دروغین ی ی ۱ ۳ 
همه کودکان مسلمان بدنیا می‌ایند ۸( 
عامل گناه آدم چه بود؛ شیطان یا تقدیر الهی ؟ ی( 
آیا بهشت الّه در آسمان است یا در زمین؟ فک ۱۱۰ 
زندگی در باغ خداوند ی هت ۲9 
خوب و بد از ال سرچشمه می‌گیرد مه ی اه ۱۱۹ 
از ال تنها نیکویی می‌تراود ( 
آیا هیچ مسلمانی می‌تواند نقدیر خود را تغییر دهد؟ یرکسع مه وی ۱ ۱5 
له آنها را مجبور به کشتن فرزندان خود کرد و ی ۱۰ ۲۹ 
اطاعت از یک سلطان یا خلیفه جنایتکار» جزئی از تقدیر است ۳۹ 


مج ی لو لد ۵ 
با تجربه شخصی. به عنوان یک مسیحی عرب که در خاورمیانه بزرگ شده‌ای حقیقت تلخی را آموختم. حقیقت را 
می‌توان در کتاب و اسناد به اشتراک گذاشت اما هیچ چیز قابل مقایسه با تجربه زندگی روزانه در آن نیست. 
در کودکی. آموزگاران مسلمان مدرسه در کلاس به من گفتند که هر کسی که مسلمان نب ت. کثیف است. استاد دلیل 
خودش را که 5 یماً از قرآن گرفته شده است به من داده بود. که همه بهودیان یا خوک هستند یا میمون: 


ی و 


(۶۰ ) قلْ هل ننک ب 1 بر من د لك مَتُوبةً عن ال من لَعَه له وغضب عَلیّه 

وجَعَل منم الْقردة ازیو وََبد الطاغُوت آولَیك شَد مکانا وَاضل عَنْ سواء 

السبیل. 

بگو آیا شما را به بدتر از [صاحبان] این کیفر در پیشگاه له خبر دهم همانان که 

النّه لعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان پدید آورده و 

آنانکه طاغوت را پرستش کرده اند اینانند که از نظر منزلت بدتر و از راه راست 

گمراه ترند 
در چنین فرهنگی. شما یکی از دو گزینه را دارید: يا تصمیم می‌گیرید که بخشی از آن باشید. یا اينکه تصمیم می‌گیرید 
حقیقت را پیدا کنید. چه کسی در جهان می‌خواهد باور کند که خداوند متعال. یهودیان را به خوک و میمون تبدیل کرد 
چون آنها روز شنبه به ماهیگیری رفتند؟ این داستان باعث شدکه من حقانیت قرآن را زیر سوال ببرم. 
منطقی نیست که الّه که مسلمانان ادعا می‌کنند خدای عادل است. قصد دارد کسی را به دلیل تلاش برای تغذیه 
فرزندان خود به خوک و میمون تبدیل کند. به ویژه پس از خواندن تفسیر داستان که می‌گوید الّه به عمد باعث ناپدید 
شدن ماهی‌ها در طول هفته و آمدن آنها در روزشنبه می‌شد. این بدان معناست که الّه علاوه بر مجازات آنها بخاطر تلاش 
برای زنده ماندن. یهودیان را گرفتار گرسنگی نیز کرده است. 
بعلاوه. این موضوع متناقض با قرآن ۵: ۳ است: 

" امّا آنها که در حال گرسنگی» دستشان به غذای دیگری نرسد» و متمایل به گناه 

نباشند» (مانی ندارد که از گوشت‌های ممنوع بخورند؛) له آمرزنده و مهربان 


است" 
از وقتی این داستان را شنیدم پرسش‌های زیادی در ذهن من شکل گرفت. الّه چرا قاتلین.متجاوزین جنسی و سارقین 
رابجای ماهیگیران روز شنبه. به خوک و میمون تبدیل نمی‌کند؟ 

این سئوالات و شک‌ها باعث شد که من علاوه بر همه اتهاماتی که مسلمانان به عقاید من به عنوان یک مسیحی وارد 
می‌کردند. اسلام را نیز مطالعه کنم. من برای یادگیری و آموزش خودم تا جایی که توانستم مطالعه کردم. پس از اتمام 
دوره دبیرستان . تصمیم گرفتم قوانین اسلامی را بخوانم که به من صلاحیت کار به عنوان یک وکیل یا قاضی در هر 
کشور اسلامی را می‌دهد. مدارک دانشگاهی من دلیل آگاهی من در مورد اسلام نیست. بلکه نتیجه کار سخت و سالها 
تحقیق در کتاب‌های اسلامی است. زمانی رسید که احساس کردم وقت آن رسیده است که به مردم آگاهی دهم و با 
کمک دانش خود. آنها را از حقیقت اسلام آگاه کنم. امیدوارم هرکسی که می‌تواند. هر دو جلد "مکر اه" و همچنین 
کتاب‌های آینده من را بخواند. و پاسخ‌هایی را در مورد پرسش‌های " نادرست سیاسی - ۱۳6۵0۲۳۲66۸ ۳۵[[02[7 - " 
خود. بدست آورد. 


۱ "1۳60۳۲60۲ [[2ع[][[۲۳۵ - عدم پرهیز از گفتار با رفتاری که می‌تواند گروه خاصی از مردم را ناراحت کند. 


۱۳ 


یوحنا ۸: ۳۲ 
و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد 
دوم یوحنا :۷ 


زیرا که فرببکاران بسیار به دنیا بیرون رفته‌اند» که بر آمدن عیسی مسیح در جسم 
انسانی اقرار ندارند. چنین کسان» همان فریبکار و ضد مسیحاند. 


متی ۷: ۱۵ 
از پیامبران دروغین بر حذر باشید» آنان در لباس گوسفندان نزد شما می‌آیند» اما در 
باطن گرگان دزنده‌اند. 

قرآن ۵۴:۳ 


وَمَگوا وَمَگر اللَهسوَالَه خی الماکرین 
و آنها حیله کردند؛ و اللّه حیله کرد؛ و اللّه بهترین حیله‌گران است. 


این کتاب در دو حلد است: 


جلد نخست آنچه را شما در مورد اسلام لازمست بدانید مورد بررسی قرار می‌دهد. 
جلد دوم باصطلاح "معجزه‌های " قرآن را آشکار می‌کند. 


۱ 


مکر اللّه - جلد یک 


کتابی که مسلمانان نمی‌خواهند شما آنرا بخوانید 
زن آیه ۸۲ (۴: ۸۲) 


(۸۲) فلا بِتَدَبُروت الفْرَن وََو کان من عند غثر النّه لوِجَدُوا فیه اختلاقا کنیا 


آیا در [معانی] قرآن نمی‌اندیشند اگر از جانب غير اللّه بود قطعا در آن اختلاف 

بسیاری می‌یافتند 
اين آیه مهمی است که ما از آن به عنوان مقیاسی برای بررسی قرآن استفاده خواهیم کرد. تا زمانی که خود الّه اين 
قاعده را برای بررسی ایجاد کرده است. خواه این کتاب الّه باشد یا نه. مسلمانان باید قوانین الّه و روش امتحان او را 
پپذیرند! اگر تناقضاتی در قرآن پیدا کنیم. همانطور که آیه میگوید. نمی‌تواند از طرف خدای واقعی باشد. 
پيایید ادعاهای مسلمانان را ببینیم و تناقضات قرآن را افشا کنیم. ما همچنین ادعاهای دروغین مسلمانان در مورد 
معجزات به اصطلاح علمی آنها را افشا خواهیم کرد. 


۱ - پاسخ به هارون یحی 
در وب سایت‌های هارون یحیی 0://۵۱۲۵01650)0601۲۵210,0010ظ و طمم,ه۵۳ ۷۷۲۸۷۱۸۰۱۵۲۱۷۱۱۲ .۰ که 
نام واقعی او "ادنان اوختار - 01127 ۸0۵0 " است ادعاهای زیادی درباره قرآن کرده است. من به خوانندگان کتاب 
فریب الّه حلد ۱و ۲ نشان خواهم داد که چگونه هر یک از اين ادعاها نادرست است . و هارون بطور عمد و برای 
فریب دادن دیگران اين ادعاها را مطرح کرده است. نکات زیر برخی از ادعاهای وی در وب سایت خود است. من در 
این کتاب. همچنین معنای واقعی این آیات قرآن را که آقای هارون سعی در کلاه گذاشتن به سر خوانندگان را دارد؛ 
برملا می کنم. 
من می‌خواهم همه ادعاهای او راجع به علوم نجومی را در یک بخش قرار دهم . زیرا همه ادعاها با هم مرتبط هستند. 
قبل از اينکه به آن بپردازم لازم است در مورد اسلام و محمد مقدمه‌ای به شما ارائه دهم. 
اسلام پر اساس سه نام مهم بنا شده است: 

ال که خدای اسلامست و نود و نه اسم دارد 

۲ _ فرشته جبرئیل. که مسلمانان می‌گویند روح القدس است «اما اين ادعا هرگز در قرآن بیان نشده است) 


۳ _ محمد که پیامبر اسلام است ۰ آخرین از پیامبران اه است (از ۱۲۶۰۰۰ پیامبر ادعا شده) 


۱6 


۱ 


رد 
۳ 
11 
1۵ 
11 
۷ 


۸ 


1۹ 


ال خدای دو جهان(انسان وجن)است.ولی بطور عجیبی الّه فرشتگان را از یاد برده است. جون آنها از این 
دو جهان نیستند. 

ال تعداد ۱۲۴۰۰۰ نفر پیامبر مسلمان فرستاده. 

مسلمین منافق هستند (قرآن ۴ : ۱۴۲) 

همه کتاب‌های الّه دستکاری شده‌اند. باستثنای قرآن (قرآن ۴: ۴۶) 

محمد آخرین رسول است ( قرآن ۴۰:۳۳) 

گردن زدن اسرای غیر مسلمان ( قرآن ۸: 9۶۷ ۴۷: ۴) 

له پسر ندارد (قرآن ۴: ۱۷۱) 

فرشتگان اسلامی را نمی‌توان نام زنانه گذاشت؛ فقط نامسلمان‌ها اين کار را میکنند (قرآن ۵۳: ۲۷) 


الّه (تا زمان محمد) دوست دختر نداشته است. (قرآن ۶: 9۱۰۱ ۳:۷۳) 


. الّه فقط یک پا دارد.یک ساق پا(قرآن ۶۸: ۴۲) 


دو دست ال هر دو در سمت راست او هستند (الّه دست چپ ندارد) ‏ (قرآن :۴٩‏ ۱). توجه: بر اساس 
آموزه‌های اسلامی. دست چپ نجس است (برای توالت استفاده می‌شود). فقط شیطان دست آلوده (جپ) 
وا غاد واز ان استفاده می کند (صحیح مسلی کتاب ۰۰۲۳ حدیث ۵۰۰۷). اه نمی‌تواند دست نجس 
داشته باشد. بنابراین دو دست الّه باید دست راست (غیر آلوده) باشد. 

الّه دارای صورت است (قرآن ۵۵: ۲۷) 

الّه دوست ندارد فرزند دختر داشته باشد (قرآن ۵۳: ۲۲-۲۱) 

ال همه چیز را می‌داند. بشرطی که از او نپرسید. و هیچ کس حق پرسش از او را ندارد (قرآن ۵: ۱۰۲-۱۰۱) 
مسلمانان حق دوستی با غیر مسلمانان را ندارند(قرآن ۳: ۴9۲۸: 9۱۳۹ ۵: ۵۱۸۵۷۰۸۱) 

شیطان دوست همه بی ایمانان (غیر مسلمان‌ها) است. (قرآن ۷: ۳۰:۲۷) 

بی ایمانان فقط دوست یکدیگرند. نه دوست مسلمانان.(قرآن ۸: ۷۳) 

مسلمانان حتی از داشتن دوست میان اقوام وخویشان خود. اگر آنها بی ایمان (غیر مسلمان) باشند. منع 
شده‌اند. (قرآن :٩‏ ۲۳) 

الّه به هر قومی یک پیامبر فرستاده است (قرآن ۱۰: ۴۷ و ۱۶: ۸۹:۸۴:۳۶ 9 ۲۳: ۴۴) ولی مسلمانان حتی 


یک پیامبر در میان مردم چین. هند. ژاپن. ویا آمریکا و اقیانوسیه را نمی توانند نام ببرند. 


‌ له به هر قوم یک پیامبر متکلم بزبان خودشان فرستاده (قرآن ۴ ۴). می‌پرسم کتاب روسی اب کدامست؟ 
۱ 


قرآن کتاب آسمانی مسلمانان است. این کتاب دو نوع دستور دارد: آنهایی که معتبرند و آنهایی که نسخ 
(باطل) شده‌اند. نسخ شده یعنی اینکه اين آیه‌ها ممکنست هنوز در قرآن وجود داشته باشند و يا اینکه 


نباشند. ولی مسلمانها ملزوم به پیروی از آنها نیستند.(فرآن ۲: ۱۰۶) 
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له همه آیات شیطانی قرآن را نسخ خواهد کرد (قرآن ۲۲: ۵۲) 

کعبه جیزی بیشتر از قبله نماز گزاران نیست ومشخص می کند چه کسی مسلمان است (قرآن ۲: ۱۴۳) که بر 
خلاف گفته دیگر قرآن ۵: ٩۷‏ است؛ "کعبه مکان مقدسی نیست." 

مردگان با زندگان پرابر نیستند (قرآن ۳۵: ۲۲). نتیجه واضحی که می‌گیریم اینست که محمد برابر مسیح 
نیست چون مسیح زنده است و محمد مرده! 

آنهایی که در راه ال جان می‌دهند. زنده هستند. (قرآن ۲: ۱۵۴) 

له بهترین مکاران است)قرآن ۳: ۵۳ و۷ ۹٩‏ و۸ ۳۰ و۱۰: ۲۱ و ۳۲۷: ۵۰) 
ی 

هیچ هدایتی برای کسی که ال گول می‌زند وجود ندارد. 

(قران ۴: ۱۴۳ و۶: ۱۲۵:۳۹ و ۷: ۱۸۶:۱۷۸ و ۱۳: ۲۷ و ۱۶: )٩۳:۳۷‏ 

ال کسی را که قبلا هدایت کرده می‌تواند گول بزند.(قرآن :٩‏ ۱۱۵ و همچنین مراجعه کنید به تفسیر 
الجلالین ترجمه فراش حمزه و تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۳۹۵ (عربی) 


. اله می‌تواند به کافران اعمال زشت را زیبا جلوه دهد تا آنها را بیشتر منحرف کند! (قرآن ۶: ۱۳۷) 


زنان برابر مردان نیستند (قرآن ۳: ۳۶) 


مردان مسلمان می‌توانند زنان خود را کتک بزنند. (قرآن ۴: ۳۴ 9 ۳۸: ۴۴) 


. مردان مسلمان می‌توانند در یک زمان ۴ زن داشته باشند و با اسیران و کنیزان خود می‌توانند بدون 


محدودیت همحوابگی کنند (قرآن ۴: ۳) 

مردان مسلمان آزادند که به زنان شوهردار اسیر تجاوز جنسی کنند 

مردان مسلمان می‌توانند به زنان خود تجاوز کرده و آنها را مجبور به تن دادن در هر زمان مکان و موقعیتی 
بنمایند. (قرآن ۲: ۲۲۳) 


۱۷ 


۱۷ 

۲اه کنشتت ٩‏ 
اگر از مسلمانان سوال کنیم که اه کیست. آنها پاسخ خواهند داد که الّه خالق و دانای کل است. پاسخ آنها تفاوت 
چندانی با پاسخی که از دیگران درباره خدای خود می‌گیریم ندارد. اما وقتی صحبت از خدایی بنام الّه می‌شود. 
مشکلات زیادی وجود دارد که ما آنها بررسی خواهیم کرد. 
قبل از اینکه بتوانیم شخص الّه را بفهمیم ابتدا باید نام او را بفهمیم. مسلمانان سعی می‌کنند ما را متقاعد کنند که اه 
همان خدای مسیحیت و یهود است. آنها حتی سعی می کنند ما را متقاعد کنند که الّه کلمه‌ای از زبان آرامای است و 
عیسی هنگام صحبت به زبان آرامی از آن استفاده کرده است. این ادعا چقدر صحت دارد؟ 
چند سال پیش وقتی فیلم "مصائب مسیح" به نمایش آمد. مسلمانان کلیپ‌هایی از اين فیلم گرفتند که در آن عیسی به 
زبان آرامی صحبت می کرد و نام خدا را می‌گفت. آنها از این کلیپ‌ها برای ایجاد فیلم‌های خود استفاده کردند تا 
ادعاهای خود را در مورد آرامایی پودن نام الّه ثابت کنند. کلمه آرامی که آنها سعی در اتخاذ آن داشتند الاه 12121 بود. 
[۳ نه ۸۱ که در نام ۸1210 است . 
آیه ۱۲۵ از سوره زنان را توحه کنید: (۴: 1۲۵): 

من أَخسَنْ دیا ممن شلم وج یله وهو مُخین انب ملة پبزاهیع حنیفا اند 

اللهٌ ٍُراهیم خلیلا 


و دین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم اللّه کرده و نیکوکار است و از 
آیین ابراهیم حق گرا پیروی نموده است و اللّه ابراهیم را دوست گرفت 


در این آیه . دو کلمه برای ال وحود دارد. اما معنی یکسانی ندارند. اگر عربی نمی‌دانید. به حز یک حرف. تفاوت 


زیادی بین دو کلمه را متوجه نخواهید شد. اما در واقع تفاوت آنها بسیار بیشتر از این است. 


نخست للّه است و دوم األله 


تما 1۱ - ناما ۸۱ < ان ۱۵۵210 ازع 4 


در عربی ۲۸۱ به معنای "6116" است . بنابراین اگر "۵" را از اه و نا را از 1120 برداريمی این امر ما را با 12 
(خدا) باقی می‌گذارد. کلمه‌ای که در هر دو نام مشترک است. در حقیقت. لاه نام خدای ماه, خدای اصلی مصر و 
خدایی بود که توسط عرب ها مورد پرستش بود. 


16112 یعنی "به خدا" و اه یعنی "خدا" و بهمین ترنیب نیز ترجمه می‌شود. 


اه - ال له < له (مشخص) له - لیل له - به له 
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۱۸ 


همانطور که در بالا می‌بینید . اگرجه 1,611 و ۸112 هر یک به صورت یک کلمه در زبان عربی نوشته شده‌اند ‏ 1,61 
و ۸1 بخشی از کلمه 1.21 نیستند - یعنی 611211 و ۸112 هر کدام از دو کلمه تشکیل شده‌اند. باز هی له "به خدا" 
و لد "خحذ| آشت. 

در زبان عربی ۰ ۸1 هميشه برابر با "426" است و آن را به نام هایی که فقط به خدا نسبت داده می‌شوند. متصل 
می‌شود. به همین دلیل است که همه ۹٩‏ اسم الّه با [( یا "026" شروع می‌شوند. با اين حال توجه داشته باشید که 

"6 بخشی از نام نیست. این فقط یک ابزار زبانی است که نشان می‌دهد اين نام خاص خدا است. فقط به خدا 
می‌توان این تمایز را داد به شرطی که یک اسم باشد نه توصیف. 

به عنوان مثال . ما نمی‌توانیم بگوییم "المحمد" زیرا محمد فقط یک نام برای یک شخص است. توجه داشته باشید که 
نام‌های دو خدای مونث ال-لات و ال-عوزا بسیار شبیه نام له است زیرا هر دو با "ال" شروع می‌شوند زیرا آنها نیز 
خدا هستند. 

جالب است بدانید که مسیح در قرآن " المسیح" نامیده شده؛ تنها نامی در قرآن که "ال" یا "2/1۵" بآن پیوست داده 


شده است. این بدان معنی است که او تنها مسیح در کل جهان است؛ 


۱۹ 


ء - اللّه در مورد خودش چه می‌گوید؟ 
اه پسر می‌خواهد نه دختر. همانطور که در سوره ستاره "نجم " می‌گوید: 
قرَیِثُم اللات وَاْغرّی (۱۹) به من خبر دهید از لات و عزی 
وَمتاة لثلِقَةَ اكمْرَی ۲۰۸ ومنات آن سومین دیگر 
کم الک وله ان 4۲۱ آيا [به خیالتان] برای شما پسر است و برای او 


دخر 
لك ادا َسمَهٌ ضبزّی #۲۲ دراين صورت این تقسیم نادرستی است 
پیش از این هیچ خدایی چنین چیزی نگفته بود. اول. الّه می‌گوید بی انصافی است که به جای پسران. دختران (اللات : 
العوزی و منات) داشته باشد. دوم اب شکایت می‌کند که بی انصافی است که عرب ها پسر داشته باشند - "یرای شما 
پسر و برای من دختر" - ولی او فقط دختر دارد. 
یک لحظه تامل کنید؛ 1 شکایت دارد که عرب‌ها بیش از او سعادت دارند. زیرا آنها دارای پسران هستند. در حالی که 
او فقط دختران دارد. با الّه خالق نیست؟ جرا او خودش را با خلق پسرانی برای خود؛ برکت نمی‌دهد؟ 


در سوره چهارپایان "انعام " آیه ۱۰۱ (قرآن : ۱۰۱) می‌گوید: 


َدیغ السَمَاواتِ والارْض ی یکون له ود ول تن له صاحبَةٌ وَحلقَ کل مَيءٍ هو 


پدیدآورنده آسمانها و زمین است چگونه او را فرزندی باشد در صورتی که برای او 
دوست دختری نبوده و هر چیزی را آفرنده و اوست که به هر چیزی داناست؟ 


قرآن 1: ۱۰۱ می‌پرسد جگونه ممکنست الّه که قرار است هرگز دوست دختری نداشته باشد. دارای پسری باشد! ال 
نمی تواند پسر داشته باشد زیرا جگونه می‌تواند پسر داشته باشد در حالی که هیچ دوست دختری ندارد؟ 

تا زمانی که این پاسخی است که مسلمانان به مسیحیان می‌دهند در مورد اينکه جرا الّه نمی‌تواند پسری داشته باشد. 
نشان می‌دهد که الّه تصور بسیار اشتباهی درباره آنچه مسیحیان معتقدند دارد. هیچ مسیحی اعتقاد ندارد که مریم. مادر 
عیسی. دوست دختر الّه بود. 

این سوء تفاهم به من ثابت می‌کند که الّه نمی‌تواند همان خدای مسیحیان باشد. نه تنها به اين دلیل که ان نمی‌داند 
مسیحیان چه اعتقادی دارند. بلکه همجنین به اين دلیل که فکر می‌کند او مانند هر مرد دیگری است - اینکه نمی‌تواند 
بچه دار شود مگر اینکه زنی داشته باشد که با او رابطه جنسی برقرار کند و از این طریق صاحب فرزند شود. این به 
تنهایی به من می‌گوید کسی که قرآن *: ۱۰۱ را آفرید از ذهنیت یک مرد صحبت می‌کرد نه الّه- مردی که مطمئن است 
اگر زنی نداشته باشد نمی‌تواند بچه دار شود. او سعی کرد برای اه سخن گوید. ولی فقط می‌توانست در حوزه 


محدودیت درک و کوته فکری خود حرف بزند. 


۳۲۰ 


۵- روح القدس اسلام کیست ؟ چه کسی با مریم صحبت کرد؟ 


همان گونه که نشان دادم . ال در سوره چهارپایان "انعام" آیه ۱۰۱ قرآن می‌گوید: 
یی السَمَاواتِ الأض آی یکون له ول وَلَم تن له صاجبه وحََق کل شَيْء هو 
پدیدآورنده آسمانها و زمین است چگونه او را فرزندی باشد در صورتی که برای او 
دوست دختری نبوده و هر چیزی را آفرنده و اوست که به هر چیزی داناست؟ 


الّه نمی تواند فرزند داشته باشد مگر اينکه دارای زنی باشد که با او سکس داشته باشد و در عین حال؛ در قرآن می‌بینیم 
که بما می‌گوید که مریم در زمان بارداری با مسیح یک دختر باکره بود (یا عیسی. آنگونه که در قرآن از او یاد شده) 
قرآن ۳: ۴۷ بما می‌گوید: 

ات رب نی یَکونْ لي ولد وم یَمْسَشیي بر قال لك ال یلق ما یَماء دا قضی 

فا نما ول له کن فیکون 

[مریم] گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود با آتکه بشری به من دست 


نزده است گفت: جتین است | کر ] اه هر چه بخواهد می آفربند چون به کاری 
فرمان دهد فقط به آن می گوید باش پس می باشد. 


در مورد اين آیه. مسلمانان به شما خواهند گفت که اين فرشته جبرئیل بود که با مریم صحبت می‌کرد. (به یاد داشته 
پاشید که ما در مورد همان داستانی که در کتاب مقدس است بحث نمی‌کنیم. ما داستان را در قرآن دنبال می‌کنیم. آنها 
را با هم اشتباه نگیرید). همچنین مسلمانان به شما خواهند گفت که مریم در واقع با روح القدس صحبت می کرد که در 
قالب فرشته جبرئیل برای او ظاهر شد. چیزی که آنها به شما نمی‌گویند اين است که قرآن هرگز از فرشته جبرئیل به 
عنوان کسی که با مریم صحبت کرده است نام برده نشده . 
اجازه بدهید که آیه ۴۷ را با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار دهیم: 

[مریم] گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود با آنکه بشری به من دست 


نزده انیت کشت جتین است |[ عار] اه هر چه بخواهد می آفربند چون به کاری 
فرمان دهد فقط به آن می گوید باش پس ی باشد 


این آیه بما دلیل دیگری برای اثبات این نظر می‌دهد که قرآن توسط یک انسان نوشته شده. به مطالب زیر توجه کنید: 
مریم روح القدس را که بصورت یک مرد بر او ظاهر شده بود با عنوان "خدای من - رتّی" خطاب کرد. ولی او به مریم 
گفت که وی فقط یک پیغام رسان است نه الّه (سوره مریم آیه ٩‏ -قرآن )۱٩ :۱٩‏ 

تا زمانی که مریم روح القدس را در قرآن ۳ ۷ "خدای من " می‌نامید. و با فرض اینکه او ال است . جرا او در مورد 
خودش بصورت شخص سوم صحبت می کرد - یعنی جرا او گفت. "این چنین است که ال می آفریند ". بجای اینکه 
بگوید " من این گونه می‌آفرینم "؟ 

آیا مریم هنگام خطاب کردن روح القدس به "خدای من" اشتباه کرد یا در واقع 1 بود؟ به هر صورت. در هیچ کجای 
قرآن نیامده است که کسی که با مریم صحبت کرده فرشته جبرئیل بوده است و در هیچ کجای قرآن گفته نشده که 


۳۱ 


در سوره خاندان عمران (آل عمران) آیه ۴۵ می‌خوانیم: 


ِذ ال الْمَلایة با مَزتغ ان ال یسك یلمة مثهُ اشمه اْعسیخ عیتی این مَزتم 
وجیقا نیالنا وَالَخوة قمن الْمتریین 
یاد کن هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم اللّه تو را به کلمه‌ای از جانب خود که 


نامش مسیح عیسی بن‌مریم است مژده می‌دهد که در دنیا و آخرت آبرومند و از 
مقربان اللّه است 


توجه کنید که در اینجا آمده است. "فرشتگان گفتند" اما در قرآن ٩‏ :۶ می‌خوانیم که روح یک انسان کامل شد! 
بنابراین یک اشتباه آشکار وجود دارد زیرا اگر فرشته یک فرشته است. و او روح القدس است. و او کسی است که خبر 
را آورده. و او به عنوان یک شخص واحد صحبت می‌کند. پس چرا در قرآن ۴۵:۳ همه فرشتگان صحبت می‌کنند؟ آیا 
همه آنها روح القدس هستند؟ 
این بدان معنی است که روح القدس مفرد نیست بلکه شامل ارواح مقدس است. با اين حال. با داستان دیگری که در 
قرآن 2 س ی ای و کی 

و در برابر آنان پرده 2 

[شکل] بشری خوش‌اندام بر او نمایان شد 
همانطور که می‌بينيم. این یک روح است که تبدیل به یک انسان شد. علاوه بر اين مسلمانان ادعا می کنند که روح 


القدس یک شخص است و آن فرشته جبرئیل است. بیشتر مسلمانان کلمه روح را به "فرشته " ترجمه می‌کنند. این 


ترحمه‌ها نادرست و غلط است . 
توحه داشته باشید که روح القدس توسط مریم خدا خوانده می‌ شود. اما در همان زمان روج القّدس در مورد خودش به 
عنوان پیام آور ال صحبت می کند. 
قال ما آنا سول ری لب كِ غلاما رک 
گفت من فقط فرستاده پروردگار توام برای اينکه به تو پسری پاکیزه ببخشم 
در قرآن چرا روح القدس نمی‌تواند فرشته جبرئیل باشد؟ 
پرای درک بهتر قرآن ۱۶: ۲ را می‌خوانيم : 
رل الْلایگة بالژوح من مره علی من یَشَاء من عباده آن آنزژو آنهُ لاله لا آن 
اون 
فرشتگان را با روح به فرمان خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل می کند که 
بیم دهید که معبودی جز من نیست پس از من پروا کنید 
له فرشتگان را با روح می‌فرستد. این بدان معناست که فرشتگان نمی‌توانند روح باشند. 


مسلمانان سعی می‌ کنند کلمه روح را به عنوان "وحی " ترجمه کنند. که یک دروغ شرم آور است. 


ترجمه زیر حقیقت در مورد قرآن ۱۶: ۲ را نشان می‌دهد: 
(۲) رل اللاگة بالژوح من آفره ی من تا من عتاده آن درو هلا له ال نا 
اون 
۳ 
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شواهد دیگری در قرآن ۶ ۱۹۳-٩۳‏ وحود دارد: 

وان لتنزیل رَبّ الْعالمین (۱۹۲) 

و راستی که اين [قرآن] وحی پروردگار جهانیان است 

ول به الژوخ امین (۱۹۳) 

روح الامین آن را بر دلت نازل کرد 
و محددا. آیا الّه نمی‌گوید که با جبرئیل نازل شد؟ آیا فقط یک کلمه است؟ و اگر آن فرشته است چرا الّه روشن نکرد؟ 
در سوره بالا رفتن از پله (معارج) ۴:۷۰ قرآن می‌گوید: 

تغرخ الْملانگة والروخ یه نی یوم گ مفتاه خفسین آلف سَتة 

فرشتگان و روح در روزی که طول آن پنجاه هزار سال است به سوی او بالا می‌روند 
اگر فرشته‌گان روح هستند.چرا الّه می‌گوید آنها- روح‌ها و فرشتگان- بسوی او بالا می‌روند؟ 
در سوره خبرمهم (النبا) قرآن ۷۸: ۳۸ می‌گوید: 
۱. در آن روز (روز داوری) روح و فرشتگان در صفوف منظم صف آرایی می‌شوند. و هیچ کسی صحبت نمی‌کند مگر 
به دستور الّه بخشنده. و او صحیح صحبت می‌کند. 
۲. باز هم له می‌فرماید که آنها در کنار هم. در صفوف روح و فرشتگان خواهند ایستاد. این گواه این است که مسلمانان 
کاملا گیج شده‌اند. من آنها را سرزنش نمی‌کنم. اگر پیامبرشان حرف آخر را می‌زند. پس چرا آنها باید یک پاسخ را 
داشته باشند؟ چرا بجای این همه آشفتگی در قرآن. ال به صرحت نمی گوید که پیام آور فرستاده شده به مریم. فرشته‌ای 
به نام جبرئیل بود؟ 
در حالی که کتاب مقدس آشکارا می‌گوید که وی یک فرشته بود. همانطور که در انجیل لوقا ۱: ۱۹ می‌خوانیم: 

فرشته پاسخ داد: من جبرائیلم که در حضور اللّه می‌ایستم. اکنون فرستاده شده‌ام تا 

با توسخن گویم و این بشارت را به تو رسانم. 
مضحک است که آیات زیادی در قرآن وجود دارد -مانند سوره "بالای دیوار بهشت (اعراف)" قرآن ۵۲:۷ که ادعا 
می‌کند این کتاب کاملاً واضح است. 

وََقَذُ جَْاهغ بکتاب فصَلتَاهُ علی علم هُدّی وَرَحمَة لقوّم بُوْمنُونَ 

و در حقیقت ما برای آنان کتایی آوردیم که آن را از روی دانش روشن و شیوایش 

ساخته ایم و برای گروهی که ایمان می‌آورند هدایت و رحمی است 
در عين حال. در سوره خانواده عمران (۳: ۷ به وضوح بیان می‌کند که قر آن دو فسمت دارد. قسمت اول روشن است 
و قسمت دیگر نه تنها مبهم است بلکه نشان می‌دهد که هیچ کس به جز ال معنای آن را نمی‌داند. " با آنکه تاویلش را 
حز الّه و ریشه داران در دانش کسی نمی‌داند " 

هو الَذي رل لك الکتاب من آیَاتَ مُخگتا هنم الکتاب ور مُتمَابهات فما ۱ 

لین نی فلوبهم نع فیتبغون ما تَشابة مه ابْتقاء 1 وَابْعَاء تأویله وما یلم تأو له الا 

2 وَالرَاسحُونَ قِ العلّم یَفُولُون آمَتا به کل من عند ریا وَمَا دک لا ولو الاب 

اوست کسی که اين کتاب [قرآن] را بر تو فرو فرستاد پاره‌ای از آن آیات محکم [صریح و 

روشن] است آنها اساس کتابند و [پاره ای] دیگر متشابهاتند [که تاویل پذیرند] اما کسانی 

که در دلهایشان انحراف است برای فتنه‌جویی و طلب تاوبل آن [به دلخواه خود] از 


متشابه آن پیروی می‌کنند با آنکه تاوبلش را جز اللّه و ریشه داران در دانش کسی نمی‌داند 
[آنان که] می‌گویند ما بدان ایمان آوردیم همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب 


پروردگار ماست و جز خردمندان کسی متذکر نمی شود 


۳۳ 


محد کر ی 


نام اصلی او قثم است 
نمودار زیر اطلاعات اساسی درباره محمد را ارائه می‌ دهد 
ه ۳ 
نام دوم پسر سگ (ابن کلب) این لقب 
فحش نیست بلکه واقعیست 
نام خوانوادی - پدر بزرگ ‏ | قصی پسر سگ (قص ابن کلب) 
نام‌های جدید محد» احمد 
پدر واقی تا معلوم 
پدر اسمی عبدالله 
مادر آمنه 
تولد ۰ ۷ میلادی 
مرگ ۲ میلادی - بخاطر غذای 
مسموم یک زن بهودی 
تعداد زن‌ها در زمان مرگ سبزده نفر 
برده‌ها (زن) و صیغه‌ها بیشتر از آنچه بتوان نام برد. 
قدرت جنسی بنا بر ادعای خودش» بیش از 
۳۰ مرد 
ویژگ‌های مخصوص خود شیدایی داستان سرایی 


در چه سای متولد شد؟ 
محمد در سال ۵۷۰ میلادی متولد شد. یعنی چهار سال پس از مرگ پدرش عبدالله! 
ممکن است بپرسید: "جگونه کودک می‌تواند چهار (۴) سال پس از مرگ پدرش متولد شود؟" 
پاسخ ساده است. عبدائّه را پدر محمد لب دادند اما ای به دلایل عقلی و بیولوژیکی. نمی‌توانست پدر محمد باشد. 
قبل از اسلام . نوعی ازدواج وجود داشت که آن را زواج الرحت - ازدواج آزاد - می‌نامیدند. که به معنای ازدواج 
گروهی است. این ازدواج به این شکل بود: زن با بسیاری از مردان؛ هفت . ده یا بیشتر می‌خوابد. تعداد اهمیت زیادی 
ندارد. همه آزاد یا گروهی. نامیده می‌شوند. می‌توانید بگویید اين اصلاً ازدواج نیست. این بیشتر یک رفتار جنسی مورد 
قبول جامعه بود. سپس مادر هنگام تولد فرزند پدرش را انتخاب می کرد. 
نام واقعی پدر تعیین شده محمد هرگز عبداله نبود. نام اصلی وی عبدللات بود که به معنای غلام اللات (یکی از سه 
دختر خدای بت پرستان. الّء) است. مسلمانان فقط از نام عبداله به عنوان نام پدرش استفاده می‌کنند زیرا نام واقعی 
پدرش توهین به ال است. 
من می‌توانم درباره کودکی محمد جزئیات زیادی را بیان کنم. اما این موضوع این کتاب نیست. اگرچه برای اثبات این 
مطلب در مورد تولد محمد چند منبع کوتاه ارائه خواهم داد. 


۳۶ 


مادر محمد بحز او فرزندان دیگری نی داش ت. اگر اولین و تنها مرد زندگی آمنه پدر محمد بود. چگونه او این همه 
فرزند دارد؟ 
در کتاب امام السیوتی بنام خصائص الکبری. حلد ۱ ص‌ ۲۳۲ ۳۳ 5 ۱۳۵ مادر محمد می‌گوید: 

قالت حملت به فما حملت قط اخف منه فاریت ق النوم حبن حملت به انه حرج 

من نور ِ 

با او حامله بودم» و او ساده‌ترین حاملی‌های من بود 
می تواند برادری داشته یاشد؟ به اضافه. پدر محمد جند ماه پس از ازدواج با آمنه قر کل فینق ی ادعا 
می‌کنند). تنها راه این است که مادر او شوهرهای دیگری. با حداقل یک شوهر دیگره داشته باشد. 
داستان‌های زیادی وجود دارد که می‌توانیم بگویيم اما من سعی می‌کنم مسائل را پیچیده نکنم. در حدیث زیرین؛ من به 
وضوح ثابت خواهم کرد که پدر محمد (شخص ادعا شده - عبداله) هرگز با مادر محمد (قثم) ازدواج نکرده است. من 
قصد دارم داستان را به زبان عربی نشان دهم و ترجمه کنم. زیرا من مسلمانان را می‌شناسم) خواهد گفت . "چنین 
چیزی در کتاب‌های ما یافت نمی‌شود!" و برای رفع هر گونه شک و شبهه‌ای پیوندی به بزرگترین وب سایت اسلامی 
برای کتابها در اینترنت را ارائه خواهم داد. 
پس از مرگ ثم‌ابن عبدالمطلب (عموی ندیده محمد) سه سال پیش از تولد محمد در ٩‏ سالگی. پدرش (پدر بزرگ 


وم 
محمد) انقدر در عذاب وحدان بود که پس از بدنیا امدن این پسر او را فثم نامید. 


السيرة الحلبية 

وشو الکتاب المسمی 

(انسان العیون في سيرة الامین المأمون ) 
تن بن برهان الدین الحلبي 


وفي الامتاع: لما مات قتم بن عبد المطلب قبل مولد رسول الله صلی الله علبه 

وسلم بثلاث سنین وهو این تسیع سنین وجد علیه وجذا شبیداء غلما ولد رسول اننه 

صلی اللّه علبه وسلم سماه قتم حتی اخبرته آمه امتة انها آفزت فی منامها آن 

نسمیه محملذا, فسماه معمد 

...فلما ولد رسول اللّه سماه قثم حتی اخبرنه امه آمنه انها امرت نی منامها ان تسمیه 
محد آ فسماه مجد 

...هنگامی که رسول اللّه متولد شد» (عبدالمطلب) او را قثم نامید» تا اينکه مادرش 
آمنه» به او گفت که در خواب بوی دستور داده شده است که نام او را محد 
بگذارد بنابراین او نام خود را مجد گذاشت. 
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الطبقات الکبری 

الجرء الأول 
من 4 حتی 118 ۱ 
وحدثنا عبید اللّه بن محمد ین صفوات عن آبیه وحدثنا اسحاق بن عبید اللّه عن سعید 
بن محمد بن جبیز ین مطعم قالوا حمیعا هي قترلة بنت نوفل آخت ورقة ین توقل 
طرف وه یی وق حنی آتيك وخرع سریعا جنی دخل علی آمنة بنت وهب فوقع 
ان ان اه بتقا رض ی هل اک فی لزی ی ی ۱۳ 
وحهك نور ساطع ثم رجعت ولیس فبه دك التور 

ترجمه گزیده‌ای از حدیث: کتاب الطبقات الکبری. چاپ ۰۱ ۰۱۹۶۸ جلد ۱۱. ص ۹۵ و 4۶: 


۳۵ 


عبیداللّه به ما گفت که (...) خواهر ورقه بن نوفل" در راه به دنبال مردان بود. 

همانطور که نگاه می‌کرد» از هیچ کس خوشش نیامد تا اينکه عبدالثّه (پدر مجد) را 

در حال گذر دید آستین او را گرفته و به او گفت: "در مورد اجناس من چه نظری 

داری؟" (هر چه می‌خواهی با من بکن). او (عبدالله) گفت» "اکنون نه. وقتی 

برگشتم! " او به سرعت برفت و به آمنه دختر وهاب (مادر محد) رسید و با او 

رابطه جنسی برقرار کرد. در بازگشت. به ملاقات خواهر ورقه بن نوفل آمد و به او 

گفت: ۳ داری با من بخوایی ؟" او گفت ۳ وقی از کنارم 

می‌گذ شت. قبل ازترک من» چهره‌ای براق می‌دیدم» اما اکنون آن صورت براق را از 

دست داده ای. " (شاید عبداللّه پس از رابطه جنسی (با آمنه) خسته بوده باضد.) 

* ورقه بن نوفل - ورقه بن نوفل بن آسد بن عبد العرّی بن قصي بن کلاب بن مره 

بن کعب بن لوی بن عالب بن فهر. 
السیره النبویه الاصدار ۲۰۳ - لابن هشام المجلد الاول " ذکره المراه المتعرضه لنکاح عبدالّه بن عبدالمطلب " عبداله 
یفرضها 

قال ابن اسحاق: ثم انصرف عبدالمطلب اخذا بید عبدالّه. فمربه- فیما برعمون- 

علی امراه من ببنی اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن 

عالب (۱/۲۹۲) بن فهر. وهی اخت ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی وهی عند 

الکعبه. فقالت له حین نظرت ای وجهه: این تدهب با عبدالله ؟ قال: مح ایی. 

قالت: لک مثل الابل التی تحرک عنک» وقح علی الان. قال: انا مع ایی» ولا 

استطبع خلافه. ولا فراقه. 
نو یسنده: اين هشام العنصاری / عبداله پن یوسف : 
ترجمه یک حدیث در کتاب فوق. فصل زنی که خود را برای نکاح (همخوابگی) به عبدالّه بن عبدالمطلب (پدر محمد) 
پيشنهاد می کند: 

ابن اسحق گفت: "سپس عبدالمطلب (پدربزرگ محد) رفت» و او عبداللّه را با خود 

برد» در همان زمان آنها از کنار يك زن عبور کردند. او از خانواده اسد پسر عزی 

پسرقصی است. قصی (بن کلاب ) پسر سگ‌ها (سگ‌ها نام اولیه پدربزرگ مجد بود) 

پسر مره پسر کعب پسر لوی پسر عالب پسر فهر. " آن زن وقق او را دید گفت: 

"کجا می‌روی عبداللّه؟" وی گفت: "با پدرم" سپس (آن زن) گفت ‏ "اگر با من 

بخوایی همان تعداد شتران تقدیمی در روز ایثار (۱۰۰ شتر) را به تو می‌دهم." او 

گفت » "اکنون نمی‌توانم» من با پدرم هستم. نمی‌تواذ نم او را ترک کنم." 
هنگام مطالعه این داستان می‌بینیم که در آن زمان زنان کنترل کامل زندگی خود را داشتند. آنها با هرکسی که دوست 
داشتند می‌خوابیدند و خود را به هر مردی که انتخاب می‌کردند پیشنهاد می‌دادند. آیا در نسخه اول مشاهده کردید که 
پدر ادعایی محمد پاسخ منفی نداد. چون با مادر محمد (مادر قثم) قرار ملاقات داشت. و می‌خواست با خواهر ورقه بن 
نوفل رابطه برقرار کند. اما وقتی او بازگشت. نظر زن تغییر کرده بود. جرا؟! 
این مطلب ثابت می‌کند که کلمه ازدواج در آن زمان معنی نداشته و همانطور که گفتم و اثبات کردم. پدر محمد این 
داشتند؟ تعجب نمی‌کنم اگر ورقه بن نوفل پدر واقعی محمد باشد. فکر نمی‌کنم اين داستان از هیچ بوجود آمده باشد. 


در آن روزها. عرب ها خواهران يا دختران خود را برای اهداف خود پیشکش می‌کردند. 


۳۹ 


شاید ورقه بن نوفل سعی داشته است مانع از رابطه جنسی پدر محمد با آمنه شود زیرا به آمنه علاقه داشته و بهمین نظر 
خواهرش را به اين مأموریت فرستاده بوده است! اگر در این کار موثر می‌بود. پدر محمد به جای آمنه با خواهر ورقه 
رابطه بر قرار کرده بود و با داشتن پدری دلسوز. محمد انسان دیگری بزرگ می‌شد و انسانیت از شر موجودی خود 
خواه. شکننده و آزمند نجات پیدا کرده بود. 
در همان صفحه از حدیث نقل شده در بالا می‌بينيم که: 

فاطمه بنت مروکانت من اجمل الناس واشبه واعفه وکانت قد فرات الکتب وکان 


شباب قریش یتحدئون الیها فرات نور النبویه فق وجه عدالثه فقال یافق من انت 
فاخبرها قالت هل لک ان نقع علی واعطیک مانه من الایل. 


فاطمه دختر مور در میان زیباترین زنان» نجیب ترین آنها و اصیل بود. او کتاب 

می‌خواند و تحصیل کرده بود! همه مردان جوان قبیله قردش درباره او صحبت 

کردند. 
داستان می گوید که او(فاطمه مور) نور نبوت را در جهره او(محمد) دید! 
او (فاطمه مور) به پدر محمد پيشنهاد داد که (حاظر است) با پرداخت صد شتر با او بخوابد !! 
پدر محمد آنقدر نجیب (و شایسته) بود که زنان برای رابطه جنسی با او پول عرضه می‌کردند! من در مورد نیک بودن 
(اخلاقی) او صحبت نمی کنم. بلکه منظورم ظاهر زیبای اوست. منظور من این است که یک مرد شریف نمی‌خواهد از 
زنی به زن دیگر بجهد یا حتی برای یک رابطه جنسی مثل یک روسپی پولی دریافت کند. در دوران مدرن امروز او یک 
ژیگولو (جلف. متظاهر و خودنما) محسوب می‌شود. 
دلیل اینکه من به اين داستان ها اشاره کردم این است که در مورد زندگی روزمره قبایل عرب در آن زمان پیش زمینه‌ای 
به شما ارائه دهم. من می‌خواهم روشن کنم که وقتی مسلمانان در مورد خاندان محمد به عنوان یک خانواده اصیل 
صحبت می‌کنند. با واقعیت مطابقت ندارد. فراموش نکنید که والدین محمد بیش از همه این پیش‌آمدها زندگی می‌کردند 
و بت‌پرست بودند و در همان ایمان بت‌پرستی نیز بمردند. 
در نگاه مجدد به قرآن متوجه می‌شویم که الّه بت پرستان را "پلید" خواند همانطور که در قرآن سوره پشیمانی (توبه) ٩‏ 
۸۰ دذکر شده است: 

یا با الَذِینَ منوا نما المُشرکون تَجَس فلا یَفربُوا الْمسجد الْحَرام بغْد عامهم هَذّا 


ان جم علة موف ینیم له من قضله رن شا نله لیخ حکیم 
ای کسانی که ایمان آورده اید حقیقت این است که مشرکان ناپاکند پس نباید از سال 
آینده به مسجدالحرام نزديك شوند و اگر [در این قطع رابطه] از فقر بیمناکید پس 
به زودی اللّه اگر بخواهد شما را به فضل خودش بی نیاز می گرداند که اللّه دانا و 
حکیم است 
در کتاب الرحیق مختوم. ص ۰۴۵ عمویش احمزه" از همان زنان شیرده تغذیه می‌کرد (دو زن به "حمزه" شیر می‌دادند). 


بعد هر دو زن به محمد شیر دادند. نام این دو زن تعوبیا و حلیمه السعد یه بود. 
الرحیق المختوم ص ۴۵؛ صفی الرحمن المبار کفوری 


النّه صا علی و سلم یوما وهو عند امه حلیمه. فکان حمزه رضیع رسول التّه صل ای 
علیه و سلم من جهتین» من جهه ثوبیه و من جهت السعدیه. 


۳۷ 


برگردان به فارسی: 


و عمویش (عموی مجد) حمزه کودی بود که از (سینه زنان) خانواده سعد بن بکر 

شهر می‌خورد و مادرش (مادر حمزه)» محد را شبر داد در حالی که توسط حلیمه نیز 

شیر داده می‌شدء بنابراین حمزه از شیر (مادر خودش و حلیمه با مجد) تغذیه 

مشترک شد. توسط هر دو زنی که مجد نیز ازآنها شیر تغذیه می‌شد. 
بعد از این معرفی مختصر از زندگی محمد. زمان آن فرا رسیده است که این شخص را بررسی کنیم تا بفهمیم او کیست؛ 
نبود. تا اینکه به ثروت رسید. 
بيایید اولین داستان را به یاد بياوريم که چگونه خواهر ورقه. به نام قاتیله بن نوفل خود را به عبدالّه پیشنهاد داد تا وی 
را با داستان‌های دیگر پیوند دهیم. در خواهیم یافت که ورقه بن نوفل در هر مرحله از زندگی محمد حضور دارد. 

تزوج عبدالمطلب بن هاشم و تزویج عبداللّه بن عبدالمطلب ق مجلس واحد 

فولدت هاله بنت وهیب لعبد المطلب حمزه بن عبدالمطلب فکان حمزه عم رسول 

له صلی اللّه علیه و سلم نی النسب واخاه من الرضاعه قال اخبرنا هشام بن محد بن 

الساتب الکلبی عن ابیه وعن ایی الفیاض الخثعمی قالا لما تزوج عبدالله ابن 

عبدالمطلب آمنه بنت وهب اقام عندها ثلاثا و کانت تلک السنته عندهم اذا دخل 

الرجل علی امراته فق اهلها. 
در همان کتاب (طبقات الکبری. جاپ ۰۱ 1۹۶۸.جلد ۰.۱ ص ۹۵) می‌گوید که محمد: 

عبد المطلب بن هاشم و پسرش عبداللّه در یک روز ازدواج کردند » بنابراین حله 

(زن عبدالمطلب) دختر وهب (پسری بنام) حمزه را به دنیا آورد که از طریق 

شبردهی( مادرش» در یک زمان) هم دایی مجد و (هم) برادرش شد (مسلمانان 

معتقدند که اگر دو نفر از یک زن شیر بخورند» آنها برادر (شیری) حساب 

می‌شوند) و از طرف ابن اسحق به ما گفته شده بود که وقق پدر مجد با آمنه 

(مادر مجد) ازدواج کرد» وی طبق معمول آن زمان سه شب در کنار او ماند. 
در ادامه و درهمان صفحه. می‌بينیم که پدربزرگ محمد و پسرش با دو خواهر. آمنه و حله رابطه جنسی داشته‌اند. از نظر 
فنی. خاله محمد زن پدربز ر گش است. علاوه بر این می‌گوید که حله (پسری بنام )حمزه (عموی محمد) را به دنیا 
آورد. این بدان معناست که هم محمد و هم حمزه توسط مادر حمزه شیرداده شده بودند. این امر باعث شد که حمزه. 
پدر محمد فقط سه شب با مادر محمد خوابید! او حتی در خانه پدری آمنه با او خواپیدا چگونه می‌تواند همسر او باشد؟ 
جرا او. اگر آنها ازدواج کرده بودند. همسرش را به خانه خودش نبرد ؟ این بدان معناست که مادر محمد هرگز به خانه 
عبد ال نقل مکان نکرده است !! 
السیره النبو یه الاين کثیر حرب الفحار ۱۱ ۳۵۵ 

وقال ابن هشام: فلما بلغ رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم اریع عشره سنه- او 
در کتاب ابن کثیر جلد ۱ ص ۲۵۵ ابن هشام می‌گوید که محمد ۱۴ يا ۱۵ ساله بوده که جنگ فجار " پیش آمده. 


# جنگ (ده ساله) ۵۹۰-۵۸۰ میلادی بین قبایل مختلف حجاز. 


۳۸ 


همین داستان را از کتاب السیره النبوبه. نوشته دکتر محمد احمد محمود حسب الّه (اين نام کامل وی است) و دکتر 
محمد عبدالقادر الخاطب. می‌ياپيم. ( استادان تاریخ و تمدن اسلامی در دانشگاه الازص عالی ترین دانشگاه اسلامی و 
مورد قبول اسامه بن لادن. آیمن الظواهری. و سایر مسلمانان). 
هردو استاد تاریخ اسلام می‌گویند که جنگ الفجار ۱۳ سال پس از مرگ عبدالمطلب پدر حمزه اتفاق افتاد. وحمزه در 
آن زمان ۲۲ ساله بود.!!! 
در همان کتاب. هر دو دکتر (الهیات اسلامی) اتفاق نظر دارند که محمد. در زمان آغاز جنگ الفجار. ۱۵ ساله بوده. 
لینک کتاب آنها در زیر قرار دارد. من می‌دانم که مسلمانان این را باور نخواهند کرد. بگذارید بگوییم ٩‏ مسلمانان 
هرگز کتاب نمی‌خوانند . پس آنها جگونه ممکنست بدانند؟ 
۵ 70۲ 566 200 111 عتطا روز ۷ 
حرب الفجار ,[.8 0۵۵60 /۲1 6۲/5۱۲۵ زج زک ۱۵۰/۱۷۱۸۵۸۵۰ 
اگر "حمزه" در زمان جنگ ۲۲ ساله بود و "محمد ۱۵ ساله ‏ این بدان معنی است که از نظر این محققان . "حمزه" 
هفت سال از محمد بزرگتر است. اما حمزه در همان سالی به دنیا آمد که پدر اسمی محمد مرده بود! با یک حساب 
پاصطلاح سر انگشتی می‌بینیم که محمد هفت سال پس از مرگ پدر اسمی‌اش به دنیا آمده است. 
من کتاب السیره النبو یه بقلم الد کتور محمد محمود احمد حسب ال استاد التاریخ و الحضاره الاسلامیه بحامعه الازهر و 
شهد حمزه حرب الفجار الثانی» وکانت بعدعام الفیل بعشرین سنه» وبعد موت آبیه 
عبدالمطلب باثئنی عشره سنه. ولم یکن ایام اشهر منه ولا اعضم و تعد"حرب 
الفجار" اول تدریب عملی بالنسبه لحمزه -رضی اللّه عنه- مارس فیها التدریب 
العملی علی استخدام السلاح وعاش یی حوالمعرکه والحرب الحقیقه» وکان عمر ولم 
یکن ی ایام» اشهر منه ولا اعضم و تعد"حرب الفجار" اول تدریب عملی بالنسبه 
لحمزه -رضی اللّه عنه- مارس فبها التدریب العملی علی استخدام السلاح وعاش ی 
حوالمعرکه والحرب الحقیقه» وکان عمره انذاک نحو اثنتین و عشرین سنه. 
حمزه شاهد جنگ دوم الفجار بود » که بیست سال پس از سال فیل بودء و دوازده 
سال پس از مرگ پدرش عبدالمطلب او آموزش عملی در استفاده از اسلحه را 
تمرین کرد و در حواشی نبرد و جنگ واقی زندق کرد » و همه عمر در روزها . 
ماهها و مهمترین آنها نبوده » و "جنگ الفجار " اولین آموزش عملی است برای 
حمزه - اللّه از او راضی باشد- که در آن وی آموزش عملی در مورد استفاده از 


سلاح را انجام داد و در میدان جنگ و جنگ واقی زندی کرد» و در آن زمان حدود 
بیست و دو سال داشت. 


در کتاب السیره این کثیر حلد | ص ۲۶۳ می‌نویسد: 


فخرج معه عمه حمزه حتی دخل علی خوبلدین اسد فخطیها الیه» فنزوجها علیه 
الصلاه والاسلام 


سپس عمودش حمزه با او ببرون رفت» تا اينکه وارد محل سکونت اسد شدند و 
(حمزه از خدیجه) خواستگاری کرد» بنابراین به دعا و اسلام (با او) ازدواج وگ 


۳۹ 


در این مورد. "حمزه" از هر دو نظر برای انجام این کار مناسب است: او عموی محمد است و (از نظر سنی نیز) تن گر 


او می‌باشد. 


در کتاب داثره المعارف اسلامی جلد ۲۹ صفحه ٩۱۱۳۲‏ می‌خوانیم که محمد در سال ۰ میلادی بدنیا آمد و حنگ آأخد 


در سال ۶۲۵ بود. همانگونه که همه مراجع اسلامی با آن موافق هستند. 


اگر سال تولد او (۵۷۰) را از ۶۳۵ (حنگ آخد) کم کنیم عمر محمد را کر :زان بفیگن. ان (۵۵) بدست خواهیم آورد. 


وحمل حمزه لواء رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم نی غزوه بنی قینقاع ولم یکن 
الرابات یومنذ و قتل رحمه الّه یوم احد علی راس اثنین و ثلائین شهرا من الهجره و 
هو یومند بن تسع و خمسین سنه کان اسن من رسول اللّه باریع سنین 

"حمزه پرچم را در حمله به بنی قینقاع (قبیله بهودی که هم بدستور مجد 
گردن زده شدند) در دست داشت و هنگامی که او کشته شد» سن او ۵٩‏ سال بود. 
در اینجاء" حمزه 4 سال از رسول اللّه بزرگتر بود. 


اسلامی دیگر مانند نمونه زیر مشاهده کرد: 
الکتاب سبل الهدی والرشاه فی سیره خیر العباد. مجلد ۱۱ ص ۸۳9۸۲ 


اذاکان اسن من رسول النّه صلی علیه و سلم باریع سنین» کیف یصح ان تکون ثوییه 
ارصعتهما معا ثالحدیث صحیح فهو مقدم علی غیره الا ان تکون» ارضعنهما ق 
زمانین ۱ ۲ 

گر او چهار سال از رسول الّه بزرگتر بود ء چگونه ممکنست که به آنها در یک 
زمان شبر داده باشد؟ 


پاسخ این است که حدیث صحیح است و نسبت به ساير احادیث مورد پسند واقع شده است زیرا وی (مادر حمزه) هر 


دو را در دو زمان مختلف از شیر خود تغذیه کرده است. 


در کتاب "المستدرک فی الصحیح" جلد ۳ صفحه ۲۱۲ حدیث شماره ۴۸۷۳: 


کتاب "طبقات 


المستدرک [جزء ۳ صفحه ۲۱۲] حدیث رقم ۸۷۳: حمزه بن عبدالمطلب کانت 
له کنینان ابو یعلی و ابو عماره لابنیه بعلی و عماره اسلم حمزه ق‌ السنه السادسه 
من النبوه و کان اسن من رسول اللّه صل اللّه علیه و سلم باریع سنین و قتل یوم 
السبت فی المغزی باحد لسیع خلون من شوال سنه ثلاث من الهجره 

"حمزه قبلاً دو نام داشت. ابوعلی و عماره. وی شش سال پس از آغاز اسلام 
مسلمان شد و چهار سال از مجد بزرگتر بود. وی در جنگ کشته شدء شنبه هفتم 
ماه شوال سال سوم هجری(تقویم اسلای). 


الکبری چاپ ۱. 1۹۶۸.ج ۲ص ۱۰۳: 
وقتل» رحمه اللّه» یوم احد علی راس اثئنین و ثلائین شهرا من الهجره و هو یومند بن 


"حمزه رحمه له علیه» سی و دو ماه پس از هجرت 6 توسط شخصی به نام 
وحثی کشته شد. او پنجاه و نه ساله بود و چهار سال بزرگتر از پیامبر." 


۳۰ 


از تم به مجد 

همه اینها برای محمد کافی نبود. جیزی از دست رفته بود و آن عنوان بود. منظور من لقّب "سول ئیست - او قبلاً 
توسط شمشیر خود این موضوع را بدست آورد. 

هنگام تولد باو نام فثم داده شد نه محمد. چرا نامش را به محمد تغییر داد و این نام چیست؟ 

بیایید به افراد زير در کتاب مقدس و عناوین ن آنها توجه کنیم: 

. ابراهیم - پدر پیامبران. 

۲ موسی - کسی که با اه صحبت کرد (کلام انه). 

۴۳ عیسی - مسیح. 

بنابراین مرد جدید در صحنه نم به نام جدیدی نیاز داشت ی" 


آنا محمد وأنا آحمد . وأنا الماحي الذي یمحو اللّه بي الکقر , وأنا الحاشر الذي )) 
بحسَرّ الناس علی قدمي . وأنا العاقب الذي لیس بعده نبي )) رواه البخاري (3268) 
(ومسلم (43.43 
صحیح بخاری. ج ۵۶ حدیث ۰۷۳۲ نشان می‌دهد که چرا محمد این تعداد نام‌های مختلف را برای خود برگرفت. 
رسول له گفت: "من پنج اسم دارم: من مجد و احمد هستم. من پاک کننده 
(الهی) هستم » کسی که اللّه بوسیله او کفار (مسیحیت) را پاک خواهد کرد » من 
جمع کننده هستم (الهشیر » یعنی بشر در مقابل او جمع خواهد شد) » اولین کسی 
که زنده بی‌شود » هیچ کس جلوتر نیست از من؛ و من آخرین (العقیب) هستم » 
هیچ کس به دنبال من نمی‌آید. " 
یا یب یید نگاهی دقیق تر به این نام‌ها بیندازیم: 


«مانگونه که الّه در فرآن ۲۲: ۵٩‏ 
القّای(مطالب) شیطان را از بين 


میبرد یسَخٌ؛ محمد نیز مقام از 


بين بردن ادیان دیگر را برای خود 


قرار می‌دهد. (صحیح بخاری کتاب 
۵۶ حدیت ۷۳۲ 
کسیکه ال در روز قیامت از طریق اوهمه بشریت را 


جمع‌آوری می کند 


۳۱ 


: در دنیای معاصر نیز این اقتباس نام حدید در حرکت‌های سیاسی رونق فراوانی داشته. دو کومونیست معروف: 
تاذ طعهطعن[ 026 ۴6527105 ۲0560 .. یوسف بزاریونیس دژ حوگاش‌ویلی - استالین 


2 ۱ 06 6۷۵۷۵1۲2 ۳۲۲۳۵6۲0۵ ارنستو گه‌وارا دلاسرنا - جه گوارا 


دستآوارد ما از این داستان‌ها چیست؟ 
۱- اگر پدربزرگ محمد و پدرش در یک زمان واحد با دو خواهر خوابیدند و پدر محمد چند روز بعد آمنه را ترک کرد 
(يا چند ماه بعد. اين گفته به خاطر استدلال بود زیرا هیچ تغییری نمی کند) سپس: 
۲- پدربزرگ محمد و پسرش. عبدالّه با هر دو خواهر در یک شب همبستر شدند. 
حمزه همان سال (مصادف با) مرگ پدر محمد بدنیا آمد. 
۳- حمزه از محمد بزرگتر است (علمای اسلامی بین جهار سال یا هفت سال؛ اختلاف نظر دارند). 
۴- حمزه در نبرد" آخد "در ۵٩‏ سالگی کشته شد. محمد در آن زمان ۵۵ ساله بود. 
۵- محمد نمی‌تواند پسر آن مردی باشد که مسلمانان او را عبداله می‌خوانند همانطور که در کتاب البدایه والنهایه. ابن 
کثیر جلد ۲ ص ۳۱۶ می‌بینيم. در پایان قبیله‌ی بنونظربن کنانه آمدند و خواستار محمد شدند. هنگامی که او کودک 
بود. و ادعا کردند که او فرزند آنها است. کاملا واضح است که او پدر(شناخته شده‌ای) ندارد. 
(البدایه والنهایه لابن کثیر باب ترویج عبدالمطلب ابنه عبدالّه ج۲» ص۲۱۲). بلغ 


النبی آن رجالا من کنده یزعمون انهم منه وانه منخم....فقال: انا لن تنتقی من ابائنا. 

نحن بنوالنظر بن کنانه 
برای پوشاندن این اختلاف آشکار بعدها محمد این فرض رایج در عربستان آن زمان را که یک زن می‌تواند سالها باردار 
باشد. صحه گذاشت. و بر همین اساس بود که پدربزرگش عبدالمطلب متقاعد شد که محمد نوه او بوده است. حتی اگر 
مادرش سالها پس از مرگ عبدالّه او را به دنیا آورده بوده. 


۶- محمد یک پسر خوانده است 


رصم ,با تاج نوع ۲۸۷۲۸۲۲۸۵۰ /:کصراتاط ۰( 563 ۲۵20۲6۲ ,40 >001ظ ر۱16121ظ- ۸ طتطو) 

برای پایان دادن به این کاوش در اصل و نسب محمد ۰ صحیح البخاری . کتاب ۰۴۳۰ حدیث ۳ را با من بخوانید. این 
حدیث مهم نشان می‌ دهد که محمد بیش از یک پرده برای خانواده‌ای که در آن بزرگ شده بوده اسنت* 

..همانطور که آن منظره ناخوشایند را دیدم» نزد رسول اللّه رفتم و ماجرا را برای او 

تعریف کردم. رسول اللّه به همراه زید بن حارث که بعد از آن با او بود بیرون آمد و 

من نیز در جمح آنها شرکت کرده. رسول اللّه نزد حمزه (عموی خود) رفت و با 

احترام با او صحبت کرد. حمزه نگاهی به رسول اللّه انداخت و گفت . "آیا تو بیشتر 

از برده اجداد من نیستی؟" رسول اللّه خود را عقب کشید و رفت. این حادثه قبل از 

منع نوشیدن (مشروب) رخ داده است. 


(صحیح البخاری » کتاب ۴۰ » حدیث ۵۶۳). 


۳۲ 


|. جرا عموی محمد جنین اعتراضی بکند. مگر اینکه واقعیت داشته باشد؟ 

۲ همچنین. جرا محمد بلافاصله و حتی بدون گفتن کلمه‌ای خود را کنار کشید؟ 

۳. سخنان حمزه بیانگر یک واقعیت بود تا جایی که محمد نمی‌توانست پاسخ دهد و مقابله کند. 

۴ از آن گذشته. محمد نگران بود که اگر بیشتر حرفی بزند حمزه (ممکنست) جیزهای بیشتری بگوید که نمی‌خواهد 

بشنود. 

۵ کاملا واضح است که محمد انتظار نداشت حمزه. که گویا عموی اوست. در وهله اول این حرف را بزند. 

۶ از همه اینها فقط می‌توان یک نتیجه گرفت: محمد پسر پدری ناشناس است. 

۷ وقتی این خانواده او را به فرزندی پذیرفتند. در پی از دست دادن یکی از پسرانشان که از دنیا رفته بود. او را قثم 

نامیدند. 

۸ . بیاد بیاورید که محمد را در کودکی به قبیله بنوسعد در صحرا واگذار کرده بودند. چه دلیلی برای این واگذاری 

وجود داشت؟ نامعلوم بودن پدر و مشکلات اجتمایی نگهداری از او در شهری به کوچکی مکه برای زنی که چهارسال 

پس از مرگ شوهرش پسری زایبده؛ قابل قبول‌ترین توضیح این مسئله بغرنج و غیر قابل قبول برای محمد وپیروان او؛ 

می‌باشد. 

چه کسی به مجد گفت که او پیامبر است؟ 

اولین کلماتی که محمد ادعای دریافت از ال کرده و توسط جبرئیل ارائه شده است. در قرآن ۹۶: ۱ ثبت شده است. 

جبرئیل به محمد گفت . "بخوان!" محمد پاسخ داد . "چه بخوانم؟" مسلمانان می‌گویند که او پاسخ داد: "نمی‌توانم 

بخوانم " صحیح بخاری . کتاب ۰۱ حدیث ۳. موارد زیر را بیان می‌کند (همچنین به قرآن ۹۶: ۳-۱ نیز مراجعه کنید): 
فرشته نزد من آمد و به من گفت: "اقره" (بخوان). من به او گفتم » "من نمی‌توانم 


بخوانم." او من را فشار داد و دوباره گفت: "بخوان". من گفتم » "من نمی‌توانم 

بخوانم." و سپس او دوباره من را فشار داد و گفتء "بخوان". من گفتم » "من 

نمی‌توانم بخوانم." سپس او برای سومین بار من را فشار داد و گفت: "با نام اللّه 

خود بخوان" 
این داستان به هیچ وجه معنی ندارد. بگذارید با هم درمورد آن فکر کنیم. فرشته گفت: "بخوان "؟ آیا قبل از اینکه 
بخواهم جیزی بخوانید. نباید یک مقاله با کتاب برای خواندن به شما بدهم؟ مسلمانان. برای پوشاندن این اشتباه. ادعا 
می‌کنند که به معنای تلاوت است. با این حال. اگر منظور از تلاوت است جرا محمد نگفت. "من نمی توانم تلاوت کنم 
"خواندن" است. این مواردی را نشان می‌دهد که دروع بودن اسلام از ابتدای داستان واضح است. 
۱. اگر محمد قادر به خواندن نیست و بی‌سواد است. جرا فرشته از کلمه اشتباه استفاده می‌کند: "بخوان- قرائت کن " 
۲ اگر الّه به مردی دستور می‌داد که بخواند. و او بی سواد است. آیا به عنوان یک معجزه الّه (نمی‌توانست او را ) قادر 
به خواندن کند؟ 


برای درک بهتر این مطلب. بیا یید تصور کنیم که عیسی به مرد نابینا گفت. "بیین!" و مرد نابینا پاسخ می‌داد "آنمی‌بینم ". و 
سپس عیسی دوباره می‌گفت. "ببین!" و مرد نابینا یک بار دیگر پاسخ می‌دهد که "من نمی‌بینم!" و عیسی برای بار سوم 
می‌گوید: "ببین ۲۱ و سرانجام. مرد نابیناباز می گفت: "من نمی‌بینم | 
ساده گیر آوردید؟ یا شوخی می‌فرمایید؟! سه بار تکرار حرف بی اثر چه فایده ای داشت؟ محمد هنوز هم فادر به 
خواندن نبودا 
۱ اگر در مورد "تلاوت" است . جرا فرشته از کلمه " افرأَه" . به معنای خوانده شده استفاده کرده است؟ به یاد داشته 
باشید . این فرشته نیست که کلمه "افْرأَه" را انتخاب کرده است. این الّه است. بنابراین. الّه کلمه غلطی را برای شروع 
انتخاب کرد که باعث گیجی و سردرگمی محمد شدا 
۲ راز فشار دادن محمد چیست؟ آیا عمل فشار دادن باعث شد محمد بفهمد فرشته می‌خواهد چه بگوید؟ این هم 
بی‌فایده بود و محمد هم چیزی بجز درد کمر نقهمید! 
۳. جرا سه بار ؟! این در مورد اعداد است. اسلام از ابتدا با تثلیت کمال آغاز شد! یک "خواندن" کافی نبود»حضور یک 
فشار فرشته ۰۰۰ بال کافی نبود. باید سه بار او را میفشرد تا محمد باز هم نفهمیده باقی بماند! 
۴ هر دستور اسلامی بر اساس عدد سه است. مثلاً گفتن سه اسم ال قبل از هر چیز دیگری. این عمل برای انجام یک 
پاکسازی کامل بر اساس سه عمل است! بینی خود را سه بار فین کنید. دست خود را سه بار زير آب ببرید و... همه چیز 
سه بار تکرار می‌شود جرا؟! 
من فکر می‌کنم در اين داستان تخیلی افشاگری مهم‌تری وجود دارد. 
واقعیت این است که محمد داستان ساختگی خود را از استاد خویش. ورقه بن نوفل. می‌گیرد. برای اينکه بفهمید چه 
کسی واقعاً اسلام را ایجاد کرده با من اشعیا ۴۰: ۶-۵ را بخوانید: 

۵- آنگاه جلال خداوند آشکار خواهد شد. و تمای بشر با هم آن را خواهند دیدء 

زبرا که دهان خدا سخن گفته است. 

7- هاتفی می‌گوید: "ندا کن". گفتم :"به چه ندا کنم؟" آدمی جمل علف است و 

زیبایی اش یکسره چون گل صحرا 
کاملاً واضح است که محمد با تغییر داستان در تلاش است تا اشعیای نبی شود. اما فکر می‌کند که یک داستان منطقی 
ارائه خواهد داد. با این حال. واقعیت این است که داستان او دروغگو بودن خودش را ثابت می‌کند. به این همه نمایش 
دراما تیک نیازی نیست. داستان نشان می‌دهد که این خدای دروغین نمی تواند معحزه کند. زیرا اگر عیسی به محمد 


می‌گفت آبخوان!" من مطمئن هستم که حنی اگر بی سواد بو د. همانطور که مسلمانان ادعا می کنند. می‌ خواند. 


دستور ال پاسخ محمد . واکنش فرشته ‏ جمع فرمان به خواندن‌ها و فشارها 
بخوان نمی توانم فشار به کمر ۱ 
بخوان نمی توانم فشار به کمر ۲ 
بخوان نمی توانم فشار به کمر ۳ 


نتیحه: پس از سه بار فرمان "خواندن" دادن و سه فشار به کمن محمد بازهم نتوانست بفهمد که فرشته از او چه 
می‌خواهد. فرشته که فرمان‌های الّه را می‌گفت نتوانست او را قادر به خواندن کند يا به او بفهماند که منظور (اله) 


جخسست. 


و 


1 


در مقایسه با عیسی مسیح در انجام معجزاتش 


به کور فرمان داد که ببیند او دید 
به مفلوج فرمان داد که راه بیافتد او راه افتاد 
به مرده فرمان داد: "ایلعازر بیرود ۵ او از قبر بیرون آمد(یوحنا ا۱: ۳( 


جرا الّه سه بار به محمد دستور داد که بخواند اما او در اين داستان ساختگی هنوز قادر به انجام آن نبود؟ چه نتیجه‌ای 


بدست آمد؟ 


خدا شدن محد 
۱۱ ایا ۰ ۰ 


مقدس نمی‌دانست. یک شبه رسول ای شد. همانطور که در آیه ۵۲ سوره شورا ( قرآن ۲ ) دیده می شود 
وگل أَوحیتا لك ژوخا من آفرتا ما کنت تدري ما الکتاب ولا الویمان وَلکن جَعلناه 
وزا هيي به مَن تما من عبایتا نك لتهيي ال صراط مُشتقیم 
وهمین گونه روج از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم تو نمی دانستی کتاب 
چیست و نه ایمان [کدام است] وی آن را نوری گردانیدیم که هر که از بندگان خود 
را بخواهیم به وسیله آن راه می نماییم و به راستی که تو به خوبی به راه راست 
هدایت می کی. 

چگونه مسلمانان می‌توانند ادعا کنند که محمد پیرو ابراهیم بود. در حالی که نمی‌دانست "کتاب مقدس 


" چیست و ایمان 


کدام ؟ اين به ما نشان می‌دهد که محمد خود کافر بوده. چگونه کافری که نمی‌دانست ایمان به چه معناست و هرگز نام 
کتاب مقدس را نشنیده است- همانطور که در آیه برای ما آشکار شده است- ناگهان رسول الّه می‌شود و خود را در 
جایگاه خدایی قرار می‌دهد؟ 

محمد از اسم ال سوءاستفاده کرد تا خودش را خدا کند. من به شما ثابت خواهم کرد که نام اصلی محمد قثم است. 
محمد در ۰ سالگی نام خود را تغییر داد و این کار را به تحریک همسرش خدیجه و پسر عموی او انجام داد. در آن 
زمان. خدیجه و پسر عموی او طرحی را تنظیم کردند تا محمد را حاکم همه قبایل عربستان کنند. آنها می‌دانستند که اگر 
او ادعا کند که اقتدارش از جانب خداست؛ برای محمد آسان است که قدرت خود را بر مردم مسلط کند.- بنابراین آنها 
به گوش او خواندند که "به نام اه تو خدائی "! 

محمد جای ال را می‌گیرد (سنن ابن ماحه. کتاب جهاد. حدیث ۲۸۵۹): 


سنن این ماجه - کتاب الجهاد - من أطاعني فقد آطاع اللّه ومن عصاني 
فقد عصی اللّه 

باب طاعة الامّام 

خدتنا آ بگر بن یی یه وعليٌ ننْ مُحَمٍَ فالا حَدتتا وکیع حَدْتتّا 2859 
هش من یی ضایح شن آیی رنه فاد ۷ 


اطاع الامام فد آطاعنی تن عفی الاقام که عهانی 

رسول له گفت هرکس از من اطاعت کند» از اللّه اطاعت کرده» و هر که از من 
سرییچی کند, از اللّه سربیچی کرده, و هر که از امام اطاعت کند, از من اطاعت 
کند و هر که از امام سربیچی کند» از من سربیچی می‌کند. 


۳۵ 


در آیه ۰ از سوره زنان (النساء) می‌خوانیم: 
من پُطع الرَسُول فد طاغ ال من نوی قما آسلتاك علیهم حفیضا 


هر کس از رسول اللّه فرمان برد در حقیقت اللّه را فرمان برده و هر کس رویگردان 
شود ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده ایم. 


همانطور که در آیه فوق می‌بینیم. تصویب نوشتاری در قرآن وجود دارد که محمد جای ال را بگیرد. اين بدان معناست 
که قوانین اسلام دو منبع دارد: محمد و قرآن (که به هر حال از محمد ناشی می‌شود!). 

واقعیت این است که منابع اصلی قانون اسلامی صرفاً از اعمال و گفتارهای محمد است. 

۱. تلاوت های محمد (قرآن) ؛ 

۲ سخنان و دستورات محمد (سنت) ؛ 

۳ کارهای محمد (حتی ساده ترین یا احمقانه ترین آنها؛ مانند روش ورود به مستراح یا چگونگی ادرار کردن) (سنت). 
واضح است که محمد و ان یکی شدند. کلام محمد کلام اه است و دستور محمد دستور اه 

محمد بر الّه تقدم دارد (قرآن ۴ :۸۰): 


هرکس از پیامبر اطاعت کند» در واقع از اللّه اطاعت کرده است. و هر که 
اطاعت نکرد» ما هیچ محافظی بر آنها نمی‌فرستیم. 
اطاعت از محمد مهمتر از اطاعت از الّه است. و اینحاست که متوحه می‌شویم که چگونه است که علاقه زیادی از 


جانب الّه برای بر آوردن خواسته‌های جنسی محمد وجود دارد و هر آنچه که محمد می‌خواهد قانون می‌شود. 


محد (مورد ستایش همگان) و احمد (ستایش شده) 
برای اطمینان از صحت نقل حدیث در این کتاب. می‌توانید به سایت 1۷۷۲۷.۵1]2]511.0010. مراجعه کنید. (انگلیسی) 
اد قال عیتی این مریم با نی ٍسرائیل اي سول اللّه کم مُصدَفَا ما بَْن ید من 
التَوَاة وَمْبَشرا بوسول یَأني من بَعٍي اسْمَه أَخَمَد فلَمّا جاءَهم بالبیْتاتِ قالوا هَّا 
و هنگای را که عیسی پسر مریم گفت ای فرزندان اسرائیل من فرستاده اللّه به سوی 
شما هستم تورات را که پیش از من بوده تصدیق می کنم و به فرستاده ای که پس از 
من می آید و نام او احمد است بشارتگرم پس وقتی برای آنان دلایل روشن آورد 
گفتند این سحری آشکار است 


در همه متن قرآن نام احمد (ستایش شده) برای الّه استفاده شده. بجز در سوره "صف آرایی. آیه ۶" (۶۱: ۶) که به 
محمد حق ویژه شراکت در نام الّه داده شده. از این پس محمد نیز ستایش شده محسوب می‌شود. 
ريشه این واژه "ح م د" است. واژه‌های زیر همه از این ريشه گرفته‌اند و همه آنها به معنی ستایش شده هستند. 


محید مورد ستايش 
ید مورد ستایش 


۳۹ 


همانگونه که در آیه‌های قرآن در زیر می‌بينيم "حمد" یکی از نام‌های الّه است: 
۱. سوره "شیء ظاهر و آشکار-البروج- آیه ۸ ۳ 

سوره "زن آزمون شده - الممتحنه - آیه ۶. 

سوره "آهن - الحدید- آیه ۳۴ 

وود 


4 
<< 
4 


) 

) 
) ( 
سوره "مشورت_-الشوری- آیه ۳۲۸ ) ( 
شوه ۷ شکافنده + الفاطر د آیه ۳۱۵ (۳۵: ۱۵) 
سوره "فردی حکیم-لقمان - آیه ۲۶" ) ( 
سوره "تصمیم گرفتن - الحج- آیه ۲۴ ) ( 
سوره "تصمیم گرفتن - الحج - آیه ۲۶. ) ( 

سوره" ابراهیم - ابراهیم - آیه ۱. ) 


من ها مد و هد ما از حر 


اگر محمد بنده الّه بود . چرا نام الّه را ربود؟ پاسخ آسان است. محمد می‌دانست که او پیامبری دروغین است و دقیقاً 

می‌دانست با اعلام خود بعنوان "ستایش شده" می‌تواند به چه نتیجه‌ای برسد. او خواستار اطاعت مطلق. کنترل کامل و 
فریب همگانی بود. با اعلام خود به عنوان "ستایش شده" مطمئن شد که هیچ کس جرات زیر سوال بردن او را نداشته 
باشد. 

از مجموعه احادیث فقط یک نتیجه ممکنست؛ محمد خداست (صحیح البخاری . کتاب وضو . حدیث ۱۸۶): 


صحیح البخاري - کتاب الوْضُوء - فتوضاً فجعل الناس یأخون من قضل وضوئه 
فیتمسحون به قصلی النيي صلی الله علیه هسلم الظهر رکعتین والعصر رکعتین 


قات وهو الزي ي مج رسُول الله صَلی ال عَلَیّه وسَلم في وخهه وهو غلامٌ من 186 
بترهم وقال ۰ غروة عن المسور وغیره تصدّق کل واجد منْهّما صا< جبه واذا توضاً النَييِ 
صلی الله علیه وسلم کاذوا بفتیلون علی تضوته 


رسول اللّه طهارت کرد » و مردم باقیمانده آب او را می‌گرفتند و آن را در سر و 

صورت خود می‌پاشیدند ... حتی تا آنجا که برخی از اصحاب رسول اللّه بر سر آب 

مانده وی در حال نزاع بودند. 
صحیح البخاری . کتاب ۸ حدیث ۳ صحیح البخاری . کتاب ۳ حدیت ۷۵۰٩؛‏ 

من شاهد بودم که بلال آب اضافی را که رسول اللّه برای طهارت خود استفاده 

کرده بود » می‌گرفت و بسیاری از مسلمانان از آن آب استفاده می کردند و آن را 

روی صورت خود می‌پاشیدند. هرکسی که نمی‌توانست چبزی از آن بدست آورد » 

رطوبت دست همدم خود را می‌گرفت تا آنرا روی صورتش بمالد. 
فکرش را بکنید. آب طهارت برای وضو گرفتن آبیست برای شستشو و درصورتی که نمی‌دانید بگویم که. اين آبی است 
که محمد برای شستن قسمت‌های زیرین بدن از جمله مقعد. آلت تناسلی. و بیضه خود استفاده می‌کند. بنابراین چگونه 


و چرا این مسلمانان تصور می‌کردند آبی که محمد برای شستن عورت خود استفاده می‌کرد آب پر برکتی است؟ 


۳۷ 


نمونه‌هایی از چگونی برکت دادن محد به مسلمانان: 
کتاب اللباس (لباس و زینت) .بحش ۰۳ ص. ۱۶۵ 


صحیح مسلم - کِتاب اللِباس والزيتة - نما یلیس هذا من لا خلاق له 
ص 1641 - »2069 -» 
آسهاء فخبرتها فقالت هزه جَبةً رسول + ال صلی ‏ 1 علیّه سل فاخرحت الي جْبةَ 
طیالسة 5 کسروانیق لها لین دیباع وفرجیها مَکْقوفیّن بالذیباج فقالت هزه کانت عند 


عایشة حتّی فُیضتٌ قلما فیضت فَیضنُها وکات النّيي صلی اللة علیه وسلم بسا 
فتخن تغسلها للمرضی بُستشقی بها 
"این لباس رسول اللّه است که او می‌پوشید. و ما آن را برای بیماران پنهان کردیم » 
تا آنها بتوانند با آن بهبود پیدا کنند." 


زیر پوش محد دارویی برای بهبودی بیماران است 


"عايشه به نزد اسما (خواهرش)بازگشت" ب او گفت این لباس زبر رسول اللّه است 
... ما آن را می‌شویم تا بیماران بتوانند توسط آن بهبود یابند. 

حداج : با رسول اه وان النّه تعالی برید منا القرض ؟ قال : نعم یا یا الدحداح 

: [ ص: 7 ] آرني یدكٍ : قال فناوله . . قال : فاٍني أُقرضت اللّه حائطا فیه ستمائة 

سس . ثم جاء یمشي حتی أتی الحائط وأم الاحداح فیه وعیاله . فناداها : یا آم 

الدحداح : قالت : لبيك ء قال : اخرجحي » قد آقرضت ربي عز وجل حائطا فیه ستمائة 

تخلة . وقال زید پن أسلم : لما نزل : من ذا الذي یقرص اللّه قرضا حسنا قاا ۰ آبو 

الدحداح : فداك آبي وأمي یا رسول اللّه آن اللّه بستقرضنا وهو غني عن القرض ؟ قال 

: ( نعم پرید آن یدخلکم الجنة به ) . قال : قاني ان آقرضت ربي قرضا یضمن لي به 

( ولصبیتي الدحداحة معي الجنة ؟ قال : ( تعم 


مجد در بهشت زمین می‌فروشد 
کتاب القررطبی آیه ۷ از سوره "فریب دادن یکدیگر- المغبون- قرآن ۴ ۲۱۷ را به شرح زیر تفسیر می کند: 


ابوالدحداح گفت: "ای رسول اللّه می‌گویی که اللّه می‌خواهد ما به او وام بدهیم؟" 
او (مجد) گفت: "بله ابوالدحداح". بنابراین » ابوالدحداح گفت: "دستت را به من 
بده » من به له وام می‌دهم » من یک مزرعه با 1۰۰ درخت نخل دارم" و سپس نزد 
همسرش در مزرعه رفت » و او را خطاب کرد "ای مادر الدحداح". زنش گفت » 
"من اینجا در خدمت تو هستم" » او گفت: "ببرون بیا که من به خدای خود ء اللّه 
متعال این مزرعه که دارای ۱۰۰ درخت خرما است. امانت دادم" 6 و آن را زائد بن 
اسلم نقل کرده است ابوالدحداح گفت: "چه کسی به اللّه وام قرض داد؟" گفت: 
"من پدر و مادرم را به خاطر تو فدا می‌کنم ای رسول اللّه» اما آیا خداوند ثروتمند 
به وام احتیاج دارد؟" رسول اللّه پاسخ داد: "بله با آن وام او (للّه) می‌خواست شما 
را به بهشت وارد کند" ء ابوابوالدحداح پاسخ داد: "بنابراین اگر من به اللّه قرض 
بدهم » آیا اجر آسمانی من » من و فرزندانم در بهشت داده می‌شود؟ ۳ رسول اللّه 
پاسخ داد" بله" 


قرآن 71۶ ۱۷: 


ٍن تفرضوا له قزضا حستا یْضایفه کم وتَففز کم اه مکوز حلیغ 


اگر اللّه را وامی نیکو دهید آن را برای شما دو چندان می گرداند و بر شما ی بخشاید 
و اللّه [ست که] سپاس‌پذیر بردبار است 


۳۸ 


محمد زمینی را در بهشت الّه به شخصی به نام ابوالدحداح به اذای مزرعه‌ای با ۶۰۰ درخت نخل در مدینه فروخت. 
محمد به ابوالدحداح گفت که مزرعه وامی به الّه بود . و سپس او به ابوالدحداح مکانی را در بهشت بخشید. 
همین داستان در کتاب‌های زیر نیز پیدا می‌شود: 

۲۴۵ تسیر ابن کثیر حلد ۸ ص ۱1۴ ۲۰۰۰ (عربی) قرآن سوره گاو آیه‎ ٩ 

* _ تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ۶۶۳ 1۹۹۹. عربستان سعودی- تفسیر القران العظیم بن کثیر القرشی الدمشقی 

۰ _ الطبرانی المعجم الکبیر جلد ۲۲ ص ۳۰۱ 
ما مرتب می‌شنویم که مسلمانان از کلیسای کاتولیک به دلیل فروش وعده‌های مکانی در بهشت. انتقاد می‌کنند. اين امر 
درست باشد يا خی مسیحیان می‌دانند که اين کار فریبکارانه و یک نوع دزدی است. این برخلاف تعالیم عیسی مسیح 
است. از طرف دیگر محمد وظیفه خود می‌دید که زمینی را از مردی بگیرد تا جایی در بهشت باو وعده دهد. در مورد 
افراد فقیری که توانایی واگذاری زمین يا پرداخت پول در عوض مکانی در بهشت را ندارند. چه می‌کنید؟ 


توحه کنید که محمد این مزرعه را برای خودش تصاحب کرد نه برای خرج نیازمندان حامعه. 


محد عاشق پول است - فروش برده 
صحیح البخاری. کتاب ۶ ۰ حدیث فد 
توسط جابر بن عبداللّه گزارش شده است: "مردی بود که به غلام خود قول داد 


که برده پس از مرگ او (ارباب) آزاد خواهد شد. پس از مرگ ارباب» رسول اللّه 
برده را خواست و او را فروخت. برده در همان سالی که فروخته بقل در کاس ۱ 


ببینید این عمل چقدر شریرانه است. ال می‌دانست که این برده با مرگ ارباب خود آزادی را بدست خواهد آورد. با این 
حال. محمد هدف دیگری داشت. او افراد خود را برای گرفتن برده فرستاد و سپس او را به اربابی جدید فروخت. محمد 
برای بدست آوردن پول آزادی برده را دزدید. کاملاً واضح است که محمد هیچ ارزش اخلاقی برای جلوگیری از حرص 
و آز خود نداشت. این مرد ایده آلی است که مسلمانان ادعا می‌کنند که به عنوان یک نمونه کامل اخلاق و شفقت همه 


باید از او پیروی کنند. 


محد از روی حسادت دستور کشتن یک مومن راستکار را می‌دهد 


به نقل از انس بن مالک: «در میان ما جوانی فروتن و دارای عبادت و ایمان بسیار 
بود که کارهای وفادارانه خوبی انجام داد. بنابراین ما نام او را به رسول اللّه آوردیم » 
اما او وی را نشناخت. سپس او را برای رسول اللّه توصیف کردیم » اما هنوز او را 
تشخیص نداد. سپس به رسول اه گفتیم 6 "اوه 6 اینجاست!" رسول 1 گفت 1 
"چهره او شیطانی است". 

پس آن مرد آمد و گفت: "سلام بر همه زشتهرا :۱ رسول اه به او گفت 6 ۳آیا تو 
خود را بهترین مرد اینجا ی‌دانی؟" (آن جوان) گفت: "به اللّه (سوگند)» بله » من 
هستم سپس او را ترک کرد و به داخل مسجد رفت. رسول اللّه گفت » "چه کسی 
این مرد (برای من) را می‌کشد؟" ابوبکر گفت » "من می‌خواهم." بنابراین ابوبکر به 
دنبال مرد جوان در داخل مسجد رفت و او را پیدا کرد که در حال نماز ایستاده 
است. ابوبکر با خود فکر کرد » " رسول اللّه ما را از کشتن یک مسلمان در حالی 
که نماز می‌خواند منع کرده است"! 


۳۹ 


سپس رسول اللّه دوباره گفت 6 "چه کسی آن مرد ر می‌کشد؟" غمن گنها 6 "من 
این کار را خواهم کرد » یا رسول الّه." بنابراین عمر وارد مسجد شد و مرد را پیدا 
کرد که در حالت دعا روی صورت خود خم شده است. بنابراین که 2 
رسول اللّه ما را از کشتن یک مسلمان در حالی که نماز می‌خواند منع کرده است. 
من بری‌گردم (بعد از اینکه نماززش تمام شد او را ی‌کشم.) سپس رسول اللّه گفت: 
"چه کسی آن مرد را خواهد کشت؟" سپس علی گفت: "من او را می‌کشم » با 
رسول اللّه ". پس علی وارد مسجد شد و متوجه شد مرد جوان رفته است! سپس 
مجد گفت ‏ "اگر آن مرد کشته میشد » هرگز حتی دو نفر از ملت من با یکدیگر 
اختلاف نمی کردند"! 
این داستان را می‌توان در کتاب "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. حلد ۶ ص ۸۵ حدیث ۱۰۴۰۱ یا در سایت زير دید 
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در تاریخ ۱٩‏ ژانویه ۲۰۳۲ ساعت ۲۳: ۵۷ بازدید شد 


اجازه دهید این داستان را مطالعه کنیم. محمد می‌خواست مرد جوانی که هیچ جنایتی مرتکب نشده بود کشته شود. همه 
مسلمانان حتی رهبران هم‌عقیده بودند که این شخص یک مسلمان پرجسته است. او مومن متواضع .امین و با اعتماد 
است. او محمد را به عنوان پیامبر الّه پذیرفت. وی جنان مسلمان خوبی بود که سایر مسلمانان پیرامون محمد گمان 
می‌کردند با ذکر نام وی بر محمد . نیکی وی شایسته تشخیص است. 

هنگامی که او را به ملاقات با رسول ان فراخواندند. مرد با سلام و احوالپرسی از او استقبال کرد. پس از جلسه. وی 
برای دومن بار با سلام و درود محمد را ترک کرد و مستقیماً به مسجد رفت تا نماز بخواند. 

همه فکر می‌کنیم که محمد این مرد را به عنوان یک نمونه خوب برای همه مسلمانان ستایش خواهد کرد. اما طبق 
داستان. بر عکس محمد می‌خواست که او کشته شود. چرا؟ پاسخ این است که وی موقعیت محمد را به عنوان یک 
مسلمان ایده آل تهدید می‌کند. در مدت بسیار کوتاهی. مسلمانان اطراف محمد متوجه تقوای مرد شده‌اند و آن را 
ستوده‌اند. آنها به وضوح او را بسیار احترام می‌داشتند. اما محمد واکنش دیگری نشان داد. در ملاقات کوتاه این مرد با 
رسول ال از وی سوال شد که آیا فکر می‌کنی بهترین مرد هستی؟ مرد با اطمینان جواب می‌دهد. "به الّه قسم که بله من 
هستم." تزلزل روانی محمد نتوانست آن را تحمل کند. او نمی‌خواست با تقوی این مرد مقایسه شود . بنابراین دستور 
داد او را بکشند. 

رفتار محمد با این انسان وارسته جنبه پلید اخلاق و صفات محمد را نشان می‌دهد. او قرار است یک رسول باشد اما 
رفتار او بیشتر شیطانی ست تا مقدسانه. اگر او مقدس بود. جرا دستور مرگ یک مسلمان خوب را که از الّه اطاعت 
می‌کرد و محمد را به عنوان رسول الّه قبول کرده بود. داد؟ نه تنها اين. گرچه او می‌دانست که آن جوان در مسجد نماز 
می‌خواند. محمد مرتباً افراد خود را برای کشتن جوان مومن می‌فرستاد. پس از بسیاری از تلاش‌های ناموفق از طرف 
محمد برای کشتن او. سرانجام این مرد جان بدر برد. 


۶ 


وخامت اوضاع روانی مجد تا چه حد بود؟ 
این را در ادامه در حدیثی از صحیح بخاری . کتاب ۷۳ حدیث ٩‏ خواهیم دید: عايشه فاش کرد که: 


" رسول اللّه برای مدت طولانی به این کار ادامه داد» او خیال می‌کرد که با همسران 
خود خوابیده است (روابط جنسی داشته است). با این حال » در واقع او اين کار را 
نکرده بود... " 


مسلمانان چه پاسخی به اين مطلب می‌دهند؟ 
. پریشانی روانی محمد آنچنان است که توانایی تشخیص واقعیت از خیال را از دست داده. در وهم وخیال زندگی 
می‌کند. او در اين مدت حتی نمی تواند با همسرانش همبستر شود! 
۲ محمد حتی وقتی صحبت از رابطه جنسی با ۱۳ همسرش بود نمی توانست واقعیت و خیال را از هم تشخیص دهد. 
چگونه می‌توانیم در ماجرای دیدن یک فرشته (جبرئیل) به او اعتماد کنیم؟ شاید یک وهم و خیال دیگر باو دست داده 
بود؟ آیا ممکن نیست که در اين مورد نیز خیالاتی شده بوده؟ 
۳ این هیولا چه زندگی وحشتناکی دارد! همه بلاهای جهان سر او خراب می‌شوند. از تحت تاثیر جادوی سیاه قرار 
گرفتن. تا در خدمت شیطان بودن او. تجاوز جنسی به کودکان . رسوایی دزدیدن آشکار عروسش. مرگ دردنا کش 
بخاطر خوردن سم. و... - لیست بدبختی‌های زندگی محمد پایان ندارد! 
مسلمانان دوست دارند به کسانی که بت پرست یا مشرک هستند. حمله کنند. اما واقعیت این است که اسلام این انیت 
که فردپرستی و شرک را ترویج می‌کند. 
مجد و اخلاق (مجد مایل است با همه زنان مسلمان بخوابد) 
در کتاب جامع الصغیر للسیوطی. حدیث ۲۹۹۴ محمد گفت: 
الجامع الصغیر للسبوطي حدیت رقم 2994 
عن معاذ قال النبي صلعم ایما امراة زوحت نقسها من غیر ولي فهي 
.رانیة 
هر زنی بدون رضایت پدرش به ازدواج مردی در آید» یک زناکار است! 
مقایسه کنید با آیه ۵۰ از سوره گروه‌ها (قرآن ۳۳: ۵۰) در مورد مقررات ازدواج 


... زن مومنی که خود را به رسول اللّه ببخشد در صورق که نی بخواهد او را به 
زنی گیرد. [اين ازدواج از روی بخشش] ویژه توست نه دیگر مومنان .... 


۲ چرا یک زن چنین کاری می‌کند؟ برای نشان دادن عشق خود به الّه. زنان مسلمان می‌بایست رختخواب خود را با 
محمد شریک شوند ؟ 

۳ چرا اه محمد آن را به عنوان یک قانون در نظر گرفته است؟ مشخص است که انجام چنین کار بی‌شرمانه و 
غیراخلاقی در مقابل مسلمانان و اعراب کار سختی بود و محمد به آیه‌ای از ال دروغین خود احتیاج داشت تا چنان کند 
که گویی این خواسته الّه است و نه خواست خودش. 

۴ اگر خواست الّه است. آیا نباید دلیل آن را بپرسیم؟ محمد سیزده زن عقدی داشت.! آیا داشتن ۱۳ زن و همه 


پرده‌هایی که او می‌خواست کافی نبود. و این معتاد جنسی همجنان حرص تصاحب زنان بیشتری دارد؟ 
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۵ اگر از مسلمانان در مورد اينکه زنان خود را به محمد می‌دهند سوال کنیم آنها ادعا خواهند کرد که این در مورد 
زنانی است که از محمد می‌خواهند با آنها ازدواج کند! برای افشای دروع‌هایشان از آنها می‌خواهیم که برای نمونه اسم 
یک زن را بیاورند که خود را به محمد تقدیم کرد و عقد شد. . فقط یکی از ۱۳ زن محمد که با وقف خود به ازدواج 
او در آمد کافیست! پاسخی بجز خجالت و عرق شرم وجود ندارد. حتی یکی از زنان وی از هوسبازانی نبود که خود را 
به محمد وقف کردند. واضح است که موضوع ازدواج مطرح نیست. این همه در مورد روابط حنسی است. و فقط رابطه 
جنسی! بیایید نگاهی به "عايشه (کودک سوگلی محمد) و ابراز خشم او از هوس‌بازی‌های محمد بياندازيم. بخوانیم آنچه 
که خود عايشه گفت. البته مسلمانان مومن که از بی آبرویی مطلب آگاهند. سعی می‌کنند با ترجمه بازی کنند و معنای 
واقعی گفته‌های او را تغییر دهند. 


صحیح مسلم. . کتاب ۶۰ حدیث ۳۱۱: 
حَدّنتا زگرتاء بُنْ یَخق» حدتنا بو مامت قال هام حَدَتتا عن آبیه عَن عَایْشة. 
رخ له عنها .قالث کنث آغاز علی اي وه مهن لول ال ول أَفّبت 
ار تفسها فلا آنزل له تعال زج من تََاء مهن َو لك من تَمَاءُ من 
غیت ممن رت فلا جناح غیت فلث ما آری وت الا مار نی هوال. 
از عايشه روایت شده است:" من به زنانی که خود را به رسول له عطا کرده اند» 
با تحقیر نگاه می‌کردم و می‌گفتم: "چگونه زن نتواند شرم کند که خود را (به مردی 
برای رابطه جنسی) عرضه کند؟"... من (به رسول الّه) گفتم » "احساس می‌کنم 
پروردگارت در تحقق امیال و خواسته هایت عجله می‌کند." 


و یا ابن سعد در صاحب طبقات: 


یا رسول النّه » اللّه تو درخواست میل نفسانی تو را سریع و زود انجام می‌دهد. 


.صحیحن مسلم کتاب الرضاع. ص 1065 الحدیت 49 
سجیج البخاري 0 کتاب التفسیر : باب ال 
ت#سحفز: ء تفسیر سورة الأجزاب , 3 / 118 
| صحیح البخاري » کتاب النکاح ؛ یاب هل , للمرأة آن تهب نفسها »3 
کانت خولة بنت حکیم من اللاتي وهبن آنفسهن للنبي صلی الّه علیه وله . فقالت 
عاثشة : آما تستحي المرأة آن تهب نفسها للرجل, : فلما نزلت ترحي من تشاء منهن 
. قلت : یا رسول النّه صلی النّه علیه وله ما آری ربك 164 
سجیج ح البخاري 1 کتاب التفسیر : باب ال 
ت#سجول: ء تفسیر سورة الأجزاب , 3 / 118 
| صحیح البخاري » کتاب النکاح ؛ یاب هل , للمرأة آن تهب نفسها 3 
کانت خولة بنت حکیم من اللاتي وهبن آنفسهن للنبي صلی الّه علیه وله . ققالت 
عاشة : آما تستحي المرأة آن تهب نفسها للرجل, : فلما نزلت ترحي من تشاء منهن 
. قلت : با رسول النّه صلی النّه علیه وله ما آری ربك 164 
[ صحیح البخاري ] 
الکتاب : الجامع الصحیح المختصر 
المولف : محمد بن اسماعیل آبو عبداللّه البخاري الجعقي 
التاشر : دار این کتیر , الیمامة - بیروت 
الطبعة التالّة , 1407 - 1987 , 
تحقیق : د. مصطفی دیب البفا ستاذ الحدیث معلومه في کلية الشريعة - جامعة 
دمشة 
۲۵ :6 
,عص1)صزدن 1987 عوها1 اد طتطع‌وله تصو حففیک زتمطاه‌صله طنطعه 
:7 ۲1۵01103 :6 ۲۷۵1 


دحَل علیها الب صلي اللهٌ عَلیْه وسلم قال هبي تفسك لي 4957 
قالت دَمَلْ تهب الملکه تقسیها للسوفة قال فأهوٍی بیده یَضَع یدَه 
علیُها لَتسکن فقالت غود بالله منك فقال قَذ عَذّت بمعاذ نم خرج 


علینا فقال با آبا اسیْد اکسها رازقیتین والجقها باهْلها 
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۶ جرا عايشه این حرف را می‌زند ؟ به یاد داشته باشید. محمد کسی بود که گفت زنی که خود را به مردی می‌دهد. 

ما می‌توانیم همین داستان را در این کتاب ها نیز بخوانیم: 

صحیح مسلم . کتاب شیردهی (الرضاع) . ص. ۵ حدیث ۹ - صحیح البخاری . کتاب تفسیر . فصل الأحزاب ج. 
۳ صص ۰1۱۸ ۰۱۶۳ ۱۶۴ 

محمد سعی کرد به امامه بنت النعمان بن شراحیل تجاوز کند. این زن دختر آل نعمان بود که حاکم قوم خود بود . اما با 
رشد نظامی محمد. قبیله او تحت فرمان محمد قرار گرفت. چگونه کسی حرات می‌کند به محمد نه بگوید؟ این زن 
بسیار شجاع بود و به او جواب رد داد. 

اگر به قرآن نگاه کنید. در آن آمده است: "زنی خود را به رسول الّه داد" اما محمد نمی‌تواند جلو امیال شیطانی خود را 
بگیرد. با همه زنانی که داشت و آنهایی که خودشان را به او هدیه کردند. کافی نبود. زیرا او هرگز از تجاوز به کسی که 
می‌توانست شرم نکرد! 

صحیح البخاری » ج ۷ ص ۳ حدیث ۰۱۸۰۲ 


صحیح اليخاري : کتاب التفسیر . باب ال 

تفسیر . تفسیر سورة الأجزاب , 3 / 118 

| صحیح اليخاري : کتاب النکاح : باب هل , للمرأة آن تهب نفسها 3 

کانت خولة بنت حکیم من اللاتي وهبن آنفسهن للنبي صلی النّه علیه وله . فقالت 
عاشة : آما تستحي المراة آن تهب نفسها للرجل ۰ قلما نزلت ترحي من تشاء منهن 
. قلت : با رسول البّه صلی النّه علیه وآله ما آری ربك 164 


صحیح البخاری کتاب جامع الصحیح المختصر . جاپ ۱۹۹۸۷ ۰ حلد. ۶ حدیث ۳۹۷ 


[ صحیح البخاري ] 

الکتاب : الجامع الصحیح المختصر 

المولف : محمد بن اسماعیل آبو عبداللّه البخاري الحعفي 

التاشر : دار این کتیر » الیمامة - بیروت 

الطبعة التالتة , 1407 - 1987 

تحقیق : د. مصطفی دیب البغا استاذ الحدیث وعلومه في کلية الشريعة - جامعة 

دمید 

6: ۳ 

,عنم 1987 ,یعوو)ط1 ]اد طنطعوله تصو هانگ تنعد ند طنطعه 
:4957 120111 6 .۱۷۵1 


دخل عَلَیها الب صلي اللةٌ علبْه وسلم قال هبي تفسك لي 4957 
قالت وَمَلّ تَهبٌ الملکة نقسیها للسُوفة قال عاهَوّی بیده بصع بدة 
لها پِتسکن فقالت غود بالله منك فقال قذ عُذّت یمعاذ نم خرج 
علیتا فقال با آبا اسبد اکسها رازقیتین والحقها باهلها 


صحیح البخاری » ج ۰۱ ص. ۰۷ کتاب ۰۳ حدیث ۱۸۲: 
... وقتی رسول اللّه بر او وارد شد » به او گفت: "خودت را به من بده! (تا با تو 
بخوابم) به عنوان هدیه. او گفت:" گونه یک ملکه می‌تواند خودش را به بک 
مرد وحشی بدهد؟ " رسول اللّه دستش را بلند کرد که او را بزند شاید که او تن 
دهد اما او گفت » "من از تو به اللّه پناه می‌برم." بنابراین او گفت » "تو به تنها 
کسی پناه بردی که می‌توانست تو را نجات دهد." 
همین داستان را می‌توان در بسیاری از کتب اسلامی دیگر از جمله کتاب السیره . ج ۰۴ ص ۰۱۵۹۹/۵۸۸ بیروت ۰ ۱۹۵۲ 


؛ و تفسیر القرطوبی . ج۴ ص ۱۶۷ بیروت. 1۹۷۳. یافت. 
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توجه کنید که امامه به او گفت: "چگونه یک ملکه می‌تواند خود را به مرد وحشی بسپارد؟" من این کار را کردم زیرا 
در ترجمه های خود. مسلمانان سعی می‌کنند این حدیث شرم آور را بپوشانند . با تغییر دادن کلمات که به نظر برسانند 
که وقتی محمد خواستار ازدواج با او شد . امامه او را مردی وحشی خواند. 

در اين داستان می‌بينيم که چگونه رسول ال اين مرد معتاد جنسی. درک حفظ حد و حدود خود را ندارد. پس از 

خواندن این حدیث . فقط نگاه کنید به آنجه او از امامه می‌خواهد؛ "خودت را هدیه بده!". 

کاملاً واضح است که امامه اين حرف را به عنوان یک توهین بزرگ تلقی کرد. اين یک توهین بزرگ برای هر زنیست 
که به خود احترام می‌گذارد. تصور کنید مردی وارد خانه زنی می‌شود که قبلاً هرگز او را ملاقات نکرده و در اولین 

ثانیه‌ای که وارد شده از او خواستار رابطه جنسی شده و بخواهد که آن زن خودش را به او بعنوان هدیه تقدیم کند. اگر 
ما از هر مسلمانی می‌پرسیدیم که آیا در اسلا قبول است که مرد وارد خانه زن غریبه‌ای شود و از او خواستار رابطه 
جنسی شود . او خواهد گفت: "ابدا قابل قبول نیست!" ولی دیدیم که برای محمد جنین مشکلی وجود نداشت! واضح 
است که پای بندی اخلاقی مسلمانان امروز بسیار بیشتر از محمد است. من مطمئن هستم که اگر محمد سعی می کرد 

آنچه را که در آن زمان انجام می‌داد امروز انجام دهد . اعراب همانند گذشته بر علیه او می‌جنگیدند. 


محد در ۱۶ مورد والاترین مقام را در بشریت دارد 
نفسیر القر آن (الجامع‌الاحکام القرآن) امام القررطویی. بیروت ۰1۹٩۹۳۲‏ حلد. ۰1۴ ص ۲۱۲: 


(تغسیر الجامع لاحکام القران/ القرطبي (ت 671 هم 


فجملته ستة عشر: الاأوّْل: صفيّ المغنم. التاني: الاستبداد بخمس 
الخمس او الخمس. التالث: الوصاد. الرابع: الزيادة علی اریع نسوة. 
الخامس: النکاح بلغظ الهبة. السادس: النکاح بغیر ولي. السابع: النکاح 
بغیر صداف. التامن: نکاحه قي حالة الاحرام. التاسج: سقوط القسم ین 
الازواج عنه؛ وسباتي. العاشر: اذا وقع بصره علی امرأة وحب علی زوحها 
طلاقها؛ 


فقط ۱۰ مورد از شانزده موردی که محمد بر دیگران ترجیح داده شده است: 

۱. تشخیص و تایین بهترین اموال دزدیده شده توسط اوست 

یک پنجم از بهترین اموال دزدیده شده متعلق باوست؛ 

داشتن رابط جنسی (با زنان بدون الزام ازدواج) متعلق باوست 

. ازدواج با بیش از چهار زن! 

رابطه جنسی با زنانی که خودشان را باو عرضه می‌کنند. (به عنوان هدیه آنها با ا!) 

. ازدواج بدون موافقت سرپرست زن (پدن عمو...:) 

. ازدواج بدون پرداخت مهریه و شیربها؛ 

. ازدواج در دوران احرام (محمد تنها مسلمانی بود که می‌توانست در حین انجام حج رابطه جنسی داشته باشد)! 
شکستن سوگند به زنانش؛ (اگر به زن یا زنان خود سوگند یاد می‌کرد. می‌توانست آن را بشکند!) 


۰حق ازدواج با زنان شوهردار( اگر شمش به زنی متاهل افتاد » شوهرش محبور بود او را طلاق دهد . تا محمد 


4 ما مه وج هد ما هم 


بتواند با آن زن رابطه جنسی داشته باشد!) 
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نگاهی خواهیم انداخت به اين ده مورد که محمد بر همه بشریت ارجحیت داشت: 
|. توحه داشته باشید که همه مواردی که الّه او را برتر از دیگران دانسته در مورد رابطه جنسی يا پول بوده است:! 
۲ او والاتر از همه فرامین و قوانین الّه است. فرض بر این است که آنچه الّه برای بشریت حکم کرده کامل است . 
همانطور که مسلمانان ادعا می‌کنند. ولی کاملا روشن است که این قوانین برای محمد مناسب نیستند. او به بیشتر احتیاج 
دارد! 
۳ ال و محمد ورای هر قانونی هستند. قانون الّه در دو نوع مختلف آمده است. یکی برای محمد و دیگری برای 
مسلمانان. که محمد را والاتر از همه بشریت قرار می‌دهد. این مطلب در تضاد کامل با سوره اتاق‌ها آیه ۱۳ است (قرآن 
او 

(۱۳) با یا ناسا خلفناکم من ذکر وی وجعلناکم شغونا وال ِتَعارفوا ِن 

َحرمَکَم عنة اللّه نْقاکم ٍن ان لیم خبی 

ای مردم ما شما را از مرد و زنی آفربدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم 


تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد اللّه 
پرهیزگارترین شماست یی تردید له دانای آگاه است 


طبق این سوره. بهترین انسان‌ها کسی است که از احکام له پیروی کند. اما همانطور که می‌بينيم . محمد از اله 
اطاعت نمی کند: 

* قرآن چهار زن گفته است . اما محمد با هر تعداد که مایل است ازدواج می‌کند! 

* له گفت زن به یک سرپرست احتیاج دارد تا امر ازدواج قانونی باشد. محمد این را دوست ندارد. 

* طبق قرآن شما برای ازدواج با زنان باید پول مهریه و شیربها بپردازید. محمد زنان را مجانی می خواهد! 

* الّه به مردان دستور داد که به دنبال زنان متاهل نروند. اما محمد به شوهران دستور می‌داد که در صورت تمایل او به 
زنشان باید زنان خود را رها کنند. بله. در مورد زن ازدواج کرده و شوهرش است! 


* بالاخره او بهترین انسان‌ها است. و رسول الا 


* مسیح در متی ۲:۵ می‌گوید: 
امّا من به شما می‌گویم» هر که با شهوت به زنی بنگرد» همان دم در دل خود با او زنا 
کرده است. 


در مقایسه تعلیمات مسیح با گفتار و رفتار محمد. خود نتیجه‌گیری کنید. 


محد» انسان يا خدا؟ 
و ۳۵ 
(۴۵) ایا ال انا آزسَلتاكک شاهدا وَمبشرا وتذِیتا 
ای رسول ما تو را گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستادیم 
(۴۶) وَداعیّا ٍلی ال باذنه وسرَاجا مُنیرا 
و دعوت کننده به سوی الّه به فرمان او و چراغی تابناك 
قال الامام الطبري رحمه الله : [( من اللّه نور 4 يعني بالتور محمدا صلی اللّه علیه 


وسلم الذي آنار ال به الحق وأظهر به الاسلام ومحق به الشرك قهو نور لمن استنار 
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الطبری (ج ۳ص ۱ در تفسیر خود گفت: 

یعنی "نور- چراغی تابناک " به محد اشاره دارد زیر مردم همانطور که با نور هستند 

توسط او هدایت می‌شوند .. 
در سوره طبق غذا ( ۵: ۱۵ ) 

(۱۵) با هل الکتاب قَذ جاءگم ولا یبن کم کنیا ما کنثم نْحُْون ین الکتاب 

تغفو غن گثبر قذ جَاءکم من اللّه نو وکتاب مبینْ 4۱۵۶ 

ای اهل کتاب رسول ما به سوی شما آمده است که بسیاری از چیزهایی از کتاب 

[آسمانی خود] را که پوشیده می داشتید برای شما بیان می کند و از بسیاری 

[خطاهای شما] دربی گذرد قطعا برای شما از جانب اللّه روشنایی و کتایی روشنگر 

آمده است 
همانطور که در این آیه می‌بينيم . الّه دو چیز فرستاده است. ور و یک کتاب. 
نمی توان ور را کتاب دانست. زیرا در آنجا به وضوح یک "نور و یک کتاب " گفته شده است. نه کتاب راهنما یا کتاب 
نورانی. همچنین توجه داشته باشید که این آیه درباره محمد صحبت می‌کند که به سوی اهل کتاب آمده است. 
شیعه و سنی معتقدند که محمد برای آنها از نور ساخته شده است. حتی اگر در عین حال یک انسان باشد. وقتی 
مسلمانان معتقدند محمد نور است. این بدان معناست که او همزمان انسان و خداست! مسلمانان خواهند گفت. ما 
معتقد نیستیم که او خداست." پس چگونه او "نور" است. در حالی که قرآن به وضوح می‌گوید که الّه نیز نور است؟ 
نماز بر مرده بت‌پرست 
* نکته جالب درباره محمد در قرآن این است که او داستان‌ها را به گونه‌ای نقل می‌کند که گویی واقعی هستند. می‌توانید 
بگویید که این مرد یک افسانه پرداز حرفه‌ایست. در یک نمونه محمد در تلاش بود " عبد الّه بن آبی بن سلول" را که 
اه ی 
خواند. محمد ریاکرد و بعداً متوجه شد که هیچ منفعتی به او نمی‌رسد؛ و در واقع درست عکس این مسئله برای 
مسلمانان شد. و آنها تعجب کردند که جرا الّه در قرآن ۴ می‌گوید: 

(۴۸) ِنْ ال لا یف آن یشرت به وَتعفر ما دون دك لمَنْ یَشَاء وَمَن بسك باه فقد 

افْتّری نما عظیما 

مسلما الّه اين را که به او شرك ورزیده شود نمی بخشاید و غیر از آن را برای هر که 

بخواهد می بخشاید و هرکس به اللّه شرك ورزد به یقین گناهی بزرگ بربافته است 
در قرآن ۸۰:٩‏ محمد کاری می‌کند که نباید. در تلاش است تا بت پرستان را راضی کند زیرا او مردی در موقعیت 
ضعیفی بود. بنابراین از در صلح و آرامش در آمد تا جایی که پر سر مرده کافر نیز نماز می‌خواند. 

حدتت عیدب ٍضماعیل» غن ی أساعق عن غبند ال عن تافع» غن ابّن عُمَر. 

رضی اللّه عنهما . قال ما و عَیُّالّه جاء ثهُ ید له بُنْ عَبّد الق سول ال 

و و 

لته اي عله وق تهاد رت آن تسا علهققالزشول اه "انا رن ات 

فقال (اشتغفز هه آ لا تستففز هم ن تستففر هم سنمین مر وسازیده علی 

السَبُحنَ " قال له منافق. قال فصلی عَلَیّه سول اللّه فَنرَل له (وَلا تصل علّی آحد 

مِنْهْمْ مات بدا ولا تَفْمُ عّی قنرد4. 
تفسیر البخاری . کتاب ۰۶۵ حدیث ۱۹۳ 


3 


در همان زمان» هنگای که عبداللّه بن ی از دنیا رفت» پسرش عبدالّه بن عبداله 
نزد رسول النّه آمد و از او پرسید که آیا می‌تواند پیراهن خود را به او بدهد. تا 
بتواند پدرش را با آن کفن کند» و رسول اللّه پیراهن خود را به او داد» و او خواست 
که بر او نماز بخواند » بنابراین رسول اللّه برخاست و برای او (مرده) دعا کرد» و 
بلافاصله عمر برخاست و لباس رسول اللّه را قاپید و به مجد گفت: "چگونه بر او 
نماز می‌گذاری؟ و اللّه تو را از دعا بر او منع نمی‌کند؟ " رسول اللّه پاسخ داد:" اللّه 
به من گفت اگر برایش دعا کنی یا نه» حتی اگر هفتاد مرتبه یا حتی بیشتر بر او نماز 
بخوانی» باز هم اللّه او را نمی‌بخشد. رسول اللّه ادامه داد گفت که او ریاکار است؛ 
اما او گفت (راوی) رسول الّه بر او نماز خواند! بنابراین له آی‌ای فرستاد و گفت 
هرگز بر روی هیچ‌یک دعا نکنید و بر مزار آنها نایستید. (یکبار دیگر اللّه گوش 
بزنگ عمرین خطاب است و طبق راهنمایی او در گوش مجد زمزمه می‌کند) 

در قرآن :٩‏ ۱۱۳ محمد دوباره قانون ال خود را شکست. زیرا مرده عمویش بود. همانطور که در تفسیر صحیح البخاری 

۰ کتاب ۳۳ - تشییع حنازه (الحنائز)- حدیت ۱۱۳ می‌بینیم 
حَدَتتا اسحاق. أخَْر قوب بُنْ برَاهيم» قال حَدَتنی أ عَنْ صالح» عن این 
شهاب» قال خرن سعیذ بُنْ الْمْسَیّب» عَنْ آبیه ی نف ما حضرّث با طالب 
ان جاعه سول الثّه فَوَجَد عنده آنا با جَهْل ین 6 هشام» وعبّد الثّه بُن 1 مه بن 
المُغیرّق ال ز بشول هي طالب " باعل لا راکمه هد لك بقا 
عنْد اللّه " فقال َبوجهل وعَیٌ هنن آي أَيّة با با طایب. أنغب عن ملة عَبه 
الْمطلب فلَم رل ز سول اللّه یَغُرضهَا علَیْه. وتغوذان بتلك الْقالق حتی قال و 
طالب آخر ما مهم هو علی ملّة عَّد الب وآی آن یم لاله لاله فقال 
سول الّه " آما وله لْسْتَعْفرن للق» ما لم أنْه عَنك ". فَنَْل له تعالی فیه (ما کات 
للنْي) ای 
هنگای مرگ ابوطالب رسید » کند بر او وارد شد و ابوجهل (عموی محد) در آنجا 
بود » رسول الله گفت: "ای عموی من چرا نمی‌گویی خدایی جز اللّه وجود ندارد؟ 
بنابراین می‌توانم از آن به عنوان شفاعت در مقابل اللّه استفاده کنم. " ابوجهل 
گفت: "ابوطالب می‌خواهی ایمان پدرانت را ترک کنی؟" مجد گفت » "من در برابر 
له شفاعت خواهم کرد» و از او طلب آمرزش خواهم کرد" بنابراین آیه نازل شد 
و به شما گفت: " نی نباید برای مشرکان شفاعت کند." 
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همانطور که می‌بینید. محمد می‌دانست که نباید بر دشمن الّه. که می‌دانست منافق است. نماز بخواند و همه مسلمانان 
می‌دانستند که نظر این مرد چقدر نسبت به اسلام بد است. عمر می‌دانست که اين خلاف تعالیم و دستورات الّه است : 
اما با این وجود محمد تصمیم گرفت که منافق باشد و بر سر کسی که الّه او را قبول نمی‌کند نمازبگذارد. به هر حال 
محمد دعا کرد. پس جرا محمد نماز خواند؟ 

نکته این است که قانون ال بسته به برنامه ها و نیازهای فریبنده محمد . انعطاف پذیر و قابل تبدیل است. هنگامی که او 
می‌خواهد الّه کفار را ببخشد اين نقش را بازی می‌کرد. هنگامی که اين کار به نتیجه نرسید. یا دیگر نیازی به این کار 
نبود . يا این اقدامات دیگر به او کمک نمی کردند. وی سپس آیه‌ای را ایجاد می کرد که گویی الّه از او ناراحت است. از 
این طریق به او راهی واضح در برابر مسلمانان اعطا می‌شود که نشان می‌دهد. "بله . الّه کسی است که مرا راهنمایی 


می‌کند و همانطور که می‌بینید. اگر من اشتباهی مرتکب شوم. له ناظر ماست!" 


۷ 


محد گناهکار 
در این حا به محمد گناهکار می ر سیم. ودریافت اختیارات تام از ابثه برای ارتکاب گناه توسط محمدا 


سوره محمد آیه :۱٩‏ 
)۱٩(‏ فَاغلغ آنه لاه لا ال واستَغْفز دنك وَللْمُوّمنین وَالْمُوْمتاتِ وله یلم 
نتتلیکم وملوکم ۱ 
پس بدان که هیچ معبودی جز اللّه نیست و برای گناه خویش آمرزش جوی و برای 
مردان و زنان با یمان [طلب مغفرت کن] و اه است که فرجام و مال [هر يك از) 
شما را می داند 

سوره پیروزی آیه ۲ (۴۸: ۳( 
(۲) لیغفر ‏ ان ما تدم من دنك وما روم نغمته عیّك وَیَهییّت صراطا 
مُشتقیا 
تا الّه از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به 
راهی راست هدایت کند 

* همانطور که در اینجا می‌بینید . الّه دروازه گناهان را برای محمد باز می کند. و حتی برای گناهان آینده نیز به او 


آمرزش می‌بخشد! حتی بدون نیاز محمد به درخواست بخشش. 
درعین حال می‌بینید که آیه می‌ گوید. "و تو را به راه مستقیم هدایت خواهم کرد". الّه محمد را برای گناهان آینده 
می‌بخشد و با راهنمایی او. لطف خود را نسبت به محمد کامل می‌کند! راهنمایی الّه جگونه بود که برای جلوگیری از 
گناهان آینده محمد کافی نبود؟ ار آن گذشته. محمد خود را نور عالم می‌داند:- صحیح البخاری . ج ۰٩‏ ص ۳۰۳؛ و 
صحیح البخاری . کتاب ۰۹۳ حدیث ۵۳۴: 

.. ای اللّه گناهان قبلی و یا گناهانی را که در آینده انجام خواهم داد ببخشاء و 

همچنین گناهانی را که مخفیانه یا در ملا عام انجام داده ام ببخش و آنچه را که 

تو بهتر از من می‌دانی. بجز تو هیچ کس پرستش نشود. 
دوباره شروع کنیم! جرا محمد در حالی که برای گناهان آینده نیز آمرزش گرفته. باز هم طلب آمرزش می‌کند؟! 
و داستان ادامه پیدا می کند؛ محمد شرط وشروطی تایین می‌کند که از جانب الّه نیامده است. مثل آیه ۱ از سوره حرام 
کردن (۶۶: ۱): 

۶ با ها ان لع نحَرمْ ما لاله ات تِتغی مزضات أرواجك وال غفور رَجیمْ 

ای رسول چرا برای خشنودی همسرانت آنچه را اللّه برای تو حلال گردانیده حرام 
در این فصل محمد در خانه یکی از همسرانش (حفصه) در حال تجاوز به یکی از کنیزکان بود. او با همسرش درگیری 
شدیدی داشت. حفصه و دیگر همسرانش نمی‌توانند تحقیرهای آشکار محمد را تحمل کنند. سپس الّه. که هميشه آماده 
دفاع از محمد است. بلافاصله یک سوره در این مورد در گوش محمد زمزمه می‌کند و در آن زان محمد را تهد ید 
می‌کند که آنها نباید از زندگی جنسی محمد و سرگرمی‌های مورد علاقه او شکایت و يا جلوگیری کنند. 
(حقیقت تاسف‌بار اینست که الّه هميشه برای انجام هر خواسته محمد آماده است) ۶۶: ۵ 

(۵) عسی ری ان طلَمَکن آن یله آزواجا خَیرا منکن مُشلماتِ مُوْمتَاتِ قانتاتِ 

اباب غابدابٍ سَایْحَاتِ بات ابر 

اگر او شما را طلاق گود پروردگارش همسرانی بهتر از شما که مسلمان مومن» 

فرمانی توبه کار عابد» روزه دار» بیوه» و دوشیزه» (باشند) به او عوض خواهد داد. 


۶۸ 


من در شگفتم که این مجادله چقدر بزرگ بود. که الّه در بهشت خود مجبور به تهیه یک سوره ۲اماده‌ای درباره آن 
است ؟! همچنین. جرا ال طرف محمد را در برابر همسرانش می‌گیرد. در حالی که این محمد است که به آنها خیانت 
می‌کند و همه درخواست آنها این است که محمد با کسی غیر از همسران خود رابطه جنسی برقرار نکند؟ اگر متوجه 
شدید. محمد قول داد که دیگر این کار را تکرار نکند. اما بعداً وقتی قدرت بیشتری به دست آورد. خوش گذرانی‌های 
سابق را بیاد آورد و محددا الّه را بکار کشید و آیه ۶۶: ۱ را تهیه کرد و آن را به گونه‌ای ارائه داد که گویی این الّه است 
که می‌خواهد او با زنان دیگر رابطه برقرار کند. و برای بستن دهان همسرانش و اطمینان از اينکه دیگر هرگز شکایت 
نخواهند کرد . بند ۶۶: ۵ را نیز اضافه کرد. 
واقعیت این است که محمد این را از عمر بن الخطاب گرفته است زیرا او آن را پسندیده است . همانطور که در حدیث 
زیر می‌بینیم "الاتقان فی علوم القرآن" جلد ۰۱ ص ۱۳۷): 

به نقل از اناس» عمر بن الخطاب گفت: "حق تعالی در سه چیز با من موافقت 

کرد: 

[اول »] من گفتم » "ای رسول اللّه » آرزو می‌کنم عبادتگاه شما مکانی باشد که 

ابراهیم در آنجا نماز خوانده است. الهام الهی چنین شد: (گو ۲: ۱۲۵) 


[دوم »] و من گفتم به رسول اللّه » "خوب و بد با زنان تو صحبت می‌کنند » 
بنابراین به آنها دستور دهید خود را حجاب کنند!" پس اللّه حجاب زنان را نازل 


کرد 
(روشنایی ۲۴: ۳۱). 


[سوم »] همسران رسول اللّه علیه او ائتلاف کردند» و من به آنها گفتم » "شاید 
اگر او» پروردگار رسول اللّه» شما را (همه همسران) طلاق داد » و شما را با همسران 
بهتر از شما مبادله کند. بنابراین آیه نازل شد ء همان چیزی که من گفته بودم. 
"(قرآن ۶۶: ۵) 
همین داستان را می‌توانید در صحیح البخاری (کتاب 4 حد یت ۳۹۵ ببینید. 
بعداً ما به عمق باین حدیث خواهیم پرداخت. اما در حال حاضر . فقط توحه کنید که عمر گفت . "ال دقیقاً از کلمات 
من استفاده کرد!" کاملاً واضح است که الهام محمد توسط ال نیست. بلکه با نظر مردان اطراف او. حتی در انتخاب 
کعبه. می‌باشد. اين انتخابی بود که عمر انجام داد . نه ان! 
محمد بطور مداوم مشغول ربودن کلمات. ایده‌ها. برنامه‌ها. شعرها. نام‌ها و حتی داستان‌ها از اطرافیان خود بود. 
همانطور که در ادامه مطالعه و تحقیق خواهیم دید. بيایید دوباره آیه قرآن ۶ ۵ را بخوانيم: 
(۵) عسی وی ان مک آن یله آزواجا خَیرا منکن مُسلماتِ مُوْمتَاِ قانتاتب 
اباب غابذا سَایْحاتِ تیاب گر 
اگر او شما ر طلاق گوید پروردگارش همسرانی بهتر از شما که مسلمان موّمن» 
فرمانی توبه کار عابد» روزه دار بیوه» و دوشیزه» (باشند) به او عوض خواهد داد. 
به موارد زیر توجه کنید: 


بر خلاف آنجه مسلمانان سعی می‌کنند ما باور کنیم. وقتی همه زنان یک مرد بدون استثنا با او اختلاف دارند. کاملاً 
واضح است که او برای زن‌هایش شوهر خوبی نبوده است. 
* چرا اه درگیر مسائل خانوادگی است؟ اگر من با همسرم دعوا کنم. لازمست که الّه آیه‌ای علیه او بفرستد؟ 


1۹ 


* آيا تاکنون در مورد طلاق یک شبه از ۱۱ همسر چیزی شنیده اید؟ همه آنها اشتباه می‌کنند. و هوس‌بازی محمد از نظر 
ال درست است؟ 
* ایده مبادله همسران متعلق به عمر بود. چرا محمد نیاز به مبادله داشت و دیگر ازدواج نکرد؟ مبادله در اینجا به این 
معنی است که زنان در اسلام همان قطعات مکانیکی هستند. آنها به عنوان یک فرد هیچ ارزشی ندارند . فقط ارزش یک 
حنس يا ملک (متعلقه) را دارند. دیگر هیچ! 
یکی از دلایل متعددی که چرا اسلام با نگاه تحقیر آمیز به زنان می‌نگرد. 
ماجرای مرگ محد» دروغ بودن ادعای رسالت او را ثابت می‌کند 
مجازات الّه برای هر کسی که در مورد خدای واقعی دروع بگوید: (... یک جمله دروع در مورد ما (لّ) جعل کرده بود 
... ما قطعاً شریان زندگی او (آنورت) را قطع می کردیم .. 
در این مورد . ما شهادت شگفت انگیزی از قرآن در مورد محمد به عنوان پیامبر دروغین در قرآن ۶٩‏ می‌بینیم. لطفا با 
من بخوانید . سوره واقعیت ۴۷-۴۴ :۶٩(‏ ۴۷-۴۴) 

(۴۳) ولو ول لیا بَْض لاوبل 

و اگر [او] پاره ای گفته ها بر ما بسته بود 

(۴۵) لاخذنا مه بالیّمین 


(۴۶) نم لَقَطغتا مثه الْوَ تین 

سپس رگ قلبش (آثورتا) را پاره می‌کردیم 

(۴۷) فمّا نکم من آح عَنه حاجزین 

و هیچ يك از شما مانع از [عذاب] او نمی شد 
روشی که ال تهدید کرده بود بمیرد. موضوع غیر عادی است! 
در کتاب صحیح البخاری. این داستان از زئی بهودی را می‌يابيم که انتقام کشتار خانواده‌اش به دست محمد را گرفت. 
از صحیح البخاری. کتاب ۷ حدیث ۶ صحیح مسلم. کتاب ۶ احادیث ۰ و 0( 

(برای او پخت) تا رسول اللّه از آن بخورد » در نتیجه او از آن غذا خورد. او را 

وگو کردند و نزد رسول له آوردند و از او پرسیدند » آیا او را بکشیم؟ رسول 

له پاسخ داد » "نه » نکشید." در حالی که من خودم اثر سم در سقف دهان رسول 

هی رن ۶ 
بعداً این زد را سر بریدند. اما تردید اولیه محمد برای این بود که منتظر بود ببیند آیا آن زد درمانی برای سم دارد. 
ما سم البخاری. ج ۸ کتاب 2۹ حد یث 2۷0۱۲ می‌خوانیم: 

... از عایشه روایت شده است: « رسول له در بیماری خود که بر اثر آن 

درطلشت 6 می که گفت » ای عایشه! من هنوز درد ناشی از غذایی را که در "خییر ۲ 

خورده ام احساس می‌کنم و اکنون احساس می‌کنم شریان گردن من از آن سم بریده 


شده است. ۲ 
۱. توحه کنید "عایشه گفت که این اتفاق افتاده است:" رسول الّه در پیماری خود که بر اثر آن درگذشت ۳ و همچنین 
اينکه او گفت که محمد" می گفت ". بنابراین به گفته عایشه. محمد هرگز در مرگ خود از جیزی غیر از غذای مسمومی 


که در خیبر! خورده بوده شکایت نکرد. 


۲. این بدان معنی است که تنها دلیل مرگ محمد. از قول خود او. غذای مسموم بود. 
۳. به یاد داشته باشید در قرآن 9۹ ۶-۴ به وضوح می‌گوید که کسی که در مورد الّه دروغ بگوید . اه شریان او را 
قطع خواهد کرد (آثورت). 

(۴۶) نم لقَطعتا مه الوَتَ 

سپس رگ قلبش (آئورتا) را پاره می‌کردیم 
۴ با مردن بر اثر مسمومیت . این دقیقاً همان اتفاقی است که برای محمد رخ داده است! 
۵- مادامی که اين روش مرگی است که الّه برای کسی که در مورد او (ال+) دروغ می‌گوید. چگونه مسلمانان می‌توانند 
توضیح دهند که الّه شاهد مرگ دردناک محمد بود و کاری برای رهایی او از این مرگ درناک نکرد؟ طبق گفته اين 
آیه‌ها. این روشی است که الّه فقط برای کسانی که به او بد می‌کنند انجام می‌دهد. 


۶ اگر به یاد داشته باشید. مسلمانان به آنجه " قضا و قدر" می‌نامند اعتقاد دارند. که به معنای سرنوشت يا جبر الهی 


۷ این مطمئناً به معنای این است که این الّه بود که می‌خواست محمد به این گونه دردناک بمیرد. حتما مجازات 
دروع‌های محمد بوده است! 

۸ من می‌گویم این خدای واقعی است که این کار را کرده است. نه الّه محمد. خدای واقعی می‌خواست به ما نشان 
دهد آنچه را که محمد برای کسی که در مورد خدای واقعی دروغ گفته. در موردش اجرا؛ و در عین حال محمد و تمام 
دروغ‌هایش را افشا می کند. 

.٩‏ آخرین مورد. اگر مسلمانان ادعا می‌کنند که الّه با جلوگیری از صلیب کشیدن عیسی مسیح به دست بهودیان مسیح 
را از مرگ نحات داد. پس جرا الّه اجازه داد که محمد به دست بهودیان کشته شود؟ آیا این بدان معنا نیست که ال 


عیسی را بیش از محمد دوست داشت؟ آیا قرآن محمدی ادعا نمی کند که او بهترین مخلوق ال است؟ 


آیا مد از نسل اسرائیل بود؟ 

قرآن می‌گوید که همه پیغمبران از نسل یعقوب (اسرائیل) هستند. 

در سوره "بزانو در آمنده آبه ۱۶ (۴۵: ۶( می‌ خوانیم: 
ولقذ تا ی نرائیل الکتاب والْخکم وَالْوَةورَرَفناهم من الطیبات وَفضّلناهم 
عّی العالمین 
و به یقین فرزندان اسرائیل را کتاب [تورات] و حکمت و پیامبری دادیم و از چیزهای 
پاکیزه روزیشان کردیم و آنان را بر مردم روزگار برتری دادیم 

۱ محمد از اولاد اسرائیل نیست 


۲ در این آیه اه بوضوح می‌گوید که حکمت و پیامبری را به "اولاد اسرائیل " داده است. بخاطر داشته باشید که 
"اولاد اسرائیل " یعنی فرزندان یعقوب؛ همانگونه که در پیدایش ۳۲: ۲۸ می‌بینیم: 


آنگاه آن مرد گفت:"از این پس نام تو نه یعقوب بلکه اسرائیل خواهد بوده زیرا با 
خدا و انسان مجاهده کردی و چیره شدی۲ 


۳ مسلمانان ممکن است بگویند که ال فقط در مورد شخص اسرائیل صحبت می‌کند. و به همین دلیل او جزئیات 


بیشتری نداد. اگر آن فصل را بخوانید. می‌بینید که خدای محمد بی دلیل وارد اين موضوع شد! 


0۱ 


اگر ال می‌دانست که فقط فرزندان یعقوب (اسرائیل) نیستند که حکم پیغمبری دارند. چه فایده‌ای دارد که جیزی 
نادرست بگوید؟ خصوصاً از آنجا که مسلمانان به پیامبرانی که حتی عرب نیستند مانند اسکندر مقدونی. و یا پیغمبرانی 
مثل ادریس. صالح یا شعیب. اعتقاد دارند که محمد را هم به آنها اضافه می‌کنند. اين بدان معناست که حکم پیغمبری 
در اسلام بنام اولاد یک شخص بخصوص بنام اسرائیل صادر نشده و ال محمد (طبق معمول) پریشان‌گویی کرده و با 
فراموشی دایمی که دامن گیردروغگویان است؛ در قرآن خود از پیغمبرانی غیر از فرزندان شخصی بنام اسرائیل نام آورده. 
۴ . این مطلب ضد ادعای محمد است. و نشان می‌دهد که ادعای پیغمبری او دروغین بود جون خودش نه تنها از ذریت 
اسرائیل نبود. بلکه بزرگترین دشمن بنی اسرائیل در طول تاریخ بوده. 
۵ . پرای روشن شدن مطلب به سوره عنکبوت آیه ۲۷ برویم: (قرآن ۳۳۹( 

بت له پشخاق وَتَغُوب وَجَعلنا نی ره البُوَة والکتاب واتََاه جُه نی لت 

واه نی الاخرة مق الصَالحین 


و اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و در میان فرزندانش پیامبری و کتاب قرار 
دادیم و در دنیا پاداشش را به او بخشیدیم و قطعا او در آخرت [نیز] از شایستگان 


خواهد بود 
۶ مثل هميشه مسلمانان با ذهنی خلاق وبا چشمانی کاملا بسته برای ترجمه قرآن معجزه‌ها می‌کنند. ولی در نهایت و 
براساس همان قرآن. کاملا روشن است که پیامبری مختص ذریت اسحاق و یعقوب است و بس 
پرای اتمام حجت سری به سوره صفآرایی(؟!) آیه‌های ۱۱۳ و ۱۱۳ میزنیم: (۳۷: ۱۱۳-۱۱۳) 

(۱۱۲) وَتشیْتاه باشحاق نبا مق الصّالحین 

و او را به اسحاق که پیامبری از [جمله] شایستگان است مزده دادیم 

(۱۱۳) وَبَارکنا علَیّه وغلی (سحاق ومن ذربهمَا مُخینْ وَطالم لته هُبینْ 


و به او و به اسحاق برکت دادیم و از نسل آن دو برخی نیکوکار و [برخی] آشکارا به 
خود ستمکار بودند 


۷ گر اسمائیل بزرگتر است و یک پیغمبر چطور شد ال در مورد او به فراموشی مبتلا شد؟ اگر ال بیاد می آورد که نام 
اسمائیل را هم اضافه کند این آیه خیلی بیشتر قابل درک بود. یک سوال بی جواب؛ چطور شد که در اینجا نام اسماعیل 
از خاطر الّه رفت؟ 

* اسرائیل بزرگتراست 

* اسماعیل یک رسول اسلامیست 

* مسلمانان ادعا دارند که محمد از نسل اسماعیل است. گرچه ادعای بی‌پایه‌ای است. ولی اگر فرض کنیم که این ادعا 
درست باشد و اسماعیل یک رسول بزرگ باشد؛ پس جرا الّه در آیه پس از آیه وجود اسماعیل را فراموش می‌کند و از 
او هیچ یادی نمی‌کند؛ و در طول قرآن فقط یک مرتبه بیادش می‌آید که "آها! اسماعیل هم پیغمبری بوده"؟ 

* محمد نمی‌تواند از نسل اسماعیل باشد. متأسفانه. حتی برخی از مسیحیان فکر می‌کنند او از نسل اسماعیل است. که 
یک اشتباه بزرگ است. آنها فقط آنچه را از دروغ پردازان حرفه‌ای اسلامی شنیده‌اند در کلیساها تکرار می کنند. 


وه 


چند دلیل ساده: 
الف - سابقه وجود اعراب به قرن‌ها پیش از اسمائیل می‌رسد. پس چگونه او می‌تواند پدرجد آنها باشد؟ 
- ابراهیم یک مرد آرامایی بود و هاجر یک زن مصری؛ جطور شد پسرشان عرب از کار در آمد؟ 

ج - در کتاب " السیرة النبوية" نوشته ابن حشام ج.۱ ص ۵ می‌خوانيم که اسمائیل با دختری بنام "ربیعه " فرزند رئیس 

قبیله‌ی جرهم بنام "عمروالحرهمی" ازدواج کرد. اين قبیله حدود ۳۰۰ سال پیش از اسلام محمد. مسیحی شدند (کتاب 

الاقانی ۱۳: ۱۰۹) . محمد از این قبیله نیست. جطور می‌تواند از نسل اسمائیل باشد؟ 

اسمائیل وخاندان او بر طبق قصه‌های ابن هشام درص ۴ ترحمه انگلیسی. در سایت زیر موحود است: 
210/۲ 1۲21101۳۲15 / 0612115 / 2۲0۲1۷6۰01۲۵ // :۲۵6 


۵ - ممکنست برخی اشاره به کتاب مقدس کرده و بپرسند مگر در : بیدایش ۲۲: ۷خداوند نگفت: 
"به یقین تو را برکت خواهم داد و نسلت را همچون ستارگان آسمان و مانند شنهای 
کناره دربا کثیر خواهم ساخت. نسل تو دروازه‌های دشمنان را تصرف خواهند کرد" 
- اما آنها فراموش کردند که تعداد عرب‌های واقعی امروز (نه کسانی که عربی صحبت می‌کنند) حتی ۴۰ میلیون نفر 
نیست. این حرف اشتباه است که متاسفانه در بسیاری از کلیساهای ما منتشر می‌شود و با این کار در نشر دروغ به 
مسلمانان کمک می‌کنيم. علاوه بر اين. از خود بپرسید که چرا محمد می‌خواست خود را به عنوان فرزند اسماعیل جا 
بزند؟ فقط به اين دلیل که با پدر پیامبران رابطه حقوقی و نسبی داشته باشد.و باین بهانه ادعای او صورت مشروع پید 
کل 
۱211:3362 / 1و6 .و صصیاع/ /:05ظ) 
و -در صحیح بخاری ج .ض حد یث ۶ می خوانیم که محمد گفت: 
حَدّنا بسخاق بُنْ عنضورٍ أخبرتا عَْذ الضمیه حدَفنا عبدٌ الرَخمن بُنْ عَبد للم غن 
آبیه» عن این عْمَرّ. رضی اللّه عنهما . عن التّیَ نهُ قال " الکُریمْ ابْنْ الگریم این 
الگریم این الگریم بوسفٌ ابْنْ یَعْقُوب بُن ٍشحاق در بُن ابراهیم .عَلَیَهمْ السّلامْ ", " 
"نجیب‌زاده فرزند نجیب است. فرزند نجیب؛ یعنی یوسف پسر یعقوب» پسس 
اسحاق» پسر ابراهیم. 
ز - متوجه شدید که محمد نام اسمائیل را فراموش کرده؟ این حدیث خودش پرسش‌های دیگری ایجاد می‌کند. طبق 
معمول محمد نمی تواند ترتیب دروغ‌هايش را حفاظت کند و خیلی مواظب حرف زدن خودش نیست. 
اسمی (عبداله) و مادر خودش (آمنه) هر دو کافر بت‌پرست بودند. و از دهان ال بیرون کشید که کافران نحس 
هستند. 
۳ . بیاد داشته باشید که "مقدس - کریم" فقط در محتوی مذهبی و دینی دارای معنی است. 
۳ . محمد فراموش کرد که نام اسماییل را در ردیف نام‌های دیگر پسران مقدس بیآورد. 
سوره ندامت آیه ۲۸ (4: ۲۸) را توجه کنید: 


(۲۸) تا ها الَذینَ منوا | نما المُشرکوت تجس فلا تقد یَفریُوا الْمَسجد الْحَرام بَغْ عامهمْ 
ون جفشم مر قوف فیک شین فطل 4( شاء للع کی 


۳ 


ای کسانن که ایمان آورده اید حقیقت این است که مشرکان ناپاکند پس نباید از سال 
آینده به مسجدالحرام نزديك شوند و اگر [در این قطع رابطه] از فقر بیمناکید پس 
به زودی اللّه اگر بخواهد شما را به فضل خودش بی نیاز می گرداند که اللّه دانای 
حکیم است 
۶ . اینست آنجه الّه در مورد دعای محمد برای خوانواده‌اش که بت‌پرست بودند می‌گوید: ندامت آیه ۱۱۳ (۹: ۱۱۳) 
(۱۱۳) ماکان ی والذین آمَئوا آن یَسْتَعْفژوا للمْشرکین ولو گانوا آولي قزی من بَخد 


اتب هم هم أضحاب الججیم 

بر رسول و کسان که ایمان آورده اند سزاوار نیست که برای مشرکان پس از آنکه 

برایشان آشکار گردید که آنان اهل دوزخند طلب آمرزش کنند هر چند خودشاوند 

[آنان] باشند 
۵ . اه محمد بدون هیچ خجالتی. پدر اسمی و مادر او را (که بهرحال چهار سال او را بر شکم کشیده بود!) به آتش 
جهنم پرتاب می کند؛ جون هیچ یک نحیب زاده مقدسی نبودند. 
محمد خود نمی تواند نجیب‌زاده باشد جون او. بنا بر تعریف خودش. فرزند یک نجیب‌زاده نیست. الّه در قرآن 
حدیث ۳۹۸ روشن می‌شود: 


اناس گفت: به راستی » شخصی پرسید: رسول اه » پدر من کجاست؟ فرمود: (او) 
در آتش است. هنگامی که برگشت , او (رسول اللّه) وی را خواند و گفت: به راستی 
پدر من و پدر تو در آتش هستند. 
و( 


و نیز صحیح مسلم کتاب ۰۴ حدیث ۲۱۲۹: 


ابو هربره : رسول اه گفت: من اجازه گرفتم که برای مادرم آمرزش بطلبم » اما او 
آن را به من نداد. من برای دیدار از قبر او از او اجازه گرفتم و او اين اجازه را به من 
داد. 
تا( 


محمد از ال خواست مادرش را بخاطر اعتقاد نداشتن به او ببخشد. آیا توجه کردید که او هرگز برای پدرش طلب 
بخشش نکرد؟ او هرگز با پدر واقعی خود ملاقات نکرده و واقعیت این است که او واقعاً نمی‌دانسته کیست. چگونه 
می‌توانست برای او طلب بخشش کند؟ حالا برخی می‌گویند . "خوب. پدر محمد عبدائه بود." همانطور که در جای 
دیگری از این کتاب بحث کردیم. حقیقت این است که هیچ کس نمی‌داند پدر او چه کسی بود. زیرا محمد چهار سال 
پس از مرگ پدر فرضی‌اش عبدالّه متولد شد. جطور ممکن است عبداله پدرش باشد؟ 

* تبعیض و تعصب اسلام اين است که اگر از آنها نباشید. کثیف و ناپاک محسوب می‌شوید! کار به جایی رسیده است 
که غیرمسلمانان نمی‌توانند وارد بسیاری از شهرهای عربستان شوند و اگر این کار را انجام دهید. حتی به اشتباه. باید 
کشته شوید. تصور کنید اگر تابلوبی نوشته شده باشد . "مسلمانان اجازه ورود به نیویورک را ندارند. زیرا آنها ناپاکند!" 
سکوت خفقان آور وسایل ارتباط جمعی و باصطلاح روشن‌فکران چپ گرا بازگوی وضع اسفبار روش سر تعظیم فرود 
آوردن در مقابل هیولای خونخوار اسلام است. 

در یوحنا ۳: ۱۶ ترجمه هزاره نو می‌خوانیم: 


زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که باو ایمان آورد 
هلاک نگردد, بلکه حیات جاودان یاید. 
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در سخن مسیح می‌بينيم که او نه فقط برای آنهایی که او را می‌پذیرند آغوشش را باز می کند بلکه برای همه جهان. 
در متی ۵: ۴۳ می خوانیم: 

اما من بشما می‌گویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که بشما آزار 

می‌رسانند دعای خیر کنید. 
این را مقایسه کنید یا "نحیب زاده‌ای ۲ که از سوی مسلمانان به دزدیدن لباس زیراز اموال دزدیده شده متهم می‌شود! 


(دزدی از دزدی!!). محمد هرگز قوانین وشریعت‌های قرآن خود را پرای خودش قبول نکرد. 


خلق محد پیش از آدم! 


در تفسیر این کثیر ج ۳ ص‌ ۰ می خوانیم: 


عن آبي هريرة -رضي اللّه عنه- عن النيي -صلی اللّه علیه وسلم- في قوله تعالی: قال 
النبي -صلی اللّه علیه وسلم: کتت آأول النبیین قي الخلق وآخرهم في البعت فیداً بي 


۳ 


قبلهم وکِتابِ هبین 

رسول اللّه گفت:" من اولین رسول بودم که خلق شد و آخرین آنها که فرستاده 

رشن !۱ 
* به محمد توجه کنید! به نظر می‌رسد که دارد کلمات عیسی را کپی می‌کند. خودش را آلفا و امگا می‌داندا 
یوحنا 4٩‏ ۵ 

تا زمانی که در جهان هستم» نور جهانم 
قرآن می‌گوید محمد برای جهان نور است. اما چگونه می‌تواند نور باشد و مرتکب خطا شود؟ قرآن در بسیاری از 
سوره‌ها می گوید که محمد مرتکب گناه شده است. حتی قرآن می‌گوید که ال از محمد خواسته است که آمرزش 
بخواهد. مانند آیه ۱٩‏ از سوره بنام خود محمد: ۴۷: ۱۹ 

۳ َنَه لاه از" اللَه واستَغُفز لدَنبك وَلْمومنینَ وَالْمْوْمتَات وال یغْلَم 

فلکم ومئواکم 


پس بدان که هیچ معبودی جز اللّه نیست و برای گناه خویش آمرزش جوی و برای 
مردان و زنان با ایمان و اللّه است که فرجام و مآل شما را می داند 


* آیا تا به حال فکر کرده اید که نور جهان نیاز به هدایت دارد؟ 
* این آیه نشان می‌دهد که حافظه محمد. مثل هر دروغگوی دیگر و مانند عزت و شرف وی؛ ابر بر هوا متغیر است؛ تا 


حدی که او بطور کاملا روشن با آیات دیگر قر آن تناقض دارد.مانند آیه ۸۰ سوره ندامت (قرآن :٩‏ ۸۰) 


و و 


(۸۰) استغفز لهم و لا تستغفز لهغ ین تَستغفز هم سَنعین مره فلن یغفر له له 
دْلكق بان کفوا بالنّه ء وَرَسُوله وَاللَه لا يَهُيي الق الْفاسقبن 
چه برای آنان آمرزش بخواهی یا برایشان آمرزش نخواهی [یکسان است حتی] اگر 
هفتاد بار برایشان آمرززش طلب کنی هرگز النّه آنان را نخواهد آمرزید چرا که آنان 
به له و فرستاده اش کفر ورزیدند و اللّه گروه فاسقان را هدایت نمی کند. 

در صحیح مسلم. کتاب . حدیث ۱۲۹ ۰.۲ می خوانیم: 
ابوهریره گزارشن داد: «رسول له گفت:" من از له خواستار آمرزش برای مادرم 
شدم » اما او اين اجازه را به من نداد. من برای دیدار از قبر او از او تأیید خواستم و 
او به من اجازه داد. " 


همجنین در کتاب تحفه الاحوذی شرح سنن الترمذی. کتاب تفسیر القرآن. جاپ ۳ ص ۳۰۱: 
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تحفة الأحوذي شرح ستن الترمذي - کتاب تقسیر القرآن - استغفار اللبي صلی اللّه 
علیه وسلم لأبي طالب ۱ ۱ ۲ 
ص 401 - قوله : ( وهما مشرکان ) جملة حالية ( آولیس استفقر ابراهیم لأبیه ) آي 
آتقوا + هذا آولیس استغفر 

الخ ماکان للتبي والذین امتوا آن بستققروا سیون 


گفت فریاد کت "1 اش کفار" آمرزش ۳ "یا 


ابراهیم برای پدر خود آمرزش نخواست؟" 
همین داستان را می‌توان در کتاب‌های دیگر مانند اسباب النزول. جاپ ۰۱۹۶۳ جلد ۱. ص ۱۷۶ مشاهده کرد. 


نام پدر ابراهیم 
* جالب است بپرسیم محمد از کجا اطلاعات مربوط به نام پدر ابراهیم را به دست آورده است؟ فراموش نکنید که حتی 
نام پدر ابراهیم در قرآن که ادعا می‌کند آذر بوده؛ اشتباه است (قرآن ۶:۷۴). پس تارح که بود؟ 


یوشع ۳۴ ۲ ترحمه هزاره نو: 
آنگاه یوشَع به تمامی قوم گفت: «یهوه خدای اسرائیل چنین می‌فرماید: "مدتها 
پیش اجداد شما یعنی تارح و پسرانش ابراهیم و ناحور» در آن سوی 
رود* می‌زبستند و خدایان غير را می‌پرستیدند. 
* رود فرات 
لوقا ۳: ۳۲۴ ترحمه هزاره نو: 
پسر یعقوب» پسر اسحاق» پسر ابراهیم» پسر تارَح» پسر ناحور» 
همانطور که می‌بینید. ما می توانیم این را به عنوان یکی از بسیاری از اشتباهات قرآن اضافه کنیم. اگر مسلمانان بگویند 
کتاب مقدس مخدوش و اشتباه ست؛ وقرآن صحیح و سالم. آیا می توانند دلیلی بد هند که جرا یهودیان نام پدر ابراهیم 


را تغییر دادند؟ 


مجد عرب بود» ولی آیا اسماعیل هم عرب بود؟ 


اعمصطو] ع مومع ظ عا کععج ۲۱ + صوجع جصو‌تخ / مج محصعء عا حصح‌طحءطاش 
+2 و15 


ابراهیم آرامایی بود از کلدان + هاجر قبطی مصری بود - اسماعیل عرب شد؟ 
حتی در کلیساهای ما بسیاری می‌آموزند که اسماعیل عرب بود و غالباً مسیحیان اين افسانه را بدون تحقیق تکرار 
می‌کنند. من به شما نشان خواهم داد که حتی خود مسلمانان نیز در کتابهای خود جنین ادعایی ندارند (صحیح البخاری 
. کتاب ۰۶۰ حدیث ۵۸۳): 001/0 .21 ورصیباع / 5:7 هاظ 


...فکانث کدلك» حتی ث بهم رفقة من جزهم و هل بَیْبِ من جزهم . مفبلین 
یک فتو ی آشقل مَحْ ۳ طایر عائقّا . فقَالوا ِن هَدّا لایر لَیدو 
عان ما هد بهذّا الوّادي وم فیه ماع فازسلوا جرتا و جَریّن» ادا هم بالمای 
فرَجَعُوا فاَحبروهُمْ بالمایء فقو قال و اسماعیل عند المّاء ء فْقَالوا تأدّ نی لت ن 
رل ناب فقالث عم ولکن لا خق کم نی اْماء. قالوا نْعمْ قال ان عَبّاس قال 
ی " فالفی دك أَمٌ اسْماعیل, وی تجپٌ الائسن 7 تلو وارسَلوا ال آهلیهم» » فَنرَلوا 
عم حتی لذا ان بها لا ییات مهم وَشْبٌ ي العْلا َتعَلم العرَییّة منم وأنْقَسَهم 
ََعْجَبَهم جین شب فلا آذرلت رَوَجُوه رد منهُمْ... 
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۰ (مادر اسماعیل) به همین روش زندگ می‌کرد تا اينکه يك جامعه از قبیله 
جرهم یا خانواده ای از جُرهُم از کنار او و فرزندش عبور کردند » زیرا آنها (مردم 
جرهم) از راه میان دو کوه عبور می‌کردند. آنها در قسمت پایین تر مکه فرود آمدند 
و در آنجا پرنده‌ای را دیدند که عادت داشت در اطراف آب پرواز کند و از آن دور 


نشود. آنها گفتند » "این پرنده باید در دایره وار بر روی آب پرواز کند » حتی اگر 

ما بدانیم که در این دره آب وجود ندارد." آنها یک یا دو پیام رسان فرستادند که 

منبع آب را کشف کردند و برگشتند تا وجود آب را به آنها اطلاع دهند. بنابراین » 

آنها به سمت آب حرکت آک دنکن "رسول اه اضافه گر ی" مادر اسماعیل نزدیک 

آب نشسته بود. آنها از او پرسیدند 6 یا شما اجازه می‌دهید چادرهای خود را 

اینجا بگذاریم؟" او پاسخ داد بله » اما شما حق داشتن آب را نخواهید داشت. آنها 

این را پذیرفتند. " رسول اللّه علاوه بر این گفت » مادر اسماعیل از این شرایط 

خوشحال شد زرا او قبلاً دوست داشت از معاشرت مردم لذت ببرد. بنابراین » آنها 

در آنجا مستقر شدند و بعداً برای خانواده های خود فرستادند که آمدند و با آنها 

اقامت گزبدند تا بعضی از خانواده ها در آن نزديك ساکن شدند. کودك 

(اسماعیل) در بین آنها بزرگ شد و زبان عریی را از آنها (مردم جُرهُم) آموخت و 

آنها هنگام بزرگ شدن او را دوست داشتند و هنگابی که به سن بلوغ رسید از میان 

آنها با زنی ازدواج کرد... 
۱. "کودک (اسماعیل) بین آنها بزرگ شد و زبان عربی را از آنها (مردم جرهم) آموخت ". 
۲ او عرب است اما عریی بلد نیست! 
۳ او با زنی از آنها ازدواج کرد . بنابراین آیا اين باعث می‌شود فرزندانش مانند مادر عرب باشند؟ 
۴- پاسخ منفی است . در سنت عرب شما به پدر تعلق دارید نه به مادر. و به یاد داشته باشید کسانی که داستان را 
گوازشن می‌دهند عرب هستند. 
۵ این بدان معناست که ابراهیم و مادر اسماعیل هیچیک عربی صحبت نمی‌کنند. به همین دلیل است که او آن را از 
قبیله جُرشم آموخت همانطور که در کتاب الفتح . جلد ۳ می‌خوانيم. ۶. ص ۴۰۳ تالیف الحافظ بن هاجر . چاپ 
بیروت لبنان ۰ 2-۱-۱( 


(قال الحاقظ این حجر قی الفتح(6/403 
(قوله (وتعلم العربية منهم , 
قیه اشعار يأت لسان امه وآبیه لم یکن عرییا 
وی گفت » "او زبان عربی را از آنها آموخت (جْرهُم) 
* آموختن زبان عربی اسماعیل. به ما اطلاع می‌دهد که مادر و پدر اسماعیل عربی نمی‌دانند" 
* بنابراین اسماعیل چه سنی توانست به عربی سخن بگوید؟ پاسخ را در بسیاری از کتب اسلامی می‌یابیم 
ما از علی (پسر عمو و داماد محمد) به گفته خودش خواهیم یافت. کتاب صحیح الجامع » ج ۱ ص ۴۳۵ . حدیث 
۸۱ 
آول من فتق لسانه بالعربية المييتة اسماعیل و هو ان آریع الجزء الأْول ص - 
5عشرة سنة , 
. الشيرازي قي الألقاب ) عن علي ) 
قال الشیخ الألباني : ( صحیح ) انظر جدیت رقم : 2581 في صحیح الجامع 


۷ 


در چهارده سالگ آن را صحیت کرد." و امام آلبانی گفت این حدیث صحیحی 


بر این اساس. مسلمانان اتفاق نظر دارند که اسماعیل از نژاد عرب نیست. پدر و مادر او عرب نیستند. هیچکدام عربی 
صحبت نمی‌کنند. او زبان عربی را از همسایگان عرب آموخت. و آن را در جهارده سالگی صحبت کرد - پس چگونه 


او عرب است! 

سوال مهمی که باید پیرسیم این است که آیا با یادگیری زبان . گروه قومی‌یک فرد تغییر می‌کند؟ البته این مسخره است. 
برخی ممکن است بگویند که الّه اسماعیل را به عنوان اولین انسانی که عرب بود . قرار داد. اما همانطور که ما از 
کتاب‌های خودشان ثابت کردیم که او عربی را از قبیله رم یاد گرفته. چنین فرضی نادرست است. اما بخاطر 
استدلال. حتی اگر اه به او عربی یاد بدهد. این مطلب بازهم او را عرب نمی‌کند. 


بنظر مجد» چه کسی عرب محسوب می‌شود؟ 
الخصانص الکبری » و یسئده السیوطی. بیروت لبنان» 1۹4۵ حلد . ص‌‌ ۶7۶ 
الکتاب : الخصائص الکیری ‌ 
الموّلق / آبو الفضل, جلال الذین عبد الرحمن آبي بکر السيوطي 
دار النشر / دار الکتب العلمية - بیروت - ۵1405 - 1985مر 
عدد الاجزاء / 1 
قال رسول اللّه (صلی اللّه علیه وسلم) زن الّه خلق الخلق فاختار من الخلق بني 
ادم واختار من بین ادم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قریشا واختار من 
قریش بني هاشم واختارني من بني هاشم قاتا من خیار (لی خیار 


رسول اللّه گفت: "اللّه آفرینش خود را آفرید و از میان آنها فرزندان آدم » و از 
فرزندان آدم » عرب را برگزید » و از عرب » (قبیله) مضر را برگزید » و از بین مضس 
فرزندان (قبیله) قریش راء و او از بین قریش» بهترین بهترین‌هاء من را برگزید. 
در اینجا شاهد عینی از دهان محمد در مورد جگونگی برقراری آپارتاید اللهی در بین بش جدا کردن آنها به گروه‌های 


قومی و قبیله‌ای وحود دارد. متوحه استفاده مکرر کلمه "این" در عریی خواهید شد که به معنی "یسر" است. در حدیث 
گذشته الّه با واژه "پسر..." از یک نسل به نسل دیگر می‌جهد.در حالی که معمول‌ترین وجه تمایز بین انسان‌ها زبان 
تکلمی است. فرزند کسی بودن یک ارتباط مستقیم خونی است و نه زبانی. این ثابت می‌کند که عرب کسی نیست که 
فقط عربی صحبت می کند. بلکه کسی است که پدرش عرب است. در تمام نام ها فقط پدر برای اثبات اینکه شما که 
هستد استفاده می‌شود. تا وقتی پدرتو شناخته شده است. مادر ارزش ذکر کردن ندارد 

بنابراین. اسماعیل را نمی‌توان عرب امید زیرا او عربی را در نوجوانی آموخت. و پدرش آرامایی بود. همانطور که 
محمد در مرجعی که در بالا ارائه دادیم بیان کرد. 

اما محمد نیاز داشت که خودش را به اسماعیل بندکند» تا بتواند ادعای ذره ابراهیم را بنماید. تا که ادعای پیغمبریش 
مورد قبول باشد. 

نکته دیگر اینکه هر دوازده پسر اسماعیل نام‌های آراماپی داشتندا 


پیدایش ۲۵: ۱۵-۱۲ و ۱۸ 
نبایوت» قیدار» ادبثئیل» مبسام» مشماع» دومه» مسّاء خدد» تیما» بطور» نافیش» و قدمه. 
و در آیه ۱۸ از پیدايش ۲۵ می‌بينيم که آنها در مکانی بنام شور می‌زیستند 


0۸ 
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شور مکانی است که چندین بار در کتاب مقدس ذکر شده است. این نام در زبان مصر باستان بمعنی دیوار است. دراین 
منطقه دیوار دفاعی توسط مصریان برای جلوگیری از نفوذ قبایل وحشی به مناطق حاصلخیز کشاورزی دلتای نیل؛ 
ساخته شده بوده. 
حیمز ک. هافمایر معتقد است که "راه شور" در بستر رودخانه خشکی که اینک بنام - وادی الطمیلات 10۳01126 [۱۷۵0 
معروف است واقع شده بوده - یک نوار قابل کشت در شرق دلتای نیل. که به عنوان مسیر کاروانی بین مصر باستان و 


کنعان از طریق شبه حزیره سینا استفاده می‌شد.این وادی اکنون شن‌زار و در بیشتر طول آن غیر قاپل کشت است. 


6۹ 


اسلام یعنی چه 


حال بیایید نگاهی بیندازيم به اينکه اسلام یعنی چه. 
مهمترین ارکان اسلام جیستند؟ 
پنج رکن اسلام که پایه و اساس زندگی یک مسلمان است: 
. _ اعتقاد به یگانگی ال و نبوت محمد. 
۲ _ خواندن نمازهای روزانه 
۳ _ پرداخت زکات (مقدار پول به عنوان خیرات) 
۶ . تزکیه نفس از طریق روزه 
۵ . زیارت مکه برای کسانی که توانایی دارند. 
خواهیم دید که اسلام یک مجموعه ترسناک است و چیزی باسم پایه‌ها در اسلام وجود ندارد. ارکان پنجگانه معنی 
ندارد چون اسلام پر اساس ۶ مطلب قرار دارد که خود محمد در حدیث ذکر شده در صحیح بخاری جلد اول صفحه 
۳ بانها اقرار می کند. 
آن آقاتل الناس ۰ حتی یشهدوا آن لا اله الا اه . وأن محمدا رسول الله » ویقیموا 
الصلاة » ویقتوا الزكاة ء فاذا فعلوا لك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحق 
. الاسلام . وحسابهم علی اللّه تعالی ) رواه البخاري و مسلم 


"از طرف اللّه به من دستور داده شده است تا برای کشتن (جهاد کردن) همه مردم 
بجنگم تا اینکه آنها بگوبند خدایی جز اللّه نیست و مجد رسول او است» و آنها نماز 
می‌خوانند و زکات (پول) می‌پردازند. (فقط) در این صورت خون و دارایی آنها 
(افتخارشان) از من در امان است. " 


آیا اسلام یبمعنای صلح است ؟ 
برخی از افراد نادان در تلویزیون ظاهر می‌شوند و با دروغ به ما می‌گویند که "اسلام صلح است " يا حتی "اسلام به 
معنای صلح است" . 
نیازی به یادآوری شما درباره دروغگویان نیستم. مانند پرزیدنت اوباما و دیگر رهبران غربی که می‌گویند اسلام صلح 
است. يا آنها بطوری باور نکردنی نسبت به اسلام بی‌اطلاع و نادانند. یا اينکه از بیخ وین دروغگو. 

نخست اینکه. اسلام به معنای صلح نیست. صلح به زبان عربی سلام است. آیا اسلام به نظر شما با سلام یکسان است؟ 


۳ ۱ س‌ ل ۱ م‌ 
مت رات ار نی ل‌ ۱ م 
مد گفت: اسلیموا تسلموا 
اسلیموا- به اسلام بگرو 


آیا این حدیث از صحیح البخاری. جلد ۱. ص ۱۳؛ يا صحیح البخاری. کتاب ۰۸ حدیث ۳۸۷.را به یاد دارید؟ 


"از طرف الّه به من دستور داده شده است که برای کشتن (جهاد کردن) همه 
مردم بجنگم تا زمانی که آنها بگوبند خدایی جز اللّه نیست و مجد رسول او است و 
نماز بخوانند و کات (پول) ببردازند. اگر آنها این کار را انجام دهند» خون و دارای 
آنها (ناموس آنها) از من در امان است". 


همین داستان را می‌توان در صحیح مسلم. کتاب 5 شماره ۹ ۰ و ۳۲ یافت. 
گزیده ای از قرآن ۴۹:۱۴ (ترجمه محسن خان): 

.. بگویید » "ما تسلیم شده ایم (در اسلام) » زیرا ایمان هنوز در قلب شما وارد 

نشده است ...۲ 
در فصل آینده خواهیم دید که چگونه محمد ابت می‌کند که تازه مسلمانان اسلام را نه به ایمان. بلکه با ترس از 
شمشیر قبول کردند. او خیلی واضح به آنها می‌گوید: "شما نمی توانید بمن ادعا کنید که تغییر دین داده‌اید. و مرا گول 
بزنید. زیرا فقط پس از تسلیم به شمشیر من اين کار را کردید . 
این دقبقاً همان معنای اسلام است. 
در سوره اتاق‌ها (الححرات) آیه ۱۴ قرآن می‌گوید: ۴۹: ۱۴ 

(۱۴) قالت الَغواب آمّا فل آم تُوُمنوا ولکن فولوا نا ولا یَذحْل الایمان نی 

فلوبکم وان تطیغوا ال وَرَسُوله لا کم من أعْمالکم یت ِنْ له غفوز رحیْ 

[برخی از] بادیه نشینان گفتند ایمان آوردیم بگو ایمان نیاورده اید لیکن بگویید 

اسلام آوردیم و هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده است و اگر اللّه و رسول او را 

فرمان برید از [ارزش] کرده هایتان چیزی کم نمی کند اللّه آمرزنده مهربان است 
اگر اسلام صلح است. چرا به محمد دستور داده شد تا زمانی که ما دین خود را تغیبر ندهیم با ما بجنگد؟ اگر ما مسلمان 
و برده‌ی محمد بشویم. زیرا ال واقعی اسلام اوست. خون ما ريخته نخواهد شد و زنان و فرزندان ما به بردگی گرفتار 
نخواهند شد. و مورد تحاوز و کشته شدن قرار نخواهند گرفت. 
اگر یک مسلمان شما را بکشد. مجازات نخواهد شد. زیرا خون شما آزاد است. توجه کنید. اگر در اسلام یک گاو را 
بکشید. باید بهای آن را به صاحبش بپردازید. اما اگر یک مسیحی يا یهودی را بکشید. خون شما برای مسلمانان ارزشی 
ندارد. همانطور که در حد یث زیر می‌بینیم . 
صحیح بخاری. کتاب ۳. حدیث ۱۱ . صحیح البخاری ۳ حدیث ۳ و صحیح البخاری ۰۸۳ حدیت ۵۰: 

"رسول اللّه گفت که هیچ مسلمانی بخاطر کشتن یک کافر نباید مجازات شود." 
نظام‌نامه اسلام 
محمد وظیفه دارد با مردم مبارزه کند تا آنها را وادار به تغییر دین کند. در غیر این صورت باید آنها را بکشد. 
۱. تا وقتی که اسلام آوردند؛ 
۲ تا زمانی که آنها ب‌گویند خدایی جز الّه نیست. 


۳. و بگو که محمد رسول اوست؛ 


۱ 


۴ پس شما باید به درگاه الّه دعا کنید وگرنه محمد همچنان شما را خواهد کشت (اگر نماز نخوانید. محمد شما را 
خواهد کشت). 
۵. فقط در آن صورت است که پول و خون شما از دست محمد و آدمکشان او در امان است. 
۶ بنابراین رکن شماره ۶ اين است که کسی از کشته شدن در امان نیست جز آنهایی که به اسلام گرویده‌اند. 
بیایید از جهت دیگری به آن نگاه کنیم. اگر اسلام را قبول ندارید چه می‌شود؟ 
۱ . مسلمانان باید با شما بجنگند. محمد مرده است. اما آنها نمرده اند و وظیفه هر مسلمان این است که از رسول خود 
پیروی کند و جهاد کند. ندامت آیه ۱۴ (توبه )۱۴:٩‏ می‌گوید 

فلوم یعلنهم اه بآیدیکم ویخزمم وتنضرکم علبهم وتشف ضدوز قوم مُوُمنین 

با آنان بجنگید اللّه آنان را به دست شما عذاب و رسوایشان می کند و شما را بر 

ایشان پیروزی می‌بخشد و دلهای گروه مومنان را خنك می گرداند. 
۲ طبق تعالیم محمد. مسلمانان حق دارند شما را بکشند. 
۳ آنها حق دارند زنان و فرزندان شما را به بردگی بکشند و به آنها تجاوز کنند (اين مالکیت دست راست است». 
۴ آنها کشور. منابع طبیعی آن. و ثروت شما را تصاحب می‌کنند. 
۵- آنها با استقرار حکومت اسلامی بر سرزمین شما مسلط خواهند شد. بزرگترین لذت آنها عمل به شریعت اسلامی. 
قمه زنی. سنگسار تا مرگ بریدن دست‌ها و دعا برای مرگ کافر است. این قوانین به طور کلی وجود دارد اما در داخل 
قوانینی وجود دارد که محمد برای ایجاد درآمدی بزرگ برای خود مقرر کرده است. 
۶ مسیحیان و بهودیان برای اينکه زنده بمانند در صورت امتناع از تغییر دین باید جزیه پرداخت کنند. 
مثل همیشه. مسلمانان وقتی می‌گویند در هر کشوری. شما باید مالیات بپردازید. به شما دروغ می‌گویند. از چه زمانی 
پرداخت باج به جنایت کاران مافیا تبدیل به مالیات شده است؟! 
چگونه می‌توانید سرزمین آنها (مسیحی) را اشغال کنید و سپس آنها را وادار کنید که به شما باج بدهند؟ به عنوان نمونه. 
اگر آمریکا یک کشور اسلامی بود. سرباز آمریکایی جزیه را از همه عراقی ها می‌گرفت. وگرنه آنها باید کشته می‌شدند! 
همانطور که مسلمانان ادعا می‌کنند. بهانه جزیه این است که شما برای حفاظت پول می‌پردازید. مسلمانان از چه کسی 
محافظت می‌کنند ؟! همانطور که گفتم. اسلام یک باند اراذل و اوباش است (مانند مافیا). اگر یکی از آنها نشوید. باید 


به آنها باج بدهید. یا اینکه کشته می‌شوید. 


قرآن و جزیه 

|. سوره ۲۹:٩‏ در قرآن با کلمات کاملاً واضح می‌گوید که ما باید آن را بپردازيم در حالی که سیه‌رو. رسوا و تحقیر 
می‌شویم. آیا مسلمانان با رسوایی و تحقیر در دموکراسی‌های غرب مالیات را می‌پردازند؟ 

۲ کلمه جزیه در عربی به معنای: جریمه و مجازات است. چرا مالیات مسلمان به همین نام نیست ؟! آنها زکات 
می‌پردازند نه جزیه. اگر مالیات است. که خب مالیات و همه باید بپردازند؛ آیا این تبعیض نیست ؟! 


تفسیر ابن کثیر از قرآن ۰۹:٩‏ من می‌خواهم شما به لینک زیر مراجعه کرده و آنها را بخوانید. 
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ره 


خواهید دید که این باور جقدر زشت است. این مبتنی بر سر کوب ملت‌های دیگر و تحقیر همه کسانی است که مسلمان 
نیستند. من از ترجمه مسلمانان نقل می‌کنم: 
محمد حتی به مسلمانان دستور داد فقط به دلیل امتناع از پذیرش اسلام. هر مسیحی يا یهودی را بدون هیچ جرمی تحقیر 
کنند. وی حتی گفت (تفسیر ابن کثیر . تفسیر سوره :)٩‏ 

با سلام به بهودیان و مسیحیان نزدیک نشوید» و اگر با هر یک از آنها در جاده‌ای 


روبرو شدید آنها را به باریکترین قسمت جاده خود برانید. (آنها را مجبور به راه 
رفتن در فاضلاب کنید). 


در قدیم . فاضلاب در جوی باریکی در کنار جاده‌ها بود. مسیحیان و مسلمانان نمی‌بایست همزمان در سطح یک جاده 
باشند. ما امروز می‌شنویم که مسلمانان سیاهان آمریکایی را فریب می‌دهند و به آنها می‌گویند: "ببینید اين مرد 
سفیدپوست با شما چه کرده است!" ولی واقعیت اینست که آفریقایی ها توسط مسلمانان عرب در شمال آفریقا به 
اروپاییان فروخته می‌شدند. 

۸ سال پس از انتشار فرمان لغو بردگی توسط آپراهام لینکلن در سال ۰۱۸۶۳ موریتانی اسلامی آخرین کشور جهان 
بود که برده داری را در ۱۹۸۱ غیرقانونی اعلام کرد. ولی در عمل هیچ تغییری پیش نیامده. با جمعیتی حدود ۶ میلیون 
در موریتانی نزدیک به ۰٩هزار‏ در شرایط بردگی زیست می‌کنند. یا بصورت دیگر از هر ۱۰۰۰ شهروند موریتانی ۲۱۰.۵ 
نفر در عمل برده هستند. 

در این رده بندی بردگی جهانی. ج.ا ایران پس از ۶۲ سال برقراری اسلام. با نزدیک به ۱ میلیون و سیصد هزار شهروند 
عملا پرده. در آسیا مقام(۱) پنجم را داراست؛ بعبارت دیگر از هر ۱۰۰۰ نفر ایرانی . ۱۱.۲ نفر در شرایط بردگی زیست 
می‌کند. این آمار را مقایسه کنید با بنگلادش که با ۳.۶ نفر در ۱۰۰۰نفر جمعیت در ردیف ۱٩‏ این جدول قرار دارد. 
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مراحل مختلف از بین بردن مخالفین توسط محد 
۱ - مجد» مرد صلح و آرامش 
در این مرحله, محمد اهمیت. پیروان قدرت. و شمشیر کش نداشت. در سیزده سال اول ادعایش فقط ۷۰ دنباله‌رو پیدا 
کرد. او چاره‌ای نداشت جز اينکه مردی صلح جو باقی بماند. عمار بن یاسر در حدیث زير از صحیح البخاری. کتاب 
۸ حدیت ۱۹۷ نقل می‌کند: 
حَدَتی عَبُّ له ُنْ ماد المی» قال حَدئنی یخی بُنْ مین حَدنا پنماعیل بُن 


مُجَالد» عَنْ بیان» عَن ویر عَنْ همّام بن الحارثِ قال قال عَمَاز بُنْ بای ریت 
1 بشول ال صلی علیه وسلم وتا مَعهٌ لا حَمْسة آغبي قامرآتان ویو بر 


رسول اللّه را همراه تنها کسانی که به اسلام گرویده بودند دیدم (وآنها) پنج برده؛ 
دو زن و ابوبکر بودند. 
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توحه داشته باشید که پنج نفر از هشت پیرو او حتی پس از پذیرفتن اسلام هنوز برده هستند. محمد هنوز برادران ایمانی 
خود را برده نگاه داشته بود. مطمئناً بردگان چاره‌ای جز اسلام آوردن نداشتند. در آغاز, محمد با قول آزادی برده ها را 
مسلمان کرد که برای او بحنگند. این همان اتفافی است که برای "بلال این رباح" پیچاره افتاد که به اسلام گروید. برای 


محمد جنگید. اما هرگز آزادی خود را بدست نیاورد. 


۲ - مجد در دوران همجرت 

وضعیت محمد در اين مرحله دقیقاً همان کاری است که امروز مسلمانان انجام می‌دهند. 

برای آماده شدن جهت یک جنگ بزرگ در سرزمین دیگران آنها در آن سرزمین جمع می‌شوند تا برنامه ریزی کنند و 
آماده حمله شوند تا زمانی که جمعیت آنها به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتوانند ارتشی ایجاد کنند. این کاری است که 
پن لادن و القاعده در افغانستان انجام دادند. به آنجا رفتند تا خود را برای یک حمله بزرگ آماده کنند. و هنگامی که 
آماده شدند. بدون وقفه حمله کردند - دقیقاً همان کاری که محمد در زمان خود انجام داد. در اين مرحله. مسلمانان 
درآمد خود را از طریق دزدی بدست می‌آورند. 

آنها از طریق دزدی به دو هدف می‌رسند: 

*با چپاوول حیوانات. پول و کالای دیگران؛ ثروت جمع می‌کنند. 

* وحشت به قلب ِِ می‌اندازند. 

القای رعب و وحشت در اسلام اساسی است. اين یکی از بهترین و سریع‌ترین راه برای سقوط دشمن بدون توجه به 
قدرت اوست. وقتی ترس در قلب طرف باشد. حتی یک فیل در برابر موش خم می‌شود (که من را به یاد تعظیم اوباما 
در برابر سلطان عربستان می‌اندازد). 
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مسلمانان هنگامی که دشمن می‌ترسد. تغییر قابل توجهی را می‌بینند. آنها می‌دانند تنها کاری که باید انجام دهند این 
است که صبور باشند و منتظر انتشار ترس و نگرانی دیگران باشند. با ترس در قلب . دشمن هرگز پیروز نخواهد شد. (تا 
زمانی که غرب در هراس باشد. هرگز پیروز نخواهد شد.) 

محمد قبل از اينکه خدای روی زمین در عربستان شود . بیش از ۵۶ حمله علیه کاروان‌های بازرگانی انجام داد ۲۸ از 


این حمله‌ها بنام غزوه (چپاول کاروان) شناخته می‌شوند. 
۳ مجد در دوران جنگ کامل؛ با ما پا بر ضد ما 


در این مرحله آخ محمد دیگر ضعیف نبود. او دستور کار خود را با واژه های واضح‌تری اعلام کرد. هر که در برابر او 
سر تعظیم فرود نیاورد. کشته شد. همه کسانی که او را نیذ پرفتند. به ویژه کسانی که مخالف او بودند - مانند یهودیان. 


سر بریدن اسرای غیر مسلمان 
قرآن ۸ ۶۷ 

ماکان لت آن یَکون له آشزی حتی ینخَنّ نی الَرْضٍ ُریدون عرض الدْیا وله بر 

الاخرَة وَاللهُ غزیژ حکيم. 

هیچ رسولی را سزاوار نیست که [برای اخذ سریها از دشمنان] اسیرانی بگیرد تا در 

زمین به طور کامل از آنان کشتار کند شما متاع دنیا را ی خواهید و اللّه آخرت را می 

خواهد و اللّه شکست ناپذیر حکیم است. 
خشم وعصبانیت جهان گیررا که بخاطر رفتار زندان‌بانان در زندان ابوغریب در بغداد به وجود آمد بخاطر می‌آوریم. اما 
هرگز خشم و عصبانیتی از مسلمانان نمی‌بینیم وقتی که دیگر مسلمانان اسیران خود را که شامل غیرنظامیان. زنان, 
پزشکان و کودکان هستند. سر می‌برند. به همین دلیل. محمد کشتن همه آنها را واضحا اعلام کرد. و آن را مانند هميشه 
خواست الّه ساخت. نه خواسته خودش. همانطور که در چهارپایان ۴۵-۴۴ (۶: ۴۵-۴۴) می‌بينيم: 

لها تسوا ما روا به فْتختا علَیّهم آبواب کل شيء تیذا فرخوا بعا آوئوا دام 

َعْتَةٌ قاذْا هم مُْیسُونَ. 

- فطع دار القَوم الَذینَ طلَمُوا والْحمَدٌ له رب العالمین. 


( پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند درهای هر چیزی 
[از نعمتها] را بر آنان گشودیم تا هنگای که به آنچه داده شده بودند شاد گردیدند 
ناگهان [گریبان] آنان را گرفتیم و یکباره نومید شدند 


- پس ربشه آن گروهی که ستم کردند بر کنده شد و ستایش برای اه پروردگار 


با این حال. وقتی صحبت از پول می‌شد محمد خیلی ضعیف بود. اگر آنها ثروتمند بودند او ترجیح می‌داد اسیران زنده 
را در آغوش بگیرد. او می‌توانست از قبایل خارج از دسترس خود. که هنوز آنها را نکشته بود. خون بهای زیادی 


بخواهد. یا اگر آنها می‌توانستند مهارت های خاصی مانند خواندن و نوشتن را به افراد سپاه او بیاموزند. 
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با این حال. بعداً می‌بینیم که اه یکبار دیگر نظرش تغییر می‌کند. او دوست ندارد هیچ اسیری داشته باشد. بلکه 
می‌خواهد (اسرا) کشته شوند. علاوه بر این. او کسانی را که دوست دارند آنها را اسیر داشته باشند متهم می‌کند که از 
دستورات الّه اطاعت نمی کنند. زیرا نظر آنها بدست آوردن ثروت است (منظور الّه محمد بود). پس جرا قرآن ۴۷: ۴ به 
مسلمانان گفته است که باج بخواهند؟ 
> - قاِذا لیم لین گقژوا فرب الوقاب خی لد أَنحَنتمُوهم فَمُدُوا الوَتاق فا من 
بغد وامّا فتاء حتي تضع الحزب آوزازها ذیك ول شا ال انتصر منهم ولکن لو 
َعْضَکم ببَعْض والذین قتلوا نی سبیل اللّه فلَنْ یْضلَ َمالهُم. 
- پس چون با کسانی که کفر ورزیده اند برخورد کنید گردنها[یشان] را بزنید تا 
چون آنان را [در کشتار] از پای درآوردید پس [اسبران را] استوار در بند کشید سپس 
یا [بر آنان] منت نهید [و آزادشان کنید] و يا فدیه [و عوض از ایشان بگیرید] تا در 
جنگ اسلحه بر زمین گذاشته شود این است [دستور اللّه] و اگر اه ی‌خواست از 
ایشان انتقام می کشید ولی [فرمان پیکار داد] تا برخی از شما را به وسیله برخی 
[دیگر] بیازماید و کسانی که در راه اللّه کشته شده‌اند هرگز کارهایشان را ضایع 
نمی‌کند 3 2 مس و۶ ۳ ‌ 93 و و م2 َ‌ 7 
ماکان لت آن یکون له آشری حَتی ینخَنَ نف الازض نریدون عَرض الذنیا قالله برد 
الاخرة والله غزیز حکيم (۶۷) 
هیچ رسولی را سزاوار نیست که [برای اخذ سریها از دشمنان] اسیرانی بگیرد تا در 
زمین به طور کامل از آنان کشتار کند شما متاع دنیا را ی خواهید و الّه آخرت را می 
خواهد و اللّه شکست ناپذیر و حکیم است (۶۷) 
در اینحا توجه داشته باشید که چگونه ال مانند اسباب بازی (کوکی) در دست محمد است. اگر محمد به پول احتیاج 


و 


دارد. فصلی را برای پذیرش خود‌بها در می‌آورد. وقتی هیچ پولی در دست دشمنش باقی نماند. او یک فصل می‌دهد و 
می‌گوید گناه است که باج خواهی کنی! 

قطع او باید مطمئن باشد که هیچ کس در آینده نخواهد گفت که او پیامبری دروغین است. با گرفتن تمام پولهای آنها؛ 
دیگر هیچ پول و خانواده‌ای برای پرداخت خون‌بها نداشتند! چرا باید آنها را زنده نگه دارد؟ 

در طول مدتی که درباره اسلام می‌خوانیم. باید هميشه به خاطر داشته باشیم که اسلام یک رژیم و یک حزب سیاسی 
(فاشیستی) است. دین و مرامی مبتنی بر نژادپرستی و نفرت علیه هر کسی که مایل به همدست بودن (با آن) به عنوان 
یک مسلمان یک برده یا به عنوان یک فرد مطیع سیستم نیست. وی دیگر جزو آن (اسلام) محسوب نمی‌شود. 

اگر شخصی ترجیح دهد مسلمان نباشد او نمی‌تواند از حمایت مدنی. و حقوق سیاسی يا منافع اجتماعی برخوردار شود. 
به همین دلیل. وی از نظر مسلمانان الّه و اسلام, یک فرد جنایتکار و پلید شناخته می‌شود. 

اگر مسلمانان کنترل آمریکا را بدست بگیرند- چه پیش خواهد آمد؟ 

چگونگی رفتار مسلمانان با شما به دو گونه خواهد بود:. بی‌خدایان. هندوها. بوداییان یا هر دین دیگری غیر از 
مسیحیت يا بهودیت. همگی کشته می‌شوند. اگر یک مسلمان تصمیم بگیرد که زنان و کودکان آنها را به عنوان اسباب 
جنسی به بردگی نبرد. آنها نیز کشته خواهند شد. 

۲. مسیحیان و یهودیان باید جزیه بپردازند. علاوه بر اين. آنها باید از دستورات زیر پیروی کنند. که به نام "پیمان عمر" 


معروف است. 
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اژ کتاب حلال الدین السیوطی. حد یث ۱9 کتاب احکام اهل الذ مه لابن القیم ۳۳4 3 ص‌‌ ۶۱ کتاب السنن 
الکبری ۰ حدیث 2۱۸۶+ کتاب الحواب الصحیح لمن بدا دین المسیح. 
آحکام آها, الذمة لابن القیم (2/661 - 662) ,بتفس الراوي 


ی ون ورقم الحدیت 16 


وفي کتاب ؛ الجواب الصحیح لمن بدا. دین الم‌سیج 
المولف : أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني آیو العباس 
ونفسی الراوي الحزء الأْول صی/ 3 


عبد الرحمن بن غنم ؛ کتیث لعمر بن الخطاب رضی اه عنه خین صالح تصاری 
الشام, وشرط علیهم قیه 


یاب في شروط عَمر زضی رال َنة عَلی أفار الِقة ) تا َعاعَة عَن این الشتير ) 
عَنْ ان تاصر تنا نو زخاموبو غذقان قال نا ان عند اتجیم نا انو الحیخ انا ابو تقلی 
الموصلی تنا الّييغ بن تغلب خذتیی یخبی بِنْ خقبة بن آبي العیزار عَنٍ سفیان الور کت 
والّیيع بن توح والتري عِنْ طلحة بُنِ مقضرف عنْ مسروق عَن عبد الرَحْمن بن غنع 
قال : کتبت لعمر رضی ال عَنة چین صالح نصازی أشلی , الشام : بسم الله الوَحمن 
لجیم هذا کتات لعبد اللّه مر رضی الَة حَنة آمبر الغومنین من تصاری مرينة کثا 
وکدا یم لها قیمنم علینا سالتاخم الامان لانقسیتا ودراریتا 5 وأموالتا وال ملعتا 


وشرطتا لک علی آنشمیتا آن لا نخدث فیما ولا فیما حولها د: یر ولا کنیس ة ولا قلايق ولا 


لا نضتع کنایستا أ یتزلها حد من القنلچین قب رح تارف جع ابوابها للماژة 


تست یقرت شوت چم یک شسدمی ق هه نج 


سونو دار ده 


۱ 


میران معهم ق مرة الفسلمیی قیم و 
تجاورشم یعون ولا کید من #اقیی من جرخ علیه میا القسههین وا نیع علنیم 


َتقا نت عفر رضی الق عنة بانکتاب زاة فیه ولا نضرب أَحدّا من | انفسلمین شَرطتا 


. امحاندة والیقاق 
هنگامی که مسلمانان به سوریه حمله کردند (در آن زمان شامل. اسرائیل. اردن و برخی از عراق امروزی بود) . آنها 
شرایط خود را به مسیحیان محتاج و بی‌پناه تحمیل کردند. شروط عمر به ادعای مسلمانان برجسته ترین سیستم عدالت 
است که می‌توانید تصور کنید. همه آنها اتفاق نظر دارند که آنجه عمر قرار داده. عدالت حیرت انگیزی است. آنها حتی 
عمر را "خلیفه عادل" نام دادند. 


۷ 


این شرایطی است که مسیحیان برای زنده ماندن مجبور به رعایت آن بودند (حق انتخاب وجود نداشت)». 


عبد الرحمن بن غانم » اين نامه را به خلیفه عمر بن الخطاب. به مسیحیان شام (سوریه) نوشتم. 


ِ 
و 


بت مه رم آلرجیم. این نامه ای است به بنده 7 عمر » خلیفه مومنان» از ناصره (مسیحیان) الشام (شهر های 
سوریه). 
شما بما حمله کردید و ما سلامت و امنیت را برای مردم و دارایی خود خواستیم» و تعهدات زیر را در قبال شما قبول 


می‌کنيم: 
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ما قبول می‌کنیم که در شهر های خود يا اطراف آنها؛ هیچ صومعه جدید مسیحی» کلیساء ساختمان‌های مسیحی 
خانه راهبان نسازیم و همچنین در صورت سقوط هر یک از اين ساختمان هاء روز یا ساعت شب تعمیر نکنیم. 
(اکنون مسلمانان صاحب سرزمین شما هستند بنابراین شما ساکنین پیشین حالا در سرزمین تحت کنترل آنها 
زندگی می‌کنید). 

ما موافقت می‌کنیم که به هر مسلمانی که اراده کند در خانه های ما بماند سرپناه بدهیم و برای هر مسلمان که به 
مدت سه روز در آنجا توقف کند غذا و پناهگاه رایگان خواهیم داد. 

ما توافق می‌کنیم که اجازه ندهیم هیچ جاسوسی در کلیساها یا خانه های ما پناه بگیرد و یا او را از دید مسلمانان 
ما توافق می‌کنیم که قرآن را به فرزندان خود آموزش ندهیم. ۱ 

ما توافق می‌کنیم که دین خود را به صورت علنی آشکار نکنیم یا کسی را به آن تبدیل نکنیم. 

ما موافقت می‌کنیم که به مسلمانان پول بدهیم و احترام بگذاریم» و هنگامی که آنها می‌خواهند بنشینند از جای خود 
بلند می‌شویم و می‌ایستیم (اگر مسلمانی وارد مکانی شد باید بایستید و جای خود را به او بدهید » در غیر اين 
صورت می‌میرید) 

آنها صحبت نخواهیم کرد و نام و نام خانوادگی انها را نیز نخواهیم گرفت. 

ما نباید روی زین ها سوار شویم. و نباید شمشیر داشته باشیم » نه اسلحه ای داشته باشیم » نه اسلحه با خود حمل 
ما توافق می‌کنیم که نمادهای عربی را روی مهرهای خود حک نکنیم. 

ما توافق می‌کنیم که شراب نفروشیم. 

ما توافق می‌کنیم که صلیب‌ها یا کتاب‌های خود را به نمایش نگذاریم و در معرض دید قرار ندهیم. 

ما توافق می‌کنیم که در حضور مسلمانان خریدار یا فروشنده خود را در جاده ها با بازارها راه ندهیم. 

ما موافقت می‌کنيم که در کلیساهای خود بسیار نرم فقط از زنگ های کلیسا استفاده کنیم. ما هنگام تشییع جنازه یا 
ما توافق می‌کنيم که در هیچ یک از جاده های مسلمانان و پا در بازار های آنها آتش نشان ندهیم(برای روشنایی). 
ما نباید مسیحیان مرده را در نزدیکی قبر یک مسلمان به خاک بسپاریم. 

ما توافق می‌کنیم برده هایی را که مسلمانان انتخاب کرده اند یا به آنها اختصاص داده‌اند» نگیریم. 

و هنگامی که این نامه را برای عمر آوردم » وی به آن افزود: ما نباید به یک مسلمان حمله کنیم, 

ما این شرایط را برای خود و مردم می‌پذیریم و ار از هر یک از این شرایط سرپیچی کنیم » سزای عدم تمکین 
به عنوان افراد یاغی را خواهیم پرداخت. 


پایان شروط عمر 


وقتی مسلمانان این سطور را می‌خوانند. احساس افتخار به گذشته می‌کنند که آفریقای شمالی . بیشتر آسیا و برخی از 
مناطق اروپا را فتح کرده بودند. رویای هر مسلمان این است که روزی بند بند شرط نامه عمر را بر روی شما خانواده و 


کشورتان یاحرا در آورد. 
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روزی که مسلمانان قدرت داشته باشند. برای احرای آن لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد. زیرا این دستور ال است و 
آسانترین راه برای رسیدن به ثروت. در آن زمان حتی افراد بی خانمان مسلمان مانند پادشاهان زندگی می‌کردند. 
آنها پول. مسکن. زن. و حتی رابطه جنسی با همسر شما را در اختیار داشتند! درباره آن چکار می‌توانید بکنید؟ هیچ! 
شما باید آن را اطاعت کنید و یا خفه شوید و بمیرید. 
حتی اگر شما یک شاهزاده باشید و یک مسلمان پا برهنه وارد خانه شما شود. باید در مقابلش بایستید و به مدت سه 
شبانه روز باید آشیانه خود. تخت خود. غذای خود و زن و دختر خود را در اختیار او بگذارید. قبل از پایان این سه 
شب. ممکن بود یک مسلمان دیگر بیاید! خانه شما برای هر مسلمان یک روسپی خانه رایگان خواهد بود. 
یک مسلمان می‌تواند شما را کتک بزند. اما شما نمی‌توانید از خود دفاع کنید. مواظب باش که داری شرط و شروط عمر 
عادل را می‌شکنی! به عنوان یک توهین باید قسمت جلوی سر خود را بتراشید. که قیافه شما را احمقانه جلوه می‌دهد. 
اگر یک مسلمان کتاب مقدس شما را مسخره کند. حق پاسخ دادن ندارید. در غیر این صورت شما را به تلاش برای 
تبدیل مسلمان متهم می‌کنند. مجازات آن بریدن گردنتان است. 
من یک مسلمان می‌شناسم که دوست من است و رفتارش بسیار دوستانه! 
این چیزی است که شما هميشه در کشورهای غربی می‌شنوید. بیشتر کسانی که این حرف را می‌زنند در حقیقت سعی 

می‌کنند اشتباه من را ثابت کنندا 
اول از همه من در مورد اسلام صحبت می‌کنم. نه مسلمانان. اگر شخصی اصول اسلامی را انجام ندهد. کلمه "مسلمان" 
معنی ندارد. شاید او به مانند کسانی که جنایات ۱۱ سپتامبر را مرتکب شدند. اصل فریبکاری اسلامی (تفیه) را بازی 
نمی کند. مرتکبین جنایت ۱۱ سپتامبر به استریپ کلوپ می‌رفتند و مشروب می‌نوشیدند! چرا؟ برای فریب 13 در 
صورت شناسایی‌شان بعنوان عمال القاعده. 
شما باید بدانید که قرآن دستور می‌دهد که مسلمانان مجاز نیستند ما را به عنوان دوست يا محافظ بگیرند . همانطور که 
در سوره طبق غذا آیه ۵۱ (المائده ۵: ۵۱ قرآن می‌گوید: 

با با این منوا لا نوا لو والنصازی آولاء بَعَضهُم ولا بَغض وَمَن وله 

نکم فان منهم لِنْ ال لا هي المع الظالمین 

ای کسانی که ایمان آورده اید بهود و نصاری را دوستان [خود] مگیرید [که] بعضی 

از آنان دوستان بعضی دیگرند و هرکس از شما آنها را به دوستی گیرد از آنان 

خواهد بود آری اللّه گروه ستمگران را راه نمی نماید 

در ترجمه دیگری: 

ای کسانی که ایمان آورده اید! بهودیان و مسیحیان را برای دوستان و محافظان 

خود در نظر نگبربد. آنها فقط دوست و محافظ یکدیگرند و او در میان شما که 


به آنها رجوع می‌کند (برای دوستی) یق از آنهاست. همانا اللّه مردم ستمگر را 
هدایت نمی کند. 


ضمنا ممکن است یک مسلمان به شما بگوید که این در مورد دوستی نداشتن با کسانی است که با آنها در جنگ 


هستند! اگر هر دو در جنگ بودید. چرا آن شخص بخواهد با شما دوستی کند؟ 


2۹ 


واقعیت این است که بله. "کسی را که با آن در جنگ هستیم نگیرید" شامل همه مسیحیان و یهودیان ( در همه اوقات و 
احوال) می‌شود زیرا اسلام کل عالم را به دو قسمت تقسیم کرده است. سرزمین صلح و سرزمین جنگ. حتی کسانی 
هستند که سعی می کنند غرب را در مورد اسلام به اصطلاح مسالمت آمیز مانند شیخ یوسف القرضاوی گول بزنند. 
وی در ۱٩‏ ژوئیه ۲۰۰۳ در روزنامه الشرق الاوسط در لندن گفت: "طبق قوانین اسلامی مشخص شده است که خون و 
دارایی مردم دارالحرب (خانه جنگ - هر سرزمینی که به الّه تسلیم نشود). جایی که مسلمانان در جنگ و نبرد هستند. 
محافظت نمی‌شود." 
این از مردی است که همه تلاش خود را انجام می‌دهد تا اسلام را در غرب بهتر جلوه دهد. اما او اقرار کرد که همه 
کسانی که در مرحله بردگی اسلامی نیستند باید کشته شوند. او اين را بر اساس سخنان رسولش می‌گوید. 

"تا زمانی که آنها بگودند:" هیچ کس جز اه نباید پرستیده شود "به من دستور 

داده شده است که با همه مردم بجنگم (برای کشتن بجنگم). و اگر آنها چنین 

بگویند» و مانند ما نماز بخوانند» به قبله ما (جهت کعبه) رو کنند و همان گونه 

می‌شود ... ۲ 
من فکر می‌کنم اینها کلمات کاملاً واضحی از محمد است: ب کیش من در آیید یا بمیرید. اين ما را به کلمه "اسلام" 
می رساند که مسلمانان ادعا می کنند به معنای "صلح" است. 


۷۰ 


عدالت در اسلام 

صحیح بخاری. کتاب ۳ حدیت ۱۱ صحیح البخاری. کتاب ۳ حدیتث ۳ و صحیح البخاری #۳ حد یت ۵۰ 

"رسول اللّه گفت که هیچ مسلمانی بخاطر کشتن یک کافر نباید مجازات شود." 
محمد با تبعیض در قتل به عنوان مجازات چه عدالتی را اعمال کرده است؟ بنابراین. اگر شما مسلمان هستید و 
غیرمسلمان را بکشید. فرد خوبی هستید. اما اگر مسیحی یک مسلمان را بکشد. باید کشته شود و اين عدالت کامل است. 
تصور کنید اگر قانونی داشتیم که می گوید اگر شما یک مسلمان را بکشید محازات نمی‌شویدا 
پرزیدنت اوباما در سخنرانی خود در سفر به مصر. بخشی از آیه قرآن ۳۲:۵ را نقل کرد. او گفت: 
"قرآن کریم می‌آموزد که هر که پی‌گناهی را بکشد. گویا همه بشریت را کشته است. و هر کسی که فردی را نجات 
دهد. مثل این است که همه بشریت را نجات داده است. ایمان پایدار بیش از یک میلیارد نفر بسیار بزرگتر از نفرت چند 
نفر است. اسلام بخشی از مشکل در مبارزه با افراط گرایی نیست - بلکه بخش مهمی در ارتقا صلح (و حل افراط‌گرایی 
اسلامی) اضت. ۲ 
واقعیت این است که محمد این آیه را ازکتاب میشناه یهودی؛ شورای ۴: ۵ (520۳60115 ۷]1502) گرفته و 
همچنین در کتاب مقدس. پیدایش ۱:٩‏ (ترجمه هزاره نو) ضبط شده است: 

٩‏ هر که خون انسان را بریزد ء خونش بدست انسان ريخته شود. زرا خدا 

انسان را به صورت خود ساخت. 
* در اینجا به عدالت واقعی توحه کنید. اگر یهودی باشید و شخصی. نه لزوماً بهودی. را بکشید؛ کشته خواهید شد. 
* بعداً خواهیم دید که مجازات یک مسلمان اگر یک غیرمسلمان را بکشد. مرگ نیست! 
اما پرزیدنت اوباما قسمت اول قرآن ۳۲:۵ را ذ کر نکرد. که به وضوح بیان می‌کند اين آیه به عنوان هدایت به 
بنی اسرائیل داده شده است. این قسمت که او بآن ارجاع می‌کند فقط مربوط به قوم اسرائیل است. معنای واقعی این آیه 
این است که از دیدگاه مسلمانان کشتن کسانی که روی زمین شرارت می کنند (مفسد فی العرض هستند). خوب است. 
چه کسی می‌تواند به خاطر شرارت روی زمین کشته شود؟ 
7 میشناه با میشنا ( 101/103 ؛ عبری: 1(2. "مطالعه با تکرار" از فعل شانا 11 با "برای مطالعه و 
بررسی ") نخستین مجموعه مهم نوشتاری سنت‌های شفاهی (روایت‌های) بهودی معروف به تورات شفاهی. 
۲ مسمنهدرین (به زبان آرامی فلسطینی عبری و بهودی: ۳7[77(0 ؛ به یونانی: ۵22۷۵۵0۱0۷ 5۳۵60۲109 
آنشستن با هم " از این رو "مجلس" يا "شورای") مجالسی بود از بیست و سه یا هفتاد و یک بزرگان (پس از تخریب 
و معروف به "خاخام‌ها ۳ که به عنوان داد گاه در هر شهر در سرزمین باستان اسرائیل منصوب شد ند. 
به محمد دستور داده شده که همه ما را بکشد. يا اسلام را می‌پذیریم و يا جزیه می‌پردازیم. 
توحه: گزینه حزیه فقط برای مسیحیان و بهودیان امکان دارد. همانطور که در قرآن ٩‏ :۲۹ آمده است: کشتار دیگران 
ضروری است: 
سوره پشیمانی آیه ۲۹ (التوبه :٩‏ ۲۹) می‌گوید: 


۷۱ 


یلو زین لا ز َوْمنُون باللّه ولا لیم الکخر ولا یحَوْمُونْ مَا حَرَم اه سوه ولا 
ینوت دین الَحق من الّذینَ آوئوا الکتاب حََ یُغْطوا الجژنة غَنْ ید وه صاغزون 


با کسانی از اهل کتاب که به اللّه و روز بازیسین ایمان نمی آورند و آنچه را اللّه و 
فرستاده‌اش_حرام گردانیده‌اند حرام نمی‌دارند و متدین به دین حق نمی‌گردند کارزار 
کنید تا با [کمال] خواری به دست خود جزنه دهند 

توجه کنید که: 


در قرآن. محمد خودش را با الّه در یک ردیف قرار داده است. 


بجنگید (که آنها را بکشید) بجنگید برای کشتن کشته کفته فدن بکش (قرمان) 
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(قاتلو) در آیه۲۹ از سوره پشیمانی(۹: ۲۹) یقاتل فتل ُفتل قاتلو 


در عربی واژه "قاتل" بکسانی که در حال زدوخورد با یکدیگرند اطلاق نمی‌شود؛ "قاتل " یعنی "آدمکش". 
پرای اثبات اینکه کلمه کشتن در اين آیه درباره ما است. می‌توانیم صحیح البخاری. کتاب ۸ حدیث ۳۸۷ را دوباره 
بخوانیم. صحیح البخاری. کتاب ۳ حدیث ۶ صحیح البخاری. کتاب ۴ حدیث 9 صحیح البخاری . کتاب ۳ 
۰ حدیت ۳۸۸: 

"از طرف اللّه به من دستور داده شده است که برای کشتن (جهاد کردن بر علیه) 

همه مردم بجنگم تا زمانی که آنها بگونند خدایی جز اللّه نیست و محد رسول 

اوست و آنها نماز می‌خوانند و زکات (پول) می‌پردازند. اکر آنها اين کار را انجام 

دهند » خون و دارایي آنها (ناموس آنها) از من در امان است. " 
همین داستان را می‌توان در صحیح مسلم. کتاب ۱ شماره ۲۹ و ۳۰ یافت. 
شما می توانید آیات بسیاری از قرآن را مانند قرآن ٩‏ :۲۹ بخوانید. اما برای اثبات اینکه این آیه فقط به کشته شدن یک 
مسلمان اشاره دارد وقتی که می گو ید. طبق غذ۱- ۳۳ (۵: ۳۲( 

"کسی که یک انسان را کشته» گویی که همه بشربت را کشته است" 
و باید مجازات شود . ما به سادگی به احادیث صحیح بخاری. کتاب ۳. حدیث ۱۱۱ متوسل می‌شویم. صحیح البخاری 
. کتاب ۰۵۲ حدیث ۳۴ و صحیح البخاری. کتاب ۰.۸۳ حدیث ۵۰: 

رسول اللّه گفت که هیچ مسلمانی نباید به عنوان مجازات کشتن یک کافر کشته 

شود. 
چرا اگر مسلمانی یک مسیحی را بکشد مجازات نمی‌شود؟ پاسخ ساده است. شمای (مسیحی يا یهودی) با رد اسلام به 


گفته محمد در زمین فساد می‌کنید و اين باعث می‌شود که خون شما حلال شود. همانطور که محمد اسلام را گسترش 
داده است. همانطور که در حدیث صحیح البخاری. جلد ۱ نشان داده شده است. 

آیه زیر در قرآن به ما می‌گوید که چه کسی در زمین فساد می‌کند. 

از ابن کثیر تفسیر زیر را می‌يابیم. ترجمه انگلیسی مطلب را در لینک زیر بخوانید: 


02-3 510-5( 0 مه. 861211 جطروع. 9۱/251۲ 


۷۲ 


اکنون ترجمه من را بخوانید: آنچه مسلمانان ترجمه می‌کنند » "... مثل اینکه او 
همه بشریت را کشته" اینگونه باید ترجمه شود » "کسی که یک فرد را بکشد که 
للّه از قتل محافظت کرده باشد» همانند آن است که او همه بشربت را بکشد. 
» کتاب تفسبر القرآن» ابن کثی چاپ 3 ۹ جلد ۰۲ ص ٩۳‏ 


و همینطور سعید بن حوبیر گزارش داده ‏ 


"کسی که به خودش اجازه می‌دهد خون یک مسلمان را بریزد » همان کسی است 

که اجازه می‌دهد خون همه بشریت ریخته شود. کسی که ربختن خون یک مسلمان 

را منع می‌کند» مانند کسی است که ریختن خون همه بشربت را منع می‌کند" . 
این در مورد ریختن خون است. که الّه فقط خون مسلمانان را منع می‌کند. به همین دلیل است که محمد در صحیح 
البخاری. کتاب ۳ حد یث ۲۱ صحیح البخاری. کتاب (۲۸ حد یت ۳۴ و صحیح البخاری. کتاب ۳ حد یث ۵۰ 
گفته است: 


" ...که هیچ مسلمانی نباید برای کشتن یک کافر مجازات شود.... 
اگر قرار نبود که کشتن یک فرد تنها به مسلمانان ارجاع شود. مجازات باید اعدام باشد. این آیه با صراحت می‌گوید. 
مرگ مجازات کسی است که می کشد. با این حال. محمد روشن کرد که اپن در مورد کشته شدن یک مسلمان است. 
واقعیت این است که شما برای کشته شدن نیازی به کشتن یک مسلمان ندارید. همانطور که قبلاً گفتم. اگر مسلمان 
نباشید دشمن الّه هستید. این وظیفه هر مسلمان است که خون شما را بریزد. مگر اينکه به دین اسلام روی آورید. 
همانطور که در "کتاب الموطاً" امام مالک بن انس. کتاب ۰۴۳ حدیث ۱۵: ۰۸ کشف می کنیم 


"یهودی يا مسیحیء خون بهای وی نیمی از خون یک مسلمان آزاد است:" 


یحی از قول مالک به من گفت کهء او شنید که عمر بن عبدالعزیز (خلیفه 
مسلمان) حکمی را صادر کرد که وقتق یک بهودی یا مسیجی کشته شد. خون بهای 
وی نصف خون بهای یک مسلمان آزاد است. 


مالک گفت. "آنچه در جامعه ما انجام شده این است که یک مسلمان نباید به 
تلای مرگ مسیح يا بهودی کشته شود مگر اینکه مسلمان وی را بخاطر خیانت 
(خودش) بکشد. در چنین حالی» او به خاطر آن کشته می‌شود" . 


در کتاب "العبر فی خبر من غبر (نوشته شمس الدین الذهبی " " ج ۱. ص 1۷۵.ابن کثیر . کتاب "البداییه والنیهایه" 
ج. ۳ ص ۳۱۸ و جلد 1۱ سال ۳۹۸: بزرگ 


تخریب قمامة في هذه السنة 

وفیها؛ آمر الحاکم بتخریب فُمامة وهي کنيسة النصاری ببیت المقدس. وأباح للعامة 
ما فبها من الأموال والأمتعة وغیر ذلك. وکان سبب ذلك البهتان الذي بتعاطاه 
لتصاری في یوم الغصح من آلتار التي بحتالون بیا. وهي التي بوهمون جهلتهم آنها 
نزلت من السماء, وانما هي مصنوعة بدهن البلسان في خبوط الابریسم. والرقاع 
لمدهونة بالکبریت وغیره: بالصنعة اللطيقة التي تروج علی الطفام منهم والعوام 
,وهم الی الان بستعملونها قي ذلك المکان بعینه 


وکذلك هذمر في هذه السنة عدة کناءٌ نس ببلاد مصرء ونودي في النصاری: من احب 
لدخول قفي پ دین الاسلام دخل ومن لا یدخل فلیرجع الی بلاد الروم آمناء » ومن آقام 
منهم علی دینه غلیلتزم بما شرط علبهم من الشروط الّتي زادها الحاکم علی, 
لعمریة. ی , صدورهم. وأن یکون الصلیب من خشب زنته أُربعة 
.آرطال. دعلی الیهود تعلبة ات العجل زنته ستة آرطال 


یی العمام یکون في- عنق الواحد منهم قربة ونهکهتین ارظال: باخواتترن: وأن لا 
یرکبوا خبلا 


۷۳ 


تخریب قمامه ی هذه السنه: وفیها: امر الحاکم بتخریب فمامه وهی کنیسه 
النصاری ببیت المقدس. واباح للعامه ما فیها من الاموال والامتعه و غير ذالک. وکان 
سبب ذلک البهنان الذی بتعاطاه التصاری فی یوم الفصح من النار التی یحتالون 
بها.وهی التی یوهمون جهلتهم انها نزلت من السماء وانما هی مصنوعه بدهن 
البلسان ی خیوط الابریشم. والرفاع المدهنه بالکبریت و غبره. بالصنعه اللطیفه الق 
تروج علی الطعام منهم والعوام» وهمالیالان بستعملونها ی ذلک المکان بعینه و 
یستمر حق‌النهاية 

"از بین بردن کلیسای زباله (عریی: کنیسه القمامه - نام اسلامی کلیسای قبر مقدس - 
۲ ۵ ۲۱۵۱۱ 106 0۴ 6۳۷۲6۳ ) در سال ۳۹۸ قمری که خلیفه مسلمان 
دستور تخرنب آنرا صادر کرد» و به همه مسلمانان اجازه داده است که از تمام 
وسایل موجود در اين کلیسای مسیح بدزدند. دلیل اين امر ادعای نادرست آنها 
(مسیحیان) در مورد آتش مقدسی بود که در روز عید پاک از قبر خالی عیسی 
بآسمان می‌آید» و آنها سعی می‌کنند که باین ترتیب مسیحیان ساده لوح آنرا باور 
کنند » در حالیکه از رنگ گرفته شده از درخت صنویرهساخته شده است! " 


* * شمس الدین الذهبي در ۵ اکتبر ۱۳۷۴ میلادی در دمشق متولد شد. و پس از ۷۳ سال در ۱۳۴۸ میلادی در همان 
شهر بمرد. وی از نژاد ترکمن‌های مقیم شمال شرقی دیاربکر بود. ابن کثیر و ابن رجب از معروفترین شاگردان وی 
می‌باشند. 
در همان زمان آنها دستور تخریب بسیاری از کلیساهای مسیحی در مصر را نیز صادر کردند. و از مسیحیان خواستنند 
که اگر نمی‌خواهند شرایط اسلامی را که بر آنها تحمیل شده قبول کنند و یا اسلام را پپذیرند. باید از سرزمین اسلام 
خارج شوند. خلیفه همچنین موارد بیشتری را به شروط عمر اضافه کرد. 

٩‏ هر مسیحی باید یک صلیب بوزن چهار پوند(۱۹۰۰ گرم) ساخته شده از چوب را بر گردن خود ببندد. 

٩‏ هر یهودی باید (گاو) ساخته شده از چوب به وزن شش پوند (۲۷۰۰ گرم) را بر سر خود حمل کند. 

* وقتی به گرمابه می‌روند باید ظرف شش پوندی آب را به گردن خود آویزان کرده و زنگوله هایی را به اين 

ظرف وصل کنند. 

* استفاده از اسب برای آنها ممنوع است. 
نمونه دیگر عدالت مجد-اسلای: 
یک زن برده سیاه پوست و سیاه بخت. بدون شفقت و رحم به خاطر توهین به محمد تکه تکه شد. و محمد قاتل را 
برکت داد. همانطور که در حدیث زير می‌بينیم. کتاب ابن داوود. حدود (مجازات) کسانی که به رسول ان توهین 
می‌کنند (سنن اين داود. حدود. کسانی که خونشان هدر است: ص ۲۹ . حدیث ۳۱۱ . عربی ؛ ص ۰۳۸ حدیث ۰.۳۶۸ 


انگلیسی) 


۷ 


سستتن ابي داود - کتأب الخود - آلا شهدوا آن دمها هدر < 
ص 129 - »باب الخکم قیمن سب نتم تیف تا ال عَلَبه وسلم -» 


دنا عبَاد بنْ موسی الختِي آخبرنا اسمعیل بُنْ جفقر دی عن اسرائیل 1301 
عَنْ غْثمان الشحام عِنْ عخْرمة قال حدلتا ابنْ عباس آن اعمی کانت له ام ولد 
تم اي صلی ال له وسَلْم وتقع فیه قبنهاها قلا تنتهي ویزخزها فلا تنرجز 
فال قلمّا کانت ات یله حعلت تَقح في التبي صلی الله علیه وسلم وَتشَتَمُهٌ فاعذ 


المفول قحضقة في تطنها وانکا علیها تلم فوقح بین رجلیها طفل فلخت ما هْتاك 
بالدم فلمَا اضبح دکر ٍِ لرسُول الله صلی الله علیّه وسلم فجمع التاس فقال انش 
آللة رجْلا فقل ما فعل ۱ ي عَلبّه حتٍ الا قام فقام لغمی ای التّاس وهو بتزلزل 
حّی قعد بیْن يدي النیب صلی ی 


7 قاخوت لفلف 
پیت 3 نع ره هو 
0 

از عبداللّه بپن عباس روایت شده: مردی نابینا کنیزی داشت ت که با رسول اللّه 
بدرفتاری می‌کرد و از او به بدنامی یاد می‌کرد. مرد او را ممنوع کرد اما او متوقف 
نشد او را سرزنش کرد اما او از عادت خود دست نکشید. یک شب او شروع به 
بدگویی از رسول الّه و بی ادبی به او کرد. بنابراین مرد خنجری را برداشت » آن را 
روی شکم کنیزش گذاشت ت » و فشار داد و او | کشت. کودی که بین پاهایش آمد 
با خون موجود در آنجا آغشته شد. صبح که فرا رسید » رسول النّه در این باره 
مطلع شد. او مردم را جمع کرد و گفت: سوگند به اللّه کسی که این عمل را انجام 
داده است احترام می‌کنم و او را به حق خود نسبت به او احترام می‌کنم و می‌خواهم 
که بایستد. مرد از روی گردن مردم پرید و لرزان جلو آمده و ایستاد. او پیش رسول 
الّه نشست و گفت: رسول اللّه! من صاحب او هستم. او قبلاً از تو بد بی‌گفت و 
تحقیر می‌کرد. من او را تحریم کردم » اما او متوقف نشد » و او را سرزنش کردم » 
اما او عادت خود را ترک نکرد. من از او دو پسر مثل مروارید دارم و او همراه من 
بود. شب گذشته او شروع به بدرفتاری و تحقیر تو کرد. خنجر برداشتم » آن را 
روی شکم او گذاشتم و فشار دادم تا اينکه او را کشتم. رسول اللّه گفت: شاهد 
باشید ای مردم » خون او در هدر است ( و هیج قصاصی برای آن لازم به پرداخت 
نیست). 


و مسلمانان در لندن تابلو بلند می‌ کنند که: "کسانی را که به رسول الّه توهین می‌کنند باید سر برید" و " اسلام فقط 
صلح و عدالت است!" 
آیا متوحه شدید که محمد حتی تحقیق نکرد که آیا آن مرد حقیقت را می‌گوید يا نه؟ این بدان معناست که اگر شما در 
یک سرزمین اسلامی زندگی می‌کنید و برده خود. با حتی زن خود را بقتل رساندید. برای اینکه از هرگونه مجازات 
خلاص شوید کافیست ادعا کنید که او به محمد توهین کرده است و بلافاصله تبدیل به یک قهرمان می‌شوید! 

فتوای زیر را که یک شیخ مسلمان در پاسخ به سوال کنندگانی که صحت این داستان را از او می‌پرسند بخوانید 

۰( 6201021۷161 1 251.01720649 2۱ 9و2 ص1ص- نم / ۰6 صصه اک ۲۸۵۵۸ ۸/۲۸۵ /:۳۲۵۵) 

پاسخ سوال ۶۴۹۱ از انگلستان: 

دلیلی که برای آن مردی که قتل زن را انجام داده محازاتی در نظر گرفته نشده است این است که وی صریا از رسولن 
الّه با ناسزا یاد کرده بود. چنین شخصی امهدورالدم" نامیده می‌شود. یعنی اگر کشته شود. هیچ ادعایی برای قتصاص 
وحود ندارد. (رجوع شود به بذل‌المجهودفی حل ابوداوّد ص ۵ در مورد این حکم اجماع وحود دارد. و ال بهتر 
می‌داند 

۷6۵ 


مولانا محمد بن مولانا هارون عباس عمار 

دانشکده تخصصی در حدیث 

پررسی و تأیید توسط: مفتی ابراهیم دسای. 

والبته این نشان می‌دهد که محمد برتر از ال است. در اسلام اگر شما به اه اهانت کنید به شما سه روز فرصت داده 
می‌شود که اضهار پشیمانی کنید یا که کشته شوید؛ در مورد محمد قتل شما واجب است حتی اگر اضهار پشیمانی کنید. 
وقتی آنها قرآن ۳۲:۵ را نقل می‌کنند تا به شما نشان دهند اسلام صلح است . اين یک دروغ بزرگ است! 

هر کسی که می‌گوید اسلام به معنای صلح است. نادانی خود را نشان می‌دهد. آنچه امروزه به عنوان صلح مصلحت‌آمیز 
شناخته می‌شود. مبتنی بر این است که "بيایید وانمود کنیم که نمی‌دانیم اسلام شیطانی است. و اگر کسی حقیقت را 
بگوید . باید ضد اسلام باشد!" 

حالا که ما در مورد عدالت و انصاف صحبت می‌کنيم بیایید ببینیم که محمد در عدالت خود. نه تنها در رابطه بین 


مسلمانان و غیرمسلمانان بلکه در میان خود مسلمانان نیز وقتی صحبت از زن و مرد می‌شد. ناروا و مغرض بود. 
تس 
کناه اولیه 


مسلمانان مسیحیت را با مضمون "گناه اول " مسخره کرده و آن را مورد انتقاد قرار می‌دهند. در حالی که در اسلام. حتی 
پیش از مسیحیت به آن اعتقاد دارند. 
بارها به ما گفته شده است که اسلام مفهوم مسیحیان درباره گناه اول را قبول ندارد. اگر جنین باشد. مسلمانان حدیث 
ذیل صحیح بخاری. کتاب ۷۷ حدیث ۶۱۱ را جگونه توضیح می‌دهند؟ 

ابوهریره گزارش داد: "رسول اللّه گفت:" آدم و موسی با یکدیگر بحث کردند 

"موسی به آدم گفت »" ای آدم! تو جد ما هستی که از ما ناخشنود شدی و ما را 


از بهشت اخراج کردی. " (توجه: مجد ظاهراً باغ عدن را با بهشت اشتباه گرفت » 
زیرا تصور کرد که آدم و حوا قبل از گناه در بهشت آسمانی زند می‌کردند). 


آیا این دقیقاً همان گناه اول نیست؟ مسلمانان به دلیل گناه آدم و نه گناه خودشان از بهشت اخراج شده‌اند (صحیح مسلم 
, کتاب ۰۱۶ حدیث ۴۱۵۶): 

رسول اللّه گفت » "هر کس که به ناحق کشته شود » پسر اول آدم در اين قتل و 

گناه سهیم است زیرا او اولین کسی بود که قتل کرد." 
حالا ممکن است بگویید اين هیچ ارتباطی با گناه اول ندارد. ولی در واقع ارتباط مستقیم دارد. وقتی قابیل پسر اول آدم 
برادرش را کشت. این انتخاب او بود. اگر امروز هم کسی را بکشم. با انتخاب خودم این کار را انجام داده‌ام. به عبارت 
دیگر. من قتل نکردم چون قابیل برادرش را کشت. اما گناه کردم (با کشتن). زیرا گناه از قابیل آغاز شد. ظرفیت گناه 
قابیل به ارث ما تبدیل شد. یا همانطور که محمد گفت. ما در گناهان قابیل مشترک هستیم. 
احادیث دیگر حتی ارتباط قوی‌تری را نشان می‌دهند: صحیح البخاری . کتاب ۰۵۵ حدیث ۵۴۷: 

ابو هریره گزارش داد: "رسول الّه گفت ۰" اگر وجود بهودیان نبود» گوشت هرگز 


خراب نمی‌شد و اگر حوا وجود نداشتء زنان هرگز به همسران خود خیانت 
نمی کردند. 1 


۷۳۹ 


این حدیث ایت می کند که محمد فکر می‌کرد بین گناه حوا و گناه هر زنی ارتباط مستقیم وجود دارد. در غیر این 
صورت. جگونه می‌توان ارتباط بین آنچه حوا انجام داد و آنچه امروز زنی ممکنست انجام دهد. را توضیح داد؟ 

. از نظر محمد . گناه حوا دلیل گناهکار بودن همه زنان است؛ 

۲ به نظر می‌رسد که محمد در تلاش است تا به ما بقبولاند که گناه. مانند یک بیماری موروثی. به همه زنان رسیده 

در گاو ۳۵ تا ۳۸ (۲: ۳۸۵) توضیح داده شده است که به آدم هدیه بهشت داده شد. سپس گناه کرد. که باعث شد او 
از بهشت رانده شود. از آنجا که آدم بود که گناه کرد. چرا بقیه ما در بهشت نیستیم؟ اگر هیچ ارتباطی بین گناهان او و 
ما وحود ندارد. ما اکنون باید در بهشت باشیم. 

تقصیر آدم است يا ما؟ آیا به دلیل گناه آدم وت شده‌ايم یا به دلیل گناهان خود؟ به یاد داشته باشید که نوزاد 
تازه متولد شده هنوز گناهی نکرده است که مستحق این باشد که در بهشت متولد نشود. اگر همان فرصتی که به آدم و 
حوا داده شد. به نوزاد داده شود. و جنانجه نوزاد مرتکب اشتباه شد باید از بهشت رانده شود. بنابراین. نتیحه منطقی این 
است که ما در نتیجه نافرمانی آدم نسبت به ال از بهشت اخراج شده‌ایم. 

همچنین می‌بينيم که محمد فریب و ریاکاری خود را با سرزنش زنان نشان می‌دهد. تا به امروز گویا گناه حوا متعلق به 
تک تک زنان است. لازم به یادآوری است که حتی در تعالیم اسلام گناه اول -یعنی گناهی که آدم و حوا با هم مرتکب 


پرسش ممنوع! 
در طبق غذا-۱۰۱ (۵: ۰۱) می‌خوانیم : 


با نها الذین آ مئوا لا تسوا عن آشیاء ان تب تم تسُوْکُمٌ وان تسوا عنها چین 


نو وه 


یرل القران ثُبْد کم عقا اللَهٌ عنْهاواللَه عفور حلیم 
ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را 
برای شما روشن می شود اللّه از آن [پرسش‌های بیجا] گذشت و اللّه آمرزنده بردبار 
محمد این تهدید را با آیه پسین که هرسوال کننده‌ای را خائن و مرتد می‌خواند. تکرار می‌کند: 
طبق غذا آیه ۱۰۲ (۵: ۱۰۳): 
قذ سالها قومُ ین فلکم نع آضتخوا بها کافرین ۲ ۱ 
گروهی پیش از شما [نیز] از اين [ گونه] پرسشها کردند آنگاه به سبب آن کافر 
شدند, 
شما نمی توانید محمد و قرآن او را مورد سوال قرار دهید. اکن ین کار را بکنید شما متهم به: 
. مر تد بودن هستید (از اسلام خارج شده‌اید). 
۲ سعی در مرتد کردن دیگران دارید. 


۳ به رسول ال توهین کر ده‌اید. 


۷۷ 


سوال کردن از محمد و قرآن او قابل قبول نیست. این کار به معنای اینست که بگویید محمد دروغگوست 
هرکس به اين گناه عظیم متهم شود. مجازاتش مرگ است. 
ممکنست بپرسید چرا محمد از پرسش مردم وحشت دارد. در این صورت پاسخ شما در سوره "طبق غذا" آیه ۱۰۳ داده 
شده است.در آنجا صریحا می‌ گوید که شما مرتد هستید اگر سوال کنید. چرا؟ جون: 
محمد هیچ پاسخ قابل فهمی ندارد. 
هو قرآن او پاسخ قابل فهمی ندارد. 


۰ قرآن محمد هرگز واضح نبوده است. 


سوال نکن» فقط حفظ کن ! 
یک نمونه که محمد مسلمانان را به حفظ آیات تشویق می‌کند قولی بود به آنهایی که بتوانند نود و نه اسم الّه را از حفظ 
بخوانند که به آسمان راه پیدا خواهند کرد.(صحیح البخاری . کتاب ۷۵ حدیت ۹ صحیح البخاری . کتاب ۰ 
حدیث ۸۹۴. 

رسول اللّه گفت: خدای شما اللّه نود و نه اسم دارد» یکصد اسم منهای یک» و هر 

که قلباً یاد بگیرد و آنها را بخواند» به بهشت یرود ... 
ولی هنوز تمام نشده!. در "زاد المعاد - توشه آخرت" ( ۱3۹۵ میلادی-۱۱۰۷ قمری). نوشته محمد باقر محلسی جلد ۱ 
ص ۵۷- ٩۵؛‏ می‌بينيم که: 


انا للّه عز وجل آلف اسم وللنبي صلی اللّه علیه وسلم آلف اسم . قاله بو الخطاب 
بن دحية ومقصودة الامصاف 0 بتصرف من زاد المعاد 59-1757 


للّه تعالی» هزار نام دارد و رسول(او نیز) یک هزار نام دارد. 

توجه کنید:اللّه ۱۰۰۰ نام دارد محد ۱۰۰۰ نام دارد 
قصد محمد کاملا روشن است: به حافظه سپردن یک سری نام بی معنی در نظر اه خیلی مهمتر است از پرسش برای 
درک مطالب ال در قرآنی مملو از مطالب ضدونقیض و بی سروته محمدی. 
مثالهای دیگر شامل هفتاد قانون است که باید قبل از ورود به مستراح رعایت کنید. و همچنین قوانینی وجود دارد که 
قبل از نما قبل از رابطه جنسی. قبل از غذا خوردن. بعد از غذا خوردن و بسیاری قوانین دیگر باید انجام شود - همه 
اینها برای این است که مسلمانان را در طول زندگی خود مشغول به پرسش‌های احمقانه‌ای در مورد حلال و حرام 
جزئیات بی‌ارزش کنند. 
یک نمونه اخیر که یک مومن بی خبر پرسیده بود این بود که آیا پوشیدن جوراب سفید و قرمز روزه و نماز را باطل 
می‌کند. و پاسخ ابلهانه‌تر اینکه اگر قصد شما عمل حرام نیست اشکالی ندارد ولی صحیح آن پوشیدن جوراب 
خاکستریست. 
اگر برنامه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی را ببینید. خنده تاسف. شرم و عصبانیت از پرسش‌های باطل و پاسخ و 
نظرات احمقانه ملاها بانسان دست می‌دهد؛ مانند: 
*آیا خرید شورت و لباس زیر ساخت ملحدین چینی. جایز است؟ 


* آیا خوردن بستنی که می‌دانیم ایده کافران است. حلال است؟ 


۷۸ 


*من یک زن مسلمان متاهل هستم و از شوهرم شش فرزند دارم. آیا برای من حلال است که ابتدا او را ببوسم یا باید 
صبر کنم تا او شروع کند؟ 
* هنگامی که با همسرم رابطه جنسی داشتم . مقداری از شیر او را نوشیدم. آیا او الان برای من حرام است ؟! 
* من یک مرد چپ دست هستم. آیا این باعث می‌شود شیطان من را کنترل کند . با من غذا بخورد و با من بخوابد؟ 
(بر اساس صحیح مسلم . کتاب ۰۲۳ حدیث ۵۰۰۷): 
رسول اللّه گفت:" با دست چپ تغذیه نکنید» زیرا شیطان با دست چپ خود غذا 
می‌خورد. " 
* چند روز پیش یک لنگه کفشم را در مسجد گم کردم و مجبور شدم با یک لنگه کفش راه بروم. و رسول الّه ما را از 
راه رفتن با یک کفش منع کرده است. آیا به جهنم خواهم رفت؟ 
توجه: اينکه مرد باید با دست چپ ]ذا بخورد یا ممنوعیت راه رفتن با یک صندل. در صحیح مسلم کتاب ۰۲۴ حدیث 
۴ نیز تکرار شده است. 
9 تماس گیرنده: "من یک مومن هستم و گاهی اوقات در موقع قضای حاجت کتاب می‌خوانم. آیا می‌توانم قرآن را با 
خود به داخل توالت ببرم؟ 
آخوند: نه مستراح مکانی کثیف است و قرآن مقدس است. شما نمی‌توانید این کار را انجام دهید ممنوع است؛ 
9 تماس گیرنده: من از هشت سالگی قرآن را حفظ کرده‌ام. پس چه کاری باید انجام دهم - وقتی به توالت می‌روم مغزم 
را بیرون بگذارم؟! 


النّه می‌داند و بس - واه اعلم 
در قرآن تاکید می‌شود که هیچکس بجز ال معنی اکثر مطالب آن را نمی‌فهمد. فقط الّه می‌داند. آل عمران آیه۷( ۳: ۷) 
هو الَذي ول یل الکتاب مه یات مُحکمات هن أمْ الکتاب وَأحَر متَمَابهات ۳۹ 


الَذِین فِ قلوبهم یه تبون ما تایه مثّه ایْتَعْاء الفئتة وَابتَعَاء تأودله وم بَغلم 


تأوبله الا اللهٌ والَاسخُوت ی العلّم یَفُولُون متا به کل من عئد رَنتا وَمَا کر لا ولو 
الاب 


اوست کسی که این کتاب [-قرآن] را بر تو فرو فرستاد پاره ای از آن آیات محکم 
[-صریح و روشن] است آنها اساس کتابند و [پاره ای] دیگر متشابهاتند [که تاویل 
پذیرند] اما کسانی که در دلهایشان انحراف است برای فتنه‌جویی و طلب تاویل آن 
[به دلخواه خود] از متشابه آن پیروی می کنند با آنکه تاویلش را جز اللّه و ريشه 
داران در دانش کسی نمی داند [آنان که] می گویند ما بدان ایمان آوردیم همه [چه 
محکم و چه متشابه] از جانب اللّه است و جز خردمندان کسی متذکر نمی شود. 


این آیه آنچه را که قبلاً در سوره طبق غذا ۵: ۱۰۱ ذکر کردیم. کامل می‌کند که هیچ کس نمی‌تواند سوال کند. 
قرآن ۳: ۷ به وضوح به ما می‌گوید که خود محمد نیز پاسخی ندارد. 

للّه» باعث اغفال و پرشانی 

محمد هنگام اختراع قرآن ۳: ۷ چاقو را به شکم خود فرو کرد. با گفتن اینکه هیچ کس - جز الّه - معنای اکثر آیات 


قرآن را نمی‌داند. باین معناست که خود محمد نیز حق تفسیر آنها را ندارد. و باین معنیست که در میان پیروان وی کسی 


نیست که دیگران بتوانند برای دریافت توضیحات به او مراحعه کنند. 


۷۹ 


۱. از آنجا که به جز الّه هیچ کس بخش عظیمی از قرآن را نمی‌فهمد . بنابراین همه تفسیرهای همه آیات مبهم اشتباه 
است. 

۲ از آنجا که همه تفسیرها اشتباه است . بنابراین همه تفسیرهای محمد و دیگران نیز اشتباه است. 

۳ از آنجا که همه تعابیر محمد و دیگران اشتباه است ۰ پس فاش کردن این همه آیات نا مفهوم چه لزومی داشت؟ 
تنها پاسخی که الّه می‌دهد این است که " کسانی که در دل‌هایشان انحراف است برای فتنه‌جویی و طلب تاویل آن [به 
دلخواه خود] از متشابه آن پیروی می‌کنند ". بنابراین آیا الّه این آیات را بوجود آورد فقط برای اينکه به افراد شرور 
چیزی بدهد تا با استفاده از آن افراد دیگر را گیج و گمراه کنند؟ ال در این آیه اذعان می‌کند که کتاب او پر از گیجی و 
سردرگمی است. و او(الّه) نویسنده‌ای پریشان فکر و کاشتار تخم ابهام. اغفال. و سردرگمی در اذهان است. 

مردم به طور طبیعی می‌خواهند سخنان الّه را تفسیر کنند تا بفهمند او از بردگانش چه می‌خواهد. اما آنها موفق نخواهند 
شد. الّه هرگز نگفت که کسی را که جویای درک قرآن است راهنمایی خواهد کرد. او سوال کننده را توبیخ می‌کند. او 
فقط می‌خواهد مردم درک کنند که خودش منظور خودش را می‌داند و تنها کاری که باید انجام دهند این است که 
کور کورانه باور کنند که او از طریق محمد با آنها صحبت کرده است. 

با اطمینان کامل می‌توان گفت که برای رسیدن به مقام دانشمند اسلامی. تنها کافیست که باور کور کورانه داشته باشید. 


"دانش " خود را با نشخوار ذهنی مطالب بدست آورید. نه با پرسش و تحقیق. اینگونه است که محمد به جای مطالعه 
قرآن. مسلمانان را به حفظ آن تشویق می‌کند؛ و تفکر و پرسش و تأمل در معنای قرآن (بی سروته) را. با مشغول داشتن 


آنها با پنج بار نماز روزانه و جنگ مداوم؛ منحرف می‌کند. 
در پایان: 
۱. محمد قادر به تفسیر صحیح از قرآن نبود. اما به خود اختیار خدایی در زمین داده است. 
۲. اگر محمد نمی‌توانست آنجه را الّه می‌گوید درک کند. از کجا فهمید که دستورات الّه را به درستی اجرا می‌کند؟ 
۲ محمد آیات موجود در قرآن را ارائه داد. اما هرگز نتوانست قسمت زیادی از آنها را توضیح دهد. 
۴ محمد از طرح سوال در مورد آیاتی که روشن نبوده و باعث بد حلوه دادن اسلام شده است. حلوگیری کرد. بنابراین. 
آیا قرار است درباره آیاتی که برای ما روشن است بیرسیم؟ شوخی می‌فرمایید؟ 
۵ از آنحا که محمد خود از آیات قرآن بی اطلاع است . این احتمالاً توضیح می دهد که چرا ال در ۶۲: ۲ گفته است 
که او یک نادان را پرای راهنمایی نادانان فرستاده است! 
آدینه - ۶۲(۲: ۲) 

هو الِي بَعت نی الاین* زشولا ملهم یلو عَلِهم آیاته َرگیهم ولمم الکتاب 

والحکمة وان کانوا من فَبّل لفي ضلال مبین. 

اوست آن کس که در میان بی سوادان* فرستاده ای از خودشان برانگیخت تا آیات 

او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد و [آنان] 

قطعا پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. 
*. بار دیگر توجه شما را به عدم صداقت مترجم قرآن جلب می‌کنم؛ کلمه أمّی در عربی به معنای نادان است نه 
بی‌سواد. 


در اینجا لازمست نکته‌ای از کتاب مقدس را بیاد آوریم که ابت می‌کند قرآن نمی‌تواند از طرف خدای واقعی باشد. 


۸۹ 


(اول قرنتیان ۱۴ :۳۳): 


زبرا خداء نه خدای 


عدالت برای همجنس بازان مرد و زن در قران 
الف - مجازات همجنس بازان زن در قرآن: 
زن-۱۵( ۱۵:۴): 
الا تأتَنَ الْفَاحشة من ناکم قاستَشُهُوا عَلَیَهنْ أَربعَة منکمسفان شُهذُوا 
قَأَمْسکوهُنّ نی الَبُْوتِ < خی بََوَفَاهنَ المَوّتُ َو یَجْعَل ال هن سبیلا. 
وکسانی از زنان شما که مرتکب زنا (فاحشه < همبستری دو زن با یکدیگر) شوند» 
چهار نفر از مسلمانان را بعنوان شاهد بر آنها بطلبید! اگر گواهی دادند» آنان [- 
زنان] را در خانه‌ها(ی خود) نگاه داربد تا مرگشان فرارسد؛ یا اينکه اللّه» راهی برای 
آنها قرار دهد. 
اگر زنی همحنس باز است. مجازات او زندانی شدن در خانه است تا مرگ. آیا مجازات مردان همجنس باز شبیه 


ب - مجازات هم‌جنس بازان مرد در قرآن 
زن-۱۶ (۱۶:۴) 


ان تَأتیانها منم فادُوهُما فان تابا َاضلحا فآغرضوا عَنهما نا کات توا 
رحیما 

و از میان شما آن دو مرد را که مرتکب زشتکاری می شوند آزارشان دهید پس اگر 
توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید زیرا له توبه پذیر مهربان است 


می‌بینیم که: 

. مردان همجنس باز زندانی نمی‌شوند. 

۲ آنها فرصت توبه دارند. 

۳ محازات برای آنها آسان است. حتی اگر توبه نکنند (آنها را با کفش صندل محازات کنند)؛ همانطور که در تفسیر ابن 
عباس از قرآن ۴ :۱۶ می‌بينيم: 


هر دو را مجازات کنید » با اهانت و ضریات صندل؛ اما اگر از آن توبه کردند آنها 
را رها بگذارید. 


آیا واقعاً این یک قانون منصفانه است؟ اگر ال اين عمل را جرم می‌داند. آیا نباید برای مرد و زن مجازات یکسان باشد؟ 
جرا مجازات کاملاً متفاوت است. بسیار سخت گیرانه برای زنان و بسیار آسان برای مردان؟ 

برخی از مسلمانان به شما خواهند گفت . "آه. اين آیه بعدا نسخ شد." فرقی نمی‌کند که خدای شما مدام نظر خود را 
تغییر دهد. مشکل این نیست. فیض خدا عدالت است . اما ال محمد. هرگز عادل نیست. 


چرا الّه اين آیه را نسخ کرد؟ آیا او آنقدر خود را در خطا دید که توبه کرد؟ 


۸ 


یک مسلمان نمی‌تواند حتی از خانواده خودش» کسی را به عنوان دوست اختبار کند. 
اگر کسی مسلمان شد. و تا زمانی که آنها غیر مسلمان بمانند چاره‌ای ندارد جز اينکه از خانواده خود متنفر باشد و 
نمی‌تواند آنها را مثل یک دوست. محبت کند. 
پشیمانی آیه ۲۳ :٩(‏ ۲۳) 

یا نها لین منوا لا توا بعکم وَاحوَاتَکم أوليَاء ان اسْتَحَبُوا الْکفْر عَی الایمان 

من وله منکغ فاولیك هُم الٌالمُون. 

ای کسانی که ایمان آورده اید اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دهند 

[آنان را] به دوستی مگیربد و هر کس از میان شما آنان را به دوستی گیرد آنان همان 

ستمکارانند. 
* یک مسلمان نمی تواند برای شما سخنرانی کند که منظور خدای او "دشمن " است. در حالی که در مورد عدم دوست 
داشتن آنها صحبت می‌کند. زیرا بدیهی است که پدر و مادر برادران و خواهرانتان شما را دوست دارند. حتی اگر ایمان 
شیارا زد کنن: 
* بنابراین . جرا آنها نمی‌توانند حتی فقط دوست باشند؟ 
* توجه داشته باشید در اینجا هیچ شرطی وجود ندارد که بگویید اگر آنها بد هستند. "آنها را به عنوان یک دوست 
انتخاب نکنید". این دستور برای همه مسلمانان است که اگر چنین موردی دارند؛ باید از چنین آیه‌ای پیروی و به آن 

آیا اللّه شما را بعنوان یک مسیحی دوست دارد؟ 
مرتب می‌شنویم که مسلمانان می‌گویند اسلام از مسیحیان متنفر نیست. و آیاتی را (که نسخ شده اند) برای شما نقل 
می‌کنند. نسخ به معنای لغو رسمی يا قانونی است. یک دستور معتبر لغو کنید منسوخ کنید. قانون را لغو کنید. ولی در 
روش کار اسلام. این دستورات و قوانین هنوز در قرآن وجود دارند. اما مسلمانان دیگر لازم نیست از آن‌ها پیروی کنند. 
پیایید ببينیم که ال چقدر عاشق مسیحیان است. بگذارید سوره طبق غذا ( ۵۱:۵) را ببینیم. اه می‌گوید: 


ها این منوا لا توا ود قالنصازی أَلتاء بَعضُهُم لت بَغض وَمن وله 

منک اه منم بِنْ ال لا بَهُدي الْقَوْمٌ الالمین 

ای کسانی که ایمان آورده اید بهود و نصاری را دوستان [خود] مگیرید [که] بعضی 

از آنان دوستان بعضی دیگرند و هر کس از شما آنها را به دوستی گبرد از آنان 

خواهد بود آری اللّه گروه ستمگران را راه نمی نماید 
توضیح دادم که چگونه مسلمانان باید با ما بجنگند تا اينکه یا اسلام بياوريم یا به آنها جزیه پرداخت کنیم. یک باج 
ماهانه برای زنده ماندن که باید آن را با تحقیر و سرافکندگی پرداخت کنیم. 
له در اين آیه ابعاد عشق حیرت انگیز خود را به مسیحیان نشان می‌دهد! امیدوارم هر مسیحی آن را برای هميشه بخاطر 
بسپارد. شما به اثبات روشنی نیاز دارید که اسلام از مسیحیان متنفر است و اگر می‌خواهید اسلام را افشا کنید. این یکی 
از بهترین آیات برای اثبات این نکته است. 
طبق غذا آیه ۱۴( ۱۴:۵) 


من الّذِینَ قالوا نا تصازی أَحذْنا متَاقهْم فتشوا حظّا ممّا ذُکرُوا به فَغْرنتا یم 
الْعَدَاوة وَالَْعْضاء ٍل یَوْم الْيامة وَمَوّف یَُبْنهمْ له بما الوا یَضتَعُون 


۸۲ 


و از کسانی که گفتند ما نصرانی هستیم از ایشان [نیز] پیمان گرفتیم و[لی] بخشی از 

آنچه ر بدان اندرز داده شده بودند فراموش کردند و ما [هم] تا روز قیامت میانشان 

دشمنی و کینه افکندیم و به زودی التّه آنان را از آنچه می‌کرده‌اند [و می‌ساخته‌اند] 

خبر می‌دهد 
له برای شما به عنوان یک مسیحی برنامه ریزی کرده است. اين طرح آنقدر واضح است که او آتش جدایی بین 
مسیحیان را با ایجاد نفرت و دشمنی مرتبا دامن میزند. 
بيایید اين نقشه جنگ را مطالعه کنیم. جنگ الّه با مسیحیان 
۱ اه نخواهد توانست ما را از مسلمانان متتفر کند (مسیحیان از مسلمانان متنفر نیستند). 
۲ اه باعث خواهد شد که ما به عنوان مسیحی از یکدیگر متنفر شویم و با یکدیگر بجنگیم! اه برای مدت بسیار طولانی 
در این جنگ موفق بوده است و بسیاری از مسیحیان از طرح الّه پیروی می‌کنند. ما می‌بینیم که مسیحیان به کلیساهای 
یکدیگر حمله می‌کنند. اما هرگز دهان خود را علیه دشمن اصلی (اسلام) باز نمی‌کنند. 
آنچه می‌خواهم بگویم اين است که این نقشه شیطان است که مانع از اتحاد ما به عنوان مسیحیان (ارتدکس ۰ پروتستان 
و کاتولیک) می‌شود. اين نقشه اه است که آن را با کلمات واضح بیان می‌کند: 

"من شما را جدا کرده و از یکدیگر متنفر خواهم کرد» و اين گونه کلیسای عیسی 

مسیح را به پادشاهی تقسیم شده تبدیل خواهم ۳ 
به یاد داشته باشید . مسیح در متی ۲۵:۱۲ گفت: 

و عیسی افکار آنان را دربافت و بدیشان گفت: "هر حکومتی که بر ضد خود تجزبه 

شود نابود خواهد شد. و هر شهر یا خانه‌ای که بر ضد خود تجزبه شود » پابرجا 

نخواهد ماند: 
دردناک است که مسیحیان علیه یکدیگر بد می‌گویند. اما وقتی از این کشیشان رهبران کلیسایی در مورد اسلام 
می‌پرسید. آنها جرات نمی‌کنند یک کلمه بگویند! اين برنامه ضد مسیح الّه. برای تجزیه ما (کلیسای مسیح) است. هر 
کسی که در اين راه کمک کند برای 1 کار می‌کند. دوباره این آیه را با دقت بخوانید و اگر اشتباه است ند کر دهید. 
طبق غذا-۱۴ (۵: ۱۴) 

من الذِینَ قاولِ لضازی أَخَذْنا ماقم فتشوا حظا مها درو به قاتا هم 

لْعَدَاوَةَ وَالبعْضاء ال یَوْم اْقيامة وَسَوّف ینبم له با کائوا یَضتَعُون 

و از کسانی که گفتند ما نصرانی هستیم از ایشان [نیز] پیمان گرفتیم و[لی] بخشی از 

آنچه را بدان اندرز داده شده بودند فراموش کردند و ما [هم] تا روز قیامت 

میانشان دشمنی و کینه افکندیم و به زودی اللّه آنان را از آنچه میکرده اند [و ی 

ساخته اند] خبر می دهد. 
ایمان ما باید به عیسی مسیح باشد و بس! نه یک انسان!. نه یک اسقف! نه یک کشیش!. هیچ نامی از نام او والاتر نیست! 
رومیان ۳ ۲۳: 

۳ همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا کوتاه می‌آیند 
همگامی و همراهی با عیسی مسیح تنها راه نجات ابدی برای رسیدن به ملکوت پدر است. هراس و وحشت اسلام 
رومیان ۲: ۲۸ را ببینید: 


زیرا ما بر این اعتقادیم که انسان از راه ایمان و بدون انجام شربعت»پارسا شمرده می‌شود 


۸۳ 


وقتی مسیح بیاید. از شما نام کلیسایتان را نخواهد خواست؛ بلکه از نتیجه ایمان شما می‌پرسد. بدون ثمره نیکو. اظهار 
ایمان فقط ریاکاری و دورویی است. 
اینگونه است که مسیح در متی ۷: ۱۶ می‌گوید: 

آنها را از میوه‌هایشان خواهید شناخت. آیا انگور را از بوته خار و انجیر را از علف 


هرز می‌چینند؟ 
و غلاطیان ۵: ۲۳-۲۲: 


اما ثمره روح» محبت» شادی» آرامش»صس مهریانی» نیکویی» وفاداری» فروتی و 
خودتٌ دشتنداری است. هیچ شریعتی مخالف اینها نیست. 
اینگونه است که ما اسلام را دروغین وکاذبانه و مستقیماً ساخت دست شریر می‌دانیم. از میوه‌های زهرآلوده آن و نه فقط 


کلمات و گفتار آن. اکثر آنها در گفتار دروغگو هستند. آنها ماهرانه صحبت می کنند. اما ثمره خود را به من نشان دهید و 
من به شما خواهم گفت شما که هستید. 

آنچه که من می‌خواهم به همه کسانی که خود را مسیحی می‌دانند. پروتستان. کاتولیک يا ارتد کس. بگویم کلیسای 
مسیح را تقسیم نکنید. زیرا همه ما در او یکی هستیم. همانطور که می‌بینید. الّه همه ما را هدف قرار داده است. نه یک 
کلیسای بخصوص. وقتی که متحد نباشیم ما دل مسیح را غمگین می‌کنیم. احازه ندهید که رهبران. به خاطر شکوه خود. 
ما را شکل دهند و به چیزی غیر از آنچه مسیح می‌خواهد. تبدیل کنند. اگر به برنامه اه پایبند باشید . آیا برای او کار 
نمی کنید ؟! سوال خوبی است. که پاسخ آن را خودتان آگاهید. 

اول قرنتیان ۱۲: ۱۳ 


زیرا همه ماء چه یهود و چه یونانی. چه غلام و چه آزاد. در یک روح تعمید یافتیم 
تا یک بدن را تشکیل دهیم؛ وهمه ما از یک روح نوشانده شدیم. 


۸ 


النّه و بهودیان. اللّه تا چه حد از آنها متنفر است؟ 


صحیح مسلم کتاب ۴۱ حدیث ۶۹۸۱: 
رسول اللّه گفت: "شما با بهودیان درگیر خواهید شد و آنها را بی‌کشید تا اينکه 
حتی یک تخته سنگ بگوید:" مسلمان به سمت اینجا حرکت کن» بهودی وجود 
دارد» او خودش را پشت من پنهان می‌کند. بیا و او را بکش" 
صحیح مسلم کتاب ۴۱ حدیث ۶۹۸۵: 
رسول اللّه گفت: "ساعت قضاوت فرا نمی‌رسد تا زمانی که مسلمانان علیه بهودیان 
جنگ کنند » و مسلمانان همه آنها را ی کشند» و اگر يك بهودی در پشت سنگ با 
درختی پنهان شود» سنگ یا درخت فرباد می‌زند و می‌گوند: ای مسلمان» یهودی 
پشت سر من است. بیا و او را بکش اما درختی به نام غرقاد نمی‌گوید» زیر! این 
درخت بهودیان است! " 
حتی سنگ‌ها (و البته سنگ‌های مسلمان!) مردان. زنان و کودکان بهودی را که برای پنهان شدن دٍ بشت آنها رفته‌اند. 
ی ی 


درخت بهودی هم وجود دارد که با معجزه ال هنوز مخفی است! آیا ٍ پشت سنگ بهودی پنهان شده. که خودش 


له چرا بهودیان را تبدیل به خوک و میمون کرد؟ 
وَلقَذُ عَلمْتْم الَذِینَ اعتَدوا منم نق السَبّتِ فْفلتا له کوئوا قَردة خاستین 
و کسانی از شما را که در روز شنبه [از فرمان اللّه] تجاوز کردند نيك شناختید پس 
ایشان را گفتیم بوزینگانی طردشده باشید. 

طبق غذا آیه ۰( ۶۰:۵) 


قل هل نم ب 2 بشر ین دك موب عند له من لعله له وغضب یه وجعل منهم 

الْقردة ازیو وَعتّة الصَاغُوت آولتت شب مکانا وَأَضَل عَن سب سَواء السّبیل 

بو آی شم ر بهبدتر از [صباحبن] این کیفر در پیشگه له خبر دهم همانان که 

النّه لعنتشان کرده وبر آنان خشم گرفته و از آنان بوزینگان و خوکان پدید آورده و 

آنانکه طاغوت را پرستش کرده اند اینانند که از نظر منزلت بدتر و از راه راست 

گمراه ترند 
من فکر می‌کنم الّه از بهودیانی که شنبه. روز شبت به ماهیگیری می‌رفتند عصبانی شده بود. بنابراین با تبدیل آنها به 
خوک و میمون نفرینشان کرد سوال من این است که جرا طی هزار و جهار صد سال گذشته حتی یک زن و مرد یهودی 
شبت شکن دیگر به میمون یا خوک تبدیل نشده است؟ 
توجه داشته باشید که الّه هرگز یهودیان را از تقدس روز شنبه آزاد نکرد. همچنین توجه داشته باشید که نفرین او همین 


امروز هم نیز بجای خود باقیست. 


۸۵ 


شنبه آینده یک دوست بهودی را با خود به ماهیگیری دعوت کنید و یک دوربین فیلمبرداری به همراه خود ببرید. ببینید 
آیا دوست یهودی شما میمون یا خوک تبدیل می‌شود. اگر او در پایان روز شبت هنوز هم انسان باقی بماند. لعنت اه 
باید حرف مفتی بیشتر نباشد. 
حالا که ال نمی‌خواهد بهودیان شنبه‌ها بکار مشغول باشند. جرا اجازه می‌دهد مسلمانان جمعه‌ها کار کنند؟ 
له بهودیان را تبدیل به خوک و میمون می‌کند چون در روز شبت ماهیگیری کرده‌اند. 
داستان آن در "بالای دیوار بهشت " آیه ۱۶۳: (۷: ۱۶۳) این چنین آمده است 
وسألهم غّن الْقَرْة ای گانث حاضرةٌ البَحر لد دون فِ السیت اد دهم جیتَائهم 
یو ستهم شرّغا ویو لا ینبئون لا تأیهغ دك تلهم بقا وا یفْشْفُون 


و از اهالی آن شهری که کنار دربا بود از ایشان جوبا شو آنگاه که به [حکم] روز 
شنبه تجاوز میکردند آنگاه که روز شنبه آنان ماهي‌هایشان روی آب می آمدند و 
روزهای غیر شنبه به سوی آنان نمی آمدند این گونه ما آنان را به سبب آنکه 
افرمانی میکردند می‌آزمودیم 


تقسیر فبن- کتیر 
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دار طییه 

ستة النشو ۰ ۵۸1422 22002 

اين عبات وقوله: لد یعنون- في السبت ؟ ) آي- یعننون- وه ویخاهرن امر اه فیه لهم بالوحسة به اذ اک (اذ 


تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم در عا» قال ن- عباس: ی ظاهرة علی اما (ویوم.لا پسبتون لا 
تبلوهم) ثي تختیرهم باظهار السمك نم یهن الماء فی افیوم اقمعرم عطیهم صیده واخقائها عنهم في. 
الیوم الحامل لهم صیده 

در حالی که ماهیانشان در بالای آب شناور بودند و قابل مشاهده بودند » به گفته 
ابو هریره » که آن را از ابن عباس بن جریر نقل می‌کند که گفت: "اینست کلام اللّه: 
(اما در روز دیگری غیر از شنبه» آنها نمی‌آمدند: اینگونه بود که ما از بخاطر گناه 
آنها برای آنها دردسر درست کردیم) به این معنی که ما آنها را با شنا کردن ماهیها 
به سطح آب در روز شنبه آزمایش کردیم که در آن روز ماهیگیری ممنوع شده 
بود. و در بقیه هفته که ماهیگیری مجاز بود» ماهی‌ها از آنها پنهان می‌ماندند» (به 
اين ترتیب ما برای آنها دردسر درست کردیم) » به اين ترتیب آنها را آزمایش کردیم 
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یادداشت: 
ابو هریره .- پدر گربه‌ها- عرب یهودی الاصل اهل یثرب» که در مدت ۲ سال و۳ ماه که با مجد گذرانید بیش از ۵۳۷۰ حدیث از مجد نقل کرد - 
به عبارت دیگر حداقل ۷ حدیث در روز از مجد نقل کرده که در کتاب صحیح بخاری (۲۵۶-۱۹۴ قمری) از او نقل شده - ابو هریره پس از 
مرگ محد در مدینه با نقل حدیث» زندگ مرفهی را برای خود تا زمان مرگش در سال ۵۸ قمری فراهم کرده بود. توجه کنید که بخاری نزدیک به 
۰ سال پس از مرگ پدر گربه‌ها توانسته بیش از ۵۳۰۰ حدیث از قول او نقل کنده آنهم در زمانی که هیچ گونه نوشتاری از پدر گربه‌ها وجود 
نداشته! 
مشخص است که داستان تولید نهج البلاغه ۴۰۰ سال بعد از مرگ علی تنها نمونه کتاب‌های دقیق (؟!) و تاربخی (!!) اسلای نیست! 
معیار دوگانه الّه در این داستان نشان داده شده است. سوره طبق غذا آیه ۳( ۳:۵): 

...من اضظرّ نی مَخْمصة غیر مُتجانف لثم قِنْ له غفوز رحیم 

.۰ هر کس دچارگرسنی شود پی‌آنکه به گناه متمایل باشد [اگر از آنچه منع شده 

است بخورد] ی تردید اه آمرزنده مهربان است 


۸ 


* بنابراین اگر مسلمان بخاطر گرسنگی مجبور به شکستن قانون الّه شود . خوردن گوشت خوک مجاز است. 

* پس چرا اه نسبت به بهودیان بیچاره که شش روز در هفته گرسنگی او را تحمل کرده بودند رحم نمی کند و صید 
ماهی فقط در روز شنبه ممکن می‌شود. یهودیان چند هفته می‌توانند بدون هیچ غذایی روزه بگیرند و گرسنگی بکشند ؟ 
این بدان معناست که این جنایت ال بوده که بعد خواسته است آنها را به خاطر ماهیگیری در روز شنبه مجازات کند. 
* له به آنها گفت که روز شنبه ماهی نگیرند. اما او باعث شد که ماهی ها فقط در آن روز بیایندا 

* گر ال ماهی را ناپدید کند و فقط شنبه آن را بالای آب بیاورد. اين مردمان چگونه شش روز از هفته خانواده خود را 
تغذیه می کنند؟ 

* آیا این عدالت است؟ الّه با بهودیان بازی می‌کند و آنها را با گرسنگی مجبور می‌کند تا دستورات او را بشکنند. و 
متعاقباً با تبدیل آنها به موش و خوک و میمون مجازات خود را نسبت به آنها اعمال می‌کند! 

* کاملاً واضح است که کسی که این داستان را ساخته است. دارای یک ذهن شیطانی است. و برای ما توضیح می‌دهد 
که الّه ما را فقط برای سرگرمی سادیستی و وحشیانه خود رنج می‌دهد - لذت بردن از تماشای کودکانی که شش روز 
در هفته گرسنه هستند فقط به اين دلیل که خود کمالی خودش را برخ بردگان بیچاره‌اش بکشد. 


حتی موش‌ها هم قبلا بهودی بودند 
حَدتتا مو ۳ سی نْ سماعیل» حَدَتَا ویب عن خالی» عن مُحَمّیه عن آي هریرة. 


رضی اللّه عنه .عن ال قال 
" فُعََثْ مه من بنی ٍسرائیل لا یذرٍی ها فعلتْ» وی لها لا انْقار دا وضع لا 


1 


التان لب آغ نرب واذا وضع لها بان الشَاء شرد تس !۲ . فلت کغبّا فقال نت 

سمغت ال ص د یِولهُ فلت َعَمْ. قال لي مراز. فلت ناف وود 

ابوهربره گزارش داده است: "رسول اللّه گفت: " قبیله ای از فرزندان اسرائیل گم 

شدند. هیچ کس نمی‌داند که آنها چگونه عمل کرده اند. با این حال» من آنها را 

نمی‌بینم جز این که مورد لعن و نفرین (للّه) قرار گرفته و به موش صحرایی تبدیل 

شده اند» زیرا اگر شیر یک شتر *#را جلوی موش بگذارید» آن را نمی‌نوشد. اما اگر 

جلوی آن شیر گوسفند بگذاربد» آن را خواهد نوشید. " من اين را به کعب گفتم 

که از من پرسید» ۳آیا این را از رسول شنیدی ۹" من گفتم » "بله." کعب چندین 

بار از من سوال کرد؛من به کعب گفتم "آیا (فکر می‌کنی) من تورات را می‌خوانم؟" 

(یعنی این را از رسول به شما می‌گویم). 

4 هه .میا ط تاغیاجط / /:کصرابط 

زیرا نشخوار می‌کند ولی شکافته شم نیست و از این رو بر شما حرام است." 
بيایید منطق محمد را در مورد آنچه یک حیوان قبول نمی کند مطالعه کنیم. آنجه حیوان به عنوان نوشیدنی قبول نمی کند. 
به معنای آن است که حیوان از همان قوم شما است. اما اه آنها را به مجازات برخی کارهای اشتباه به آن نوع حیوان 
تبدیل کرده است؟ 
ما می‌خواهيم از منطق محمد در این کشف درخشان استفاده کنیم تا با یک رمز و راز دیگر آشنا شویم: 
الاغ و قاطر عرق و آبجو نمی‌نوشند و مسلمانان نیز عرق و آبجو نمی‌نوشند. بنابراین. الاغ و قاطرها قبلاً مسلمان بوده‌اند 
و اه آنها را به الاغ و قاطر تبدیل کرده است؟ و چطور است که میلیون‌ها مسلمان عرق‌خور و ابجو نوش به الاغ و قاطر 


یدیل له قولد؟ 


۸۷ 


به پاد داشته باشید. من مسلمانان را الاغ نمی خوانم. نه. اما سعی می کنم از هوش(!) محمد الحام گرفته و از منطق(!!) او 
استفاده کنم. از این گذشته. آیا او خودش را بهترین نمونه برای بشریت اعلام نکرد؟ 
سپس من یک سوال دارم که چگونه محمد حتی چنین ایده‌ای را ارائه داده است؟ محمد نمی‌تواند خود را از وسوسه 
فکری در مورد یهودیان متوقف کند. حتی هنگامی که به مسلمانان دستور می‌داد کارهایی انجام دهند. دستورات خود را 
نه بر اساس تعالیم ال و پا درست و غلط بودن مطلب. بلکه بر اساس نفرت از یهودیان بنا می‌نهاد. همانطور که در 
بسیاری از احادیث مشاهده می‌کنیم. چند مثال زیر را دنبال کنید؛ 
محدء نه بر اساس تعالیم اللّه» بلکه فقط برای مخالفت با بهودیان قانون می‌آفربند. 
سنن ابوداوود ج ۲ حد یث 0۳ 

حَدتتاقتَبة بُنْ سعیب حدَتنا مزوان بُن مُعاوة ره عَن هلال بُن مَیِمُونِ 

رین عن یخی بُن داد بن وس عن آبیه (ثابت الانصاری)» قال قال زشول 

ال " حَالفُوا الْیَهُود هم 9 یْصلونَ فی نعالهم ولا خفافهم 1 

شداد ابن اوس از پدرش ثابت الانصاری گزارش داد: "رسول له گفت: ۲ متفاوت از 


یهودیان رفتار کنید» زیر آنها با صندل با کفش نماز نمی‌خوانند. 
6۵19/2912 ,میاه / /:95اظ 


آیا محمد نمی‌تواند بدون یادآوری آنجه یهودیان انجام می‌دهند. به آنها بگوید جگونه نماز بخوانند؟ جرا مسلمانان باید 
در همه چیز مخالف یهودیان باشند؟ با حدیث زیر از کتاب جامع الرمذی ۰۱۰۲۰ مطلب جالبتر می‌شود: 

عَبادة بُن الصامتِ» قال کان سول له صلی علیه وسلم | ادا با 

خی وضع نی ال فعوض له بر ققال هگا تضتغ تا مُحمَد . ال فجَلسَ رو 

اللّه صلی اه وسلم وال " خَالفُوهُمْ ِ . قال ابو عیستی ها حدیت غربٍ ِِ 

بُنْ زافع لس بالقوي نی الَحدٍیثِ . ۱ 

گزارش شده توسط غباده بن الصامت: «رسول الّه هنگام تشییع جنازه برخاست تا 

جسد را در قبر گذاشتند. یک بهودی دانشمند یک بار از کنار او عبور کرد در 

حالی که او (محد) هنگام تشییع جنازه کنار قبر ایستاده بود » بهودی گفت: 

"اینگونه عمل می‌کنیم (منظور نماز ایستاده است)" رسول اللّه نشست و گفت: 

"بنشین و متفاوت از آنها (یهودیان) عمل کن". 
- جامع الترمذی جمع اوری شده در سالهای ۲۵۰- ۲۷۰ قمری که توسط "محمد بن عیسی بن سورة بن موسی بن 
الضحاک " از علمای اسلامی فارسی زبان خراسان (شهر ترمذ در ازبکستان فعلی)؛ انجام شد. 

0 مرمع .قصصیاع/ /:عصا۲ظ 
آیا رسول ال قصد دهن کحی به یهودیان دارد؟ محمد هميشه در موقع دفن مردگان ایستاده نماز می‌خواند تا اينکه 

یک یهودی باو گفت این کار را ما هم همین گونه انجام می‌دهیم. و پس از آن محمد خواندن نماز مرده را تغییر داد؟ 
۰ آیا این بدان معناست که محمد تمام وفتی که نمازش را ایستاده در کنار قبرها می خوانده اشتباه می کر ده است؟ 
* چرا زمانی که محمد نشست و گفت:" بنشین و متفاوت از آنها رفتار کن "؛ از اه نخواسته است که به جای رفتار 
کودکانه. روش صحیح نماز را به او بیاموزد؟ 
در کتاب الزينة من السنن حد یث و 2( می‌خوانیم که: 

أَخْبرن . . عَن این غْمَره قال سول اللّه " غیروا السَیْب ولا تسه تَمَبْهُوا بالْیهُو " 


ابن عمر نقل کرد که: رسول الثّه گفت "موی خود را رنگ کنید ولی نه مانند بهودیان" 
01/3 طقصصیاه :95 


۸۸ 


اسلام واسراییل 
یکی از پیچیده‌ترین مشکلات سیاسی جهان امروز؛ درگیری اسرائیل و اعراب است. برای بیشتر ما تنها چیزی که 
می‌دانیم این است که اسرائیل با جهان عرب درگیر است. این درست است. اما کل داستان نیست. اکثر کسانی که در 
مورد منازعه بحث می‌کنند از نقطه نظر سیاسی صحبت می‌کنند و در نتیجه سعی می‌کنند راه حل‌های سیاسی پیدا کنند. 
رهبران جهان ما بی‌توجهی خود را با نادیده گرفتن واقعیت فرای درگیری سیاسی نشان می‌دهند. در واقع هیچ راه حلی 
جز جنگ وجود ندارد. نمی گویم خیلی دوست دارم جنگی شروع شود. من به سادگی یک واقعیت را بیان می‌کنم. بیایید 
حدیث‌های زیر را بررسی کنیم . 

در دو حدیث بالا (صحیح مسلم. کتاب ۴۱ حدیث ۶۹۸۱: و صحیح مسلم. کتاب ۴۱ حدیث ۶۹۸۵) ان که به 
گفته محمد. حتی سنگ‌ها به بهودیان - اعم از مرد. زن و کودک - خیانت خواهند کرد و بهودیانی را که پشت آنها 
پنهان شده‌اند شناسایی خواهند کرد تا مطمئن شوند هیچ بهودی از کشتار مسلمانان جان سالم بدر نخواهد برد. محمد 
دعوت به رحم و مروت نمی کند. وی خواستار حذف کامل یهودیان از روی زمین است. با اطلاع از اين موضوع. 
چگونه باید متقاعد شویم که مسلمانان مایلند به دنبال راه حل صلح آمیز بین اسرائیل و اعراب باشند؟ این جنگی است 
که پیش خواهد آمد. و از زمان محمد تاکنون هیچ کس نتوانسته است آن را متوقف کند و تا روز قیامت ادامه خواهد 


مه 


داشت. 
دین محمد بر اساس نفرت بنا شده. نیروی محرکه اسلام نفرت است. محمد سعی کرد با طرفداری از یهودیان در مقابله 
با مسیحیان نظر آنها را بدست آورد به اين امید که یهودیان او را به این خاطر دوست داشته باشند. وقتی معلوم شد که 
این کار بی فایده است. او تلاش کرد تا با حمله به یهودیان. خود را به عنوان دوست مسیحیان جلوه دهد. این بار به 
امید بدست آوردن دل مسیحیان: 

طبق غذا آیه ۸۲ ( ِِ 


م و 


یه منوا لین نو 1 تصَازی دلكق ۰ هم لا 
شتکیژون 
مسلما بهودیان و کسانی را که شرك ورزیده اند دشمن‌ترین مردم نسبت به مومنان 
خواهی یافت و قطعا کسانی را که گفتند ما نصرانی هستیم نزدیکترین مردم در 
دوس با مقمنان خواهی یافت زیر برخی از آنان دانشمندان و رهبانانی اند که تکبر 
نمی ورزند 
محمد از به اصطلا از طرف الّه برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود استفاده می کند. این نشان می‌دهد که حگونه 
زب ح وحی از طرف اله برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی خو می‌کند. اين نشان می چگو 
او ای ی و ی 
و حالا در سوره گاو آیه ۶۲ هر دو گروه بهودیان و مسیحیان نیکو هستند و به : بهشت الّه راه خواهند یافت. 
سوره گاو آیه ۶۲ (۲: ۶۲) 


ن الَذینَ منوا َالَذینَ هاذوا والتَصازی والصابتین من من باللّه وَالْیَوُ لکخر وعمل 
ضایخا قلهم أجرهم عند رهم ولا خوف علنهم ولا هم یرون 

در حقیقت کسانی که [به اسلام] ایمان آورده و کسانی که بهودی شده اند و 
ترسایان و صابثان هر کس به اللّه و روز بازیسین ایمان داشت ت و کار شایسته کرد پس 
اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهناك 
خواهند شد 


۸۹ 


شناسایی ساکنین مشروع ومستحق اسرائیل در قرآن 
اشغال کرده‌اند. و اسرائیلی‌ها می گویند که این سرزمین بر طبق نوشته کتاب مقدس به آنها رسیده است. متأسفانه. دنیا پر 
از رسانه‌های باصطلاح لیبرال است که نمونه آن نمایش‌های تلویزیونی بی محتوایی مانند نمایش اپرا وینفری است که 
هنوز نمی‌داند قهوه از کجا می‌آید یا نمایش‌هایی مانند جون استوارت که باعث خنده ما می‌شوند. فراتر از آن تبلیغات 
یوتیوب-۷0111196 است. صرف نظر از مراکز متعدد برای کسب اطلاعات. هیچ یک از آنها آنقدر صادق نیستند که 
بتوانند بحث کنند که واقعاً ریشه اصلی درگیری در کجاست. 
بگذارید یک تحقیق واقعی انجام دهیم و بفهمیم اسرائیل واقعاً به چه گروه تعلق دارد. ما از نقل قول‌های اين و آن و 
گفته‌های بی مدرک استفاده نخواهيم کرد. ما حقایق را ارائه خواهیم داد و حقایق بما نشان می‌دهد که اسرائیل به 
یهودیان تعلق دارد. ما می‌دانیم که طبق متن صریح کتاب مقدس. اسراثئیل به یهودیان تعلق دارد. اما در این مورد کتاب 
مقدس را کنار می‌گذاریم و شواهد خود را از قرآن محمدی می‌خوانيم. اين بهترین راه برای بستن دهان باصطلاح 
لیبرال‌ها و پرستندگان قرآن است که جرات نمی کنند بگویند قرآن اشتباه است. 
مس سل 9 
طبق غذا (۵: ۲۶-۲۰) 

) ۰) ولد قال مُو ی قَوّمه یا قَوّم ارو نِغمة له لک ٍذ جَعَلَ فیکم نیا 

جع فک کم ما وت آعتا من العالین 


1 زمانی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من نعمت الّه را بر خود یاد 
کنید آنگاه که در میان شما پیامبرانی قرار داد و شما را پادشاهانی ساخت و آنچه را 
که به هیچ کس از جهانیان نداده بود به شما داد 

(۲۱) یا با وم ادْحْلوا الرضَ ااخلسه اي کلب اه کم ولا نَره 
فتنقلبوا خاسرین 

ای قوم من به سرزمین مقدسی که اللّه برای شما مقرر داشته است درآیید و به 
عقب ات زیانکار خواهید شد 

(۲۲) قالوا تا مُو ی ان فيقا ما جَبّاری وان آن تَذخْها حفی یَخْرجُوا منها فان 
َخْرجُوا منها فا داخلون 

گفتند ای مومی در آنجا مردمی زورمندند و تا آنان از آنجا بیرون نروند ما هرگز وارد 
آن نمی شویم پس اگر از آنجا بیرون بروند ما وارد خواهیم شد 

(۲۳) قال رَجْلانِ من الّذِینَ یَحَافون أنْعَم ال ها ادحْلُوا عَلَيهم الباب فاذا 
دحَلْنْموة فک غالبون علی اللّه توا ان کم مُوْمنین 

دو مرد از [زمره] کسانی که [از اللّه] می ترسیدند و اللّه به آنان نعمت داده بود گفتند 
از آن دروازه بر ایشان [بتازید و] وارد شوید که اگر از آن درآمدید قطعا پیروز 
خواهید شد و اگر ممنید به اه توکل کنید 

(۲۴) قالوا یا مُو سی انا آن تَذخْلها بدا ما دامُوا فیها قادْهب آنت وریْك فقاتلا 
هاهتا قَاعدُون 

گفتند ای مومی تا وقتی آنان در آن [شهر]ند ما هرگز پای در آن ننهیم تو و 
پروردگارت برو[ید] و جنگ کنید که ما همین جا ی ذشینیم 

(۲۵) قَال زد بل لا آملك الا تفيي وخ قافزق بَْنتا وب الق الْفاسقین 


رهظ 


ندوا هل دارم 


5 


۱ 


۹۰ 


[موسی] گفت پروردگرا من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم پس میان ما و 
میان اين فوم نافرمان جدایي بینداز 

(۲۶) قال قنهّا مُحَرَمَة هم آزتمین سنه یتیهون في الارض فلا تأمن ی الوم 
الفاسقین 


له به موسی] گفت [ورود به] آن [سرزمین] چهل سال بر ایشان حرام شد [که] 

در بیابان سرگردان خواهند بود پس تو بر گروه نافرمانان اندوه مخور 
آیه ۲۰ - ما می‌فهمیم که بهودیان مردم برگزیده الّه هستند. نه فقط در کتاب مقدس. بلکه همچنین در قرآن. همانطور که 
می‌خوانيم. او (ال#) "آنچه را که به هیچ کس در جهان نداده به شما داده است" 
آیه ۲۱ - الّه به بهودیان دستور می‌دهد که وارد جنگ شوند و زمین را از ساکنان بگیرند. به آنها هشدار می‌دهد که از 
جنگ رویگردان نشوند وگرنه آنها را مجازات خواهد کرد. " ای قوم من به سرزمین مقدسی که الّه برای شما مقرر داشته 
است درآیید و به عقب بازنگردید که زیانکار خواهید شد ". 
آیه ۲۳ - یهودیان صلح طلب از حمله و جنگ امتناع می‌ورزند. اما اه خواهان جنگ و خونریزی بود. آنها گفتند: " ای 
موسی در آنجا مردمی زورمندند و تا آنان از آنجا بیرون نروند ما هرگز وارد آن نمی شویم پس اگر از آنجا بیرون بروند 
ما وارد خواهیم نك 
آیه ۲۳ - از میان یهودیان دو نفر از آنها توافق کردند که به جنگ بروند. الّه راضی بود و به آنها قول پیروزی داد. 
آیه ۲۴ - بهودیان همچنان از رفتن به جنگ امتناع می‌ورزند. آنها از موسی سوال کردند که چرا پروردگار او جنگ را 
دوست دارد؟ آنها به موسی گفتند که خودش با پروردگارش بجنگ پروند. اما آنها در جای خود باقی خواهند ماند: " 
گفتند ای موسی تا وقتی آنان در آن [شهرآند ما هرگز پای در آن نهیم تو و پروردگارت برو[ید] و جنگ کنید که ما 
همین جا می‌نشينيم " . 
آیه ۵ - الّه نام و القاب پر افراد نیک وبد می‌گذارد. با من بخوانید "[موسی] گفت پروردگارا من جز اختیار شخص 
خود و برادرم را ندارم پس میان ما و میان اين قوم نافرمان جدایی بینداز". اینجاست که الّه قوم یهود را محکوم کرد و 
آنها را "افراد متخلف " خواند. 
آیه ۲۶ - الّه عصبانی می‌شود. زیرا یهودیان از جنگیدن با زورمندان کنعان امتناع می‌ورزند. وآنها را با ۴۰ سال 
سرگردانی در صحرا مجازات می‌کند. 
اکنون وقت آن رسیده است که چند سوال بپرسید. 
قرآن ساکنان فلسطین را غول پیکر معرفی کرده است. این افراد نمی‌توانند همان افرادی باشند که امروزه فلسطینی 
خوانده می‌شوند. زیرا آنها کوتاه و از نظر اندازه بدنی کوچکتر از حد متوسط هستند. 
بنابراین. فلسطینی‌ها امروز چه کسانی هستند؟ آنها از کجا آمده‌اند؟ پاسخ آسان است. آنها اعرابی هستند که با عمر در 
سال ۷۱۷ میلادی وارد این سرزمین شدند (پیمان عمر را بخوانید) یاسر عرفات با قد ۱3۵ سانتی نمی‌توانست از نسل 
غول پیکران باشد. 
چرا همه آنها این سرزمین را انتخاب کردند و آن را "سرزمین مقدس " (قرآن ۲۱:۵) خواندند. در حالی که هنوز 


رسولی از ایله در آن گماشته نشده بود؟ 


۹۱ 


ال اسرائیل را به عنوان سرزمینی که مخصوص بهودیان آماده شده اعلام کرده است (قرآن ۲۱:۵ حتی اگر این امر به 
معنای گرفتن آن به زور از ساکنان اولیه آن باشد. امروز مسلمانان می‌گویند که گرفتن اسرائیل (فلسطین) از فلسطینیان 
درست نیست. زشت است. نفرت انگیز است. یک جنایت است. و غیرانسانی است. آیا مسلمانان حرات می‌کنند بگویند 
که تصمیم الّه در مورد کشتن و بیرون راندن غول‌پیکران از اسرائیل نیز غلط زشت. ناپسند. مجرمانه و غیرانسانی بود ؟ 
آنچه ناعادلانه است این است که الّه بهودیان را به دلیل امتناع از جنگ با غول‌پیکران و قتل‌عام آنها.با ۴۰ سال 
سرگردانی در بیابان مجازات کند. این نشان می‌دهد برای اينکه یهودیان از نظر الّه صالح باشند. آنها می‌بایست 
غول‌پیکران را پاکسازی نسلی کرده. و سرزمین مقدس را اشغال می کردند؛ و فقط در آن صورت می‌بود که الّه بهودیان 
را دوست می‌داشت. 
لعنت روزانه بهودیان و مسیحیان در اسلام 
توجه کنید که مسلمانان هر روز پنج مرتبه مسیحیان و یهودیان را نفرین می‌کنند. در سوره بازگشایی آیه ۱(۷: ۷) هردو 
گروه مردمی نفرین شده اعلام می‌شوند: 

صراط الَذینَ آنعمت عَلَیهم غنر المفضوب علَنهم ولا السالین 

راه آنان که گرامی شان داشته ای نه [راه] مغضوبان و نه [راه] گمراهان 
یهودیان امروزه یو بار (درروز) مورد لعن و نفرین مسلمانان قرار می گیرند که چرا همه غول پیکران فلسطینی را 
نکشته‌اند. 
من در یکی از هزاران بحثی که داشته‌ام. از یک دانشمند مسلمان خواستم که چرا در آن زمان اشکالی نداشت که ال 
غول پیکران را بکشد. وی پاسخ داد که غول‌های آن زمان مسلمان نبودند. بنابراین کشتن آنها وظیفه مومنان بود. در 
اسلام به آن عدالت می‌گویند. من اسمش را ریاکاری و فریب می‌گذارم. 
در پایان: 
* جرا الّه این سرزمین را برای یهودیان انتخاب کرد؟ جرا زمین را به آنها واگذار کرد؟ 
* گر اه خدای واقعی بود . می‌دانست که دادن زمین به یهودیان یک اشتباه بزرگ خواهد بود و انتخاب او منجر به 
جنگی بی پایان می‌شود که تا به امروز ادامه داشته است. از آنجا که او کسی بود که زمین را به یهودیان واگذار کرد . 
پس خونریزی که امروز دیده شده و زندگی کرده است جنایت خود او است. 
* آنقدر واضح است که الّه در آن زمان نمی‌دانست کسانی که روزی در سرزمین مقدس زندگی خواهند کرد مسلمان 
هستند. همانطور که گفتم . غول ها نمی توانند همان افرادی باشند که امروز در آنجا زندگی می کنند. 
* له هرگز نام فلسطینی‌ها را در قرآن ذکر نکرده است. آیا به دلیل نادانی او از آینده بود؟ 
* مهمترین نکته‌ای که از همه اینها به دست می‌آوریم ان است که خود قرآن ابت می‌کند که ادعای مسلمانان درباره 


اسراثیل نادرست است. الّه به روشنی می‌گوید که اسرائیل متعلق به بهودیان است. 


۹۲ 


صلح درقاموس اسلای 


من مطمئن نیستم که آیا شما می‌دانید اسلام چقدر خطرناک است؟. همانطور که خواندید. الّه از مسیحیان متنفر است و 
کاملا روشن است که اسلام عمداً بر ضدیت با مسیحیت و یهودیت ساخته شده است. در نتیجه. اگر یک مسلمان به شما 
بگوید . "ما همان خدای شما را داریم " مطمئن باشید که او سعی در گول زدن شما را دارد. او می‌داند که آنجه را که 
ما به آن ایمان داریم؛ پیغمبرش در همه رفتان کردار و آموزش‌های خود. رد کرده و بر عکس آن ودر دشمنی با آن 
رفتار کرده. 

مسلمانان باید برای انهدام مسیحیت و یهودیت؛ و نسل کشی بهودیان و مسیحیان بجنگند. در دنیای امروز حدود سه 
میلیارد مسیحی وجود دارد که باید توسط مسلمانان با آنها مبارزه شود. سه نوع انتخاب دارید: قبول اسلام. پرداخت 
جریمه باخفت و شرمساری. و مرگ. آنچه از رهبران سیاسی مانند اوباما و دیگر دروغگویان غربی درباره اسلام و 
مسلمانان می‌شنویم. حماقت کامل و دروغ محض است. حماقت آنها باعث کور شدن آنها می‌شود. تنها چیزی که 
پرایشان مهم است این است که بلای امروز را به فردا مو کول کنند تا ببینند چه پیش می‌آید! 

حتی تصور این صحنه وحشتناک هم هولناک است. زمین مملو از خون خواهد شد. زیرا اسلام جانوری است که تشنه 
خون است. برخی ممکن است بگویند. "در مورد برخی کشورهای اسلامی که با اسرائیل توافق نامه صلح امضا کردند. 
چه می کنید؟" بله. درست است. اما این موقتی است. تا زمانی که مسلمانان قدرت کافی بدست آورند تا اسرائیل و کل 
غرب را از بین ببرند. همانطور که الّه در قرآن دستور داده است. 

در سوره‌ای که بنام خودش در قرآن آورده محمد آیه ۳۵ ازقول ال سفارش می‌کند که: 


فلا تهنوا و تذعوا 3 اسّلّم و نم الاو وال مَعَکَمْ وَلنْ بترکم أغمالکمْ 
پس سس نورزید و [کافران را] به آشتی مخوانید [که] شما برترید و اللّه با 
شماست و از [ارزش] کارهایتان هرگز نخواهد کاست 


کاملاً واضح است که مسلمانان مجاز به صلح نیستند. زیرا اسلام با هر نوع صلح مخالف است. شرایطی موقتی وجود 
دارد که مسلمانان می‌توانند تیه کنند. و الّه آن را تأْیید می‌کند. اگر مسلمانان نتوانند بهودیان را مورد 
ضرب و شتم قرار دهند. داشتن یک معاهده مشکلی ندارد. محمد این کار را خودش با مسیحیان و بهودیان انجام داد. او 
این کار را هنگامی انجام داد که ضعیف بود. اگر او به جنگ می‌رفت. شکست می‌خورد و آنها می‌توانستند به راحتی او 
را بکشند. بنابراین محمد توافق نامه صلح را امضا کرد و سپس وقتی که قدرت یافت. آن را شکست . همانطور که در 
سوره پشیمانی آیه ۱( 4: ۱) می‌بینیم: 


براءَةٌ من ال ورسوله اٍق الَذینَ عَاهَدُنْمْ ء من الَمُشُرکینَ 
[اين آیات] اعلام بیزاری [و عدم تعهد] است از طرف النّه و رسولش نسبت به آن 
مشرکانی که با ایشان پیمان بسته اید 


توجه کنید که الّه و رسول او در د یک رده قرار گرفته‌اند. وحالا رسول هم ردیف الّه. نظر می‌دهد . 
به همین سادگی. جرا هر کشوری در جهان به پیمانی که با مسلمانان بسته‌اند اعتماد کند؟ این مبتنی بر حماقت و نادانی 
است. این همان چیزی است که اکنون اسرائیل با آن روبرو است. آنها توسط دولت ایالات متحده آمریکا مجبور به 


پذیرش جنین معاهداتی شده‌اند. 


٩۳ 


به زودی جمهوری اسلامی ایران سلاح هسته‌ای خود را خواهد داشت شت که برش آز کشورهای. مستلعان فلا ان آنن. 
سلاح‌ها برخوردار بوده‌اند. حدس می‌زنم مهمانی خونریزی اسلامی در کمتر از ۲۵ سال دیگر آغاز شود. این فقط یک 
مسئله زمانی است که ما شاهد رشد سریع جمعیت مسلمانان در غرب هستیم و سپس آنها پرنامه‌های خود را در سراسر 
جهان اجرا خواهند کرد. آنها حتی ممکن است بتوانند از سلاح‌های هسته‌ای کشورهای غربی برای از بین بردن اسرائیل 
استفاده کنند و سپس می‌توانند هر کشوری را که اسلام را قبول ندارد. از بین ببرند. من می‌گویم. اگر آنها بتوانند! 
من یقین دارم که اگر مسلمانان ارتشی به اندازه ارتش ایالات متحده داشتند . یک اعلامیه صادر می کردند که: "شما سه 
روز وقت دارید. يا تغییر دین می‌دهید يا بمیرید. ۲ 
به همین دلیل است که محمد در آن زمان سه نامه به سه کشور بزرگ اطراف خود فرستاده و آنها را تهدید به تغییر دین 
یا رفتن به جنگ می‌کند! ترور مهمترین روش دستیابی محمد و اسلام برای پیروزی بود. 
در چپاول آیه ۱۲ (۸ :۱۲) می‌خوانیم: 

(۱۲) لد بُوحي ری ال الملانگة ی معکم فتبثو الذین آمنوا سألقي نی فلوب الذِینَ 

گفژوا الرَغب فاضرُوا وق الْعْتاق َاضرُوا منهغ کل بان 

هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وحی می کرد که من با شما هستم پس کسانی را 

که ایمان آورده اند ثابت‌قدم بدارید به زودی در دل کافران وحشت خواهم افکند 

پس فراز گردنها را بزنید و همه سرانگشتانشان را قلم کنید 
این گونه بود که مسلمانان جورج دبلیو بوش را وادار کردند که مانند توله سگ به مسجد برود. همین اتفاق برای همه 
کسانی که بعد از او آمدند. از هیلاری کلینتون تا اوباما رخ داد. بسیاری از آنها در برابر پادشاهان مسلمان تعظیم خواهند 
کرد. زیرا آنها از ترور و تروریسم اسلامی در هراسند. 
شاید شما هنوز نمی‌فهمید که من چه می‌گویم! چند فیلم ضد مسیحی ساخته شده است؟ چند کتاب نوشته شده؟ چند 
دروع ساخته شده؟ در عين حال چه کسی جرات می‌کند علیه محمد حرفی بزند و حقیقت دهشتناک وجود این شیطان 
مجسم را بیان کند. یا فیلم واقعی پر اساس زندگی جنایت کارانه او بسازد؟! جرا حتی در هالیوود. آنها کنفرانسی برای 
تغییر نوع نگرش به جهان اسلام برگزار کردند و سپس همه سازندگان فیلم را مجبور به ساخت فیلم های مثبت درباره 
مسلمانان کردند؟ 
ترور قدرتمند است! آنها سعی خواهند کرد هر کسی را که حقیقت را بیان می‌کند ساکت کنند. قصاص اسلامی دقیقا 
پرای خفه کردن حقیقت است. 
در اسلام آیا مسلمانان می‌توانند دروغ بگویند؟ 
پاسخ عادی اینست که هرگزا. درست است؟ منطقی نیست که دینی جنین اجازه‌ای بدهد! باور این واقعیت دشوار است. 
اما اين واقعیت است. اسلام دروغ را مجاز می‌داند! 
در اسلام دو نوع دروع وحود دارد: 
۱. در مورد هر چیزی به غیر مسلمان می‌توان دروغ گفت. مخصوصاً در مورد اسلام (برای پوشاندن چیزهای بد)؛ 


در سوره خانواده عمران آیه ۲۸ (۳: ۲۸) می‌خوانیم: 


۹ 


لا تج المُوْمئون الکافرین ولا من دون المْوْمنین-وَمَن یَفعَل دك فیس من اللّه 

نی سَیء الا آنْ تََفُوا مهم اه وَلحلرُم له تفسه:وال له الْمَصیر 

موّمنان نباید کافران را به جای موّمنان به دوستی بگیرند و هر که چنین کند در هیچ 

چیز [او را] از [دوستی] الّه [بهره ای] نیست مگر اینکه از آنان به نوعی تقیه*کند و 

الّه شما را از [عقوبت] خود می ترساند و بازگشت [همه] به سوی اللّه است 
#- تقیه اسلامی در ترجمه کلمه تقیه- مترجمین مسلمان همه سعی خود را انجام می‌دهند تا از بکار بردن ترجمه 
درست واژه تقیه خودداری کنند. مثل نمونه بالا که مترجم محترم خود کلمه عربی را بکار پرده؛ انگار که یکمر تبه 
وظیفه‌اش تقیه است. 
بدون هیچ تعارفی واژه عربی تقیه به معنی دروغ است و البته در آیه بالا اجازه دروغگویی از ظرف اه درستکار(؟!) داده 
شده؛ پس چه غم است؟ 
در انگلیسی آنرا به محافظت از خودتان - 1011561765 811210 - ترجمه می کنند. 
این آیه غالبا به عنوان آیه اصلی تلقی می‌شود که فریب مردم غیر مسلمان را مجاز می‌کند. مومنین (مسلمانان) نمی‌توانند 
کافران (غیرمسلمانان) را به حای مومنین بعنوان دوست و متحد خود بگیرند. هرکس این کار را انجام دهد هیچ رابطه‌ای 
با الّه نخواهد داشت مگر اینکه "خود را در برابر آنها محافظت کنید". برخی ترجمه‌ها "اقدامات احتیاطی را انجام 
می‌دهند " را اضافه می کنند. اين مطلبی است که همه مسلمانان می‌دانند و آن را تقیه (فریب یا دروغ دفاعی) می‌نامند. 
اگر از مسلمانان در مورد دروغ گفتن بپرسیم. آنها هنگام پاسخ دادن به شما همین آیه را خواهند خوانند و ادعا خواهند 
کرد که تقیه در مورد جنگ است. مثل اينکه دشمنی با شمشیری به گردنتان از شما می‌پرسد که آیا مسلمان هستید. اگر 
شما بگویید بله. او شما را خواهد کشت. در این صورت شما می‌توانید دروغ بگویید تا خود را از مرگ نجات دهید. 
آیا این درست است؟ بله و خیرا 
این آیه یک مطلب مهم را درس می‌دهد. همه غیر مسلمانان دشمن هستند. که در این صورت می‌توانند به دشمنان خود 
دروغ بگویند. مسلمانان هميشه شما را به عنوان یک دشمن. می‌بینند. نه آن‌گونه که شما ممکنست فرض کنید. 
اگر همسایه مسلمانی دارید. شما برای او یک دشمن هستید. سوره طبق غذا آیه ۵۱ (۵: ۵۱) 


۳ یآ لین منوا لا تَّحدُوا الْیَهُود والتصازی 1 لیا بَعْضهُمْ لب بَعَض ‏ وَمَنْ 
ی تلهم منم فانه منهم ان لت لا يَهُدي الْقَْمٌ الظالمین 
ای کسان که ایمان آورده‌اید! یهود و نصاری را وق (و دوست و تکیه اه خوده) 
انتخاب نکنید! آنها اولیای یکدیگرند؛ و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند» از 
اما ممکن است بگوپید. "او (همسایه من) هر روز صبح به من زنگ می‌زند تا بگوید ۰ صبح بخیر دوست من! ۲ خوب. 
این تقیه است. این دروغی است که تا زمانی که آنها برتری ندارند وجود دارد. 
پیایید آیه و تفسیر مسلمانان از آن را ببینیم.. به تفسیر ابن عباس از این آیه قرآن (آل عمران ۲۸) توجه کنید: 
با داشتن دوستان کافر و از کافران 6 او هیچ ارتباطی با اللّه ندارد » هیچ عزت » 
رحمت و امنی از جانب اللّه ندارد. مگر این که شما فقط برای محافظت خود (اين 
کار را ) بکنید که خود را از آنها حفظ کنید » همانند اقدامات ایمنی که خود را از 
آنها نجات می‌دهید با مهربانی با آنها صحبت کنید» در حالی که قلب شما از این 


۹۵ 


این آیه به مسلمانان گفته است که کافران را به جای مومنان برای دوستی نگیرند. زیرا کسی که با یک کافر دوست 
شود. از اه هیچ محافظتی نخواهد داشت. مگر اينکه آنها را برای محافظت به عنوان دوست تحمل کند. الّه خودش به او 
هشدار می‌دهد و همه دستورات از ال است. 


همانطور که در توضیحات مشاهده شد . نکته اصلی این است که مسلمانان نمی توانند با غیر مسلمانان دوست باشند. 


حتی در موقع سوگند وفاداری» مسلمانان می‌توانند دروغ بگویند 
سوره گاو آیه ۲۳۲۵ ۲ :۲۳۵) 
لا اگم هبلغ نی آیمانکم وَلکن کم بعا گسبث فلوبْکغ اه غفوز 


اللّه شما را به سوگندهای لغوتان مواخذه نمی کند وی شما را بدانچه دلهایتان [از 
روی عمد] فراهم آورده است موّاخذه می کند و اللّه آمرزنده بردبار است 


لایوَاخَذْکم ال باون منک وللکن یوَاحذُکمْ بما عقَدنمْ الیْمَان... 
للّه شما را بخاطر سوگندهای بیهوده (و خالی از اراده») مواخذه نمی‌کند... 


اين آیات می‌گوید که شما می‌توانید سوگند یاد کنید و معنای واقعی آن را در قلب خود نداشته باشید. فکرش را بکنید 
له می‌گوید شما می‌توانید نام او را بیهوده استفاده کنید و به خاطر آن مجازات نشوید. تصور کنید هر مسلمان در هر 
زمان سوگندی یاد می کند. اما معنای دیگری در ذهن خود دارد. به عنوان مثال. وقتی قاضی دادگاه از تروریست بمب 
گذار در تایمز اسکوئر نیویورک. فیصل شهزاد در مورد سوگندی که برای شهروندی خود ادا کرده بود سوال می‌کند. 
شهزاد اعتراف کرد که "قسم خوردم اما منظور من این نبوده است." 

همچنین. چنانچه برای متقاعد کردن مسیحیان و يا بهودیان باشد؛ این سوگند دروغگویی به ویژه "قسم مبارک" تلقی 
می‌شو د. همانطور که در قرآن ۳ به وضوح بیان شده است. الّه به مسلمانان احازه دروغ گفتن به مسیحیان و یهودیان 
را می‌دهد. او همچنین می‌گوید که عاشق مسلمانانی است که جنین کاری می‌کنند. یک مسلمان ممکن است بزبان ادعا 
کند با شما دوست است. اما واقعاً در قلب خود از شما متنفر است. 

دروغ همچنین می‌تواند به خانواده خود مسلمان نیز گسترش یابد. شما می‌توانید به دروغ به همسرتان سوگند یاد کنید. 
آنجه الّه از آن مراقبت می‌کند این نیست که شما با زبان خود بگویید. بلکه آنجه در قلب خود دارید. ال سوگندهای 
متقابل یا سوگندهای بی وفا را تشویق می‌کند . که به نوبه خود جامعه دروغگویان را ایجاد می‌کند. چگونه می‌توانید به 
مردی که از طرف انّه مجاز است به شما دروغ بگوید. اعتماد کنید ؟ این باید یک تعلیم شیطانی باشد. زیرا مغایر گفته 


مسیح در متی ۵: ۳۷ است: 


"یله" شما همان "له" باشد و "نه" شما "نه"؛ زبرا افزون بر این شیطانی است. 


۹ 


یک مسلمان» نمی‌تواند شما را به دوستی برگزیند 

آیه‌های قرآنی بسیاری مانند ۲۸:۳ ۵۱:۵ و ۶۰: ۱ را خواندیم که همگی مسلمانان را به این دستور مستقیم رهنمون 
می‌شوند: مسلمان مجاز نیست با کافران دوست شود. با این حال. ممکن است ما با یک مسلمان ملاقات کنیم که به نظر 
می‌رسد فرد خوبی است. چگونه می‌توانیم اين مسئله را توضیح دهیم؟ 

اگر زن یا مردی مسلمان متولد شده باشند و اتفاقاً از کسی به ویژه نفرت نداشته باشد. خداوند در قرآن ۲۸:۳ می‌گوید 
که این شخص دیگر مسلمان نیست. بنابراین. این فرد محافظت ال در برابر شمشیرهای مسلمانان را از دست داده است. 
آنها با ما دوستانه صحبت می‌کنند. حتی اگر "قلب آنها از اين کار متنفر باشد!" آیا این به معنای دوستی با ماست؟ 
هرگزا. آنها ما را فریب می‌دهند. آنها ادعا می‌کنند که دوستان ما هستند. اما با لب. نه با قلب! 

تفسیر قرآن ۲۸:۳ تفسیر ابن عباس آن را اینگونه توضیح می‌دهد: (ترجمه از ترجمه مکرانه گوئزو) 


از خود در برابر آنها محافظت کنید » خود را در برابر آنها حفظ کنید » همانند 
اقدامات ایمنی که خود را از آنها نجات می‌دهید با سخنان مهربانانه با آنها صحبت 


آیا پس از خواندن و فهمیدن اين پیام روشن. معنای آن و تفسیر خاص آن, آیا هرگز اعتماد به یک مسلمان ممکنست؟ 
جگونه دولت ایالات متحده می‌تواند موقعیت‌هایی را در اختیار آنها قرار دهد که زندگی دیگران را در خطر بیاندازد: 

فرودگاه ها. سازمان پلیس فدرال 91 سازمان اطلاعات ۸) یا حتی مناصبی مانند افسری ارتش. درست مانند 

سرگرد نیدال مالک حسن * در ارتش ایالات متحده؟ 

*. نیدال مالک حسن. (متولد ۸ سپتامبر ۱۹۷۰) سرگرد سابق ارتش آمریکا است که به جرم کشتن ۱۳ نفر و زخمی 

کردن بیش از ۳۰ نفر در بیمارستان فورت هود- تکزاس در ۵ نوامبر ۲۰۰۹ به مرگ محکوم شد و در زندان ارتش 

آمریکا منتظر اجرای حکم دادگاه است. 

شاید یک مسلمان وجود داشته باشد که هرگز دین اسلام را نپذیرفته باشد یا حتی هرگز قرآن را هم نخوانده باشد. چه 

تضمینی وجود دارد که او سرانجام این کتاب جهنمی را باز نکند و اين آیه يا بسیاری دیگر را که مملو از نفرت است. 

بخواند و به یک جنایتکار تبدیل نگردد؟ قرآن شیطانی‌ترین کتابی است که می‌توانید روی آن دست بگذارید. دقيقاً به 


همین دلیل است که کتاب حاظر "مکر الّه " نامیده شده. 


۹۷ 


نویه در اسلام 
بارها در قرآن می‌بينيم که ال درباره توبه صحبت می‌کند. واقعیت این است که این واژه در اسلام به دلایل زیادی 
معنایی کاذب و خالی دارد. اگر ما به داستان فرعون در قرآن نگاه کنیی متوجه می‌شویم که فرعون به درگاه الّه توبه 
کرد . اما الّه توبه فرعون را نپذیرفت. 
قرآن سورة بخشنده (غافر- ۴۰: ۸۵-۸۴) 
> فلمَا رآوا بسا الوا نا باه َحدَهُ وگفزتا بما نا به مُشرکین 
پس چون قدرت [عذاب] ما را دیدند گفتند فقط به اللّه ایمان آوردیم و بدانچه با او 
شريك می گردانیدیم افریم . 
۵ فلغ یل يَْفَعَهُم یمهم لمّا روا تأستا شنت الّه لّي قذ خلت نی عباده قخیم هتالاک 
الگافژون 
و[لی] هنگای که (قدرت) عذاب (دادن) ما را مشاهده کردند دیگر ایمانشان برای 
آنها سودی نداد سنت اللّه است که از [دیرباز] در باره بندگانش چنین جاری شده و 
آنجاست که ناباوران زیان کرده اند 
همانطور که در اینجا می‌بينيم, فرعون کلمه شهادتین را (روش ایمان آوردن اسلامی. پذیرفتن الّه را به عنوان تنها اله) 
اعلام کرد. اما آیا متوجه شدید که الّه از پذیرفتن اسلام او خودداری کرد؟ و حتی بیشتر الّه او را مجازات کرد. این 
مطلب توبه آدم را در مقابل الّه بیاد می‌آورد. گرچه الّه توبه او را پذیرفت اما هنوز هم آدم را محازات کرد و از بهشت 


۷ فتلنی دم من یه کیماتِ فتاب یهن هو التوّاب الرَجيم 
سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دربافت نمود و [اللّه] بر او ببخشود آری او[ست 
که] توبه پذیر مهربان است. 
۸ فننا اخبطوا منها جمیقا قّا ینم بل هی فمن تبع هُتاي فلا وف عَیهم ولا 
هُم یَحْرَنون ۲ ۲ ۲ ۲ 
فرمودیم جملگ از آن فرود آیید پس اگر از جانب من شما را هدایتی رسد آنان که 
هدایتم را پیروی کنند بر ایشان بیمی نیست و غمگین نخواهند شد. 
همانطور که از دو داستان می‌بینیم. مجازات فرعون مرگ بود. اما در مورد آدم؛ محازات او سقوط به زمین بود. 
در قرآن. جرا 1 همچنان از بشر درخواست توبه می‌کند در حالی که فایده ای ندارد؟ 
سوره طبق غذا آیه ۴۴ (قرآن ۵: ۴۴) می‌گوید: 
۷ 41 انوا فیهّا هدّی ولوز یخکم بها لبون الَذِین أسَلمُوا للذْینَ ۳ 
نیو والکخْبَار بما اسْتَحْفطوا من کتاب له ونوا علیْه ه شهَداء فلا تَحْمَوا 
لاس وَاحشَوّن 11 تَشتروا بایاني ۳ قلبلا وَمَنْ َمْ یَحکمْ بما آنرل الب 2 هم 
الگافژون 
ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم پیامبرانی که تسلیم [فرمان 
لنّه] بودند به موجب آن برای بهود داوری میکردند و [همچنین] الهیون و 
دانشمندان به سبب آنچه از کتاب اللّه به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند پس 
از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیزی مفروشید و کسانی که به 
موجب آنچه اللّه نازل کرده داوری نکرده اند آنان خود کافرانند. 


۹۸ 


موسی» پیغمبر اللّه بهتربن بیضه‌ها را دارد. 
تفسیر الجلالین از سوره گروه‌ها آبه ۶۹ (الاحزاب ۳۳: )۶٩‏ 


با با الذِینَ آَمَئوا لا تکوئوا کالّذِینَ ادا موی بر له ممّا قالوا-وکان ند اللّه 
وجیهّا 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همانند کسانی نباشید که موسی را آزار دادند؛ و اللّه او 
را از آنچه در حق او می‌گفتند مبرا ساخت؛ و او نزد له آبرومند (و گرانقدر) بود! 


در صحیح بخاری حلد 5 کتاب ۵ حدیث ۳۷/۸ می‌بینیم که: 


با ما الْذِینِ امئوا لا تکوئوا" مع تبیکه "گالذین وا موسيي " بقولهم متلا : ما 
یِمَتَعهٌ آن بختسیل , معنا ال - آذر "قبرأه الله مما قالو" " بان وضع توبه علی 
حجر لیغتییل , فقر الْحجر به حتي وقف ,بیّن ملا من بيي اسرائیا, , فاذرکة 


موسي فا خَذ توبه قا جر به و فرأوْه ولا أدرة به وهي نفخة في الخصية "وکا 
عِند الله و حیها" دا جاه : ومما آوذي به تبیتا صلّی , اللّه علیه وسلم أنَهٌ قسم 
قسْما فقال رجا , هَذه قسمة ما آرید بها وچه الله تعالی فغضب_التّيي صلی 
الله علیّه وسلم من لك وقال و حم الله مُوسی لقَذ آوذي بأکتر من هذا 
قصبر ) رواهٌ انار 


ای مومنان » نسبت به رسول خود یی احترای نکنید » همانطور که کسانی که از موسی سوء 
استفاده می‌کردند » می‌گفتند » "مثلاً تنها توضیحی که او با ما را استحمام نمی‌کند این است 
که بیضه های او ورم کرده اند." بنابراین » هنگای که موسی لباسهای خود را بر روی سنگ 
قرار داد تا برای شستن برود ء اللّه او را از آنچه مشکوک بودند پاک کرد. سنگ با آن (ردای 
موسی) از او گریخت. تا اینکه سنگ بنزدیک جمعیتی از فرزندان اسرائیل رسید و در میان 
آنها متوقف شد. همانطور که موسی آن را تعقیب می‌کرد تا ردای خود را بگیرد و خود را 
بپوشاند» در حال بهودیان بیضه های او را دیدند و دیدند که هیچ گونه عفونت پا بیماری 
بیضه او را آلوده نکرده است. و در نزد له عزت یافت. 

نمونه ای از آسیب دید نی ما هنگام تقسیم غنایم بود که یک مرد مسلمان به او گفت: 
"این یک تقسیمی است که باعث خشنودی اللّه نیست؛" " (تقسیم ‏ ناعادلانه)! از این رو رسول 
۳ آزرده خاطر شد و گفت: "اللّه موسی را بیامرزد » زیر او واقعاً بدتر از این صدمه دید» 
اما تحمل شد" 


تا پضحاق بُنْ َضي قال حبذ رای عن مفقره عن هام بن مه عن آيي هرق عن 
التّیّ صلی قال " کات بو اسْرائیل یَعْتسلونَ غراة» نظر بَغْضهم ال بَعْضٍ» ون مُوسّی 
یفیل وخدف فقالوا واه ق یِنتغ موتی آنْ یل معنا اه آدل هب مر یل 
قوضع وب علی حجره ففر الْحجز بتوبه. فحرج موتی نی اٍثره یفول یی با حجز. حش نظرّث 
نو ٍسرائیل ی موی فْقَالوا وله ما بموتی مِنْ بأس. وَاحد تب فطفق بالحجر ضر شرا ۲. 
فقال بو هُرنوة واللّه ِنه لتدَب بالحجر سِتَة و سَبْعَة وتا بالخجر. 

رسول اللّه گفت » "مردم بنی اسرائیل عادت داشتند که برهنه (همه با هم) به هم نگاه کنند. 
موسی نی عادت داشت که به تنهایی غسل کند. آنها گفتند: "به اللّه! هیچ چیز مانع از 
غسل موسی با ما نمی‌شود مگر اينکه او دارای فتق بیضه است. " بنابراین یک بار موسی 
بیرون آمد تا غسل کند و لباسهایش را روی سنکی بگذارد و سپس آن سنگ با لیاس هایش 
فرار کرد. موسی آن سنگ را دنبال کرد و گفت: "ای سنگ, لباس من! ای سنگ. لباس من! 
تا آنکه قوم بنی اسرائیل او را دیدند و گفتند ۰" به الّه قسم» موسی هیچ نقصی در بدن خود 
ندارد. موسی لباسهای او را گرفت و شروع کرد به زدن سنگ ». ابو هریره افزود: "به له 
قسم! هنوز شش با هفت علامت از آن ضرب و شتم بیش از حد بر روی سنگ وجود 
دارد." 


ِ ۱ 


۹۹ 


* له برای اثبات سلامت وصحت بیضه‌های رسولانش هر کاری انجام خواهد داد. 
* در این داستان. حتی یک یهودی تعجب نکرد که سنگ جگونه دویده است. چون آنها هر روز شاهد آن هستند! 
*گر موسی بیضه ورم کرده‌ای داشت. آیا این امر او را برای موقعیت رسالت نامناسب می کرد؟ 
* این مرد مسلمان متوجه شد که محمد اموال دزدیده شده از دیگران را عادلانه(۱) تقسیم نمی‌کند و آن چیزی نیست که 
ادعا می‌کرد. در پاسخ. محمد داستان بیضه‌های موسی را نقل کرد. که انسان عاقل را باین نتیجه می‌رساند که بپرسد 
"بسیار خوب؛ ولی این داستان بی مورد چه ارتباطی با دزدیدن محمد از اموال دزدیده شده از بهودیان دارد؟". 
حتی اگرقبول کنیم که پیروان قرن هفتم محمد آنقدر ساده لوح ونادان بودند که این دلایل بی سروته را قبول می کر دند؛ 
در مورد ژرفای فهم پیروان قرن بیست و یکم او و قبول اینگونه گزافه گویی‌های بیهوده چه می‌شود گفت؟ 
کارهای نیک چند مرتبه تکثیر می‌شوند؟ 
تست دزسواوه کای آیة ۱ را می‌خوانیم: 

متّل الّذین بنفمُونَ أَموَالَهُمْ نی سبیل اللّهِ کمتل حَبّة آثبتث سَبع ستابل نی کل سُنبلّة 

مائّة حَبّة.وّاللَهُ ُضاعف لمَن بَشاءوَاللهُ قاس لیم 

کسانی که اموال خود را در راه اللّه انفاق می‌کنند» همانند بذری هستند که هفت 

خوشه بروداند؛ که در هر خوشهء یکصد دانه باشد؛ و اللّه آن را برای هر کس 

بخواهد (و شایستگی داشته باشد)» دو یا چند برابر ی‌کند؛ و اللّه (از نظر قدرت و 

رحمت») وسیع. و (به همه چبز) داناست. 

| کار نیک (نفقه) < ۷ شاخه گندم که هر شاخه آن ۰ دانه دارد < ۷۰۰ 
۱ کار یک ۷۰۰ - ۷۰۰ کار یک 

آیه بالا را با آیه ۰ از سوره چهارپایان مقایسه می‌کنیم: (۶: ۱۶۰) 

َنْ جاء بالحسَتة له عشر آمتالها 5 وَمَْ جاء بالسَئَْة فلا بجْرّی: الامثلها وَهُم لا 

ون 

هر کس کار نی بجا آورد» ده برابر آن پاداش دارد» و هر کس کار بدی انجام دهد» 

جز بمانند آن» کیفر نخواهد دید؛ و ستمی بر آنها نخواهد شد 
سوال اینست که آیا پاداش کار نیک ۷۰۰ برابر است یا ۱۰ برایر؟ 
برای یافتن پاسخ صحبح و عقلانی به آیه ۴۰ از سوره زنان میرویم (۴: ۴۰) و می‌بینیم : 

ِن ال لا بطم مثقال رون تك حسته ُضاعفها لوب من دنه آجُزا عظیقا 

له (حتی) به اندازه سنگینی ذره‌ای ستم نمی‌کند؛ و اگر کار نیی باشد» آن را دو 

چندان می‌سازد؛ و از نزد خود پاداش عظیمی (در برابر آن) می‌دهد 
بنابراین آیه الّه کار نیک را دو برابر پاداش می‌دهد؛ نه ۱۰۰ برابر یا ۷۰۰ برابر. 
اجازه بدهید جمع بندی کنیم: 


آیه در قرآن کردار مضرب برابر است با 
گاو ۲: ۲۶۱ ۱ ۷.۰ ۰ کردار نیک 
چهار پایان ۱۶۰:۶ ۱ ۱۰ ۰ (کردار نیک 


تن ۳۶۰ ۱ ۳ ۲ کردار نیک 


۱۳ 


پنظر می‌آید که الّه محتاج یک تصمیم گیری اساسی است که بالاخره پاداش کار نیکو را جگونه بدهد. که مومنین او 


اینقدر سرگردان در معادلات ضد و نقیض نباشند. 
انا شفاعت ساسا شرع 


الّه در سوره زنان آیه ۸۵ می‌گوید که شفاعت محاز است ۴: ۸۵) 


مها وگن الله ی کل سيْءٍ مُقیتا 

هر کس شفاعت پسندیده کند برای وی از آن نصیی خواهد بود و هر کس 
شفاعت ناپسندیده ای کند برای او از آن [نیز] سهمی خواهد بود و اللّه همواره به 
هر چیزی تواناست 


ولی در سوره ملافه بر سر کشیده - خوابیده زیر ملافه (المدثر) آیه ۴۸+ می‌گوید که شفاعت بی‌فایده است و باطل: 
از این رو شفاعت شفاعت کنندگان به حال آنها سودی نمی بخشد 
کاملا واضح است و مثل شیشه صاف. نه؟! 
پا توجه به تیتر این سوره می‌توان نتیجه گرفت که بلندگوی الّه در حالت نشثه بوده و نمی‌فهمیده که قبلا چه افاضه کرده 


و اینک جه اضافه می‌فرمایدا. 


من اللّه شما هستم.(الّه سخن می‌گوید). مسلمانا ن خواهند گفت: "تو اللّه ما 


هستی". سپس پل بر روی جهنم بربا می‌شود و شفاعت مجاز است. آنها خواهند 
گفت: "الاهی» الاهی » ما را حفاظت کن". 


حمد بن زبد گزارش داد: به عمرو بن دینار گفتم: آیا جابر بن عبداللّه را شنیدید؟ 
او گفت بله. 


۱010۳۷۵۸۸۸۸ ۸0۵ 


امت محد محتاج شفاعت هستند 


رسول له گفت » "برای هر پیام آور دعایی وجود دارد که با آن نماز بخواند. کاش 
می‌توانستم دعایم را برای شفاعت (گرفتن از) پیروانم در روز رستاخیز حفظ کنم" . 
(در روز رستاخیز دعا کنم که ملتم برای من شفاعت کنند). 

اگر محمد قراراست برای مسلمانان شفاعت کند. جرا می‌خواهد که آنها برای او شفاعت کنند؟ 


۱ 


صحیح بخاری ص ۲۳۷۴: 
عن عائشه عن النی قاله سددوا وقاریوا وابشروا فانه لایدخل احداً الجنته عمله قالوا ولا 
انت يا رسول اللّه قال ولا انا الا ان پتعمدنی اللّه بمغفره و رحمه. 
عايشه گفت: "رسول اللّه گفت:" بشتابید و به هم بپیوندید و برای خبرهای خوب آماده شوید» 
زیرا هیچکس به دلیل کار خود وارد بهشت نخواهد شد. "آنها گفتند »" حتی رسول اللّه؟" 
گفت: "حت من اما فقط درصورق که الّه با قصد و تعمد به من بخشش و رحمت کند. 

مجد برای بدست آوردن رتبه برتر احتیاج به شفاعت مسلمانان دارد. 


این حدیث خودخواهی محمد را کاملاً نشان می‌دهد. همه چیز در مورد او و خواسته‌های اوست. هرکس برای محمد 
دعا کند ده فز تارف کیر3 

رسول اللّه گفت » "هرگاه صدای موذن را می‌شنوید که اذان می‌گوید » آنچه را که می‌گوید 

دوباره تکرار کنید. و سپس » الّه را به برکت دادن به من فرا بخوان » زیرا هرکس برکتی بر 

من بخواهد » ده نعمت از جانب اللّه دربافت خواهد کرد. و پس از اين از الّه الوسیله 

[بالاترین مقام عالی در بهشت] را برای من درخواست کند» که یک درجه‌ای در بهشت 

است که فقط برای یکنفر از بندگان اللّه ساخته شده است و امیدوارم که من کسی 

باشم که آن را بدست آورد. اگر کسی از شما خواستار کسب رتبه برتر من است. 

(بداند) که شفاعت من به او تعلق می‌گبرد. " 
به آیه زیر دقت کنید زیرا که عظمت محمد را نشان می‌دهد - چنان عظیم که خداوند و فرشتگانش بر او دعا می کنند. 
قرآن سوره گروه‌ها آیه ۵۶ (الاحزاب ۳۳: ۵۶) 

ِنْ ال وملاتگته یْصلونَ علی ال باب ای وا صلوا عَلّه ومَلَموا تضلیقا 

اللّه و فرشتگانش بر نی دعامی کنند ای کسانی که ایمان آورده اید بر او دعا کنید و کاملاً 

به فرمانش گردن نهید 
چگونه است که الّه محمد و فرشتگانش بر او نماز می‌خوانند؟ علاوه بر این ال به مسلمانان دستور می‌دهد تا پر محمد 
دعا کنند. علاوه بر اين. ای محمد. حتی از مسلمانان می‌خواهد که هر کاری را که از آنها بخواهد انجام دهند در هر 
نماز بر او نماز بخوانند تا وی بالاترین رتبه را در بهشت کسب کند. 
این نشان می‌دهد که محمد موجودی خو دمحور است. با درخواست از مسلمانان که به حای او برای او دعا کنند. او 
خود را با الّه برابر می کند. 
در جلد دوم اين کتاب بنام "محمد. انسان يا خدا " اين موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
محد والاتربن شفاعت کننده است 

ابوهربره گفت: "رسول اه گفت:" من اولین کسی هستم از فرزندان آدم (در قبر) 

که در قیامت زنده خواهم شد و شفیع برتر و اولبن کسی که شفاعت او توسط 

للّه پذیرفته خواهد شد. " 
ولی محد نمی‌تواند برای مادر خودش شفاعت کند 
پس از اينکه محمد وقت و تلاش فراوان سعی کرد به مسلمانان بقبولاند که شفاعت او راهی برای نحات در روز قیامت 
است. در حدیثی دیگر آبروی خود را می‌برد و نشان می‌دهد نمی تواند حتی برای مادر خودش شفاعت کند. (صحیح 
مسلم ‏ کتاب ۴. حدیث ۲۱۳۲۹) : 


ابوهربره گزارش داد: «رسول اللّه (اللّه برای او نماز گذارد) گفت:" من از اللّه 
خواستار آمرزش برای مادرم شدم» اما او این اجازه را به من نداد. من برای دیدار از 
قبر از او تأیید خواستم و او به من اجازه داد" . 

در صحیح مسلم کتاب ۳۰ حدیت ۵۶۵۵: دیدیم که محمد ادعا می‌کند که: 
من اولین کسی هستم از فرزندان آدم (در قبر) که در قیامت زنده خواهم شد و 
شفیح برتر و اولین کسی که شفاعت او توسط الّه پذیرفته خواهد شد ۲ 


ولی سوره گاو آیه ۸ حرف دیگری می‌زند: 

ونوا یوم لا تجزي من عَن نس یا ولا یل منها شفاعه ولا بوذ منها عَذل 

ولا هم یُنْصرّونَ 

و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی [از عذاب اللّه] را از کسی دفع نمی کند و نه از 

او شفاعی پذیرفته و نه به جای وی بدلی گرفته می شود و نه پاری خواهند شد 
محمد گفت که او شفاعت کننده برتر است. اما بعد مشاهده میکنیم که او نمی‌تواند برای مادر خودش شفاعت کند. در 
حقیقت. همانطور که در قرآن به صراحت ثبت شده است؛ هیچ کس نمی‌تواند برای کسی شفاعت کند: " هیچ کس 


حرف خودش را باسم "وحی " به الّه نسبت می‌دهد. و انیا مثل هر دروغگوی دیگر حافظه خوبی ندارد. 
تضادهای ایدولوژیی اسلام و مجد 


در سوره گاو آیه ۲۳ الّه عرب‌ها را برای نوشتن مطلبی با کیفیتی مثل قرآن بچالش می‌کشد: 
وان کنثغ نی ریب مها ترلتا ی عَْیتا فانوا بسوزة من مثله قاذغوا شُهَْاءکم من دون 
له لِنْ کم صادقین. 
و اگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم شك دارید پس اگر راست می گویید سوره 
ای مانند آن بیاوربد و گواهان خود را غیر اللّه فرا خوانید . 

همین جالش در سوره سفر شبانه آیه ۸۸ ( اسراء ۸:۱۷) تکرار می‌شود: 
فل لین اجتمعت لولس وانْجِنْ علی آن بو بمثل هَذ الرآن لا یأثونَ بمثله وزگان 
بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند مانند آن را نخواهند آورد هر 
چند برخی از آنها پشتیبان برخی [دیگر] باشند . 

در حال حاضردر مورد انبوه اشتباهات عربی موجود در قرآن بحث نخواهيم کرد. از آنجا که اکثر شما از زبان عربی 


آگاهی ندارید. فاش کردن خطاهایی که برای مردم عرب زبان مشهود است بی‌معنی است. 
با این حال من از قول الّه به شما ثابت خواهم کرد که هرکسی می‌تواند یک قرآن پسازد. از جمله جناب شیطان 


(قرآن» حج ایه‌های ۵۲ و ۵۳ ( ۲۲ : ۵۳-۵۲): 


ینسح ال ما یلق السَیَطانْ نم یُخکم ان آیانه وال علیمْ حکيم 

و پیش از تو [نیز] هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز اینکه هرگاه چیزی تلاوت 
می نمود شیطان در تلاوتش القای [شبهه] میکرد پس الثه آنچه را شیطان القا 
می‌کرد محو می گردانید سپس اللّه آیات خود را استوار ی ساخت و اللّه دانای حکیم 


است 


۱۳ 


( ۲۲ : ۵۳) لیَجْعَل ما یی السْیْان فتهّ لین نی فَوبهم مَض وَالقاسية فُلوبْهم وان 
الظالمین آفي شقاق تَعیدٍ 
تا آنچه را که شیطان القا می کند برای کسانی که در دلهایشان بیماری است و [نیز] 
برای سنگدلان آزمایشی گرداند و ستمگران در ستیزه ای بس دور و درازند 
در دنیای اسلام این آیه‌ها کاملا شناخته شده‌اند و به "آیات شیطانی " معروفند. 


در گاو آیه ۲۳. الّه سوال می‌کند: "چه کسی می‌تواند قرآنی مانند این بسازد؟" با این حال. در حج ۰۵۳-۵۳۲ ال 
می‌گوید جملاتی را که شیطان در دهان محمد گذاشت و حالا از آیات قرآنی هستند. حذف خواهد کرد. جالب این که 
محمد خودش آیات شیطانی قرآن را می‌خواند. وی حتی تمایزی بین قرآن الّه و قرآن شیطان تشخیص نداد. در حدی 
که گفت که همه پیامبران الّه قبل از خودش نیز این مشکل را داشته‌اند و ال همان کار را در مورد دیگر رسولانش نیز 
احرا کرده ! 

آنجه از مطالب فوق می‌توان فهمید این است که: 

۱. شیطان هميشه قرآن را می‌ساخت. هیچ کس. و خود محمد؛ تشخیص نداد که اين آیه‌ها از طرف ال نبوده است. 

۲. شیطان با همه رسولان الّه چنین رفتاری داشته و در این کار موفق هم بوده است. مسلمانان این مطلب را بعنوان یک 
واقعیت تصدیق می‌کنند که شیطان کتاب‌های همه رسولان اسلام ازجمله عیسی و موسی. را خراب کرده بود و اه 
نمی‌توانست چاره‌ای برای آن پیدا کند. این خصوصا نگران کننده است زیرا ما باید باور کنیم که ال ۱۲۴۰۰۰ پیامبر 
مسلمان را پرای راهنمایی(!!) بشر فرستاده است! 

۳ این بدان معنی است که شیطان این عمل را دقیقاً ۱۲۴۰۰۰ بار تکرار کرده است: جاری کردن کلمات و سوره ها به 
دهان رسولان الّه بدون اینکه آنها (هیچ گاه) به اين آیات شیطانی واقف شوند. 

۶ ما از اینجا می‌فهمیم که همه کتاب‌های الّه بدون استثنا فاسد هستند از جمله قرآن محمد. 

۵ اگر ال همان کاری را کرد که با قرآن انجام داد تا مطالب شیطان را که در دهان همه پیام آوران قبلی انداخته بود 
بیرون بکشد. از آنجا که اين کتابها به هر حال فاسد می‌شوند؛ این کار چه فایده‌ای داشت که انجام دهد. و اين مطلب با 
ادعای مسلمانان که همه کتاب‌های الّه به جز قرآن را مختوش می‌دانند مطابقت ندارد. 

1 این بدان معناست که الّه بدون در نظر گرفتن اينکه پیامبرش کیست. و با وجود تلاش سختی که برای محافظت از 
کتاب‌های خود کرده. هرگز موفق به محافظت از کتاب‌های خود جز قرآن نشد و برای مسلمانان اين یک شکست بزرگ 
باید باشد. 

۷ پار دیگر آیه را با هم بخوانید "و سپس الّه هر چه را شیطان در قرآن وارد کرده بود نسخ می‌کند. پس الّه آیات خود 
را تأٍیید می‌کند" (قرآن ۵۲:۲۲). در اين آیه . ال قول صریح داده است که همه آیات شیطانی را حذف خواهد کرد و 
وعده او شامل همه پیامبران و کتاب‌های قبلی می‌شود. علاوه بر اين. او نه تنها آیات شیطانی را از قرآن پاک کرده. بلکه 
همه الهام‌های پیشین خود را نیز تأیید می‌کند. اين بار دیگر ادعاهای مسلمانان مبنی بر خراب بودن همه کتابهای ال 
مناسب در نمی‌آید. زیرا این ادعا یک تناقض آشکار با این آیه قرآن است. 

۸- بشر و جن در قرآن برای ساختن قرآنی بهتر به چالش کشیده شده‌اند. مسلمانان نمی‌توانند ادعا کنند که اين چالش 
فقط پرای انسان ایجاد شده است . همانطور که در قرآن ۱۷ :۸۸ می‌خوانیم: 


۱ 


بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند مانند آن را نخواهند آورد هر 
چند برخی از آنها پشتیبان برخی [دیگر] باشند . 
بنابراین ما باید از مسلمانان پپرسیم: اگر اه خداست. آیا او نمی‌داند که شیطان از جن است؟ 


( سوره غار - الکهف ۸ :۲۵۰ 
"...و [یاد کن] هنگامی را که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید پس [همه] جز 
ابلیس سجده کردند که از [گروه] جن بود". 
شیطان این کار را می‌کند و آن را برای همه ۱۲۴۰۰۰ رسولان الّه انجام داده است. 
سوره زیارت(الحج) آیه ۵۲ (۲۲ :۵۲) می‌گوید: 
وما سنا من قبیك من سول ولا نع لد تمتی آلقّی المَیطَانْ نی أمْیّبه نسح 
لته ما بُلّقي السَبّطانْ ثم بُکم ال آیانه 9 
و پیش از تو [نیز] هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز اینکه هرگاه چیزی تلاوت 
می نمود شیطان در تلاوتش القای [شبهه] میکرد پس الله آنچه را شیطان القا 
می‌کرد محو می گردانید سپس اللّه آیات خود را استوار ی ساخت و اللّه دانای حکیم 
است 
ال گفت که او آیات شیطان را نسخ می‌کند. اما او هرگز به مسلمانان اطلاع نداد که کدام آیات نسخ می‌شوند و یا کدام 
یک توسط شیطان ساخته نشده است. جگونه مسلمانان می‌توانند آیات شیطانی بد را تشخیس دهند. اگر او تک تک به 


آنها اشاره نکرد؟ شاید الّه آنها را در لوح محفوظ در بهشت نسخ کند (قرآن ۸۵:۲۲ "که در لوحی محفوظ است )! 
اگر تعالیم شیطان هنوز در دست مسلمانان باشد و هر روز تمرین شود . این حفاظت چه فایده‌ای دارد؟ 
از کجا می‌توان فهمید که آیه ۲۲ :۵۲ از خود شیطان نیست؟ مادامی که وی می‌تواند آیه‌هایی را آزادانه به دهان محمد 
بیندازد؛ آیا او نمی توانست یک آیه دیگر نیز بسازد؟ بنابراین. شیطان فقط می‌گوید . "نگران آموزه‌های کثیف وغلطی که 
تاکنون به شما داده‌ام نباشید. آنها را بیرون می‌آورم!" درست مثل اينکه خودش الّه باشد. 
سرانجام هنگامی که این آیات شیطانی در دهان محمد گذاشته شد. او نه تنها مطالب شیطان را قرائت کرد. بلکه در 
برابر بت‌ها نیز سر تعظیم فرود آورد. اين بدان معنی است که شیطان بر وجود محمد کنترل کامل داشت 
این داستان در تفسیر اپن کثین جلد ۵ ص ۴۴۲:آمده است. 

۳ سول »اللّه صلّی الله علبه سم بمَکة الجم قلمّا بلع ها المع " آفرآیئم 

ابلات والفْزی ومتاة التالِتة الأحْری " قال فألقی الشَیطان علی لسانه : تلك الغرانیق 


الغلي وان شقاعتهن ترتجی قالوا ما ذکر آلَهتتا بخیر ۷ , الیو فسجد وسجچدوا فانرن 
" الله عز وحل هزه الاية 


ابن کثیر نقل می‌کند: "هنگامی که رسول الّه مشغول تلاوت سوره ستاره (ءالنجم 

قرآن ۵۳) بود» شیطان در دهان او گذاشت که بگورد:" آیا شما اللات و العوزی و 

سومین آنهاء منات را می‌بینید» ستایش آنها بر شما ملزم است و باید از آنها 

تقاضای شفاعت شود." و بت پرستان گفتند:" مجد هرگز مانند امروز خدایان ما را 

ستایش نکرده." و او (مجد) تعظیم کرد و آنها بت پرستان) با او تعظیم کردند (به 

بتهاء سه دختر الله). 
مطالب بالا دلایل دیگری را به ما برای رد ادعای محمد به عنوان پیامبر می‌دهد. زیرا این از بسیاری جهات یک تناقض 
عمده در قرآن است؛ همانطور که در سوره سنگ ۱۵ :۴۲ آمده است: 


ان عبادي لس لت هم سُلْظان لا من اب من القاوین 
در حقیقت تو را بر بندگان من تسلطی نیست مگر کسان از گمراهان که تو را پیروی 
کنند. 


۱۵ 


. این بدان معناست که محمد باید از گمراهان باشد 

۲. محمد نمی تواند پیامبر باشد 

۳ او توسط ال محافظت نمی‌شود. 

۶ محافظت انّه یک محافظت دروغین است و اصلا وجود ندارد. به همین دلیل است که هیچ یک از کلک‌ها و 
دغل‌بازیهای محمد کار نمی کند. 

۵- شیطان چگونه توانست محمد را وادار به تعظیم کند؟ آیا او کنترل کامل این مرد را نداشت؟ شاید محمد و شیطان 
یکی باشند! در بهترین حالت. محمد باید توسط شیطان تسخیر شده باشد. بنابراین او به هیچ عنوان برای رسالت مناسب 


یست. 


محد: در اختیار شیطان 
برخی ممکن است بگویند که من تلاش دارم به این چنین نتیجه‌ای برسم . اما واقعیت این است که این مطلب باور 
مسلمانان است.(صحیح البخاری ۰ کتاب ۵۳ . حدایث ۰ ۰ 


حدتني محمد بن المثتی خدثنا بحیی حدتنا هشام قال حدتتي آبي عن 
آن النبي صلی اللّه علیه وسلم سحجر حتی کان بخیل الیه آنه صنع شیئا ولم 
توسط عايشه گزارش شده: "رسول له جادو شد به طوری که شروع به خیال 
پردازی کرد که کاری انجام داده است؛ که در واقع» او هرگز انجام نداده است." 
از آنجا که شیطان بر افراد پلید قدرت دارد و قادر است آنها را کنترل کند. بدان معناست که محمد شخصی پلید و پیرو 


شیطان بود. در غیر این صورت. شیطان چگونه توانست محمد را زیر حادوی سیاه خود قرار دهد؟ با توحه به آبه فوق. 
در صحیح البخاری . کتاب ۷۱ حدیت ۸ صحیح البخاری . کتاب ۳ حدیث ٩‏ و صحیح البخاری . کتاب ۷۱ 


. حدیث ۶۶۱؛ می‌ خوانیم: 
توسط عايشه گزارش شده: " جادو بر روی رسول اللّه کار کرد تا آنجا که او تصور 
می‌ کرد کاری انجام داده است که نکرده بود. یک روز با من بود » او برای مدت 
طولانی به ال سوگندخورد و سپس گفت , "ای عایشه! آیا می‌دانی که اللّه به من 
در مورد موضوعی که از او خواستم راهنمایی کرده؟" من پرسیدم: "این چیست 
رسول اللّه؟" وی گفت: "دو مرد نزد من آمدند ؛ یی از آنها در نزدیی سر من و 
دیگری در نزدیی پاهای من نشست. یکی از آنها از همدم خود پرسید » مرض این 
مرد چیست؟" دیگری پاسخ داد ء "او تحت تثبر جادو است." نفر اول پرسید » 
"چه کسی روی او جادو کرده است؟" دیگری پاسخ داد: "لبید بن اعصام » یهودی 
از قبیله بنی زوریق." (اولی پرسید) » "با چه کاری انجام شده است؟" دیگری پاسخ 
داد: "با شانه و موهای چسبیده به آن و پوست گرده گل خرمای نر." نفر اول 
پرسید » "کجاست؟" دیگری پاسخ داد: در چاه دروان. سپس پیامبر همراه برخی از 
اصحاب خود به آن چاه رفتند و به آن نگاه کردند و در نزدیی آن نخل خرمایی 
وجود داشت. سپس او به من بازگشت و گفت , "به اللّه سوگند که آب آن چاه 
(قرمز) مانند دم کرده‌ی برگ حنا بود و نخل هاي آن مانند سر شیاطین بود" من 
گفتم » ای رسول اللّه! آیا آن مواد را از خود برداشته‌ای؟ از پوست گرده خارج 
شده ای؟ " او گفت نه! در مورد من » اللّه مرا شفا داده و معالجه کرده است و 
من ترسیدم که (با نشان دادن اين امر به مردم) باعث نگرانی آنها شوم . وسپس 
دستور داد چاه را با خاک پر کنند". 

۱۰۹ 


خواهید دید که داستان جقدر پلید و احمقانه است. زندگی محمد پر از اين نوع داستان‌های افسانه‌ای است. مثل همیشه. 
یهودیان مقصر هستند. در این مورد یک بهودی او را جادو کرد. ببینید که طبق ادعای محمد چگونه این مرد بهودی 
توانست محمد را "پا شانه و موهای چسبیده به آن و پوست گرده درخت خرمای نر" کنترل کند. چقدر کوته فکریست 
باور کردن چنین داستانی. 
۱. ما باید بپرسیم که چرا محمد این دروغ‌ها را می‌گوید؟. ابتدا اینکه بهانه‌ای برای رفتار عحیب خود بدهد. 
۲. دروغ‌هایی که او هميشه می‌گفت و ادعا می‌کرد که تحت تأثیر جادوی سیاه قرار دارد (همانطور که مسلمانان آن را 
خطاب می‌کنند. اما خود من بشخصه معتقدم که محمد در تصرف جادوی سیاه بود). به اين ترتیب هیچ کس در مورد 
رفتار ناپاک وی قضاوت نمی کند. 
۳ یکی از سخنان بیهوده محمد این جمله بود . در صحیح مسلم . کتاب ۳ حدیث ۵۰۸۱: 

ابو وقاس گزارش داد که رسول اللّه گفت: "کسی که صبح هفت خرما بخورد » 

سم و جادو تا آخر روز به او آسیب نمی‌رساند." 
محمد دروغ گفت. تحت تاثیر جادو بود. و در اثرمسمومیت جان داد! 
بعداً درباره مرگ او صحبت خواهیم کرد. 
برای درک بهتری از چگونگی و عمق درگیری محمد در تخیلات سوداگرانه‌اش. می‌توانیم به دو خط اول حدیث ۸٩‏ در 
صحیح البخاری. کتاب ۷۳ نگاه کنیم: 

از عايشه نقل شده است: "رسول اللّه مدت‌ها تصور می‌کرد که با همسران خود 


خوابیده است (رابطه جنسی برقرار کرده است) ولی در حقیقت این کار را نکرده 

بود!" 
او چقدر در وهم و خیال به سر می‌برد . تا حدی که نمی‌دانست آیا واقعاً با ٩‏ همسرش رابطه جنسی واقعی دارد یا 
تصور می‌کند. بعد از همه اینها. چند سوال مهم وجود دارد که باید پرسیده شود: 
۱. چگونه می‌توانیم به محمد اعتماد کنیم که می‌گوید او فرشته ای را دیده است و نام او جبرئیل است . در حالی که ما 
اثبات زندگی متوهم او را از قول سوگولی‌اش خواندیم؟ چه کسی می‌داند؟ شاید داستان فرشته یکی از آنها بود. 
۲ چرا در حالی که مریم و پسرش را از شر شیطان محافظت کرد. الّه نتوانست محمد را از شر شیطان حفظ کند؟ 
قرآن ۳۶:۳ 

ما وضعنها فالث 7 ب اي وضغئها نی واه آغلم بقا قضعث ویس اللَک الق 

وان سَمَینها مر يم وا آعیذها بك وَدریتَها مق الشَبّان الزچیم 

پس چون فورکی را اد کت پروردگارا من دختر زاده ام و الّه به آنچه او زایید 

داناتر بود و پسر چون دختر نیست و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از 

و و دس 
۳ آیا این بدان معنا نیست که الّه عیسی را بٍ پیشتر از محمد دوست داشته؟ آیا او کسی نبود که الّه قول داد از او 
محافظت کند؟ این آیه می‌گوید که ال از مسلمانان بخوبی محافظت خواهد کرد. برای پاسخ به اين. در نظر می‌گیریم 
که: 


۱۷ 


۴. قرآن کتاب دروغ‌ها است. ال پیامبری دروغین ساخته است. و الّه یک نام جعلی ساخته شده توسط محمد و 
همدستانش است (ورقه بن نوفل و راهب نستوری بحیری). 
۵ محمد مسلمان نیست و آن آیه برای مسلمانان اصیل منظور شده است! در هر صورت. اسلام یک دین غلط ساخته 


شده بدست یک انسان. برای استفاده آن فرد است. 


کشتن یک پسر بچه پی‌گناه. چگونه و چرا؟ 
موسی در سوره غار با پیغمبری بنام خضر روبرو می‌شود و در آیه ۶۵ می‌خوانیم که: 
فوَجّدا بدا من عبادتا آَیْناه رَخمَهٌ من عئدتا وَعلَمتَاهُ من لَدُنا علْما 
تا بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نزد 
خود بدو دانثشی آموخته بودیم . 
ما از این آیه می‌فهمیم که این مرد (خضر) رسولی است که الّه به او رحمت و دانش زیادی داده است . به طوری که 
حتی موسی از او خواست که شاگرد او باشد . همانطور که در آیه ۶ سوره غار می‌بینیم (قرآن ۱۸ 9۶4( 
قال له فوسی هل بل علی آن نعلَمن مها غلفت شتا 


موسی به او گفت آيا تو را به شرط اینکه از بینشی که آموخته شده ای به من یاد 
دهی پیروی کنم . 


همانطور که در اینجا می‌بينيم . این جناب خضر به عنوان یک رسول خیلی مهم است. لطفاً بخاطر داشته باشید که بعد 


در آیه ۸ :۶۵ فرمودند که الّه به او "ارحمت" و "دانش" داد. این رسول رحمت و دانش ویژه ای دارد. 


در این داستان می‌بینیم که. همانطور که آنها راه خود را ادامه می‌دهند. جناب خضر رسول پسر جوانی را می‌بیند و او 
را می کشد! موسی از او می‌پرسد که چگونه می‌تواند پسر بی گناهی را بکشد. خضر رسول پاسخ می‌دهد که: "بتو گفتم 
که ممکن است نتوانی مرا تحمل کنی "۲ 
داستان در غار کهف آیه ۴ شروع شده وتا آیه ۸۰ همان سوره ادامه دارد: 

قانطلقا حتی ذا لقیا غلاما فقتله قال أَقتلت تفا ری بغیر تفس لقَذ جئت شتا 

نک 

پس رفتند تا به نوجوانی برخوردند [بنده ما] او ر| کشت [موسی به او ] گفت آیا 

شخص یی‌گناهی را بدون اينکه کسی را به قتل رسانده باشد کشتی واقعا کار 

ناپسندی مرتکب شدی . 


وم لام فکان واه مومتین فحشینا آن یرمفَهُما طغیائا وکفرا 
و اما نوجوان پدر و مادرش [هر دو] مومن بودند پس ترسیدیم [مبادا] آن دو را به 
طغیان و کفر بکشد 
در صحیح مسلم کتاب ۳۳ حدیث ۶۳۳۴ می‌خوانیم: 
رسول اللّه گفت: "جوانی که خضر رسول به قتل رساند » ذاتاً کافر بود » و اگر 
بقتل نمی‌رسید » والدین خود را در نافرمانی و ناباوری درگیر می‌کرد ". 
قانطلقا" بغد خژوجهما من السَغيتة یَمْشیتان "حتّي |ذا آقنا غلاها" لم ببلّغ الجث 


بلعب مغ الصبیان آ< خسنهم 9« مها ت۳۵ التضر بأن ذبحةه یالسیکین مضطحعا 11 
افتلع راسه بیده ۳ ضرب راسة بالجذار 


حالا احازه دهید این داستان را مطالعه کنیم و دریابیم چه مشکلی دارد: 

. این پسر مسلمان است و هیچ اشتباهی نکرده است. هر دو پیامبر اسلام بر بی گناه بودن او اتفاق نظر دارند. 

۲ چگونه می‌توانید شخصی را به خاطر جرمی که هنوز مرتکب نشده است مجازات کنید؟ او فقط کودکی بود که حتی 
نمی‌دانست چه می‌کند. یا چه خواهد کرد. در واقع. او هنوز هیچ کاری نکرده است. 

۳ آیه ۸۰ می‌گوید که خضر رسول می‌ترسید که پسر ناحق باشد. 

۶- خضر رسول حتی مطمئن نبود که پسرک اسلام را ترک خواهد کرد یا خیر. 

۵- مهمترین سوال اين است که اگر الّه برای ما داستانی واقعی تعریف می‌کند. چرا میلیونها کودک بزرگ شده و در 
بلوغ ملحد می‌شوند. این یک توهین و ضربه سخت روح و روانی به والدین مومن آنها است. اما ال باعث مرگ این 
فرزندان در کودکی نمی‌شود؟ فقط این یک پسر است که باید بقتل برسد؟ 

1 راهی که پیامبر اسلام. خضر پسر را به فتل رساند بسیار شرورانه بود. 


۷ در تفسیر الحلالین از آیه ۸ این گزیده را می‌بینیم: 
فانطلقا" بغد خژوجهما من السفيتة یمشییان "خی ادا لقیا غلاما" لم ببلَغ الحنّث 
تلعب مع الصبیان أخسنهمٌ 9 ۳1 "له التضر بأن دیحه یالسیکین مضطععا 11 
افتلع راسه بیده ۵ آه ضرب راسة بالجذار 


او رفت و پسری را دید » او را با چاقو کشت و سرش را برید و شروع به کوبیدن آن 
به دیوار کرد! 
۸- جرا باید کسی را به این شکل کشت؟. به ویژه که پس از قتل سر بچه را از بدن جدا کرده و با آن بازی می‌کند. به 


یاد داشته باشید؛ ما در مورد بزرگسالی صحبت نمی کنیم که کار اشتباهی انجام داده بوده وحالا جناب خضر رسول به 
دنبال انتقام است! این فقط یک پسر بجه‌ای بود که به طرز وحشیانه‌ای کشته می‌شود. چه دلیلی وجود داشت که سر 

را ببرد و سپس آنرا به دیوار بکوبد؟ 

در پایان. می‌توان گفت این یک داستان افسانه ای است که جنبه زشتی تی از اسلام را نشان می‌دهد. ات 
جرم و خطایی فقط به اين دلیل که ممکنست در آینده کار خلافی انجام دهد. اگر این داستان واقعیت داشت. پس باید 
همه افراد بشر قبل از بلوغ کشته شوند چون همه ما گناهکار هستیم. اين یکی از داستان‌های دیوانه‌وار و ابلهانه محمد 

است که نه موردی برای نقل آن وجود دارد. و نه از نظر عقلانی و انسانی قابل توجیح است؛ و فقط از یک مغز بیمار 

ممکنست تراوش کند. حتی در مورد چنگیز مغول هم این چنین جنایتی حکایت نشده. 


للّه هر که را بخواهد منحرف می‌کند» و هرکه را بخواهد راهنمایی می‌کند. 
برای درک یکی از موارد راهنمایی مومنین توسط ال به سوره زنان آیه ۸۴ (۴: ۸۴) می‌نگریم: 


ققاتل فی سبیل له لا کلف لا نفست و خَوّض الْمْوْمنیح عسی ال آن یکبس 
لین کمَرُوا وَاللّه مد بسا یلا 


پس در راه اللّه بکش جز عهده دار شخص خود نیست و[لی] مژمنان را [به مبارزه] 
برانگیز باشد که اللّه آسیب کسانی را که کفر ورزیده اند [از آنان] باز دارد و اللّه 


۱۹ 


چرا در مورد منافقین دو دستگی بوجود می‌آورید؟ الّه آنها را به خاطر آنچه انجام داده اند لعنت می‌کند. آیا می‌خواهید 
کسانی را که له گمراه می کند هدایت کنید؟ کسی که الّه او را فریب دهد. هیچ هدایتی برایش ممکن نیست و راهی 
برای هدایت آنها پیدا نخواهید کرد! 
در سوره چهارپایان آیه ۹ می‌خوانیم: (۴: ۳۹) 

والزین دبا َیاتتا ضمْ وک نف الضلماِ من یش له له قمن یا یَجْعلَهُ علی 

راط مُشتقیم 


و کسانی که آیات ما را دروغ پنداشتند در تاریکیها[ی کفر] کر و لالند هر که را اللّه 
بخواهد گمر|هش می گذارد و هر که را بخواهد بر راه راست قرارش می دهد 


و در همان سوره چهارپایان آیه ۱۳۵ (۶: ۱۳۸) مجددا: 

فَمَن پُرد له آن تیه یَشرخْ صذره بلاسلام ومن بُرذ آن بْضله یجعل صدذره یا حرجا 

کانْمَا یَضَعَد نی السَماء دك یَجْعَل اللهٌ اللجُس علی الّذِینَ لا بُوْمُونَ 

پس کسی را که الّه بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسلام می گشاید و هر که را 

بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ می گرداند چنانکه گویی به زحمت در آسمان بالا 

می رود این گونه اللّه پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار می‌دهد 
دوست دارد گمراه کند. سینه آنها را از دردی به بلندی آسمان بار می‌کند. و گناهان بیشتری بر آنها وارد کرد.(اله باعث 
خواهد شد که آنها گناه پیشتری مرتکب شوند). 
ا. در اسلام. کسی که منجر به شر می‌شود. همانطور که می‌بینید. الّه است نه شیطان! 
۲ اگر ال جنین کند. کار شیطان جیست؟ 
۳ اگر اين آیه به صراحت می‌گوید که محمد حق ندارد و اجازه ندارد آنها را راهنمایی کند. پس چرا محمد پیام آور 
ال منصوب شده؟ وظیفه او جیست؟ 
۴ جرا الّه به خاطر تلاش برای هدایت این افراد توسط محمد از او عصبانی شده است؟ 

من ید اللَهُ هو هت وَمن بْضیل فأولیك هم الخایرُون 

هر که را اللّه هدایت کند او راه‌یافته است و کسانی را که گمراه نماید آنان خود زبانکارانند 
|. به این خدا نگاه کنید! چگونه ال می‌تواند هدایت و سپس گمراه کند. و بعد آنها را به دلیل گمراهی مجازات کند؟ 
۲ اسلام درباره شانس است. اگر خوش شانس باشید یکی از کسانی خواهید بود که الّه اتفاقی آنها را انتخاب می‌کند و 
اگر خوش شانس نباشید. یکی از کسانی خواهید بود که ال آنها را رد می‌کند! حتی نمی‌دانید تقصیر شما چه بوده! 
لنّه بهودیان و مسیحیان را گمراه می‌کند 


مدام از مسلمانان می‌شنویم که عیسی هرگز مصلوب نشده است. مصلوب شدن مسیح یک باور بسیار مهم است. تا 

حایی که اگر به آن اعتقاد نداشته باشید. مسیحی نیستید. اما در قرآن یک داستان عجیب. بی معنی. و بی سروته است. 

بیایید با خواندن آیه ۱۵۷ از سوره زنان (قرآن : ۱۵۷) با منطق الّه و محمد در مورد مصلوب شدن عیسی آشنا شویم: 
(۱۵۷) وَقَولهغ ان فتلتاالعسیخ عیتی این مزیم زشول الّه ما تلو وعا صلبوه وک شُبّة هم 


دس 


وان لین اختمُوا فیه آفي سل مه ما َهُمُ به من علم لا ابَاع الط وما قتلْوهُ بَقیثا 


۱۷۰ 


و گفته ایشان که ما مسیح عیسی بن مریم پیامبر اللّه را کشتیم و حال آنکه آنان او را ذ نکشتند و 
مصلوبش نکردند لیکن امر بر آنان مشتبه شد و کسانن که در باره او اختلاف کردند قطعا در مورد 
آن دچار شك شده اند و هیچ علمی بدان ندارند جز آنکه از گمان پیروی می کنند و یقینا او را 
نکشتند. 

(تقسیر جامع البیات في تفسیر القرآن)/ الطبري (ت 310 هه ) 

تفن این #سحاق» قال: آن عیسی جین جاءه من اللّه اتی رافقك الی قال: یا معشر 
الحواریین : آیکم بحبَ آن یکوت رقيقي قي الجنة حتی بشبه للقوم قي صورتي 
قیقتلوه مکاني؟ فقال سرجس: آنا یا روح اللّه قال: فاجلس قي مجلسي فجلس 
فیه, وزفع عیسی صلوات اللّه علیه, فدخلوا علیه قأخنوه, فصلبوه, قکات هو الي 


صلبوه وشبه لهم به. وکانت عدتهم حین دخلوا مع عیسی معلومة. قد رآوهم 
فاحصوا عدنهم: قلما دخلوا علیه لیاخنوه وجدوا عیسی فیما برونا وأصحابه 


وفعنوا رجلا من العدة, قفهو الذي اختلفوا قیه. وکانوا لا یعرفون عیسی: حتی جعلوا 


لیودس زکریایوطا ثلائین درهماً علی آن یدلهم علیه ویعزفهم ایاه. فقال لهم: |ذا 
دخلتم علیه قاٍني ساقبله, وهو الذي آقبا , فخنوه فلما دخلوا علیه. وقد فع 


کیسی: رأی سزچس قي صورة عیسی: قلم يشكَ آنه هو عیسی, فأکب علیه 
ققبله, فاخذوه فصلبوه 


از ابن اسحق, او گفت: "هنگای که او به عیسی وحی کرد» از جانب اللّه که»" من تو را 
بالاتر از عیسی بلند خواهم کرد. "سپس عیسی به حواریون خود گفت»" کدام يك از 
شما جای من را بی‌گیرد تا کشته شودء و همراه من خواهد بود تا به بهشت برود و اللّه 
تصوبرش را قرار داده و به او نگاه خواهد کرد» بنابراین ی نوی 
من او را ی‌کشند؟ "ون از رسولان که نام او سرجچس است! او به عیسی گفت» " "من» 
روح الّه!" 
سپس عیسی به او گفت. "پس روی صندلی من بنشین. آو او روی آن نشست. سپس 
له عیسی را به سوی خود به آسمان بلند کرد. بهودیان وارد خانه شدند و سرجس را 
گرفتند و او را به صلیب کشیدند» زیرا او کسی است که بعد از اينکه الّه او را شبیه 


عیسی کرد شبیه عیسی بود. وقتی وارد خانه شدند» حساب کردند که ۱۳ نفر در آنجا 
هستند و یک نفر از تعداد کل آنها کم شده است (۱۳). چون عیسی را اللّه بالا برده بود. 
شکلی است ؟!) به همین دلیل سی سکه نقره به "یودوس زکریا یوتا" پیشنهاد دادند تا 
ی او به آنها گفت » "وقتی وارد می‌شوم» او را می‌بوسم تا بدانید 
بود» اما او (یوتا) ۱[ بود» بنابراین او را بوسید » همانطور که 
به آنها گفت» و سپس آنها او (سرجیس) را مصلوب کردند. 
در این داستان. هیچ چیز منطقی نیست: 
|. الّه از عیسی می‌خواهد که به شاگردانش دستور دهد که درو بگویند تا او از مرگ فرار کند! 
نویسنده قرآن سعی دارد که فرار محمد از مکه و جای‌خوابی شخص دیگری (علی) را سابقه تاریخی بدهد که بعله! ال 
قبلا هم اين کارا کرد م. و با خدعه و نیرنگ پیغمبرش را فرار داده بوده. 
۲. ال یهودیان و مسیحیان را گمراه می‌کند. مسئله بودن یا نبودن دوازده حواری به من نمی‌گوید که چرا الّه آن مرد 
سرجس نام را که دقیقاً ثبیه عیسی بود. بر روی صلیب قرار می‌دهد. اگر ۱۰۰۰۰۰ تفر به من بگویند که او مسیح 
نیست. اگر او را با چشمان خودم روی صلیب می‌دیدم گفتار هیچیک از آنها را قبول نمی کردم! 
از طرف دیگر چگونه می‌توان پذیرفت که مادرش مریم نیز پذیرفت که اين پسرش است که روی صلیب زجرکش 


می‌شو د. 


۱۱ 


1 چرا هیچ یک از دوازده شاگرد عیسی این داستان را تکرار نکرده و هیچ اشاره‌ای در مورد شبیه سازی عیسی بر روی 
صلیب ذکر نکرده است؟ 
۴ جه فایده ای دارد که عیسی نحات داده شود و انسان نیک دیگری به خاطر گناهان من بمیرد؟ این یک عمل 
ناجوانمردانه است ... عیسی مسلمان برای فرار از مرگ از دیگران می‌خواهد که بجای او مرگ را بیذیرند! 
این عمل ناجوانمردانه وخودخواهانه تصویری کامل از کار خود محمد است. که هنگام فرار از مکه به پسری نوجوان 
(علی) دستور داد که در رختخواب او بخوابد و بالقوه به جای او کشته شود. 
رفتار یک ناجی و نحات دهنده اینگونه نیست. قهرمانان واقعی برای دیگران جان فدا می‌کنند. نه اينکه از دیگران 
بخواهند بجای آنها بمیرند. 
۵ اگر الّه واقعیست. آیا نمی‌دانست يا نمی‌توانست بداند که اين فریب احمقانه کلون سازی. باعث بزرگترین فریب 
تاریخ بشریت برای چندین میلیارد مومن که مسیح را تا امروز پذیرفته اند می‌شود؟ 
۶ باین ترتیب. الّه بزرگترین مکار تاریخ بشر است. 
۷ از آنجا که فقط شیطان فریب می‌دهد؛ این بدان معنی است که الّه همان شیطان است. 
۸ داستان فضیح مصلوب شدن قرآنی ثابت می‌کند. آنچه که کتاب مقدس در مورد مصلوب شدن عیسی به ما گزارش 
می‌کند. گزارش یک واقعیت است. کتاب مقدس آنجه را که شاهدان عینی دیده‌اند گزارش می‌کند و این تقلب بزرگی 
خواهد بود اگر آنها چیزی غیر از آنچه با چشم خود می‌دیدند گزارش می‌کردند. و قرآن اذعان می‌کند که این دقیقاً 
همان چیزی است که بر مسیح وارد شد. مسیح بر روی صلیب بود. 
٩‏ سوال دیگر بسیار مهم است: ساختن کلونی برای کشتن شدن بجای عیسی. وقتی الّه قبل از ورود بهودیان او راساخته 
بود؛ چه فایده ای داشت؟ اگر الّه عیسی را برای نجات به آسمان برده بوده چرا او نمی‌توانست همه رسولان خود را نیز 
نجات دهد؟ آیا معجزات و نیرنگهای ال رو به پایان بود؟ چه می‌شد اگر اين دوازده شاگرد را شبیه به عیسی می کرد. يا 
همه یهودیان را شبیه عیسی می‌کرد؟ همه دنیا را شبیه عیسی می‌کرد؟ دیگر هیچ راهی برای یافتن او وجود ندارد! 
۰. این یک داستان احمقانه است. که در عین حال. روان پریشانی محمد را به ما نشان می‌دهد. که این داستان افسانه‌ای 
را ساخت تا نشان دهد که در اسلام محمد ؛ ال اجازه فریب کاری و دروغ گفتن را به مسلمانان داده است تا در رابطه 
با دیگران از آنها سوء استفاده کنند و دیگران را فریب دهند. 
۱ زآنحا که ثابت کرده ایم الّه دروغ می‌گوید . باید یادآوری کنیم که مسیح در یوحنا ۴۴:۸ گفت: 

شما به پدرتان ابلیس تعلّق دارید و در یی انجام خواسته‌های اویید. او از آغاز قاتل بود و با 

حقیقت نسبتی نداشت. زیرا هیچ حقیقق در او نیست. هرگاه دروغ می‌گوید» از ذات خود 

می‌گوید؛ چرا که دروغگو و پدر همه دروغهاست. 
۲ پس از خواندن آیه بالاه مسیح پاسخ ما را داد. 
بازگشت مسیح موعود 
به شما نشان دادم چگونه مسیح مسلمان (عیسی) اکنون در بهشت است و هنوز زنده. ولی داستان هنوز به پایان نرسیده 
است. در صحیح البخاری. کتاب ۰۳۴ حدیث ۴۳۵ می خوانیم: 


۳ 


هُرَیْرة . رضی اللّه عنه .یَفُول قال رَسُول اللّه صلی اللّه علیه وسلم " وَالْذي تفیی 

بییه لیُوشکُن آن یل فیکم ابْنْ مَزیع حکما مُفسطا یکی الصلیب. وتفثل الخزین 

وتضع الجزتة وتفیض المَال نی لا یِفْبله أَحد " 

رسول اللّه گفت » "به دست او که روح من در دست اوست » پسر مریم (عیسی) 

به زودی به عنوان يك حاکم عادل در میان شما مردم (مسلمانان) فرود خواهد آمد 

و صلیب را می‌شکند و خوك را می‌کشد و جزیه را از بین می‌برد ( مالیاتی که از 

غیرمسلمانانی که تحت حمایت دولت مسلمان هستند گرفته شده است). پس پول 

زبادی وجود خواهد داشت و هیچ کس هدایای خیرخواهانه را قبول نمی‌کند. 
پیامبران ال است. اما او مرده است! عیسی پیامبر است. اما کتاب او مخدوش است! مسیح (عیسی مسلمان) امروز حتی 
نمی‌توانست یک نفر را به دنبال تعالیم خود بکشاند! او کسی است که برای نجات جان خود فرار کرد و از کس دیگری 
خواست که او را بر روی صلیب جایگزین کند و به جای او بمیرد. بعد از اين همه اتهامات درو علیه عیسی. که 
توسط قرآن ادعا شده است. او ناجی جهان خواهد بودا 
51 او برمی‌ گردد تا بر زمین حکومت کندا همانطور که می‌بینید. محمد گفت "عادل و حاکم" برای همه حهان خواهد 
بو د. 
۴- حتی در فیلم‌ها نیز همه می‌میرند به جز قهرمان. او در پایان کسی است که افراد خوب را نجات می‌دهد و پیروزی 
می‌آورد. طبق حدیث فوق. کسی که پیروزی را به ارمغان خواهد آورد. عیسی مسیح زنده است. نه محمد معدوم! 
۵ این بدان معنی است که ما مسیحیان کار منطقی و درستی انجام می‌دهیم. اگر کسی به شما گفت . "ما دو نفر داریم 
که باید آنها را دنبال کنیم. یکی مرده و دیگری زنده است. " دنبال چه کسی برویم؟ 
۶ اگر عیسی "قاضی عادل و حاکم" باشد. آیا این عیسی را خدا نمی‌کند؟ هیچ کس خوب نیست بجز الّه. سوره 
جهارپایان آیه ۵۷ (۶: ۵۷) 


قُل ی عی بَيْنة من ريي وَکَثم به ها عذيي ما تَستفجلون به ِن لحم له 
یفص الحق وَهو خر القاصلین 
بگو من از جانب پروردگارم دلیل آشکاری [همراه] دارم و[لی] شما آن را دروغ 
پنداشتید [و] آنچه را به شتاب خواستار آنید در اختیار من نیست فرمان جز به 
دست اللّه نیست که حق را بیان می کند و او بهترین داوران است 
همانطور که می‌بینیم . بهترین قاضی ان است. زیرا او تنها کسی است که حقیقت را می‌داند. داشتن حقیقت به معنای آن 
است که او غیب را می‌داند. برای اينکه یک قاضی کامل باشید. باید گناهان. دروغ ها و حقيقت هر کسی را بشناسید! اين 
ها دی وا ٍن تطیغوا لَذِینَ کفژوا ردو علی آغْقابکم فََثقلبوا خایرین 
ای کسانی که ایمان آورده ايد اگر از کسانی که کفر ورزیده اند اطاعت کنید شما را از 
عقیده تان بازی گردانند و زبانکار خواهید گشت 
۷ و پیامبری از بنی اسرائیل » "من با نشانه ای از خدای تو آمدم. من یک شکل از یک پرنده 
ایجاد می‌کنم. من در آن نفس می‌دمم و به اذن اللّه زنده می‌شود. و گنگ را بزبان 
۱۱۳ 


می‌آورم و من کسانی را که نابینا و جذای متولد شده اند شفا می‌دهم و مردگان را 
زنده می‌کنم و به شما می‌گویم چه می‌خورید و در خانه های خود چه ذخبره 
می‌کنید. مطمئناً در آن نشانه ای برای شما وجود دارد. بنابراین باور کتیف* ۲ 
۸- همانطور که می‌بینید . عیسی می‌داند چه می‌خوریم (روزی ما چیست) و چه چیزی در خانه‌های خود ذخیره می‌کنیم 
(یر کت زنداکن ما کذامست): این بدان معناست که عیسی مسیح: 
*عادل و حاکم است ؛ 
"همه حا حضور دارد. 
"با هر یک از ما هست. 
"هیچ چیز را نمی‌توان از او پنهان کرد. مهم نیست که چقدر تلاش کنیم. 
" توانایی او را در خلق حیات فراموش نکنید! 
"با گفتن یک کلمه به کسی که نابینا متولد شده است چشم می‌بخشد و بینایی ایجاد می‌کند! 
"اکنون قسمت خنده دار این است که مسیح قرآنی این معجزات را انجام داده است تا ما به له ایمان آوریم! اما اینها 
هستند که باعث می‌شوند به جای الّه به او ایمان بیاوریم! 
اعطای اقتدار بر آنچه که نباید به یک انسان داده شود احمقانه است زیرا طبق ادعای الّه در آیه ۶ از سوره حج فقط 
له می‌تواند چنین اعمالی را انجام دهد: (قرآن ۲۲: ۶) 
دك بان له هو الْحَق وان بُخي اوق اه علی کل ی قدیز 
این [قدرت نماییها] بدان سبب است که اللّه خود حق است و اوست که مردگان را 
زنده می کند و [هم] اوست که بر هر چیزی تواناست 
در آبه ۱۳/۳ سوره بالای دیوار بهشت . ال به محمد درس می‌دهد که بعنوان رسول او جگونه در مورد خودش بگوید: 
فن لا مك لتفی تَفْعا ولا ضرا لا ما شاء ال ولو کت آَلَم العَیْبِ لاستَکتت من 
لح ما مس السُوء ٍن آنا الا تذیژ وبشیز لقوم ُوْمنُون 
بگو جز آنچه اللّه بخواهد برای خودم اختیار سود و زبانی ندارم و اگر غیب می 
دانستم قطعا خیر بیشتری می اندوختم و هرگز به من آسیی نمی رسید من جز بیم 
دهنده و بشارتگر برای گروهی که ایمان می آورند نیستم 
* در اینحا محمد تصویر واقعی از خودش به ما می‌دهد. ببین او می‌گوید . "اگر من غیب می‌دانستم. آن را به نفع خودم 
پس‌انداز می‌کردم!" او نگفت ۰ "من در این زمینه به شما کمک خواهم کرد." اولین جیزی که بفکرش رسید منفعت 
خودش بود! 
* او به وضوح می‌گوید که هیچ چیز از غیب نمی‌داند و دلیل آن را هم می‌آورد. ما باید پپرسیم که چرا قرآن الّه می‌گوید 
که عیسی می‌تواند به ما بگوید چه می‌خوریم. و آنچه را در خانه‌های خود ذخیره می‌کنیم. اما محمد نمی‌تواند؟ آیا 
محمد یک رسول عفب افتاده بود و اه نمی‌خواست که او را برای یک لحظه هم که شده مانند یک پیامبر جلوه دهد؟ 
ما یک چیز دیگر یاد گرفته ایم که ضعف محمد و الّه او را ثابت می‌کند. 
وی جاره ای حز ادعای معحزات عیسی از حانب خدای وی. با دادن اعتبار به ال دروغین خودش نداشت. و در عین 


(قرآن ۱۷ ۵٩:‏ می‌پينيم 


۱۹ 


:ن 


)۵٩(‏ وقا مَتعنا آن تُزل بالکیاتِ لا آن کب بها الولون وَاتیت تموة لتق مر 
فطلموا بها ما نُزسلْ بالَیات الا تخویفا 
و [چیزی] ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اينکه پیشینیان آنها را به دروغ 
گرفتند و به مود ماده شتر دادیم که [پدیده ای] روشنگر بود و[لی] به آن ستم 
کردند و ما معجزه ها را جز برای بیم دادن [مردم] نمی فرستیم 
له به صراحت گفت که از اعجاز محمد جلوگیری می‌کند. کاملا واضح است که این آیه‌ای ساخته و پرداخته محمد 


است. این آیه عذر کافی و کاملی برای عدم انجام معجزه به او داد. علاوه بر اين. چه کسی از نسل‌های قبلی است که 
بتواند معحزات عیسی يا موسی را رد کند؟ همه مسیحیان. آن زمان و امروز. به آنها ایمان دارند و هرگز آنها را رد 

نکر ده‌اند. اتهامات محمد نادرست و بی‌پایه است. او سعی داشت دهان عرب‌ها را که مرتباً از او معحر ه می خواستند. 
بدوزد. آنها می‌دیدند که عیسی و پیامبران قبلی مانند موسی به این کار دست یافته بودند. با توجه به اين بسیاری از 
خواسته ها. او احساس ناتوانی و نگرانی در مواجهه با مردم داشت. بعدا ما به جزئیات بیشتر در مورد این موضوع 

له می‌خواست با اعطای توانایی‌های خداوار به عیسی به ما ثابت کند که او خدا است تا آنچه را که فقط خدا باید 
انجام دهد یا می‌تواند انجام دهد . انجام دهد! 

* آیا الّه می‌دانست که این معجزات باعث می‌شود مسیحیان به عیسی ایمان بیاورند. که عیسی بالاتر از همه بشریت 
است و آنها عیسی را خدای خود می‌کنند؟ 

*برای توضیح؛ اگر عیسی نمی تواند کسی را از مرگ بلند کند. پرنده‌ای از یک مشت گل بوجود آورد. به نابینایان چشم 
بدهد. جذامی را شفا دهد. به ما بگویید چه چیزی را در خانه خود پنهان می‌کنیم. به ما بگویید چه می‌خوریم. اگر او 
پسر باکره نباشد. پس از ۰ سال هنوز زنده است ؛ همانطور که محمد گفت شیطان نمی‌تواند او را لمس کند. 

اگر او مقدس نباشد. همانطور که در قرآن ۱۹:۱۹ آمده است؛ و اگر او در آخر زمان داور و فرمانروای جهان نباشد. هیچ 
دلیلی ندارم که او را خدای خود بدانم! بنابراین با توجه به منطق اسلامی در مورد معجزات. الّه ما را به پرستش عیسی 
مسیح واداشت. و اینجا می‌بينيم, الّه به عیسی قدرت هدایت یا گمراهی را داد 

* حال اگر به قرآن ۴۹:۳ نگاهی بيندازيم که عیسی مسلمان می‌گوید: "من از گل برای شما [چیزی] به شکل پرنده 
می‌سازم آنگاه در آن می‌دمم یس پرنده ای می‌شود ۱" 

* این مسئله به سوال دیگری منجر می‌شود. اگر به اذن الّه است. چرا در آیه آمده است . "من خلق می‌کنم ۲ این بدان 
معنی است که "اذن ال" فقط تأیید عمل او است. هر کاری که در زندگی انجام می‌دهیم. ممکن است بر خلاف اجازه یا 
اجازه الّه باشد. به عنوان مثال . یک مسلمان می‌تواند به همسرش تحاوز کند. زیرا این امر توسط ال (با اجازه اله) تأیید 
شده است. گرفتن اجازه برای انجام اين کار به این معنی نیست که اگر مرد ضعیف باشد می‌تواند از نظر جسمی این کار 
را انجام دهد. در بعضی از کشورهای مسلمان. یک زن مسلمان ممکن است ده مرد را کتک بزند! ما به سوره بخشنده آیه 
۳ ( قرآن ۳۵ خواهیم رفت: 


یا مَفشّر الجنّ لاس ان اسْتَطغئم آنْ تنفذوا من آفْطار السَمَاواتِ وَلدَرّض قانْفُدُوا 
ای گروه جنیان و انسیان اگر می توانید از کرانه های آسمانها و زمین به بیرون رخنه 
کنید پس رخنه کنید [ولی] جز با [به دست آوردن] تسلطی رخنه نمی کنید 


۱۱6 


* همانطور که می‌بینید. الّه ما را به چالش می‌ کشد که بدون اجازه او از منطقه زمین خارج شویم. آیا روس‌ها و 
آمریکایی‌ها و۸۲ کشور دیگر از جمله جمهوری (دزدان)اسلامی ایران از ال اجازه ترک زمین را گرفتند؟ طبق این آیه 
این کار بدون اجازه ال انجام شده است که شاخص مهمی از زبونی - باصطلاح قدرت - الّه است. 
* مسلمانان ممکن است سعی کنند با استفاده از آن کلمه (ترک) برای توضیح اينکه چرا عیسی توانایی خداپسندانه دارد. 
به عنوان نمونه. آنها ممکن است به شما بگویند . "در زمان عیسی. پزشکی بسیار پیشرفته بود! به همین دلیل معجزات 
عیسی درباره بهبود بود! " 
* همه ما می‌دانيم که معجزات عیسی مسیح ۶۰۰ سال قبل از ادعای محمد انجام شده بوده. و پس از ۶ قرن علم پزشگی 
باید پیشرفته تر باشد. نه عقب‌رفته بحد نوشیدن ادرار شتر و استنشاق دود مدفوع الاغ ماده و ساير معالجات معجزه آسای 
اسلامی؛ مگر اینکه منطق شما یکدست اسلامی باشد!! 
*آيا ۲۰۰۰ سال پس از مسیح . دانش علمی بشر می‌تواند حتی یکی از اقدامات معجزه آسای عیسی را انجام دهد ؟! 

* به یاد داشته باشید . عیسی هرگز دارو نمی‌داد. عیسی مسیح دستور به شفای جسمی و رهایی روحانی 


می‌داد! تفاوت بسیار بزرگ است! 


۱۳۹ 


]۱ شود 
الئه و فران 
برای ساخت آیه‌های موزون» ما "رپ" هم می‌سازیم! 


در "شب سرنوشت" آیه ۹۷(۳: ۳) می خوانیم: 


شب قدر با ارزش‌تر از هزار ماه است! 
قدر شهر مر قجر 
۰( 2[61] ,21۳01 ,52۳6۲ 020 ) 


اجازه دهید این آیه را با دقت مطالعه کنیم. این آیه قرار است در مورد شبی باشد که الّه اولین آیه قرآن را نازل کرد. 
بيایبد برخی از سئوالات مربوط به این شب سرنوشت ساز را مطرح کنیم: 

چرا این شب يا به طور خاص دعایی که در این شب خوانده شود بهتر از ۱۰۰۰ ماه است؟ 

اگر متکلم به زبان عربی باشید. می‌بینید که محمد فقط سعی دارد کلمات را جفت و جور کند تا آیه‌ها هم وزن به نظر 
پرسد. ( و یا اگر به زبان انگلیسی آگاه باشید؛ به نوشتار موسیقی "رپ" توجه کنید). 


. پنج عبارت موجود در اين سوره با ۴ واژه زیر پایان می‌بابند: 


قدر(۲) شهر(۱) امرد) فجر(۱) 
قب:سرقوخت (۲). ماج(0۱ فرعان () دم صبح(۱) 


فرآن محمد اهمیتی برای معنی متن قاثل نیست. او فقط می‌خواهد مثل یک "رپ" کلماتی را ردیف کند که با یکدیگر 
هم وزن هستند. کلماتی را که هیچ ربطی با هم ندارند و هیچ معنی مشترکی را ارائه نمی‌دهند استفاده کرده. دعای یک 
شب برابرست با دعای ۱۰۰۰ ماه تقویمی که برابرست با۸۳ سال و ۲۳ روز دعا در شب‌های دیگرا! 
۲. آیا عادلانه است که دعای یکنفر در آن یک شب برای الّه. برابر با دعای مومن دیگری باشد که باید پیش از ۸۳ سال 
دعا کند؟ 
گاو آیه ۸۲ (۲ :۸۲) 

و توچه می‌دانی شب قدر چیست؟ 
در اين مورد در تفسیر جلالین می‌بینیم: 


شب قدر بهتر از هزار ماه است که در آن شب هیچ شبانه روزی وجود ندارد » زیرا 
یک عمل صالح در آن شب بهتر از [انجام] هزار ماه بدون آن است. 
فرض کنید ما دو مسلمان داریم. یکی از آنها یک بار در شب قدر نماز می‌خواند. آیا او بهتر از فردی انتت که ۲ اسان 


نماز خوانده اما در آن شب خاص نماز نخوانده است؟ آیا هر دو در یک بهشت قرار خواهند گرفت؟ اگر آنها پاداش 
یکسانی دارند . چرا این شب (شب قدرت) بهتر است؟ آیا به نفر اول ۱۰۰۰ برابر بیشتر پاداش داده می‌شود؟ 

اگر پاداش برای هر دو یکسان باشد . پس شب قدرت بی معنی و ناجیز است. در اصل متن رپ است! همانطور که 
دیدیم . قرآن ادعا می کند که الّه عادل است. بنابراین. او بین آنهایی که یک شب نماز خوانده‌اند یا در طی ۸۲ سال 
گذشته نماز خوانده است. فرقی نمی‌نهد؛ که یک دیوانگی احمقانه‌ایست. در هر صورت. محمد یک بار دیگر به ما ثابت 
کرد که قرآن را آفریده است و کلمات به گونه‌ای آورده شده‌اند که در آیه صدای همسان ایجاد کنند. درست مثل 


۱۷ 


اللّه از وی خود نگاه‌داری می‌کند 
له در آیات متعددی ادعای محافظت از وحی خود می‌کند. بيایید اين ادعای او را بررسی کنیم و ببینیم تا چه حد 
درست است. همه ما می‌دانيم که در اسلام, مجازات رابطه جنسی غیرقانونی سنگسار است. اما دستور الّه برای این 
مجازات را در کجا می‌شود پیدا کرد؟ صحیح البخاری ج ۱ کتاب ۸ص ۲ حدیث ۶ توضیح می‌دهد: 

ابن عباس گفت: هنن کفش:۷ من متاسفم که بل از کشت زمان مردم خواهند 

گفت: ما آیه‌های مربوط به سنگسار را در کتاب اللّه نمی‌یابیم و احتمالاً با ترک 

مسئولیتی که اللّه نازل کرده گمراه خواهد شد. بنابراین » من تأیید می‌کنم که 

مجازات سنکسار در مورد کسی که مرتکب رابطه جنسی غبرقانوی می‌شود؛اگر او 

قبلاً ازدواج کرده باشد و جرم توسط شاهدان یا بارداری یا اعتراف ثابت شود 

اعمال شود. "صوفیان افزود » "من اين تلاوت را به اين ترتیب حفظ کردم. که عمر 

اضافه کرد » "چون رسول اللّه مجازات سنگسار را اعمال کرد» و ما از او (مجد) 

پیروی می‌کنیم." 
درست مانند بوسیدن سنگ سیاه که عمر گفت می‌بوسمت جون رسول اب تورا بو سید. 
است : 
| سوره و آیاتی از قرآن نایدید شده‌اند. 
۲ . مسلمانان نتوانستند آن را در قرآن جا دهند! 
۳ آنچه مسلمانان درباره حفظ داشتن قرآن توسط همدستان محمدادعا می‌کنند. سخنان غلطی است. اگر آنها 
می‌دانستند چه قسمتی از قرآن از دست رفته است. چرا وقتی عثمان آن را جمع آوری و بصورت کتاب در آورد. آن 
قسمت‌ها را به قرآن اضافه نکرد؟ 
اين ما را به نقطه دیگری می‌رساند. ما در تفسیر الجلالین. ج ۱. ص ۳۳۸: می‌بینیم: 

(لنّا تن تزلتا آلذکر وتا له لحَافطون ) 
وانا لهٌ لحفظون ) من التبدیل والتحریف والزيادة والتقص ) 


ما قول می‌دهیم که اکنون و بعداً از کتاب در برابر هرگونه فساد یا اضافه (شدن) 
یا از دست دادن (مطالب آن) محافظت کنیم! 


ولی می‌بینیم که وعده الّه پوچ و توخالی از کار در آمده. که باعث می‌شود قرآن کتاب وعده‌های دروغ و پیشگویی‌های 
بی‌سروته باشد؛ که برای ماله کشی بر افتضاحاتش میلیون‌ها برگ کاغذ در توضیح مطالب بیهوده آن هدر شده. 
در کجای قرآن می‌شود اولین آیه را که محمد ادعا کرد از جانب اه در "شب سرنوشت- قدر دریافت کرد. پیدا کرد؟ 
قرآن بر اساس تاریخ دریافت (ادعایی محمد) آیه‌ها تنظیم نشده. ولی مسلمانان قبول دارند که اين آیه در سوره "لخته 
خون - علق" آیه ۱ (۹۶: ۱) آمده: 

اف انم ّك الْذي علق 4۱۲ 


بخوان به نام پروردگارت که آفرید 


۱۸ 


مگر الّه تعویض محل آیه‌ها را فساد و انحراف خطاب نکرد؟ نگاهی به آیه 7 در سوره زنان بياندازيم: 


من الذین هادُوا ‏ یْحَرفُون الکلم عن مواضعه وَتفُولون سمغتا وَعضیتا واسمغ یر 
مُشمع وَراعتا لب باتهم وَطغتا قِ الدّین و أَهم الوا سَمغتا واطغتا واسمع 
وانظزنا تن خنرا هم وأفوَم ولکن لَعتَهم ال بکفرهم فلا منوت الا قلیلا 
بعضی از بهود» سخنان را از جای خود» تحریف می‌کنند؛ و (به جای اينکه بگویند: 
«شنیدیم و اطاعت کردیم»)؛ می‌گودند: «شنیدیم و مخالفت کردیم! و (نیز می‌گودند 
بشنو! که هرگز نشنوی! و (از روی تمسخر می‌گویند راعنا [- ما را تحمیق کن! ]» 
تا با زبان خود» حقایق را بگردانند و در آیین اللّه» طعنه زنند. ولی اگر آنها (به جای 
این همه لجاجت) می‌گفتند: «شنیدیم و اطاعت کردیم؛ و سخنان ما را بشنو و به 
ما مهلت ده (تا حقایق را درک کنیم)»» برای آنان بهتر»و با واقعیت سازگارتر بود. 
ول اللّه آنها را بخاطر کفرشان از رحمت خود دور ساخته است؛ از این رو جز 
عدّه کمی ایمان نمی‌آورند 

*واضح است که فردی که مکان کلمات را تغییر می‌دهد. فساد می‌کند. فراموش نکنید که هنگام ساخت قرآن 

نامگذاری سوره‌ها يا شماره گذاری آیه وجود نداشت 

* بيایید نگاهی به یکی دیگر از نمونه های بی پایان بیندازيم. قرآن ۵: ۳: 

خومت یک المَبَْة الم وحم الخنزیر قَمّا أهل لعتر له بهوَالْمنحَیقة َلمَوَفودة 
تیه لْطیحة وم اگل السَبُع | الا ۳ دنم 3م بح ح علّی انب ون تستَقیفوا 
لام کم ذ فشق لوب یس الذین کفژوا من دینکم فلا تَحْسَوَهم وَاحْشَوّن الوم 
آقعلت لکم دینک وَأَنْعمث عم نغمی وزضیث کم الوسلام دیا قمن اضطوّ نی 
مَخْمَصة عْرَ مُتجَانف لاثم فان [- غَفُور رَحیغ مْ 4۳ 
بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوك و آنچه به نام غبر اللّه کشته 
شده باشد و [حیوان حلال گوشت] خفه شده و به چوب مرده و از بلندی افتاده و 
به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را [که زنده دریافته 
و خود] سر ببرید و [همچنین] آنچه برای بتان سربریده شده و [نیز] قسمت کردن 
شما [چیزی را] به وسیله تیرهای قرعه اين [کارها همه] نافرمانی [اللّهاست امروز 
کسانی که کافر شده اند از [کارشکی در دین شما تومید کردییه اند پس از ایشان 


شود ی‌آنکه به گناه متمایل باشد [اگر از آنچه منح شده است بخورد] بی تردید له 
آمرزنده مهریان است (۲) 
توحه کنید که ادعا می‌ کند که: 


...امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را 

برای شما [به عنوان] آییی برگزیدم .. 
همانطور که می‌بینید. می‌گوید. "امروز اسلام کامل تا اما در اینحا یک مشکل داریم ما کل "امروز اسلام کامل شد" 3 
چگونه می توان آن را در فصل ۵: ۳ بیان کرد؟ بعد از "امروز" که اسلام کامل شده. پس دیگر نیازی به سوره و آیات 
تخت دز گران نیست. اما همانطور که می‌دانیم بعد از اين پنجمین سوره در قرآن. بیش از ۱۰٩‏ سوره دیگر وجود داردا 
آیا کسی آنها را اضافه کرده است يا کسی آنها را از انتها به ابتدای قرآن منتقل کرده است؟ بعلاوه غذاهای ممنوعه چه 
ارتباطی با کمال اسلام دارد؟ قرآن کتابی تهی مطلب است که بسیاری از آموزه‌های گمشده را در خود جای داده است. 


اگر ما یک بررسی کلی از قرآن را انجام دهیم. ۰ شریعت اسلامی و آنجه مسلمانان انجام می‌دهند در آن تیسینض] 


۳۹ 


به عنوان نمونه. در کل قرآن اه فراموش کرده به مسلمانان اطلاع دهد که مجازات آدم ربایی و تجاوز جنسی جیست؟ 
علاوه بر اين. مجازات همجنس‌گرایان زن و مرد در قرآن کاملاً متفاوت از آنجه مسلمانان در زمان محمد تا امروز انجام 
می‌ دهند. از حمله در زمان خود محمد و رفتار شخص وی در این موارد اتتنت. اگر به سوره زنان آیه‌های ۵ و ۱۶ 
(قرآن ۴ ۱۶-۱۵) نگاه کنیم, مجازات همجنس گرایی اعدام نیست. بلکه آنچه امروزه مسلمانان انجام می‌دهند تعلیم 
محمد است که مرگ است. نه آنچه ال فراموش کاردر قر آن محمدی گفته که: آنها را در مورد زنان تا زمان مرگ زندانی 
می‌کند و در مورد مردان به آنها توهین می‌کند تا توبه کنند. 
حتی قرآن مطالبی را تجویز می‌کند که هیچ مسلمانی امروز نمی‌تواند بان عمل کند. مثل آنچه در سوره هود آیه ۱۱۴ 
می‌خوانيم که دستور سه نماز در شبانه روز می‌دهد: 

(۱۱۴) وآقم الصّلاة طریي النَهّار قفا من الیل ِنْ الحستاتِ یُذهِِنَ السَیَناتِ دك ذکری 

للذاکرین ۱ 

و در دو طرف روز [-اول و آخر آن] و نخستین ساعات شب نماز را بربا دار زیرا خوبیها 

بدیها را از میان می برد اين برای پندگیرندگان پندی است 
قرآن هرگز معنای کلمه زکات را تعریف نمی کند. که مبلغ قابل پرداختی است که مسلمانان از درآمد خودشان. و یا 


دزدیدن از مسیحیان و بهودیان و سایر غیر مسلمانان؛ بدست می‌آورند. 
قرآن هرگز تعلیم نداد که: 
۱. مراسم حج چگونه باید انجام شود.؟ 
چگونه باید وضو گرفت.؟ 
چگونه باید نماز را بجا آورد؟. 
چگونه باید روزه گرفت.؟ 


چه زمانی باید روزه را پایان داد.؟ 


من ما ما و هد 


جه مبلغی برای ذکات باید پرداخت.؟ 

ولی محمد فراموش نکرد که سهم خودش از سرقت چقدر بود. او از جانب الّه ۳۰/ اموال دزدیده شده را بدست 
می‌آورد و بقیه را به همدستانش (دزدها) می‌بخشیدا. که البته بخشش از مال و جان دیگران یکی از مشخصه‌های محمد 
و الّه اوست. 

۷ از کجا بدانیم کدام‌یک از آیه‌های قرآن نسخ شده‌اند. در حالی‌که در کنار سایر آیه‌ها قرار دارند؟ 

مطالب بالا فقط نمونه‌ای از پریشانی ذهن محمد و ال او؛ و سبب اصلی سوءتفاهم بنیادی در اساس اسلام و درک 
مطالب قرآن در میان مسلمانان است. 

درآمد از دزدی و چپاوول ازچنان درجه اهمیتی برخوردارست که الّه بافتخار آن سوره چپاوول (الانفعال) را بگوش 
محمد زمزمه می‌کند ودر آیه ۱ در این مورد به مسلمانان سفارش مخصوص محمد را می‌کند. مبدا از مال دزدی کم 
پیاورد: 

)۴۱ :۸( 

وا ما عَیمثم من مَیء فان یه خشمه وللژسول ولذي الق والْیای الماک ر 

وان السَبیل ٍن کنثغ آمثم بالّه وم تا علی عَبیتا یوم الفْقَانِ یوم ای الجَمعان وله 


شا 


و بدانید که هر چیزی را به غنیمت" گرفتید يك پنجم آن برای اللّه و رسول اللّه و برای 

خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان است اگر به الّه و آنچه بر بنده 

خود در روز جدایی [حق از باطل] روزی که آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل کردیم 

ایمان آورده اید و اللّه بر هر چیزی تواناست 
آلازم به یادآوریست که کلمه وت در فارسی به معنای "مال دزدیده شد ه - جپاوول و تاراج " است؛ ولی مترججم به 
فارسی از اينکه محمد نگران سهم خود از اموال دزدیده شده است. خحالت دارد و آنرا در عربی باقی می‌گذارد. 
کاملا مشخص است که محمد حایگاه مخصوصی در نزد پیروان الّه خود دارد! 
با همه این اوصاف محمد نمی تواند دست خود را قر آستین نگه‌دارد و در اين مورد آیه‌ای خیلی پررمز و راز در سوره 
عمران آیه ۱۶۱ وجوددارد که ال از جا پریده و می‌گوید: 

ما کان لت آن بَعْلَ و من تغل یب بما غل یوم القياقة تم توق کل تفس اسب 

وَهُمْ لا یْظْلَمُونَ 

و هیچ نی‌ای را نسزد که خیانت ورزد و هر کس خیانت ورزد روز قیامت با آنچه در 

آن خیانت کرده بیاید آنگاه به هر کس [پاداش] آنچه کسب کرده به تمای داده 

می شود و بر آنان ستم نرود 
در مورد این دخالت بی مقدمه و مرموز در تفسیل حلالین توضیح می‌دهد که: 

[۲: ۰۱ پس از انکه مقداری پارچه مخمل قرمز در روز بدر ناپدید شد و بعضي 

از مردم گفتند که: "مثل این که رسول النّه آنرا برداشته" آیه زیر آشکار شد: نی 

شایسته کلاهبرداري نباشد (یاقولاء "تقلب" به او)» خیانت در رابطه با اموال 

دزدیده شده» اين را از او فرض نکنید. هر که کلاهبرداری کند در روز قیامت آنچه 

را که کلاهبرداری کرده است » بیاورد و آن را به گردن خود بیاویزد. پس هر یک از 

ارواح (مردم)» متقلب و غبره» جزای آنچه که به دست آورده است به طور کامل 

پرداخت می‌کند» و به آنها ظلم نمی‌شود. 


به چالش کشیدن انسان و جن برای تولید قرآنی همانند قرآن مجدی 


سوره "راه‌پیمایی شبانه " آیه ۸۸ (الاسراء ۱۷: ۸۸) : 


09۹۰۹۰ ی ب لسن وَاْجنْ علی آن یاو بمثل هلا مرن او بمقله وگن 


0 و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند مانند آن را نخواهند آورد هر 
چند برخی از آنها پشتیبان برخی [دیگر] باشند 


چالش به انسان و جن کاملا روشن است که آنها نمی‌توانند مانند قرآن کتابی بنویسند. ولی اگر بتوانیم نشان بدهیم که 
شخصی بتواند اين کار را انجام دهد. الّه شرط خود را باخته است. 


در کتاب الاتقان فی علوم القرآن. جلد ۱. ص ۱۳۷ می‌خوانیم: 


الاتقان في علوم القرآن 

الجزء الوا ۰ص 7 ] النوع العاشر 

وأخرج البخاري وغیره . عن انس قال : قال عمر : وافقت ربی في تلات : قلت : یا 
رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهیم مصلی ؟ قنزلت : واتخذوا من مقام ابراهیم 
مصلی [ ص: 138 ] [ البقرة : 125 ] وقلت : با رسول اللّه . آن تساءك یدخل علیهز 
البر والفاجر , قلو آمرتهن آأن یحتجین ؟ قنرلت آية الحجاب . واجتمع علی رسول الله 
صلی الله علیه وسلم - نساوّه في القيرة , فقلت لهن : عسی ربه ان طلقکن آن 
ببدله آُزواجا خیرا منکن [ التجریم : 5 ] فتزرلت کذلك 


# 


در بخاری وسایر کتب نقل است از اناس که گفت "عمر گفت: پروردگار با من در سه (۳) مطلب موافقت کرد؛ 


(اول) » من گفتم » "ای رسول اللّه » کاش اگر [عبادت] مکانی را که ابراهیم در آنجا 
[برای نماز] بود عبادت کنی. الهام الهی چنین شد: (ص ۱۳۷) (سوره گاو آیه ۱۲۵) 
( ۲: ۱۲۵) 


وَاذ جعلتا الَبیتَ متا لاس وم وَاَخدُوا من مقّام دیع مُصلی عهذ غهذنا ای 
هی واسماعیل آ طهَرا یی للطائفیی والعاکفین الک السُجود 


و چون خانه [کعبه] را برای مردم محل اجتماع و [جای] امنی قرار دادیم [و 
فرمودیم] در مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود اختیار کنید و به ابراهیم و اسماعیل 
فرمان دادیم که خانه مرا برای طواف‌کنندگان و معتکفان و رکوع و سجودکنندگان 
پاکیزه کنید 


(دوم] » و من به رسول اللّه گفتم: "افراد خوب و بد با زنان تو صحبت می‌کنند » 
بنابراین دستور دهید که خود را حجاب کنند!" پس اللّه حجاب زنان را نازل کرد 
(قرآن ۲۴: ۳۱). 


_(سوم) » همسران رسول اللّه علیه او اثتلاف کردند » و من به آنها گفتم » "شاید 

اگر او » پروردگار رسول اللّه » شما (همه همسران) را طلاق داد و شما را با زنان بهتر 

از شما عوض کند. " بنابراین آیه ۵ از سوره حرام کردن (قرآن ۶۶: ۵) همان چیزی 

را که من گفته بودم نازل کرد. ۱ 
همین مطلب در صحیح بخاری کتاب ۸ حدیث ۳۹۵ دیده می‌شود 
۱. ما می‌بينيم که چالش الّه جعلی است! چگونه می‌تواند از انسان و جن بخواند که اگر می‌توانند یک قرآن دیگر بسازند 
(آیا پیاد شرط وشروط کودکان نمی‌افتید؟) اما با این حال خودش از سخنان عمر کپی برداری می کند! 
۲. این حدیث نشان می‌دهد که الّه محمد سه بار طبق گفته عمر عمل می‌کند. در شگفتم که الّه چند آیه را از سایرین 
کپی کرده است و ما در مورد آنها اطلاعی نداریم! 
۳ حتی عمر گفت: بنابراین آیه (۶۶: ۵) همان نازل شد که من گفته بودم." 
۴ آنقدر واضح است که نه الّی در میان معر که است و نه مکاشفه‌ای در کار. این عمر بود که با محمد صحبت می کرد. 
محمد سخنان عمر را شنید. ار آن خوشش آمد و سپس عقاید عمر را پذیرفت. و البته مثل همیشه الّه در خدمت محمد 
بود! 
واضح است که عمر. به عنوان "انسان" حداقل چند مطلب را در قرآن محمدی وارد کرده است و بطور واضح ال از او 
نسخه برداری کرده. و حالا باید پرسید "جن‌ها چطور؟". به یاد داشته باشید این آیه هر دو نوع جن و انس را به چالش 
می‌کشد. آیا قران ساخته شده توسط جن وجود دارد؟ 
فکر می‌کنم بسیاری از ما از ماجرای آیات شیطانی آگاه هستیم. حداقل در مورد کتاب "آیه های شیطانی " نوشته 
سلمان رشدی شنیده‌ايم. پس آیه‌های شیطانی چیستند؟ 

(۲۲ ۲۰ وع نا من قنلات من سول ولا تي ال لد 2 تم آلقی الشْیَطان نی 


أمْنیته هت له ما ی السْبَْانْ نه نم یم ال آیانهوَاللَهٌ ليم حکيم 

هیچ رسولی را پیش از تو نفرستادیم مگراینگه هرگاه آرزو می‌ کرد (و طرحی برای 
پیشبرد اهداف الهی خود می‌ربخت)» شیطان القاتاتی در آن می‌کرد؛ امّا الّه القائات 
شیطان را از میان می‌برد» سپس آیات خود را استحکام می‌بخشید؛ و اللّه دانا و 
بخشنده است. 


۱۳۲ 


وقا سنا من قبلات من رسول ولا تیي الا لا تقتی أَلقّی الشَیْطانْ في یه 521 
فینسخ ال ما بُلقي الشَیْطانُ نم بُحَجِمّ اللهٌ آیاته والله علیمٌ حکِیم 

قذ ذکر کییر مِنْ المُفییرین هَتا قصة الفرانیق وما کان من رَحُوع کثیر من الْمَُاحرة 
الی آرض الجيشة ظنا منم آن مُشرکي فریش قذ سلَموا ولکنها من طرّق لها 
مُرسلة ولم ارهاٍ ِمُستلة من وجه, مجیح والله اغلم قال؛ این ايي حاتّم حذتنا تُویْس 
بن خییب حذدَننا بو داقد حذنتا شغبة عن آيي بشر عن سعید بُن چسرقان : قط 
رسوا الله صلي الله علیه وسلم بهكة انم فلقا بلع هذا الْمَوّضع " ریم اللات 
والغری وتان التایته لح رک " قال ؛ فالقی الشیطان علی لسانه > تک افراییی العلی 


۲ عر جح هه الاية 

(ابن کثیر) گفت: "بسیاری از مفسران داستان (القرآنق) سه دختر اللّه را ذکر 
می‌کنند که معروف شد. تا جایی که بسیاری از مسلمانانی که به اتیویی رفتند 
بازگشتند زیرا فکر می‌کردند مشرکان به اسلام گرویده‌اند؛ و اين داستان» از ابن حاتم 
نقل شده از ابن پونس از ابن حبیب از رسول اللّه نقل شده است که وقتی سوره 
ستاره (النجم -۵۳) را در مکه خواند» شیطان, به دهان او گذاشت که بگوید ‏ "آیا 
الهه ها را در نظر گرفته ای (اللات و العوزا و منات » سومین؟ (قرآن 0۳: ۹- 
۲۰ » مطمئناً شفاعت آنها امید است» و سپس رسول اه سجده کرد» و مشرکان 


نبز همراه او سجده کردند. 

داستان آیات شیطانی معروفتر از آنست که من بخواهم به‌آن چیزی اضافه کنم. ولن لازفست که اثر | فورره پررستی 

کوتاهی قرار دهیم: 

٩‏ محمد متوجه نشد که این آیه‌ها از طرف شیطان هستند. چون هیچ فرقی با آیه‌های قبلی نداشتند! 

۰ در متن عربی. مطالب کاملا واضح و روشن هستند؛ بيایید در آن نظری بياندازيم: 

* این مطلب صریحا نشان می‌دهد که قرآن ساخته دست شیطان است. محمد آنچنان از صحیح بودن منبع مطمئن بود 
که آنرا درست مثل اینکه از طرف الّه باشد اعلام کرد. اگر غلط بود به‌چه دلیل محمد آنرا بعنوان کلام ال اعلام 
کرد؟ 

ال جن و انسان را به جالش کشید که اگر توانستند. قرآنی مانند قرآن محمدی بسازند. فرض کنید من این چالش را 

بعهده گرفتم و این من هستم که قرآن را به محمد شرف نزول می‌دهم. بسیار خوب؛ حالا پس از نوشتن قرآن خودم آنرا 

به محمد می‌دهم که بین قرآن وحی شده از طرف من و قرآن ساخت شیطان قضاوت کند - بر حسب تعریف اسلامی 

محمد بهترین قاضی در مورد مطالب و محتویات قرآن است -. 

وقتی محمد نتواند بین دو قرآن تمیز دهد. به حدی که پس از قرائت قرآن ساخت دست شیطان سجده بزند و آنها را 

کلام الّه بداند معلوم است که ریگی در نعلین محمد است و ادعای او بیخود. 

این باصطلاح چالش انسان وجن برای ساخت یک قرآن مشابه قرآن محمد. خود یک دلیل دیگر بر اثبات مغز معیوب و 

سستی روان سازنده قرآن محمد است. 

پس از اينکه دیدیم عمر و شیطان در ساخت مطالب قرآن دست پر هنری داشته‌اند. الّه با مشکل بزرگی روبروست. 

بلافاصله پس از آیه‌های شیطانی در سوزه یچ آیه ۵۳ می‌خوانیم: 


(۵۲) لیجْعَل ما لی السْیْطَانْ فئیهة للَذینَ فِ فلُوبهغ مَرَضْ وَالْقَاسیَة قلوَهُم.وان 
الظالمین آفي شقاق بعیدٍ 

تا آنچه را که شیطان القا می کند برای کسانی که در دلهایشان بیماری است و [نیز] 
برای سنگدلان آزمایشی گرداند و ستمگران در ستیزه ای بس دور و درازند 


۱۳۳ 


اين آیه مشکلات زیادی برای اسلام ایجاد می‌کند: 
۱. شیطان بد نیست ‏ اما او ابزاری در دست له و یک بنده مطیع اوست که توسط له استفاده می‌شود. 
۲ چرا ال فقط در آیه ۵۲ گفت که اين آیات شیطانی را نسخ می‌کند. اما اکنون می‌گوید که از اين آیات برای "آزمون" 
استفاده خواهد کرد (ایجاد شورش)؟ این بدان معنی است که او هیچ چیز را نسخ نکرده زیرا اگر الّه آن را نسخ کرده 
بود. هیچ کس تحت تأثیر چیزی که دیگر وجود ندارد قرار نمی‌گرفت! 
۳. اگر محمد این آیه‌ها را بزبان آورد و بت پرستان آن را پسندیدند. چگونه می‌توان آیات شیطانی را آزمایش کرد؟ بت 
پرستان قبلاً گمراه شده بودند و با آمدن این آیات بدون تغییر باقی ماندند و هنوز بت‌ها را می‌پرستیدند! 
۴ این آیات چه تأثیری بر ستمکاران (مشرکان) خواهند داشت؟ اگر این آیات در قرآن باشند. تنها کسانی که آن را 
می‌خوانند و خواهند پذیرفت مسلمانان هستندا 
۵ جرا ال اجازه داده است که جنین دروغی به دهان پیامبرش جاری شود ؟! 
۶ اگر ال آینده را می‌داند. چرا اجازه داد چنین چیزی رخ دهد؟ 
۷ وقتی هدایتگر از انتشار دروغ راضی است. هدایت چه معنی‌ای دارد؟ ال به صراحت می‌گوید که او دوست دارد این 
راهی برای افزایش پریشانی و دربدری کسانی باشد که آنها را ناعادلان می‌نامد! مگر هدف از آمدن اسلام اين نبود که 
ناعادلان (مشرکین) عادل (مسلمان) شوند؟ 
ادامه دهیم: ولی اين داستان یک مشکل دیگر هم دارد. همانطور که خواهید دید. اوضاع بسیار خراب‌تر و بودارتر 
می‌شود وقتی کسی دروع می‌گوید. برای پوشش اولین دروغ لازمست که هزار دروغ دیگر نیز ببافد. 
قرآن سوره سنگ آیه ۴۲ (الحجر ۱۵: ۴۲). الّه افاضه می‌فرماید که: 

ِنْ عبادي لیس لت عَیهم سلطا الا من ابعك من القاوین 

در حقیقت تو را بر بندگان من تسلطی نیست مگر کسانی از گمراهان که تو را پیروی 

کنند 
این آیه به صراحت می‌گوید شیطان نمی‌تواند هیچ یک از مومنین (مسلمانان) را کنترل کند و او (شیطان) فقط می‌تواند 
افراد گمشده (کفار) را کنترل و فریب دهد. 
در این صورت. شیطان چگونه می‌تواند محمد را کنترل کند و آیات شیطانی را در دهان او بیندازد؟ اين گزیده از 
صحیح بخاری. کتاب ۰۷۱ حدیث ۶۵۸ را ببینید: 


عايشه گفت: "شخصی به نام لبید بن الاعصام از قبیله بی زرایق وجود دارد که 


بر روی رسول له سحر و جادو می کرد تاجایی که رسول ابله تصور می کرد کارهایی 
را انجام داده است که واقعاً انجام نداده بود. ... " 


شیطان چگونه قادر بود با آنجه حادوی سیاه می‌نامند. محمد را کنترل کند. در حالی که شیطان فقط بر افراد گمراه عمل 
می‌کند؟ آیا این ابت نمی کند که محمد گمراه بود؟ 
بعدا در آیه ۸۰ این سوره متوجه می‌شویم که افاضه فضل بالا بخاطر رد پیامبران اه توسط شهروندان مملکت سنگ‌ها 
(۱؟) بوده. علاوه بر دلایل روشن فکرانه!. منطقی! و معقول! از نوع ذکر شده در بالا؛ قرآن مملو از معماهای ناگهانی و 
بی سروته است که معلوم نیست چه چیزی از کجا شروع می‌شود. به کجا می‌رود. و در کجا تمام خواهد شد. 

وق دب آضحاب الحجْر الْمْرْسَلینَ 

و اهل حجر [نیز] رسولان [ما] را تکذیب کردند 


۱۳۶ 


کعبه در اسلام: کعبه چیست ؟ 


کعبه یک کلیسای سیحی بودا 

در کعبه نمادی از مریم (مادر مسیح) وجود داشت که در تعدادی از کتابها ثبت شده است: 
اخبار مکه تألیف محمد بن عبدالّه الأزرقی. چاپ ۰۲۰۰۶ ج ۱ ص ۲۰۵ 

المغازی از الوقیدی . جاپ ۱۹۸۹ ج. ۱ص ۸۳۲ 


دخل النبي صلي الّه علیه وسلم فرأی فیها صورة الملائكة وغیرها . ورآی صورة 
ایراهیم صلی الله علیه مسلم قال قاتلهم الله حعلوه شیخا بستقسم بالازلام تم 


رأی صورة مریم ء فوضع یده علیها ثم قال؛ امسحجوا ما فیها من الصور الا صورة 
ابراهیم 
وقتی رسول اللّه وارد کعبه شد » تصاویر زبادی پیدا کرد. یک از آنها مربوط به مریم 
و یک از ابراهیم بود » بنابراین دست خود را روی عکس ابراهیم گذاشت و گفت 
همه را پاک کنید مگر اين یکی (منظور ابراهیم است) ". 

مجسمه مسیح و مادرش در داخل کعبه قرار داشتند 

در کتاب "اخبار مکه" نوشته محمد پن عبداله الارری #۶ جلد ۱. ص ۲۰۰. جاپ ۲۰۰۴ می‌خوانیم: 
وجدثتي جدي , قال : حدثنا داود بن عید الرحمن . عن ابن جریج , قال : سأل 
سلیمان بن موسی الشامي عطاء_بن ايي ریاح وآنا اسمع : ادرکت قی البیت 
تمثال مریم وعیسی ؟ قال : نعم , آدرکت فیها تمثال مریم مزوقا , في حجرها 
عیسی ابنها قاعدا مزوقا . قال : وکانت قي البیت اعمدة ست سوار . مصفها کما 


نقطت قي هذا التربیع « قال : وکان تمثال عیسی این مریم ومریم علیهما السلام 
قي العمود الذي يلي الباب . قال ابن جریج : فقلت لعطاء : متی هلك ؟ قال : في 


الحریق في عصر ابن الزبیر 
"پدربزرگ من به من گفت» او گفت که داود بن عبد الرحمن از ابن جریج نقل 
کرده که از سلیمان بن موسی الشامی عطا بن ابی ریاح پرسیده شدء من شنیدم که 
شما شاهد بودید که که مجسمه مریم و پسرش عیسی در دامانش را در کعبه وجود 
داشت » و هر دو با پارچه‌های زیبایی پوشیده شده‌بودند؟ او گفت بله » در گذشته 
کعبه دارای شش ستون بود و مجسمه مریم و عیسی در بالاترین آن بود » وی 
گفت آيا می‌دانید چه زمانی وبران شده است » او گفت: "در زمان ابن الزیبر (جنگ 
بين مسلمانان - نخستین وبرای مکه بدست مسلمانان) در آتش سوخت" 
* محمد بن عبداله الازرقی) مفسر و مورخ اسلامی قرن ٩‏ میلادی و نویسنده کتاب اخبار مکه (اخبار مربوط به مکه) بود. 
الازراقی از خانواده ای بود که صدها سال در مکه زندگی می‌کردند. وی اطلاعاتی در مورد ساختمان و طرح کعبه قبل از اسلام 
و بازسازی آن پس از آتش سوزی در سال ۶۰۳ میلادی» تا زمان تسخیر محمد در سال ۶۲۰ میلادی ارائه داده است. این مطالب 
شامل شرح مجسمه‌ای از مه خدای بزرگ مذکر مکه. و تعدادی دیگر از بت‌های مشرکین بود که در سال ۶۲۰ توسط محمد 
شکسته شده و از بین رفتند. از جمله این بت‌ها و وسایل دیگر یک جفت شاخ قوچ بودند که گفته می‌شد متعلق به قوچی 
است که توسط ابراهیم به جای فرزندش, اسماعیل» قربانی شد؛ و یک نقاشی (احتمالاً نقاشی دیواری) از عیسی و مریم بوده. 
به گفته الازراقی. محمد اینها را از بین نبرد و تا زمان تخریب کعبه توسط بنی امیه در سال ۶۸۳ میلادی در کعبه وجود داشتند. 


در زیر خواهیم دید که چگونه قبیله مشرک بنی خزاعه, مسیحیان را شکست داده و کعبه را دوباره به یک مکان پرستش 
بت تبدیل کردند. 


۱۳۵ 


ببيتيم که مسلمانان درباره ساخت کعبه جچه اعتقادی دارند. 
سازندگان کعبه به گفته مسلمانان: 
۱. فرشتگان. 


٩‏ آدم 


آنها بنیت عکشر مرات منها بناء الملاتکة علیهم السلام وذکره النووي في تهذیب 
الأسماء واللغات والأزرقي في تاریخه وذکر آنه کان قبل خلق آدم علیه السلام ومنها 


بناء آدم علیه السلام 
"کعبه ده مرتبه ساخته شده. اول بار توسط فرشتگان قبل از آدم و سپس آدم نیز 
آن را ساخت. داستانهایی که امام النووی در کتاب "تهذیب الاسماء و اللغات" 
آورده و در کتاب الازرق نیز به آن اشاره شده است." 
الشافعی عیون الاتر فی فنون المغازی والمسائل والسیر؛ ج ۱.ص ۷۷ جاپ ۱1۹۹۷ بیروت: 


وکانت الکعبه قبل آنبیتها سبث علیه السلام خیمه من ياقوته حمرای بطوف بها 
آدم و یانس بها لاتها انزلت الیه من الجنته وکان قد حج الی موصعها من الهند. 
کعبه توسط سث پسر آدم ساخته شد. و آن یک خیمه از (سنگ) یاقوت بود و 
آدم به دیدار آن علاقه داشت. و در آن زمان (اين خیمه) در هندوستان قرار 
داشت. 
۴ _ابراهیم و اسماعیل آنرا بنا کردند.به این حدیث بسیار بلند در صحیح بخاری. کتاب ۵۵.حدیث ۵۸۲؛ مراجعه 
کنید 


,ایا ۱۸۸۸۰۱۹۵۵۲01 /:کحتاتاظ 


و3۳ 


وفي رواية عطاء تن السائب ۲ وکاتت خرهمر بومیز بواد قریب من مکة ۰ قیا, ن 
أَصْلْهُم من العمالقة 
طبق روایت عطاء بن السائب؛ مردم جرهُم در نزدی مکه بودند که اصل آنها به 
غول پیکران می‌رسد 
عطاء بن السائب معروف به ابو یزید؛ راوی حدیث بود که در کوفه می‌زیست. مرگ وی در سال ۱۳۹ قمری بود. 


1 . قبیله جرشم (آنها قبل از اسلام مسیحی شده بودند). طبق کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری . بیروت لبنان . 
۳ حدد. ۶. ص ۵۴۸ 


رسول له گفت: "اللّه به مادر اسماعیل بخشنده باشد! اگر او آب چشمه زم زم را 
همانطور که بود رها می‌ کرد" » یا ی کش :۷ اگر او از آن چشمه استفاده نمی کرد" 
» رود روانی می‌بود. قبیله جُرهُم آمدند و از او پرسیدند ء "آیا می‌توانیم در محل 

شما مستقر شویم ؟" او گفت , "بله. با این حال » حق آب نداربد." آنها پذیرفتند. 


۱۳۹ 


کتاب المناقب. داستان خزاعه؛ 


2 ۳۳۱۵/۱۸۶۵ راتعط‌اباهط-۸۱ طتطهی رطعتعطه ۲ ۸۱-8 طعاع۳ 
:7 0286 ,۷10 ,1953 ,۲۵0۵808 ۲۱۶ 


8المجلد سنج >> کتاب ی >> باب قصة 0 ۳ 

فهيرة بنت عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي وکان آبوها آخر من ولي آمر مكة 
من جرهم فقام بامر البیت سبطه عمرو بن لحي فصار ذلك في خزاعة بعد جرهم, 
ووقع بینهم في ذلك حروب |لی آأن انجلت جرهم عن مكة, ثم تولت خزاعة آمر 
البیت ثلائمائة سنة 


۸۱۰ ۱۷۵۵۵۵ 5۱۱ ۵۸۱۲۱۵۲۵۸۵۸ ۱۵۵ ۱۲۱۵۵۲۵ ۵۲ ۲عصعبول روبوج۴* 

2 وج صبط۲نل 0۴ عق۲۵ 16 ۵۲ 086 )و۱ ۸06 ۷۷۵۵ ۲2۵۱6۵۲ ۵۵۲ رناط۲ نز 
۵ ۱۵۱۱ ۲از معساعن ۷۷۵۲ 5 ۷۷2۵ 1۱6۲۵ 200 رحفاهه ۵۲ ۲عابا۲ 
۵ 2۱0 ۷۷۱۸۱۵۸۱۱۵ ۷۸۵۸۵2۵/2 6زا ۵060 ۷۷۵۲ 08 آخاصب ۱۸۵۸۵2۵ 
۲ ۷۵2۵02 0۱6 0۵۷6۵۲ 0۵0۵۷ ۷۵۵2۵۵ ۵6۵۲۵]۵۲۵) ۱۷۸۵6۵2 ۵۴ 09۶ 68۸6۱ 
۳ ۳۱۷۵۱۱۲۵4 ۱۲۵۵ 


فهیره دختر عمروین الحارث بن مضاض الجْرهمی بود. پدر او آخرین فرمانروای مکه 
از قبیله جُرهُم بود که با الخزاعه جنگید و در جنگ مغلوب شد. جُرهُمیان از مکه 
رانده شدند و قوم خُزاعه بمدت ۳۰۰ سال بر مکه حاکم بودند. 


فغلب قصی حینتذ علی أمر البیت: وجمع بطوت بني فهر وحارب خراعة حتی 
آخرجهم من مكة؛ 


۷ . فصی ابن کلاب. پسر سگها (جد بزرگ محمد) که خزاعه (اولین مرد قبیله قریش) را از مکه بیرون کرد. 


فغلب قصي حینقذ علی مر البیت: وجمع بطوت بني فهر وحارب خجراعة حتی 
آخرجهم من مكة؛ 
"قصی پیروز شد و کعبه را به دست گرفت و او همه فرزندان (قبیله) فهر را جمع 
کرد و آنها را مجبور به ترک مکه نمود. 
قصی. پسر سگ ها دو مجسمه برای عبادت در کنار کعبه اضافه کرد. صحیح مسلم-بشار النبووی ۰ ج ۳ ص. ۰.٩۹‏ 


کتاب حج . بیروت لبنان ‏ ۰۳۰۰۶ ص ۴۰ 


قالرخل اسضة اساف بُنْ بقاء . ویْقاك ابْنْ مرو , والمرأهُ اسضها تال یت دلب . 
ویقال بت سل » قبل : کانا من خزهم قزنیاً داخل الکقبة , قمسحمما له 


حجرین قلصبا نا الکقبة ؛ ققبل : علی الصقا والَْروة لیفتیر لاس بهما 
ویتعظوا , تم حولهما فصي ین ن کلاب فجعل أَحذهما مُلاصِق الكفبة والأخر رمرم . 
وقیل : جعلَمُما بزمُزم , ونخر عنْدَهُما وأقر بعبااتهما 

"مردی» که نام او" اساف بن بقاء "یا ابن عمرو بود » و زنی بنام نائله دختر زئب یا 
دختر سهل بود » آنها هر دو اهل جُرهُم بودند » و در داخل کعبه مرتکب زنا 
شدند اللّه هر دو را به مجسمه تبدیل کرد » بنابراین در کنار کعبه قرار گرفتند و 
گفته شد که آن را در صفا و المروه قرار داده اند (دو مکانی که مسلمانان برای 
زارت حج بایل از آنها دیدن کند - به سوره گاو آیه ۸ مراجعه کنید) » بنابراین 
قصی» پسر سگها ور کار که ار داد وی ها نو مجب»۱ 
قربانی کرد و مردم را مجبور به پرستش آنها نمود. " 


۱۳۷ 


۸ قبیله قریش در زمانی که محمد ۳۵ ساله بود. کعبه را ساختند! (یعنی ۵ سال پیش ازادعای او به پیغمبری!!) 
کتاب فیض القدر. جاپ قاهره. سال ۰ ج۱ ص ۶۳۹ 

اعادة بتائها قي زمن المصطفی صلی ال علیه وسلم وله من العمر خمس وتلائون 

سنهة 

بنای(کعبه) در زمانی که رسول اللّه ۳۵ ساله بود باز سازی شد. 
٩‏ عبدالله ابن ذبیر: در سال ۶۵ قمری (۶۸۴ میلادی). کتاب الکامل فی التاریخ. ابن اثیر ص ۳۶۲) 
۰ حجاج ابن یوسف التقوی که کعبه را کاملا منهدم کرد و آنرا از نو بنا نمود چون کعبه بصورت ذباله‌دان مکه در 
آمده بود و مملو از آشغال بود. (کتاب البدایه والکفایه. ابن کثین جص ۲۴۶) 
۱سلطان مراد عثمانی در سال ۱۱۳۰ میلادی 
ولی مسلمانان ادعا دارند که کعبه نخستین خانه ساخته شده در روی زمین است که بدست فرشتگان الّه بناشده؛ ادعایی 
که با مراحعه به نوشتارهای اسلامی بسادگی رد شده و باطل مت گوقاقه از این حمله در کتاب تفسیر اللباب وشته اين 
عادل الانبالی. ج ۴ ص ۲۲۵: 

معن علي : آن رجلا قال له : هو ول بیت؟ قال؛ : لاء کان قبله بیوت ء ول بیت وضع 

للناس ۰ مبارکا ء قیه الهدی والرحمة واليركة , ول من بناه ابراهیم ؛ ثم بتاه قوم من 

العرب من جرهم ء ثم هدم , فبنته العمالقة . وهم ملوك من اولاد عملیق بن سام 

بن نوح » ثم هدم فیتاه قریش 

به گفته علی » مردی از او پرسید: "آیا این اولین خانه است؟" (او پاسخ داد) » "نه 

ء قبل از آن خانه وجود داشت ‏ اما اين اولبن خانه ای است که برای بشر ساخته 

شده است. و هدایت و رحمت و برکت دارد. اولبن کسی که آن را ساخت ابراهیم 

ساخته شد » و آنها پادشاهانشان از فرزندان عملیق» پسر سام هستند که پسر نوح 

است. و سپس دوباره وبران شد و توسط قبیله قردش ساخته شد. 
مقصود از ذکر این مطالب اینست که ببینید مسلمانان نخستین در مورد کعبه خودشان چه نظری داشتند. و مسلمانان 
امروز چقدر بی‌اطلاع از تاریخ خود هستند؛ و تعجب کنید که چرا آنها فکر می‌کنند کعبه محل مقدسی است! 
اگرمسلمانان قبول کردند کعبه چندین بار ساخته شده عاقلانه است که بدانند کعبه چندین بار هم باید خراب شده 
باشد! 
اما قرآن واضحا می‌گوید که اب بشخصه همیشه مواظب و نگهدارنده کعبه بوده.در سوره فیل آیه‌های ۵-۱ (۱۰۵: ا- 
۵) می‌بینیم: 

آلغ تر گت فعل ری بأضخاب الفیل 

مگر ندیدی پروردگارت با پیلداران چه کرد (۱) 

آلَم یَجْعَل كیْدَهُمْ نی تضْلیل 

آیا پبرنگشان را بر باد نداد (۲) 

وازسَل علَیَهمْ طيرا آابیل 

و بر سر آنها دسته دسته پرندگانی ابابیل فرستاد (۳) 

[که] بر آنان سنگهایی ازگل [سخت] می افکندند (۴) 

فحقل یر کف فِ مَاأ کول 


و [سرانجام اللّه] آنان را مانند کاه جویده شده گردانید (۵) 


۱۳۸ 


داستان در مورد یک سپاه از مسیحیان حبشه به فرماندهی "آبراها" که پادشاه مسیحی یمن است و برای خراب کردن 
کعبه به مکه حمله می‌کند؛ الّه پرندگانی را برای از بین بردن این سپاه که مجهز به صدها فیل بوده می‌فرستد. مسلمانان 
آن سال را سال فیل می‌نامند (۵۷۰ میلادی)؛ و همانطور که معلومست این حادثه چند سالی قبل از تولد محمد بوده. 
داستان از اساس بی معنی است. و احازه دهید جزئبات این افسانه را بررسی کنیم: 
1. در شبه جزیره عرب هرگز فیل وجود نداشته. 
۲ و نه حتی هرگز در یمن. 
۳ تنها کار ممکن اینست که آنها را از آفریقا از راه دریای سرخ به صحرای عربستان آورده باشند. این چنین حمل و 
نقل هزاران فیل (آنطور که در قرآن محمدی ادعا می‌شود) با کشتی‌های آن زمان غیر ممکن بوده. کشتی‌ای با چنان 
گنجایشی وجود نداشت که بتواند حتی یک فیل زنده را حمل کند. فکر استحکام بنای کشتی در موقع پایپایی یک 
حیوان بوزن ۲۰ تن باشید! حمل فیل در کشتی مثل حمل یکصد سرباز نیست که وزنشان در طول کشتی ۲۰ يا ۳۰ متری 
پخش شده و همه در یک لحظه بیک سمت حرکت نمی کنند. بخصوص اینکه تا یکی دو قرن اخیر کشتی‌ها دارای 
عمق * بسیار کمی بودند که حمل بار با حجم زیاد (مثل فیل) را غیر ممکن می‌ساخت. 
#عمق کشتی. فاصله عمودی بین خط آب و عمیق ترین نقطه زیر آب کشتی است. 
۴ مسلما در ذهن مومنین ساده باور» چیزی مثل کشتی‌های اقیانوس‌پیمای امروزه وجود دارد که می‌توانند بسادگی این 
قصه مالیخولیایی را باور می‌کنند 
۵ برای آذوقه فیل‌ها چه می‌کردند؟! هر فیل بین ۱۴۰ تا ۲۷۰ کیلو علوفه لازم دارد که بستگی به مقدار کار آنها دارد؛ 
که در این مورد بیشترین کاررا از آنها می‌گرفتند. بخصوص که در صحرای خشک و سوزان عربستان بدون هیچ درخت 
و سایه‌ای می‌بایست صدها کیلومتر راه پیمایی کرده و بار و نفرات سپاه را هم حمل کنند. بیاد داشته باشید که راه بین 
یمن و مکه یک صحرای عظیم بدون هیچ گیاهیست. تنها راه تامين آذوقه برای فیل‌ها این بود که علوفه آنها را بر پشت 
خودشان حمل کنند. و اين هم مسئله دیگری بود که هر فیل شاید بتواند آذوقه یک روز خودش را به بارکشد. 
۶ سپس ما مسئله آب را داریم. آنها چگونه نیاز فیل‌ها به آب را تأمین می‌کردند؟ هر فیل از ۱۰۰ تا ۳۰۰ لیتر در روز 
آب پرای نوشیدن احتیاج دارد و اين بر اساس نیاز فیل‌ها در باغ وحش است. فیل‌های داستان ما پرای اينکه در یکی از 
گرم‌ترین صحراها قدم می‌زنند به مقدار بیشتری آب روزانه احتیاج دارند. چگونه سپاه می‌توانست آب مورد نیاز برای 
نوشیدن آنها را تأمین کند؟ 
۷ از کجا آب مورد نیاز برای خودپاشی فیل‌ها را تامين می‌کردند؟ فیل دارای غدد عرق نیست و باید خودرا در گل و 
لجن بیوشانند تا درجه حرارت بدنش را متعادل نگاه‌دارد تا از گرمازدگی و مرگ جلوگیری شود. در صحرای خشک 
عربستان سایه‌ای وحود ندارد. 
۸ این فرمانده چه احتیاجی به فیل دارد؟ کعبه توسط دو مرد قابل نابودی است. حتی یک مرد هم برای انجام کار کافی 
است! تخریب یک اتاق بسیار آسان است. در آن زمان جیزی به سختی بتن وحود نداشت. و ساختمان کعبه فقط از 
چوب و سنگ‌های روی هم انباشه بود! 
٩‏ احیانا می‌شود فرض کرد که این پادشاه حبشی خیلی احمق بوده و هرگز در صحرای بی آب وعلف و خشکی مثل 
عربستان نبوده! 

۱۳۹ 


۰ اگر همان گونه که از مورخین اسلامی خواندیم کعبه چندین بار خراب و باز سازی شده بوده. چه دلیل خاصی 
برای الّه وجود داشت که این بار از آن مراقبت کند؟ 

۱ مسلمانان بهانه می‌آورند که تخریب‌های پیشین به‌دلیل باد وباران و زلزله بوده؛ که یک دروغ واضح است؛ تاریخ 
خودشان دروغ بودن این ادعاها را ثابت می‌کند. و اگر اين ادعا درست باشد چندین پرسش مهم باقی می‌ماند که به 
آن‌ها خواهیم پرداخت. 

انهدام کعبه در اسلام 

۱ .در سال ۶۳ قمری. برابر با ۶۸۳ میلادی. وقتی یزید ین معاویه خلیفه اسلام بود لشکری به فرماندهی مسلم ابن غقبه 
برای جنگ با عبداله ابن زوبیر(پسر عموی آیشه) که ادعای خلافت داشت به مکه فرستاد. آنها با استفاده از روش جدید 
جنگی که از رومیان شام فرا گرفته بودند؛ مکه را با منجنیق بمباران کردند و کعبه را که مدافعین بآن پناه برده بودند. به 
ویرانه‌ای تبدیل کردند. در این جنگ سنگ سیاه مورد علاقه محمد. که بوسیدنش از پیش از اسلام او در بین بت‌پرستان 
رایج بود. به سه تکه شکسته شد. بار اول انهدام کعبه در اسلام! 

۲ .چند سال بعد در سال ۷۳ قمری برابر با 14۲ میلادی. خلیفه اسلام عبدالملک این مروان برای شکستن مقاومت ابن 
زوبیر سپاهی را به فرماندهی حجاج ابن یوسف السقفی به مکه اعزام داشت شت. کعبه‌ی تعمیر شده ده سال پیش. محددا 
توسط این سپاه ویران شد. مدافعین بار دیگر در کعبه پناه گرفتند که حجاج دستور ویران کردن با منجنیق را داد و کعبه 


را با خاک یکسان کرد. بار دوم انهدام کعبه در اسلام!. 


در کتاب البداعه ولنهایه حلد ۱ ص ۱۳۷-۱۳۵ نوشته این کثیر می بینیم: 
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ه حیت هاجموا الحجاج یوم التروية واستباحوا دماءهم دأموالهم وقتلوهم في 317 
جوف الکعبة وقلعوا باب الکعبة وکسوتها والحجر الأسود وحملوه الی بلادهم ومکث 
عندهم آننتان معشرون سنة. انظر فضائح الباطنية للفزالي ص تحقیق عبد 
الرحمن بدوي, وانظر البداية والنهايق. 137-11/135.. وانظر الموسوعة الميسرة قي 
الأدیان المعاصرق, التدوق العالمية, مرجع سابق, ص 395. الأعلام الزركلي, 5/194 


هنگامی که ابو طاهر قرموطی از عراق به مکه حمله کرد بیش از ۳۰ هزار مسلمان را کشت. کعبه را نابود کرد و مقدس 
ترین سنگ را در آن گرفت (سنگ سیاه) . آن را بیش از ۲۰ سال نگه داشتند و از آن به عنوان آویزان در مستراح 
استفاده کردند (سنگ برای ادرار کردن روی آن که جلوگیر ترضح ادرار است). علاوه بر اين . هنگامی که افرادش 
مشغول تخریب کعبه بودند. او به آسمان فریاد می‌زد و می‌گفت: "من خالق هستم! پرندگانت کجا هستند الّه؟ تو کجایی 
ال سنگ سیاه به کعبه برنگشت تا اينکه خلیفه فاطمین در مصر ( المنصور بن المعزدین الّه الفاطمی) شفاعت کرد و 


از آنها (القرامیطیان) خواست که سنگ سیاه را پس دهند * بار سوم انهدام کعبه در اسلام! 


۱۳۰ 


همین داستان در کتاب "الموسوعة الميسرة فی الادیان والمذاهب - دانشنامه مسیر (تکامل) ادیان و مذهب‌ها" ص ۳۹۵: و کتاب 
"العالم - جهان هستی " نوشته ابراهیم بن یحبی‌الزرقالی. جلد ۵ ص ۱٩۴‏ تکرار شده. 

*در ترجمه فارسی این کتاب که آدرس آن در بالا آمده است از سرنوشت اسف‌بار سنگ بوسیدنی محمد اثری نیست و فقط با اين 
حمله سروته قضیه را هم می‌آورد: " و حجرالاسود را بر کند و با خود به هحر برد". ترحمه (عبدالحمید آیتی) ۱۳۸۳ تهران. 
نکته مهم و منحصر به فرد در مورد ابو طاهر القرمطی این است که او دروغ های قرآن را نه تنها با نابودی کعبه بلکه در به چالش 
کشیدن الّه با فریاد . "ال کجاست؟" پرندگانی که سنگ پرتاب می‌کنند کجا هستند؟ " گویی که او سعی می کرد: 

. ثابت کند که هیچ چیز مقدسی در مورد کعبه وجود ندارد. 

۲ قرآن کتابی از افسانه ها و داستان های دروغین است. 

۳ مسلمانان بت‌هایی را می‌پرستند که بی اثر هستند. 

۶ سنگ سیاه چیزی بیش از یک شهاب سنگ نیست که عرب ها پیش از اسلام آن را عبادت می‌کردند. اعراب بسیاری از آنها را 
می‌پرستیدند زیرا فکر می‌کردند از جانب پروردگار آمده‌اند. بعدا چند تکه باقی‌مانده سنگ سیاه را در پوششی قرار دادند که به 
شکل واژن است و حاجی وحاجیه‌های برهنه آنرا می‌بوسند. 

له برای نجات مقدس ترین سنگ خود کاری نکرد و کسی نیز نتوانست که آن را پس بگیرد. فقط پس از شفاعت به آنها 
بازگردانده شد. با در نظر داشتن همه اين مطالب تاریخی. یک سوال ساده: جرا وقتی که ارتش فیل آمد. الّه از کعبه محافظت کرد 
در زمانی که: 

۱. محل مقدسی نبود. زیرا پر از بت بود. 

۲ تحت کنترل مسلمانان نبود. 

۳. جایگاه عبادت نبود - فقط یک مکان تجاری بود! 

۶ چگونه است که کعبه توسط الّه در زمانی که که محل ناپاکی بود محافظت می‌شود (شهر کفار ناپاک و کعبه پر از بت‌هایشان). 
اما وقتی خانه خودش که تحت کنترل ایمان‌داران مسلمان بود و تخریب می‌شود؛ نتوانست از آن محافظت کندا. 

۵- امروز. در حالی که هواپیماهای نظامی آمریکایی برروی کعبه در حال پرواز هستند. ابابیل ال کجا هستند؟ هنوز حتی یکی از 


بالداران ال جرات نکرده خودش را نشان دهدا 


بسیاری نمی‌دانند که در شبه جزیره عربستان ۲۶ کعبه وجود دارد و کعبه مکه فقط یکی از آنها است. هیچ چیز منحصر به فردی در 
آن وجود نداشت. آیا می‌دانید همه آنها بر روی یک سنگ مقدس ساخته شده اند و از نظر ارتفاع و عرض همه آنها دقيقاً یکسان 
هستند؟ صحیح البخاری . کتاب المغازی . حدیث ۰۴۳۷۶ ۴۳۷۷: 

حَدَا الصَلْ بُنْ مُحمّیه قال سمغث مَهُدي بُقَ میْمُون» قال سَمغث با تجاء العْطاردي» یفول 

کتا نب الحجو فادّا قجذنا حجوا هو أَخبر منه أقبْناهُ وأَحَذنا الکخ فلا لم تجذ حجوا جمختا جِنْوة من 

تواب نم چننا بالشاة فَحلبتاهُ علَیّه» ثم طفتا به» ادا دَحَل شَهز زجب فلت مُتَضلّ الاْستّة. قلا نع ژفخا فیه 

حَیيدة ولا سَهْمَا فیه حَییدةٌ لا تاه یناه هر زجب. سمغث با تجاي یَفُول کل یوم بت الب 

غلاما آزتی الابل عّی آلي» فلا سمغنا بخژوجه فرزا ری التّار ی مَُئلمه الگذاب. 

مهدی بن میمون از قول العطاردی گفت: ما قبلاً سنگ پرستش می‌کردیم و وقتی سنگ بهتر از 

سنگ اول پیدا می‌کردیم » سنگ اول را می‌انداختیم و سنگ دوم را می‌گرفتیم » اما اگر 

نمی‌توانستیم سنی بدست آوریم » مقداری خاک جمح می‌کردیم و سپس یک گوسفند می‌آوردیم 

و شیر آن را روی آن خاک و در اطراف آن پاشیده و طواف می‌کردیم. وق ماه رجب فرا می‌رسید 

» ما (برای جلوگیری از اقدامات نظای) اين ماه را آهن پاک کن می‌نامیدیم » زیرا در ماه رجب 


۱۳۱ 


قطعات آهن هر نیزه و پیکان را بیرون می‌آوردیم و کنار می‌گذاشتیم. ابو رجاع افزود: وقتی رسول 
(الّه) ظهور کرد» من پسر بچه ای بودم که به عنوان شتربان خانواده کار می‌کردم. وقق خبر 
ظهور رسول اللّه را شنیدیم» به سوی آتش دویدیم» یعنی به مُسیلمه کذاب* روی آوردیم. 
* شمه پم حبیب سال مرگ ۶۳۲ میلادی در جنگ یمامه؛ در زمان جنگ‌های ارتداد (خروب رده ) کشته شد.. ار 
نوناق بش فری رمع یداش تسام شا العارست رن موی طیعه یی یلاله شوه ی مت 
بود که در عربستان قرن هفتم. ادعای پیغمبری داشتند. 
از اين حدیث درک می‌کنیم که: 
۱ . بت‌های اعراب سنگ‌ها بودند 
۲ شکل و رنگ سنگ ارزش آنرا (بعنوان بت) تعیین می کرد. 
۳. هیچ سنگ بخصوصی بت همیشگی آنها نبود. بلکه زیباترین سنگ تا بحال یافته شده بت آنها شناخته می‌شد تا سنگ 


زیباتر بعدی. 


۳ج بخاری. کتاب ۶ حد یث 2۷۶ 
ابن عمرگفت" پس از آنکه دیدم رسول اللّه آنها را لمس کرد. هرگز فراموش نکرده‌ام که دو 
سنگ کعبه؛ سنگ سیاه و سنگ گوشه یمی را چه در حضور مردم. یا در نبود آنها لمس 
کنم. از نف پرسیدم آیا ابن عمربین دو گوشه(کعبه) می‌دوید؟ نم پاسخ داد : او راه 
می‌رفت چون (باین ترتیب) لمس کردن آنها برایش آسان‌تر بود". 
اگر اسلام قرار است ضد بت پرستی باشد چرا محمد با تقلید از بت پرستان کعبه را قبله عبادت قرار داد؟ اگر بخاطر 
داشته باشید نشان دادیم که عمرابن خطاب گفت که الّه در سه مورد با وی موافقت داشته. 
(اول) » من عرض کرده: "ای رسول اللّهء من می‌خواهم به عنوان عبادتگاه خود مکانی را که 
ابراهیم در آنجا عبادت می‌کرد» داشته باشم. بنابراین» وی آسمانی (گاو ۲: ۱۲۵) آمد. "و 
شما (مسلمانان) خانه ابراهیم را به عنوان عبادتگاه بگیرید" ». 


(دوم) » و من به رسول اللّه گفتم» "مجردهای خوب و بد با همسرانت صحبت می‌کنند. 
بنابراین به آنها دستور بده که صورت خود را حجاب کنند. " بنابراین اللّه آیه حجاب زنان در 
قرآن را نازل کرد (قرآن- روشنایی ۲۶ :۳۱). 

(سوم) » زن‌های رسول اللّه بر علیه او عمل کردند» و من به آنها گفتم» "باشد که رسول اللّه 
شما را طلاق دهد » (همه همسران) و شما را با زنان بهتر از شما مبادله کند." بنابراین آیه 
(قرآن- حرام کردن 11: ۵) (همان که گفتم) نازل شد. " 


:395 ۲۱۵010 ,8 0016ظ ,۱۱۳211 ۸۱-۳۴ 921) 
اگر به دقت به اين حدیث نگاه کنید. متوجه خواهید شد که محمد در تلاش بود کسانی را که دوستدار کعبه هستند. 
شاد کند. کعبه صدها سال قبله آنها بوده و محمد می‌دانست که لازم است کسانی را هم که مسلمان هستند خوشحال 
کند. او همچنین می‌دانست که این باعث می‌شود اسلام از طرف کسانی که از او دوری کرده‌اند نیز پذیرفته شود. او 


می‌دانست که آنها نمی خواهند شیوه زندگی را که به آن عادت کرده اند تغییر دهندا 


۳۳۲ 


واقعیت این است که نه تنها او می‌خواست همه را راضی کند. بلکه دلایل اقتصادی مهمی نیزوجود داشت ت. بعد از اینکه 
محمد همه یهودیان و مسیحیان مکه را کشت. تحجارت در این شهر به رکود کامل دجار شد و کسی برای تجارت به شهر 
نمی آمد. 
همه از محمد و دزدان شمشیر کش او می‌ترسیدند زیرا می‌دانستند که او باعث مرگ آنها خواهد شد (آنها کافر بودند). 
محمد نیاز داشت شت که یک جنبش تجاری در شهر ایجاد کند. و آنچه عمر مطرح کرد چاره گشای گره کور تسخیر مکه 
بود. و بطور سریع محمد وحی مناسب را از اه دریافت کرد پس از کاشتن تخم نبوغ توسط عمر در ذهن محمد. 
می توان تصور کرد که این مطالب در ذهن خلاق(؟!) محمد همچون سیل براه افتاد: 
بيایند. 
۲ در صورت مراجعه . باید در کاروانسراهابخوابند و علوفه و اغذیه و هدایا بخرند. 
۳ در همان زمان. آنها جیزهایی را برای فروش به همراه می‌آورند. 
4 این امر شهر را بیش از یک شهر مذهبی یا مقدس به یک مرکز تجاری تبدیل خواهد کرد. 
۵ علاوه بر این به قبیله محمد قدرت تسلط بر همه اعراب را خواهد داد. 
برای اثبات همه اين نکات. به سراغ قرآن می‌رویم تا ببينیم که کعبه واقعاً مورد نظر محمد نبوده. 
در آبه ۳ از سوره گاو می‌خوانیم: 

سیفول السُْفَاء من لاس ما لاخ عن قنلتهم الّي گائوا علنهافل بلّه العشرق 

َالْمَغْرِبيَهُدي من تَمَاء 1 صراط مُسشتقیم 

به زودی مردم کم خرد خواهند گفت چه چبز آنان را از قبله ای که بر آن بودند 

رویگردان کرد بگو مشرق و مغرب از آن اللّه است هر که را خواهد به راه راست 

هدایت می کند. 
۱. همانطور که در اینجا می‌بینیم . محمد از قبل جهت قبله‌ای مورد پسند الّه داشت شت که بسوی آن دعا سجده می‌کرد. که 
از اولین روزی که او ادعای پیغمبری کرد. به سمت اورشلیم بود ولی حالا این آیه جدیدالنزول می‌گوید که او واقعاً به 
آن احتیاجی ندارد! 
۲ اگر همه جهات به سوی الّه است. تغیبر جهت چه ارزشی دارد؟ در آیه بعدی. محمد در تلاش است توضیح دهد که 
جرا جهت را تغییر داده است. برخی او را مسخره می کردند که او مرتباً جهت نماز را تغییر می‌داد 

کیت جعلاکم أَمة ومضا ظا ولو شَُداء علی لاس وتگون لول عم شهیذاء 

وما جَعلنا له اي کنت عَلَیها الا لتغلم 2 من یَتَبعٌ الرَسول من با ینْقَلب عل عَقبَیّه. 

وان کات لکبیرة الاعی الذِین هدذی اللهٌ دوَما ان اللهٌ لله لبْضیع یماتک ان ال بالتاس 

لرءوف رَحيم 

و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و رسول بر شما گواه 

باشد و قبله ای را که [چندی] بر آن بودی مقرر نکردیم جز برای آنکه کسی را که از 

رسول پیروی می کند از آن کس که از عقیده خود بری گردد بازشناسیم هر چند 

[اين کار] جز بر کسانی که اللّه هدایت[شان] کرده سخت گران بود و اللّه بر آن نبود 

که ایمان شما را ضایع گرداند زیر له [نسبت] به مردم دلسوز و مهربان است 


۱۳۳ 


در اینجا می‌گوید که دلیل عوض کردن قبله از اورشلیم به مکه این پود که بین مسلمانان و غیرآنها تمایزی باشد ؛ که 
مطلب را کاملا تغییر می‌دهد؛ باین معنی که کعبه جای بخصوص و مقدسی نیست؛ بلکه فقط وجه تمایزی است برای له 
که بداند چه کسی مسلمان است و چه کسی نیست! (الّه جه ذلیل و قدرت تمیز او جه تاسف‌بار!) 

اگر فقط این مطلب (تشخیص الْه) بود. چه دلیلی داشت که غیر مسلمانان از ورود به مکه منع شدند؟ جایی که بهیچ 
وجه مقدس نیست؟ چرا مسلمانان سنگ سیاه را می‌بوسند در حالیکه مکه و کعبه محل مقدسی نیستند؟ و باین ترتیب 
خود سنگ سیاه نمی تواند چیز مقدسی باشد. که باین معنیست که کعبه محل مقدسی نیست. وهمه مسئله حج رفتن 
عملیست پوچ و بی‌ارزش. 

اگر بت‌پرستان و کافران بسوی کعبه عبادت می‌کردند و مسلمانان نیز هميشه بآن جهت سر بعبادت فرو می‌آورند فرق 
بین آنها چیست ؟ 

کاملا مشخص است که این یک بهانه ناهنجار و بیخود و یک استدلال بی‌خردانه بیش نیست. آیه بعدی بخوبی نشان 
می‌دهد که بزبان آورنده این استدلال شکسته. فرد جندان هوشمندی نبوده: آیه ۱۴۴ سوره گاو (۲: ۱۴۴) 


فد تی لب وق تفه و ده فوَلَ وجَهّكَ شظر الْمنجر الحرام. 
حَیِثْ مَاكنتْم ولو و جُوهكم شطره. وان ازیق وئوا الکتاب لَیَْلمُونَ آنه الحق من ره 
۳ 1 عَافل عَمّا بَملون 
ما [به هر سو] گردانیدن رویت در آسمان را نيك می بینیم پس [باش تا] تو را به قبله ای که 
بدان خشنود شوی برگردانیم پس روی خود را به سوی مسجدالحرام کن و هر جا بودید 
روی خود را به سوی آن بگردانید در حقیقت اهل کتاب نيك می دانند که اين [تغییر قبله] 
از جانب پروردگارشان [بجا و] درست است و الّه از آنچه می کنند غافل نیست. 
۱. توجه کنید! ال فقط می‌خواهد محمد را خشنود کند. آرزوی محمد این بود که حرف عمر را بنام خود ثبت کند و اه 


اطاعت کرد!. 

۲ محمد دنبال راه حلی برای اين ثبت بنام خود بود. گرچه مسلمانان هرگز از جهت نمازگزاردن شکایت نکرده بودند! 
۳. له بمیان می‌جهد که جای مورد علاقه محمدش را به مومنین بقبولاند! 

۶ فروتنی محمد باو فشار می‌آورد که باز هم تقصیر را گردن الّه پیچاره بياندازد. 

۵ اين آیه به وضوح می‌گوید که محمد مانند سایر بت پرستان. هميشه بسوی کعبه سجده می‌کرده. مانند اجدادش قبل 


از ادعای رسالت؛ به این معنی که او در تمام ون خود یک بت پرست بوده است. 
7 
شن ‏ سیاه در اسلام 


برای درک بهتر. نگاهی اک 


صحیح البخاري - کتاب لح - سعی النبي صلی النّه علیه وسلم ثلائة أشواط 
ومشی اربعة 


ص 582 - 15284 حذتنا سعیثْربْن آيي مزیم آخبرتا مُحَقذ بُنْ چفقر بُن آيي گذیر + 
قال آخبرني ید بن شم عن آپیه آن غمر ین التطاب رهي الله عنْه قال للرکن أم 
والله ٍني لالم آنك لا تصَر ولا تقَغ ولولا آبي رایت النيي صلي اللةٌ عَلیْه 

م استلمك ما استلميك فاستلمة ثم قال ۰ فما لتا وللرمل اتما کتا راعیْتا به 
المشرکین وقذ کم ال تم قات سح صتقه اي صلی الله عَلبه وسلم قلا 
تحت آن نرکة 


۳ 


..زید بن اسلم اظهار داشت که پدرش گفت: "من دیدم که عمر بن الخطاب در حال 
بوسیدن سنگ سیاه است » و سپس او در حالی که آن را می‌بوسید به سنگ گفت:" اگر 
من رسول اللّه را ندیده ام که تو را بوسد (سنگ) » من هرگز تو را نمی‌بوسیدم. 

در صحیح بخاری. کتاب حج. باب حجرالاسود می‌بینیم: 


صحیح البخاري - کتاب الْحَح - تاب ها در في الْخجر السوَد 


اب ها در في الخجر الأسَوَد 


دا ها بت کف یتنا سفیان عَنْ الأْعْمَشٍ عمش عن ایراهیم 1520 


عین عایس بُن ریيعة عن_عمر رضي اللة عَنْه 0۳ 
الاسود فقبله فقال اي آغلم انك حجر لا تضَرٌ ولا تنقخ ولولا آیّي ریت 
التبي صلی اللة عَلیّه وسلم یفَبَلكَ ما قبَلّْكَ 


مجد بن کثیر (به نقل) از سفیان» از ابراهیم» از عایس بن ربیعه که عمر گفت: "عمر به 

طرف سنگ سیاه رفت و آن را بوسیدء و گفت:" من می‌دانم که تو سنگ و نمی‌توانی در 

هر صورت به نفع کسی بائی و یا به کسی آسیب رسانی. اگر من رسول الّه را ندیده بودم 

که تو را بوسید» تحت هیچ شرایطی تو را نمی‌بوسیدم. " 
ِ همان‌گونه که می‌بينيی عمر علاقه‌ای به بوسیدن سنگ سیاه نداشت. چون می‌دانست که این کار یک رسم بت‌پرستی 
است. ولی چون رئیس کل. محمد. این کار را کرده؛ او (عمر) جاره‌ای نداشته جز این که سنگ را ببوسد. 
۲ عمر حتی گفت که این سنگ بی ضرر و بی‌فایده است.ولی محمد جیز دیگری گفته بود؛ واین حرف عمر ثابت 
می‌کند که او می‌دانست محمد بجز یک دروع گوی شیاد چیز دیگری نیست. 
به نقل از محمد در این باره در "جامع الترمذی" کتاب الحج, پاب ما جَاء فی قَضل الحجر الاموّد والرکن والْمقّام؛ 
می‌ خوانیم: 

حدَنا فتبةه نا جریژ عن عطاء بن السَاْب» عن سمید بُن تیه عن ابْن عبّاس» قال 

قَال زر سول اللّه ۷ تَرلَ الحَجَر الاسودُ مق الْجَنَةَ وه آَشذ بیاضا من لب فسَوَدَنه خطایا بي 


دم ! . قال نی الاب غن ند ال بُن عفرو وی هُرَرة . قال بو عیسی حییث این عَبّاسٍ 
حَدیث حسَنْ صحیخ . 7 ۵1-۲1۱۳۴۳۱۱ 3۳01[ 


9 و( 

رسول اللّه گفت: "سنگ سیاه از بهشت نازل شد » و آن سفیدتر از شیر بود » سپس 

بخاطر گناهان فرزندان آدم سیاه شد." 
۳ در اینجا می‌گوید که محمد ادعا کرد سنگ سیاه سنگ مقدسی است که از طرف الّه ارسال شده است. او همچنین 
گفت که کار این سنگ مکیدن گناهان بشر است. او ادعا کرد که در گذشت زمان. گناهان رنگ سفید سنگ را به سیاه 
تخییر داده است! این بدان معناست که داستان محمد به هیچ وجه برای عمر فانع کننده نبوده. زیرا عمر آن را نپذیرفت. 
اما محبور بود آن را پپذیرد تا مزیت بودن در کنار رهبر باند را در دست داشته باشد. حق با یکی از این دو بود. 
نمی تواند هر دو باشد. فکر می‌کنم همه ما قبول داریم که حرف عمر در این مورد درست بود. 
۴ . محمد حتی ادعا می‌کند که سنگ سیاه در اصل یک یاقوت سپید بوده که در روز قیامت به الّه در مورد مسلمانان 
شهادت خواهد داد. در "جامع الترمذی" کتاب الحج, باب مَاجاء فی فضّل الحجر الأمنود والرکن والمقام؛ حدیث ٩۱‏ 

حَدَقنا فیبةه عن جَریر» عن ان ختیّم» » عَنْ سعید پُن جُبرٍه غن ابُن عَبّاس قال قال ز سول 


ال صلی وسلم نی الَحَجَر " له لته له َو الَامة له عَیتان یبْصرٌ بهما ولسانْ بطق 
به یَشْهَد غلی من اتمه بح ". قال آبوعیسی- ها حَدِیثٌ حسَنْ . 


۱۳۵ 


رسول اللّه درباره سنگ (سیاه) گفت: "به اللّه سوگند! اللّه آن را در قيامت با دو چشم که 

می‌بیند و زیانی که با آن صحبت می‌کند » بری‌انگیزد » و به حقیقت کسی که آن را لمس 

کرده گواهی می‌دهد. 
مسلمانان در مورد اين داستان چه خواهند گفت؟ آیا هیچ تحقیقی در مورد سنگ سخنگو که دارای چشم و گوش اس 
وجود دارد! واضح است که آنها برای فریب دیگران هر آنچه را که فکر می‌کنند ممکنست باعث بهتر به نظر رسیدن 
اسلام شود انتخاب می‌کنند. اگر محمد سخنان دانشمندانه می‌گوید. آیا فقط بعضی وقت ها درست می‌گوید و بقیه 
اوقات با حرف‌های تو خالی سر دیگران را گرم می‌کند؟واقعیت این است که آنچه را هم که بطور تصادفی صحیح از 
آب در آمده. فقط از اطرافیان و جامعه عقب افتاده خود برداشت کرده بوده. 
محمد از کجا اين فکر به سرش زد که چند تکه سنگ باقی مانده و از هم پاشیده شده فعلی؛ به‌حرف می‌آید. گناهان 


انسان را بخود می‌گیرد و برای الّه ناآگاه؛ خبر چینی خواهد کرد؟ 


۱۳۹ 


زن در اسلام 
در توجیح موقعیت زن در اسلام نوشته‌ها. کتاب‌ها. ویدیوها. سخنرانی‌ها. ...بیشماری توسط مسلمانان - زن ومرد - تهیه 
و منتشر شده. متاسفانه وبدون استثنا همه آنها سعی در گول زدن شما دارند و بسیاری از آنها در صدد این هستند که 
بشما بقبولانند که تعلیمات اسلامی و رفتار مسلمانان از هم جدا هستند! دین و فرهنگ یکی نیستند! همه رفتار غیر 
انسانی جوامع مسلمان ناشی از برداشت‌ها و متاثر از فرهنگ محلی مردم مسلمان است و هیج ربطی به تعلیمات اسلامی 
ندارد! 
در اینجا قرار نیست که در مورد تاثیرات فرهنگی صحبت کنیم. این مطلب را به یاد داشته باشید که اسلام و فرهنگ را 
مخلوط نخواهیم کرد. 
برای اطلاع مسلمانانی که این مطالب را خواهند خواند باید اضافه شود که منابعی که در این بخش مورد نظر قرار 
می‌گیرند از منابع فرهنگی ملیت‌ها و اقوام گوناگون مسلمان نیست. بلکه از: 
| آیات قرآن در مورد زنان؛ 
۲ حدیث يا گفته های محمد درباره زنان؛ 
۳ قوانین و دستورات محمد بر زنان؛ 


5 مدارک. مراجع. و کتاب‌های فقهی اسلامی؛ یاضافه احکام صادره در دادگاه های اسللامی. 


سوختن ابدی زنان در آتش جهنم برای برداشتن موی صورت 
للّه آن زنان را لعنت می‌کند ... که موهای صورت خود را از ببن می‌برند » برای 
اینکه زیبا تر به نظر برسند سعی در تغییر خلقت اللّه دارند. 
آیا این پدان معناست که تمام زنان مسلمان به جهنم خواهند افتاد؟ تقریبا همه زنان مانند مردان دارای موی چهره هستند. 
بنابراین برای خوشنود کردن اله زنان باید ریش و سبیل بگذارند؟ 
نکته خنده دار این است که بهانه محمد این بود که این زنان ظاهری را که الّه به آنها داده تغییر می‌دهند ‏ اما سپس 
محمد دستور می‌دهد که زنان باید واژن خود را بتراشند. خود او حتی موهایش را با حنا رنگ می‌ کرد و آن را قرمز 
آرایشن می‌داد. 
صحیح البخاری. کتاب الزينة من السنن. ج ۰۳۸ حد یث ۳۳ 
تن الحْسَئن بُنْ خرنثِ (ت۲4ق)» قال نا الْفَضل بُنْ مُوسی عَن مخمر» عن 
الزهري» عَن آیی سَلَمَة» غن آیي هریرة قال قال ول اللّه " ین البَهُودَ والتضازی لا 
تَضبُعْ فَحَالفُوا هم امه ا". 
ابوهریره گزارش داد؛ رسول له گفت » "یهودیان و مسیحیان ء آنها موهای 
خاکستری خود را رنگ نمی‌کنند » بنابراین شما مسلمانان باید برعکس آنچه آنها 
انجام می‌دهند » انجام دهید » بنابراین موها و ریش های خاکستری خود را رنگ 
کنید. 


داشتند با از بین بردن موهای صورت جهره خود را تغییر دهند. اما در عین حال مشکلی نیست که آقایان موهای خود را 
رنگ کنند! 


۱۳۷ 


این حدیث اثبات می‌کند که محمد قاعده هایی را ایجاد می‌کند . نه به دلیل درست يا نادرست بودن کاری. بلکه فقط 
برای مخالفت با مسیحیان و یهودیان. 
ی 3 . کتاب ِِ با ۳۳ 


َو جاء 1 تاو آو یوم لقن وه 0 مثل ام و امد مر او فامر به 
ی نسانه قان " روا هلا بقو» " 
... سر و ریش او بسیار سفید و شبیه خار ثغام* بود. بنابراین؛ او رسول الّه» به 
زنان دستور داد که آن را تغییر دهند. 

چرا رنگ ریش برای مردی که تمرکز زندگی او باید اسلام و الّه باشد. اینقدر مهم است؟ 


ثغام (عربی) زوفا (فارسی) بوته‌ایست صحرایی با خارهای بلند پرنگ خاکستری مایل به سفید و گل بنفشه رنگ - نام 
انگلیسی آن 1016116-]۵۱5121 الالالا62ظ می‌باشد. 


ارزش شهادت زنان در اسلام 

نخست لازم است بدانید که زنان در اسلام فقط در موارد قراردادها یا توافق نامه‌های مالی می‌توانند در دادگاه شاهد 
باشند. اما شهادت برای هر نوع ارث یا جرم شامل این موارد نمی‌شود. این بدان معناست که زنان در تمام موارد زیر به 
عنوان شاهد در دادگاه پذیرفته نمی‌شوند: 

|.جنایت: (کشتن . سرقت و ...) کتاب بدائع الصنایع. جلد٩‏ ص ۴۰۷۹: 


وقاا » القرطبي في تقیسیر قوله تعالی (قاستشهئوا علیین أریعة منکم ): ولا بد 
آن یکوت الشهود ذکورا؛ لقوله منکم, ولا خلاف فیه بین الأمة 


"زنان به عنوان شاهد در انواع جنایاتی که مجازات دارند » پذیرفته نمی‌شوند." 


۲ زفا: قرآن ۲۴: ۴ . تفسیر القرطبی؛ 
وی در تفسیر خود گفت: "از همه سخنان بزرگ و چهار شاهد بر آنها بیاوربد (در 
صورت زنای محصنه) او گفت که شاهدان باید فقط مرد باشند و همه ملت در 
این مورد اتفاق نظر دارند. ۲ 

۳ بت پرستی 


۴.طلاق با ازدواج: کتاب المغنی نوشته این قدامه حلد ۰۱ ۸/۷ 
قا( ان قدامة قي "المعني" (7/8) : " ولا بنعقد النکاح بشهادة رجل 
. وامرأتین . وهذا قول والأْوزاعي , والشاقعي . التخعی 
... هیچ عقد ازدواج توسط یک مرد و دو زن شاهد پذیرفته نمی‌شود . الشافی و 
موافقت ی کتتد ۷ 
۵ ارث. سوره طبق غذا آیه ۱۰5 (۵: ۱۰5) 
با ها الذین منوا شَهَادَة بَیْکم دا حصر أَحَکم المَوّث حین الَوَصیَة انتان دا عَذل 


منم 


ای کسانی که ایمان آورده اید هنگای که یک از شما را [نشانه های] مرگ دررسید 
باید از میان خود دو عادل (فعل مذکر است) را در موقع وصیت به شهادت میان 
خود فرا خوانید... 


۱۳۸ 


تفسیر ابن کثیر . چاپ طیبه . ۲۰۰۲ ۰ج ۱ص ۲۱۷: 


تفسیر ابن کتیر تقسیر القران 

اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشي الدمشقي 
دار طیبة 

سنة النشر: ۵1422 / 20002 


وقال ابن جریر : حدثنا عمرو بن علي , حدثئنا آبو داود ؛ حدثنا صالح بن آبي الأأخضر . 

عن الزهري قال : مضت السنة انه لا تجوز شهادة کافر في حضر ولا سفر ء 

[ انما هي فی | لمسلمین . [ ص: 217 

ابن جربر گفت: " غير مسلمان اجازه ندارد در شهر یا در سفر شاهد باشد." 
کتاب الم - امام مُحَمد پُنْ |ذریس آلشافعی چاپ ۱۹۹۰ص ۱۷: 

فروع الفقه الشافعی ۳ 

الأم 

محمد بن ادریس الشافعي 

دار المعرقة 

سنة النشر: 1990/۵1410م 

رقم الطبعة: د.ط 

والایتات بینتان آنهما [ ص: 17 ] في المومنین واتما قلت قي الأحرار المهنین خاصة 

بتأول؛ ونحن بالأیتین لا نجیز شهادة أهل الذمة قیما بینهم ( قال الشافعی ) رحمه 

الله تعالی : فرجع بعضهم الی قولنا فقال لا تجوز شهادة آهل الذمة 


این به معنای مومنان آزاد (نه پرده ها) و تفسیر دو آیه است ۰ پذیرش شهادت مسیحیان و یهودیان ممنوع است. 


فتوا - تاریخ ۱٩‏ ژوئن ۲۰۰۱ 
ستوال: آیا دو زن ویک مرد یا چهار زن می‌توانند در مورد عقد ازدواج شاهد باشند؟ 


پاسسخ: در موارد ازدواج. طلاق. با جرم‌هایی که مستحق محازات هستند. زنان نمی‌توانند شهادت دهند. 
۳2۷۵۰۵ ۵۷۵/0۲۷۷ / ۰۴6/۲۷۵۲2 ۵۵ ۲۸۷ ۲۷۷۲۸۷۲۸۷۰۱5۱21۲ / :۰ ۱۲۲۵ 

سوره طبق غذا آیه ۱۰۶ (۶: ۱۰۶): 

(۱۰۶) با یه الَذین منوا شَهَادَة بَُکم لد حضر أحَدَکم الْمَوْث حین الوَصیّة فان دا عذل منکم آو 

آخران من غیرکم اٍن آنئم ضرنثم نی دض بتکم مُصیبَة لت تخبسشوَهما من بغد الصَلاة 

َیفْسمَان باللّه ان ربنم لا تشْتري به تما ولو کات ذّا فزق ولا تم شَهَادة له ناذا لمن 

امین 4۱۰۶ 

ای کسانی که ایمان آورده اید هنگای که یک از شما را [نشانه های] مرگ دررسید 

باید از میان خود دو عادل را در موقع وصیت به شهادت میان خود فرا خوانید با 

اگر در سفر بودید و مصیبت مرگ شما را فرا رسید [و شاهد مسلمان نبود] دو تن از 

غیر [همکیشان] خود را [به شهادت بطلبید] و اگر [در صداقت آنان] شك کردید 

پس از نماز آن دو را نگاه می داربد پس به اللّه سوگند یاد می کنند که ما این [حق] را 

به هیچ قیم نمی‌فروشیم هر چند [پای] خودشاوند [در کار] باشد و شهادت الهی 

3 
می‌توان مثال‌های مشابه دیگری را ذکر کرد که نشان می‌دهد چگونه به مسلمانان دستور داده شده است که شهادت زن 
را دربسیاری از موارد رد کنند . مگر در مورد قرارداد بدهی برای مدت معین به صورت مکتوب . يا مواردی که مردان 
نمی توانند شاهد آنها باشند زیرا آنها فقط مسئله زنانه‌ای است . مثلاً در مورد دوران قاعدگی زن. 
این بدان معناست که در اسلام . زنان مسلمان در 4۹٩‏ موارد به عنوان شاهد پذیرفته نمی‌شوند. از زن به عنوان یک 
انسان. تصوری بسیار فرومایه وحود دارد. اما بهر حال بهتر از یک مرد مسیحی است. در اسلام شهادت هیچ 
غیرمسلمانانی قابل قبول نیست. چون مورد اعتماد نیستند و به عنوان یک دوست شناخته نمی‌شوند. 


۱۳۹ 


رجوع کنید به: ۲۸:۳ و.۵۱:۵۰۱۱۸ :و ۶۰: ۱. 
0 بلکه از سوره گاو است ۲: ۲۸۲ 
,واستَشهدوا شهیدین من رجالکر فٍن لَم یکُوتا تجْلْن فرجُل وامرآتان ممّن تزضون 
من الشْهّداء أَنْ تَضلّ اخْدَاهُما نکر اخداهُما... 
,و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید» پس اگر دو مرد نبودند» مردی را با دو 
زن» از میان گواهانی که (به عدالت آنان) رضایت دارید (گواه بگیرید)» تا (اگر) یی 
از آن دو (زن) فراموش کرد» (زن) دیگر» وی را یادآوری کند... 
از این آیه در می‌يابیم که حالت عادی در اسلام شهادت دو مرد است. 
در صورتی که فقط یک مرد و زن‌هایی شاهد باشند . قانون به شرح زیر است: 
الف) حتی اگر هزاران زن شاهد باشند. از آنها پذیرفته نیست. زیرا باید حداقل یک مرد را با خود داشته باشند. این به 
روشنی نشان می‌دهد که اسلام چگونه به زنان نگاه می‌کند. گویی آنها برای کار ساده شهادت مناسب نیستند! مهم نیست 
که تعداد آنها چقدر است. اگر حداقل یک شاهد مرد وجود نداشته باشد . تعداد زنان ارزش ومعنی ندارد. 
ب) همچنین توجه داشته باشید که هیچ شرطی برای مرد یا مردان به عنوان شاهد وجود ندارد که پذیرفته شوند. اين 
بدان معنی است که نظر فقط دو مرد مناسب و خوب است. اما زنان باید تأیید شوند. بیشتر زنان در اسلام مورد تأیید 
پيایید به حدیث نگاه کنیم و ببينيم که چگونه محمد از این آیه خود گفته. استفاده کرده و نظر خود را در مورد زنان بد 
و "کم هوش " اعلام کرده است. توحه کنید که وی در صحیح البخاری . کتاب ۰۵۲ حدیث ۳۲ جچه می‌گوید (۲۶۵۸): 
ابوسعید الخدری گزارش داده است: «يكت بار قبل از آنکه رسول له در روز مقدس که 
پایان روزه ماه رمضان است , به مسجد برود تا نماز بخواند. به چند زن رسید و به آنها 
گفت: «شما زنان. صدقه بدهید » زیرا من دیدم که اکثر ساکنان جهنم از شما زنان بودند. 
" زنان گفتند: "چرا این است رسول اللّه؟ وی پاسخ داد » "شما مرتباً نفرین می‌کنید و 
نسبت به شوهران خود ناسپاس هستید » و من هرگز بیش از شما در هوش مغز و دین 
کمبودی ندیده ام. شما بر آدم گمراه تأثیر گذاشتید. بعدا زنان پرسیدند » ای رسول اللّه » 
چه کمبودی در هوش و دین داریم؟ وی در پاسخ گفت: "اينکه مدارک دو زن برابر با 
شاهد یک مرد است صحیح نیست؟" (قرآن ۲: ۲۸۲) آنها با تأيید » موافقت کردند. او 
گفت » "این کمبود عقل او است. آیا این درست نیست که زن در هر دو صورت مجاز 
به نماز و روزه گرفتن در دوران پربود نیست؟ " زنان در تأیید پاسخ دادند. وی گفت: 


"این کمبود دین اوست ۱۱ 
غن التّیَ ال ات شهاده المَراة ما ثل نف شهادة الرَجُلِ " فلا بلی. قال " فك من 
فضان عفلع ۷ 


رسول له گفت , "آیا شهادت یک زن برابر با نیمی از مرد نیست؟" زنان گفتند: بله. وی 
گفت: "این به دلیل کمبود عقل زن است." 
در این حدیث مطلب زشت‌تر می‌شود و ما از آن 7 زیر را می‌آموزيم: 
الف - همه زنان بدون استثنا کمبود عقل دارند. 
ب) اکثر زنانی که در آتش جهنم هستند به دلیل بد بودن در آنجا هستند . آنها هميشه بسیار لعن و نفرین می‌کنند و 
قدردان همسرانشان نیستند. این بدان معنی است که هميشه زنان مقصر بدی‌ها هستند و مردان کسانی هستند که همیشه 


خوب هستند. تا حایی که بیدٌ بیشتر ساکنان جهنم زن هستند نه مرد! 


۱:۰ 


ج- زنان نباید روزه بگیرند يا نماز بخوانند زیرا حیض (قاعدگی یا پریود) دارند. این باعث می‌شود زنان از مردان پایین 
تر باشند . زیرا زنان قادر به انجام وظیفه پرستش ال نیستند؟ 


۱ ۳ 


د) با اشاره به ناتوانی زنان در نماز و روزه در دوران قائدگی می‌گوید: "این نقص در دین آنهاست." 
وقت آن رسیده که از مسلمانان چند سوال پرسیده شود: 

* اگر اه کسی است که زنان را به همان شکل آفریده است. چرا آنها را با فرستادن به آتش جهنم مجازات می‌کند؟ اگر 
همانطور که قرآن ادعا می‌کند به آنها مغز مساوی داده نمی‌شود که همان وظیفه مردان را انجام دهند. آیا این عدالت 
است يا ادعایی است که به نفع مردان است؟ اسلام توسط مردی برای مردها ساخته شده است! اگر نقص ادعا شده. 
تقصیر الّه است. جرا زنان باید هزینه آن را بیردازند؟ 

آیا بد بودن بخشی از نقص آنها نیست که به دلیل طراحی آنها است؟ جرا آنها مقصر باشند؟ 

* آیا اه هنگام ایجاد آنها از این کمبود زنان اطلاع داشته است یا بعداً متوجه این امر شده است؛ همانند نقص فنی در 
خودروهای تویوتا؟ اگر او خلاق است آیا نمی تواند فراخوانی کند و همه نقص آنها را برطرف کند؟ مغزشان را شاید 
باید تغییر دهد؟ 

: اگر اسلام به شما یاد داده است که به مادر خود احترام بگذارید. چگونه جرات دارید چنین حرفی را به مادر خود 
بگویید که برای به دنیا آوردن شما جان خود را به خطر انداخته است! 

* اگر از یک زن و شوهر بخواهیم بعد از بازگشت از یک مهمانی . جزئیات غذا و لباس یا هر اتفاقی که ممکن است در 
آن شب افتاده باشد را برای ما شرح دهند . می‌بينيم که این مرد حتی ممکن است به خاطر نیاورد که چه خورده. اما زن 
می‌تواند تمام جزئیات را بطرز شگفت انگیزی بیان کند. مطالبی که مرد حتی متوجه آن نشده بوده! 

بدون خواندن کتاب های علمی. معلومست که قرآن ساخته بشر است. ساخت یک مرد. برای مردان. 

روانشناسان ۳۱۵۲۱۱۲2 ۸9۱9]2 ۳۴۵۲۱۳۱۲۱2۵۱ 9۳0۲۷ل در استکهلم -سوئد- سوال پیچیده تری در مورد استعداد بشری 
پرسیدند: آیا جنسیت فرد بر توانایی او در به خاطر سپردن رویدادهای روزانه تثیر می‌گذارد؟ 

یافته‌های شگفت انگیز آنها در واقع تفاوت‌های جنسی قابل توجهی را در حافظه اپیزودیک . نوعی حافظه بلند مدت بر 
اساس تجربیات شخصی . به نفع زنان تعیین کرد. " 


۱۳۲۵۰ / ۷۷۷۸۷۱۸۷۰۹0610 6021117۰0010 
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۱2۵ 6:۲۵0۲۱۸۵۲۷ 21, 8 


بروش علمی ابت شده که الّه در اشتباه است. آیا به خاطر دارید که الّه گفت این زن در شهادت دادن در دادگاه خوب 
نیست؟ شاهد بودن در دادگاه به حافظه طولانی مدت نیاز دارد. علم می گوید زنان در این کار بهتر از مردان هستند! 
اکثریت ساکنین جهنم زنان هستند 

صحبح مسلم . کتاب ۰۰۳۶ حدیث ۶۵۹۶: 


قال رسول اللّه صلی الله علیه مسلم "قمت علی باب الجنة. قاذا عامة من دخلها 
المساکین. وادا اصحاب الجد محبوسوت. الا اصحاب النار. فقد امر بهم الی التار. 
وقمت علی باب النار. قاذا عامة من دخلها النساء. 


۱۶۱ 


رسول اللّه گفت: "من در دروازه بهشت ایستادم و دیدم بیشترین کسانی که در آن 
وارد شدند از فقرا بودند و افراد ثروتمند از ورود به آن ممنوع می‌شدند. به ساکنان 
جهنم دستور داده شد که وارد جهنم شوند » و من جلوی دروازه آتش ایستادم و 
اکثر کسانی که وارد آنجا شدند زنان بودند. " 


موطاً مالك » کتاب الجامع 
ص 426 427 
وحدتدی عن مالك عن مسلم بن آبي مریم عن آبي صالح عن آبی هريرة 


آنه قال نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا بدخلن الحنه ولا بجدن 
ریحها وربحها بوحد من مسيرة خمس ماثه عام 
مواطا مالک. کتاب ۰۳۸ حدیث ۴۸.۴.۰۷ 


یحی به من گفت که مالک ازمسلم بن اپ مریم از یی صالح نقل کرد که ابوهریره 

گفت: "زنان» برهنه هستند» حتی اگر لباس بپوشند» گمراه هستند و دیگران را 

گمراه کنند» و آنها وارد بهشت نخواهند شد و بوی عطر آن را نخواهند فهمید» 

که بوی خوش آن از فاصله پانصد سال قابل استشمام است. 
اگر حوا نبود» زن‌ها هرگز به شوهرانشان خیانت نمی‌کردند! (نمونه یک کلام موجز از رسول خرد و منطق!!) 

صحیح بخاری ج ۴ کتاب ۵۵ حدیث ۵۴۷: 

ابو هریره نقل کرد: " رسول اللّه گفت اگر بهودیان نبودند گوشت هرگز خراب 

نمی‌شد و اگر حوا نبود زن‌ها هرگز به شوهرانشان خیانت نمی‌کردند" 
۱. آنچه از این گفتار محمد می‌فهمیم این است که او بهودیان را مقصر پوسیدگی گوشت می‌داند. راه دیگری برای گفتن 
این است که هر کار بدی در اين دنیا توسط یهودیان انجام می‌شود. تا حدی که آنها دلیل اصلی خراب شدن گوشت در 
یخچال شما بودند. این نشان می‌دهد که عمق نفرت در وجود محمد تا چه حد بود و چگونه بذر نفرت در ذهن مسلمین 
کاشته شد. قبل از محمد اعراب هرگز از بهودیان متنفر نبودند. مسیحیان. یهودیان و اعراب با هم در صلح زندگی 
می‌کردند. خود محمد برای فرار از شمشیر عموهایش به شهر یهودی‌نشین یثرب فرارکرد و پناه گرفت. 
۲. اگر حوا نبود. هیچ زنی به همسر خود خیانت نمی‌کرد! حماقت گوینده این جمله انسان را به بهت می‌آورد. فرض بر 
اینست که محمد به خلق انسان توسط الّه ایمان داشت وگرنه همهمه محمد بر سر چیست؟ در این صورت اگر حوایی 
وجود نداشت نسل بشری تولید نمی‌شد که زنانش بخواهند به شوهرانشان خیانت کنن. 
۳ . مقالات زیادی را دیده‌ايم که مسلمانان ادعا می‌کنند که کتاب مقدس حوا را مقصر گناه آدم می‌داند. یک مراجعه 
کوتاه به پیدایش نشان خواهد داد که چنین ادعایی غلط و دروغ است. کتاب مقدس آدم و حوا. هردو را مقصر می‌داند 
و مجازات شدند. پروردگار ما هرگز حوا و یا آدم را به تنهایی مقصر نمی‌داند. زیرا هر دو با هم توافق کردند که از امر 
خدا سرییچی کنند. اين تنها حوا یا تنها آدم نبود. 
۴. چگونه ممکنست حوا به آدم خیانت کند. وقتی که حتی قرآن چنین ادعای احمقانه‌ای را مطرح نمی کند؟ مگر فرض 
محمد نبود که فرشته الّه در گوش او لالایی می‌خواند؟ واقعیت این است که قرآن یک کتاب خالی و بدون محتوا. و 
نتیجه تراوشات یک مغز بیمار است (کلمات و آثار محمد). مثل همیشه اگر می‌خواهید داستان را بدانید. آن را در 


حدیث پیدا می‌کنید. قر آن حرف ارزشمندی ندارد که ارائه دهد. 


۱:۲ 


۵- جرم حوا دقیقاً جه بود؟ آیا او در بهشت با مرد دیگری خوابیده بود. در حالی که هیچ مرد دیگری به جز آدم در 


[ز 


آنجا نیست؟ همچنین . چرا محمد کلمه "خیانت " را بزبان می‌آورد؟ 


شرارت و فساد حوا 

تعالی" واف قلنا للملاتکه اسجدوا لادم زفسجدوا الا ابلیس ایی واستکیروکان من 

الکافرین و کان سعید بن المسیب یحلف باه ما اکل آدم من الشجره و هو یعقل و 

لکن حواء [سقته الخمر حت اذاسکر قادته البها فاکل) ص ۸۶ 
تفسیر قرآن, ته تفسیر البغوی * چاپ بیروت ۰۱۹۹۳ ج ۱ ص ۸۴ تسیر سوره گاو ایه ۱۳۳۴ 

« و چون فرشتگان را فرمودیم برای آدم سجده کنید پس بجز ابلیس که سر باز زد و 

کبر ورزید و از کافران شد [همه] به سجده درافتادند (۳۴)» و سعید بن المسیب 

به اللّه سوگند یاد می‌کرد که آدم در حالی که عاقل بود از درخت چیزی نخورد » اما 

حوا [من به او شراب دادم تا نوشیده شود تا سرش با آن مست شود ء بنابراین او 

خورد) ص ۸ 
تس آبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوی.در محلی ماپین هرات و شهر مرورود در خراسان در سال ۳۳ 
پا ۴۳۶ ق بدنیا آمده و در سال ۵۱۰ با ۵۱۶ ق فوت کرده. توحه کنید که این "کتاب ارزشمند اسلامی" نزدیک به ۵۰۰ 
سال پس از مرگ محمد توسط یک ایرانی تبار ساکن مروستان نوشته شده و مسلمین به صحت آن قسم می‌خورند!! 
در توضیحات کتاب جامع احکام القرآن تالف ۶۷۱ ق. امام القرطبی جلد ۱ فصل ۲:۳۵ ص ۴۶۲-۴۴۵ می‌خوانيم: 


الجامع لأحکام القرآن» الاصدار 2.02 - للامام القرطبي 
الجزء 1 من الطبعة >> سورة البقرة >> الایة: 35 (وقلنا با آدم اسکن نت وزوجك 
( الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین 


آن ول من کل من الشجرة حواء باغواء ابلیس ایاها - علی ما يأتي بیانه - وان ول 
کلامه کان معها لأنها وسواس المخدة. وهي آول فتنة دخلت علی الرجال؛ من 
النساء. فقال: ما منعتما هذه الشجرة الا آنها شجرة الخلد. لأنه علم منهما آنهما 
کانا بحبات الخلد فأتاهما من حیتٍ آحبا - "حبك الشيء یعمي ویصم" - قلما قالت 
حواء لادم آنکر علیها وذکر العهد: فلح علی حواء والحت حواء علی آدم: الی آن 
قالت: آنا آکا , قبلك جتی ات اصابتی شيء سلمت آنت: فأکلت قلم یضرهاء فأتت آدم 
ققالت: کل فاني قد أکلت قلم يضرني, فأکل فبدت لهما سوآتهما وحصلا في حکم 
الذنب 
۰۴ ,۱۱۲۷01۷01 0۵ ۰۲215661۲ ۱۵205 مرا /طعطوع-۵ 6019021/1۸ 12۰ 21 با و که ۲۷۸۲۸۲۱۸۰ / :کت 
"و ما به آدم و زنش گفتیم » بروید در بهشت زندی کنید و از آن بخورید و از آن 
لذت پبربد ۳ 1 
اولین کسی که از درخت خورد حوا بود و شیطان در خواب با او نجوا کرد و این 
اولین اقدام گمراه کننده زنان علیه مردان بود » و سپس شیطان گفت: "و (الّه) تو 
را از درخت منع کرد زیرا درخت زندی جاودانه است. " زیرا او (شیطان) می‌دانست 
که آنها (آدم و حوا) زندگ ابدی را دوست دارند. بنابراین شیطان از جایی که آنها 
دوست داشتند و جایی که شما دوست داربد از جایی که شما کر و کور هستید 
(محلی نا معلوم) به سراغ آنها آمد » بنابراین وقتی حوا از آدم خواست تا از آن 
بخورد » آدم درخواست او را نپذیرفت و به او گفت: "آیا قویی را که ما داده 
بودیم فراموش کردی؟( به اللّه)" حوا اصرار کرد که او را مجبور به خوردن کند و 
سپس گفت: "اگر من اول بخورم و اگر چیزی برای من اتفاق نیفتد. هیچ اتفاق 
برای تو نیز نمی‌افتد!" بنابراین او بخورد و هیچ اتفاقی برای او نیفتاد و سپس گفت: 
ببین هیچ چپزی به من ضدمه نزده است." بتابراین او نیز بخورد و سپس آنها زیر 
گناه قرار گرفتند! 


۱ 


* اکنون ما درک بهتری از این موضوع داریم که چرا محمد حوا را مسئول همه زشتی‌ها می‌داند که قبلاً اتفاق افتاده یا 
بعداً برای یک مرد رخ خواهد داد. این باید از زنان باشد زیرا آنها در نظر محمد شرور و فریبکار هستند! 
کتاب جامع احکام القرآن . امام القرطوبی . ج ۱. ص. ۳۵۲: 


تِ دفي سیف اقشمور 6 هار1 : آين آنت ؟ فقال؛ ی : آلا 


۳ وردت قواتهما ذ قی جوفها وحعلت العدواة بینها وبین بني آدم ولذلكت آمرنا بقتلها 
علی ما يأَتي بيانه وقیا , لحواء : کما آدمیت الشجرة فکذلك بصیبك الدم کل, شهر 


وتحملین وتضعین کرها تشرفین به علی الموت 

سپس آدم داخل درخق پنهان شد» سپس پروردگارش او را خواند و گفت: "آدم 
کجایی؟" آدم پاسخ داد: "من پیش تو پروردگارم شرمنده ام." سپس اللّه فرمود: «از 
آسمان به زمین فرود آی که از آن آفریده شده ای! و من مار را نفرین می‌کنم و 
باعث می‌شوم پاهای او در درون او ناپدید شوند » و من بین شما و تمام نسل آدم 
دشمنی می‌کنم » زیرا ما دستور می‌دهیم که آن (مار) را بکشیم » "و به حوا الّه 
گفت:" همانطور که خون درخت را سرازبر کردی تو نیز هر ماه یکبار خونربزی 
خواهید داشت و باردار خواهی بود» و هنگای که از آن نفرت داری زایمان خواهی 
کرد و در این هنگام با مرگ روبرو خواهی شد! " 

* در اینجا به روشنی گوشه‌ای از مطالب کتاب مقدس را می‌بینم. اگرچه کتاب مقدس هرگز نگفته است که حوا دلیل 

گناه آدم است. بسیاری از آنجه محمد گفته از دیگران دزدیده شده است. زیرا که او فردی فاسد بود. 

در حالی که درکتاب مقدس می‌بینیم که حوا توسط مار فریب داده شد. 

پیدایش ۳: ۶-۱ ترحمه هزاره نو: 
و اما مار از همه وحوش صحرا که بهوه خدا ساخته بود» زبرکتر بود. او به زن گفت: 
«آیا خدا برستی گفته است که از هیچ‌یک از درختان باغ نخورید؟ «۲ زن به مار 
گفت: «از میوةٌ درختان باغ می‌خوریم» ۳ اما خدا گفته است» "از میوةٌ درختی که 
در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید» مبادا بمپرید. («۴۳ مار به زن 
گفت: «به‌یقین نخواهید مرد. ۵ بلکه خدا می‌داند روزی که از آن بخورید» چشمان 
شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسندهٌ نیک و بد خواهید بود. «۶ چون زن 
دید که آن درخت خوش‌خوراک است و چشم‌نواز» و درختی دلخواه برای افزودن 
دانش» پس از میوةٌ آن گرفت و خورد» و به شوهر خودش نبز که با وی بود داد» و او 
خورد. 


همانطور که می‌بينيم. حوا در داستان کتاب مقدس شریر را رد کرد. اما در نهایت فریب خورد. همانطور که همه ما 
امروز گناه می‌کنيم. آدم چیزی را رد کرد بلکه خیلی سریع قبول کرد! واقعیت این است که حوا بیشتر از آدم مبارزه کرد. 
اين را با داستان قرآن و حدیث مقایسه کنید. جایی که آدم در حال مبارزه بود. او نمی‌خواست از درخت بخورد. در 
حالی که پرعکس آن در کتاب مقدس این حواست که سعی در حفظ نظم خدا دارد. نکته این است که اسلام و مسلمانان 
سعی می کنند حوا را به عنوان یک فرد شرور نشان دهند و سپس آن شرارت و فساد را به همه زنان روی زمین نسبت 


دهند. 


۳34 


زن و فال بد 


شروح الحدیت 

شرح التووي علي مسلم 

یحیی بن شرق آبو زکریا النووي 

داز الکیر 

ستة التشر: ۵1416 1996م 

عدد الاجزاء: ستة اجزاء ۱ 

وحدتنا عبد اللّه بن مسلمة بن قعتب حدتنا مالك بن آنس ح وحدتنا یحیی بن یحیی 2225 
قال, قرأت علی مالك عن این شهاب عن حمزة وسالم ايتي عید اللّه بن عمر عن عبد الله 
ین عمر آت رسول الله صلی 

الله علیه وسلم قال الشقّم قي الدار والمرة والفرس 


صحیح بخاری. ج ۴ کتاب ۵۳ حدیث ۱1۱۰ 


عبداللّه بن عمر روایت می‌کند: من از رسول له شنیدم که می‌گفت: «فال بد از 

سه چبرز است: اسب ماده» زن و خانه». 
* این یک دیدگاه بسیار واضح و غم انگیز از انحراف نگرش محمد به زنان است. نکته عجیب این است که زنان 
شیطانی و شوم هستند. اما او ۱۳ زن رسمی و صدها برده برای رابطه جنسی دارد! او شریر را آنقدر دوست دشت 
می‌خواست زندگی‌اش از آن پر شود! 
صحیح بخاری. حدیث ۳۳۶/۴ 

عبداللّه روایت می‌کند: رسول اللّه برخاست و سخنرانی خود را انجام داد و انگشت 

خود را به سوی خانه عايشه نشان داد و گفت: "شریر همین جا است" و آن را سه 


بار تکرار کرد. 
صحیح مسلم (عربی). فصل فتنه. حلد. ۱۴ ۰ ص. ۳۳۳۹ 
مجد در مورد همسرش حفصه (دختر عمر) گفت: "استاد کفر" 
داستان را می‌توان در بسیاری از کتابها مانند فاتح البری فی شرح الصحیح البخاری. چاپ ۱۹۸۶؛ کتاب هم‌خوابی 
فصل مراقبت از زنان . ص. ۰۱۶۰ حدیث ۴۸۹۰. 
صحیح مسلم » کتاب ۰۰۰۸ حدیث ۳۴۶۷: 
ابوهریره می‌گوید: زن از استخوان دنده گرفته شده است» و به هیچ وجه نمی‌توان 
او را بری شما راست (صاف) کرد. بنابراین اگر می‌خواهید از او سوء استفاده 


کنید. تا زمانی که فساد در او باق است از او استفاده کنید. و اگر بخواهید او را 
راست کنید» او را خواهید نش‌کاست: و شکستن او با طلاق دادن او است. 


در اسلام رفتار با زنان مانند رفتار با حیوانات است 

در کتابی که در این بخش به آن اشاره می‌کنم. فقط آن قسمت‌ها را که مربوط به موضوع ماست. ترجمه خواهم کرد اما 
من تمام متن را همانطور که هست می‌آورم تا مسلمانان عرب زبان ادعا نکنند که مطلب خارج از موضوع است. علاوه 
بر این من پیوند وب سایت دولت اردن اسلامی آورده‌ام تا خود مراجعه کنید. 

همچنین ببینید الّه چه می‌گوید در روم-۲۱ (۲۶ ۱۳۱۵ 


"ما برای شما آفریدیم" » دلیل بر این است که اللّه زنان را مانند حیوانات (برای 
نیاز مردان) آفرنده است. 


د ر کتاب التفسیر الکبیر آو مفاتیح الغیب؛ نوشته الفخر الرازی. در تفسیر سوره روم آیه ۲۱ (۳۰ :۲۱) 


۱:۵ 


البقرة: 29] وهذا يقتضي آن لا تکون مخلوقة للعبادة والتکلیف فنقول خلق النساء] 
من التعم علینا وخلقهن لنا وتکلیفهن لاتمام النعمة علینا لا لتوجیه التکلیف نحوهن 
متل توجیهه الینا وذلك من حیث النقل والحکم والمعنی, ما النقل فهذا وغیره؛ وأْما 
الحکم قلأن المرأة لم تکلف بتکالیف کتيرة کما کلف الرجل بها: وأما المعنی فلأن 
المراة ضعيقة الخلق سخيفة فشایهت الصبي لکن الصبي لم یکلف فکان یناسب 
آن لا تهل المرأْة للتکلیف. لکن النعمة علینا ما کانت تتم الا بتکلیفهن لعخاف کل 
.واحدق متهن العذاب فتنقاد للروج وتمتنع عن المحرم ولولا ذلك لظهر القساد 


له در قرآن ۲۱:۳۰ می‌گوید "برای شما آفریده است" » گواهی بر اين است که 
زنان مانند حیوانات و گیاهان و ساير چیزهای مفید آفریده شده اند. اللّه همچنین 
در سوره گاو (۲ :۲۹) می‌گوید: "او آنچه را که بر روی زمین است برای شما آفرید" 
و آنها برای عبادت خلق نشده‌اند و يا مسئول اجرای اوامر اللّه نیستند. ما می‌گودیم 
خلق زنان ی از نعمت هایی است که به ما (مردان) داده شده و آنها را با اوامر 
الهی تکمیل می‌کنیم تا نعمتی را که به ما داده شده است به پایان برسانیم» نه اين 
که آنها همانطور که ما (مردان) مسئول هستیم. زنان (مثل مردان) در برابر 
بسیاری از دستورات مسئول نیستند» زیرا زن ضعیف و مهمل (احمق) است. به 
عبارت دیگر مانند یک کودک است و هیچ فرمانی بر فرزندان اعمال نمی‌شود اما 
برای این که لطف اللّه بر ما کامل شود باید زنان اطاعت کنند. مقرر شده است 
که آنها (زنان) از مجازات بترسند تا از شوهرشان اطاعت کنند و از حرام خودداری 
کنند» در غیر این صورت فسق و فجور رخ می‌دهد. " 

زنان اسباب شهوت هستند 

در صحیح بخاری . کتاب ۴ حدیت ۴۶۰: 
ابوهریره می‌گوید: رسول النّه گفت: "اگر شوهر همسر خود را برای رابطه جنسی 
بخواند و او نپذیرد و باعث شود که شوهر با عصبانیت بخوابد» فرشتگان اللّه تا 
صبح به آن زن لعنت می‌کنند." 

این درک از وظیفه زنان را در سراسر کتابهای اسلامی مانند کتاب /جامع احکام . بیروت ۰ ۱۹۹۳ ۰ القرآن ۲۱:۳۰ 

جلد ۱۳ ص ۱۷ می‌توانید بیابید: 
رسول اه گفت: «سوگند به آن که روح من در دست اوست» اگر مردی از 
همسرش خواستار همخوابق کند و او نپذیرد» آنکه در آسمان است (منظور ۳ 
است) تا زمانی که شوهرش از او راضی نباشد. تلخ می‌شود.» (القرطی اضافه 
می‌کند) به عبارت دیگر ‏ اگر زن برای او به رختخواب نرفت » فرشتگان اللّه تا صبح 
آن زن را نفرین می‌کنند. 

(تفسیر الجامع لاحکام القرآن/ القرطبي (ت 671 ه 
والذي نفسي بیده ما من رجل یدعو امرته الی فراشها فتأبی علیه الا کان الذي 


في السماء ساخطاً علیها حتی برضی عنها " وقي لفظ آخر: " |ذا باتت المرأة هاحرة 
قراش زوجها لعنتها الملائکة حتی تصیح 


پوت سس 


در اینجا بيایید نگاهی به چند کتاب معروف که توسط همه دادگاه های اسلامی برای قضاوت در مورد استدلال ها یا 
پرونده های مسلمانان استفاده می‌شود. پياندازیم 
کتاب " گنجینه کارگران در قانون گذاری و کلمات و اعمال ‏ وشته امام متقی الهندی. بخش ی در مورد حقوق زد 


و شوهر. فصل اول (حقوق مرد بر زن): 


۱۹ 


من حق الزوج علی الزوجة آن لو سال منخراه دما وقیحا وصدیدا قلحسته -44801 
بلسانها ما ادت حقه. ولو کان بنيفیي لبشر آن یسجد لیشر لأمرت الزوجة آن تسجد 


.لزوجها |ذا دخل علیها لما فضله الّه علیها 
مجد گفت: 

۱- "حق شوهر بر همسرش, بآن حد است که اگر مخاط» خون» چرک و 
کثیفی از بینی شوهر بریزد و زن آن را با زبان خود لیس بزند» اين کافی نخواهد بود 
که مرد حق خود را بر او داشته باشد! تا زمانی که اجازه ندارم دستور دهم انسایی 
به انسان دگر سجده کند» من می‌خواهم به زن دستور دهم که هنگام ورود 
شوهرش؛ به فضیلت اللّه » در برابر او سجده کند. " 

|ذا تزوج الیکر علی التیب آأُقام عندها سبعاء واذا تزوج الثیب علی الیکر آقام -44821 
.عندها تلاتا 
۱-اگر مردی در عوض غیر باکره با یک باکره ازدواج کند» باید هفت روز با 
او بماند» و اگر با یک باکره در عوض یک باکره ازدواج کند» باید سه روز با او 
بماند!" 
للحرة یومان وللامة بوم. -44824 


۴ - "برای زنان آزاد دو روز (باید با او بماند) و برای برده یک روز." 


اذا رأی أجدکم امرأق حسناء قأعجبته فلیأت أآهله, قان البضع واجد. ومعها -44842 
متل الذي معها. 
۲ "اگر مردی از زنی خوشش آمد (مرد از نظر جنسی تحریک شد) برود و 
با همسرش نزدیی کند» زبرا هر دو ابزار یکسانی دارند!" 
تفسیر امام نووی (آبو زکربا بحیی بن شرف النووی ۱۲۳۳ ۱۳۱/۷۰ دمشق)؛ در مورد صحیح مسلم ج۳ شماره ۶۸۴: 
صحابه ما گفته اند که اگر سر آلت تناسلی در مقعد یک مرد یا مقعد یک زن ‏ با 
مهبل حیوان یا مقعد آن نفوذ کرده باشدء لازم است شستشو داده شود؛ صرف 
نظر از این که فرد (با حیوان) در حال نفوذ زنده است با مرده » جوان است با پیر. 
۳۳( ناکم حَرْت لک ۳ حَرْتَکم آ * شنئه شنم وَقدمُوا سکم وَاتَفُوا [ وَاعلَمُوا نکم 
مُلافوة تشر المُوُمنین 
زنان شما کشتزار شما هستند پس از هر جا [و هر گونه] که خواهید به کشتزار خود 
[در] آیید و آنها را برای خودتان مقدم دارید و از اللّه پروا کنید و بدانید که او را دیدار 
خواهید کرد و مومنان را [به اين دیدار] مژده ده 
در کتاب التفسیر الکبیر. نت الغیب. ص ۶۱ جاپ .۳۰ بیر وت. تالیف امام الرازی. در مورد گاو آبه ۳۳۳ می نو یسد: 


ءابن عمر آنه کان و راد من الآیة تجویز 1 النساء قي آدبارهن 


آنی شیثم ) والمشهور ما ذکرناه آنه یجوز للروج أن یآتیها من قبلها قي قبلهاء ومن ) 
دبرها في قبلها والتاني: آن المعني: آي وقت شنتم من اوقات الحا ر: بعنی |ذا لمر 
تکن آجنبية: آو محرمة: و صائمة. آه حانضاً والتالت: آنه یجوز للرجل آن ینکجها قائمة 
.و بارکة,ء آو مضطععة 

ابن عمر گفت این آیه درباره این است که رابطه جنسی با مقعد زن جایز است: (ای 

شله شئئم)» مردان می‌توانند زن خود را از جلو پا عقب به واژن او و با از جلو پا عقب به 

مقعد او دخول کند؛ و مسئله دوم این است که آنها را هر زمان که بخواهید یا دوست 

داشته باشید می‌توانید ب..د (ینکحها)» در هر زمان که شما بخواهید» در حالت ایستاده 

یا نشسته یا (دراز کشیده) به پشت. 


۱:۷ 


* تفسیر دیگری لازم نیست. این جملات کافیست تا دیدگاه اسلام را نسبت به زنان و اینکه چگونه رضایت جنسی 
مردان بسیار مهم است و بخش بزرگی از اين مکتب شیطانی را در بر می‌گیرد توضیح دهد. فراموش نکنید که مسلمانان 
واقعاً عاشق الّه نیستند. آنها عاشق برده‌های جنسی هستند که الّه وعده آنها را در بهشت خود داده. به همین دلیل آنها 
مرگ را دوست دارند. نگرانی کار و شغل و امرار معاش و زندگی دشوار را نخواهند داشت. دوران نوین روابط جنسی 
نا محدود وهزاران برده دست به سینه و خوش گذرانی در بهشت الّه حتمن خیلی بهتر از دست و پنجه نرم کردن با 
معظلات و مشکلات زندگی در این دنیاست. که نه بر حصب تصادف از مهمترین دلایل عقب ماندگی اقتصادی. 
فرهنگی. و اجتماعی مسلمانان جهان است. 
* محمد تمام تلاش خود را انجام داد تا مطمئن شود که زنان تحت قوانین بردگی هستند و تمام حق و حقوق قانونی 
خودساخته‌اش را به مردان داد. 
* مسلمانان از رسول الّه نقل می‌کنند که: "بهترین مردان شما کسی است که با زنان خود بهترین باشد!"؛ ولی این تعارف 
بی‌معنا تنها پس از برآورده شدن همه شرایط ضد زنان است. وظیفه مرد فقط تأمین غذا و سرپناه است. اگر زن در 
اطاعت کامل باشد. معمولا دلیلی وجود ندارد که با او بد رفتاری شود. گرچه برای برده‌دار یافتن دلیل برای آزار 
بردگانش کار چندان دشواری نیست. این را می‌توانیم در آیه آینده ببینیم: 

لجال قوامون علی النسَاء بقا فضل ال بَعَضهُمْ علی تغض وبما وا ٍ من أمُوَالهم 


و و ۳۹ 


فالصالحاتث قانتات حافظات للَعْیّب بما حفظ ال واللاي تحَافُون 0 
فعظوهُنٌ واهُجُْوهُنٌ نی العضاجع وَاضرئوهن فان َطغتکم فلا توا علَبهن سبیلا 
ن له ان علیّا کبیر 
مردان سرپرست زنان هستند بدلیل اینکه له یی را بر دیگری برتری داده است و 
آنها (مردان) از اموال خود (برای زنان) انفاق می‌کنند. بنابراین زنان عادل مطیع و 
فرمانبردارند و آنچه اللّه از آنها ی‌خواهد حفظ می‌کنند. اما اگر از عصیان آنها 
میترسید به آنها پرخاش کنید کنید ؛ آنها را در رختخواب رها کنید ؛ ؛ و آنها را بزنید» اما 
اگر از شما اطاعت کنند» بیشتر تنبیه‌شان نکنید. همانا اللّه عژوجل متعال است. 
شما خواهید شنید که مسلمانان در مورد این آّیه می‌گویند که در مورد زدن زن منظور " به آرامی" زدن است. واقعیت 


این است که این آبه نشان می‌دهد: 

۱. "به آرامی" در آیه وجود ندارد. و نه حتی در هیچ یک از تفسیرهای قرآن. این دو کلمه فقط در کتاب‌های در فروش 
در کشورهای غربی وجود دارد. همانطور که اوباما و دیگران سعی می‌کنند با گفتن اينکه اسلام صلح است. آنرا به مردم 
بی‌اطلاع غرب بقبولانند. 

۲ حتی اگر این کلمه به معنی کتک زدن شدید نباشد. در نهایت کتک زدن کتک زدن است. صرف نظر از اينکه جقدر 
سخت يا ملایم باشد. 

۳ ضرب و شتم چقدر می‌تواند ملایم يا سبک باشد؟ سبک تر از تف؟ این تحقیر است و یک ضربه هولناک روانی و در 
بسیاری از کوارد. بدتر از آسیب جسمی. هیچ کس حق ندارد چنین رفتار توهین آمیزی را با یک انسان دیگر انجام دهد. 
۴ در دنیای متمدن. سگ‌ها از حقوق بیشتری نسبت به زنان مسلمان برخوردارند. اگر در یک کشور متمدن سگی را 
کتک بزنید. به زندان می‌روید. اما اگر در سرزمین‌های اسلامی زنی را کتک بزنید. شما یک قهرمان هستید که به همسر 


خود ادب آموخته‌ایدا 


۱:۸ 


۵- زندانی کردن زنان در اتاق هایشان چطور؟ حتی مرد می‌تواند به عنوان بخشی از مجازاتشان به آنها تجاوز کند. 
موردی وجود داشت که شاید شما نشنیده باشید. جایی که یک قاضی احمق آمریکایی (در ایالت نیوجرسی) شوهر 
مراکشی -آمریکایی را بدون مجازات برای تجاوز به همسرش آزاد کرد. زیرا معتقد بود دین اسلام چنین اجازه‌ای را به 
#ر وی ورقد: 


تحفة الأجوذي 

سنن الترمذي کتاب الرضاع یاب ما جاء في حق الزوج علی المرأة 
ص: > 29 فاني لو کتت آمرا آحدا آن یسجد لغیر اللّه لأمرت المرأة آن تسجد 
لزوجها . والذي نفس محمد بیده لا تدي المرأق حق ربها حتی تدي حق زوجها . 
قلو الما تس فا ب مهن علی کب ام تمه آدرجه اج 


در کتاب "تحفه الاحوذی شرح جامع الترمذی - کتاب الرضاع " ص ۲۷۲ 


رسول اللّه گفت: «اگر خواسته باشید که فرمان تعظیم به غیر اللّه دهید این امر 
به زن دستور می‌دهد که در برابر شوهرش سر تعظیم فرود آورد. سوگند به او که 
روح من را در دستانش گرفته است » زن نمی‌تواند حق پروردگارش را اجرا کند » 
مگر اینکه حق شوهرش را ادا کند. و اگر (شوهر) از او بخواهد که خود را تسلیم 
کند [برای مقاریت جنسی]» زن حتی اگر بالای کوهان شتر است» او (شوهرش) را 
نباید رد کند. " 


در کتابی با عنوان "فیض القدیر الشرح جامع الصغیر ". چاپ قاهره. 1۹۷۴ حلد ۲ ص ۷ می‌خوانیم: 


رسول اللّه گفت: «بیشترین کسی که بر زن حق دارد شوهرش است و همچنین اگر شوهرش 
دارای زخم (چرک) باشد » و او آن را لیس بزند. او هنوز حق خود را بر او نداده است » و 
اگر فردی به غیر الّه تعظیم باشد » زن باید در برابر شوهرش تعظیم کند» و او نباید به او 
خیانت کند یا از پول خود و یا وجود خود از طریق جنسی او را منع کند. » حت اگر بالای 
کوهان شتر باشد» و نباید بدون اجازه او از خانه بیرون برود» حتی اگر برای دفن جنازه پدر و 
مادرش باشد. 7 


:الجزء التانی ص 7 فیض القدیر: شرح الحامع الصفغیر 
آعظم الناس حقا علی المراة زوجها) حتی لو کان به قرحة فلحستها ما قامت) - 
بحقه ۰ ولو آمر آحد آن یسجد لأجد لأمرت بالسجود له فیجب آن لا تخونه قي تفسها 
ومالها , وات لا تمنعه نفسها وت کانت علی ظهر قتب , ون لا تخرج الا باذنه ولو 
.لجنازة ابویها 

۶ روزنامه 1۳06۳06۳060116 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۵: 


امام زن آزار را به دادگاه آوردند 


ایزامبارد ویلکینسونین- مادرید 
۹ سپتامپر ۲۰۰۵ ساعت ۱۲:۱۱ صبح 


یکی از امامان اسپانياکه کتابی درباره جگونگی کتک زدن زن بدون گذاشتن ح آثار بدنی نوشته است . توسط قاضی در 
اسپانیا به مطالعه قانون اساسی این کشور دستور داده شد. 
قاضی به محمد کمال مصطفی . امام جماعت مسجدی در فوئنگیرولا در کاستا دل سول . ۰ گفت که ذ شش ماه از دوران 


زندان خود را صرف مطالعه سه ماده قانون اساسی اسپانیا و اعلامیه جهانی حقوق بشر کند. 


۱۹ 


امام محمد مصطفی کمال سال گذشته به اتهام تحریک خشونت علیه زنان به ۱۵ ماه زندان و ۰ حریمه نقدی 
محکوم شد. با وجود اعتراض شدید دولت اسپانیا. قاضی وی را پس از ۲۲ روز زندان به شرط گذراندن دوره آموزش 
آزاد کر د. 
دولت اسپانیا کمیسیونی را برای یافتن راه هایی برای تنظیم جامعه مسلمانان ایجاد کرده است. توصیه مرکزی این است 
که امامان به زبان اسپانیایی صحبت کنند و از حقوق اولیه بشر و قوانین اسپانیا مطلع باشند. 
کمال در کتاب خود "زنان در اسلام" که چهار سال پیش منتشر شده نوشت که هشدارهای شفاهی به دنبال یک دوره 
عدم تحرک جنسی می‌تواند برای تنبیه همسر نافرمان مورد استفاده قرار گیرد. 
در صورت عدم موفقیت. وی استدلال کرد که طبق قوانین اسلامی. کتک زدن می‌تواند انجام گیرد. وی نوشت: "ضربات 
باید با استفاده از میله ای نازک روی دست ها و پاها متمرکز شود تا جای زخم يا کبودی روی بدن باقی نماند." 
دروس امام محمد مصطفی کمال. که باید هزینه آن را شخصا بپردازد. توسط استادان دانشگاه مالاگا تدریس خواهد شد. 
کمال باید مواد ۰۱۰ ۱۴ و ۱۵ قانون اساسی را مطالعه کند که به ارزش انسانی نوع بشر برابری در برابر قانون و 
اعلامیه سازمان ملل متحد مبنی بر غیرقانونی بودن همه مجازات های غیر انسانی یا تحقی رآمیز می‌پردازد. 
اصور .68592 90016-259 - ماه با ۲0ص - مره جوز -م ور اجه ها -ع ۶ 6 زمتیاع / 86۸5 ۲۰16/۸۵۲۵ 610 0 جع هر ع 0 ۰10 ۱۸۲۷۷۲۸۷ / :حرط 
چگونگی ترجمه مهم نیست. مطلب از بیخ و پن زشت و وحشیانه است. 

در حدیث آینده خواهیم دید که ضرب و شتم واقعی در اسلام چگونه است. 
پوست او از لیاسش سیاه‌تر است 

صحیح بخاری . کتاب لباس (۷۷). (عربی) کتاب اللیباس (باب تیاب الخَضر الباس سبز) . حدیث 3۵۸۲۵ 


حَدَتَا مُحمَد بُْ بشاره حَدننا َذ الوهاب» خبرنا یوب عَنْ رم آنَ رفاع 
طلّق افراتكء فتروژجها عبد لرخمن بُنْ ابر الْعو» قالث اه وعلها حماژ 
آَخصرْ. قشکث هه رها حضرةٌ بجلیها. فلا جاء زب سول الّه صلی الّه علیه سلم 
َالنْسَاءٌ یَنْصرٌ بَعْضهُنَ شُهٌُ بَعضّا قَالث عَائشَة ما را ژافش مثل ما ی الموْمتَات لجلدُها 
أَشَدٌ حُضرةٌ من توبها. قال وسمع نها قذ آَث زشول له صای اه علیه سلم قجاء 
ومع ابتان له من غترها. قالث وله ما ی لّه من نب لا نما معه یمن بآغتی 
عَني من هزه. وََحَدّت هه من توب فقال کَدَبت وله با ره سول اللّه» 1 مضه 
فُضن الٍیم» ولکنمَا اش نید رفاعة. فْقال رز سول اه میتی علبه وین ۷ فِن گان 
یت لغ تجلي نز لغ تضلعي له .خی َو من عناق . قال وَأبْصرَ مَعَه ابْتَن 
فقال " بُوك هوك ". قال تعغ. قال "فد اي فزشیین ها تزشمی فولته له 
به من انفراب شوب ۰ ‌ 

9/25 60.هص هیا / /:کصراط 
عکرمه گزارش داد: " که رفاعه از همسر خود جدا شد و عبدالرحمان بن الزییر با 
او ازدواج کرد. عایشه می‌گوید با لباس سبز به سراغش آمده و پوستش را به او 
نشان داده که از ضربات کتک خوردنش کبودتر از لباسش است. و عادی است 
که زنان طرف یکدیگر را بگیرند . بنابراین وقتی رسول الّه آمد» عايشه گفت: "من 
با هیچ زن به اندازه زنان مسلمان شکنجه شده برخورد نکرده ام. به پوست او نگاه 
کن» از لباسش کبودتر است (خطاب به مجد)! " 
اما وقتی عبدالرحمان شنید که همسرش برای شکایت نزد رسول الّه رفته است ‏ با 
دو پسر خود از همسر دیگرش آمد. 

۱6۰ 


او (زن) گفت: به اللّه سوگند! من هیچ بدی به او نکرده ام » اما او از نظر جنسی 
ناتوان است و به این اندازه برای من بی فایده است» و گوشه لباسش را گرفت و 
نشان داد. عبدالرحمان گفت: به اللّه قسم یا رسول الّه» آنچه او می‌گوید دروغ 
است! من او را می..نم 6 مثل این که دارم زمین را می..نم » اما او نافرمان است و 
می‌خواهد به رفاعه (شوهر سابق) بازگردد. "رسول الّه به او گفت:" اگر این هدف 
توست (به شوهر سابق خود برگردی) پس باید بدانی که ازدواج مجدد تو با رفاعه 
حرام است» مگر آنکه عیدالرحمان با تو رابطه جنسی داشته باشد و لذ ت ترشح 

| چشیده باشد." وقی رسول له دو مرد را دید که با رحمان بودند» از 
او پرسید؛ "آیاایتها پسران تو هستند؟" عبدالرحمان گفت: "یله" 


رسول اللّه (به زن آن مرد) گفت: «تو اتهام زدی و اصرار داری که او نمی‌تواند 

رابطه جنسی داشته باشد؟ اماء به له سوگند» فرزندان پسر او شبیه خودش 

هستند » همانطور که کلاغ شبیه یک کلاغ است. " 
شد که اگر یک زن مسلمان از طرف همسر خود سه طلاقه شده باشد. نمی‌تواند به همسر خود بازگردد مگر اینکه با 
شخص دیگری ازدواج کرده. با او نزدیکی جنسی داشته باشد. و پس از آن طلاق داده شده باشد. بعد از اينکه شوهر 
دوم از او جدا شد. وی می‌تواند با همسر سابقش ازدواج کند! 
آبه ۰ از سوره گاو را بخوانیم: 

فان مها فلا تحل له من بَغدُ خی کح رَوجّا غتره فان طلَقَها فلا جتاح علیهما آن 

یراجعا ان طنا آن بُفیما ود الّه وتات خذُود اللّه نها لقوْم یعون 


و اگر [شوهر برای بار سوم] او را طلاق گفت پس از آن دیگر [آن زن] برای او حلال 
نیست تا اينکه با شوهری غیر از او ازدواج کند [و با او همخواب نماید] پس اگر 
[شوهر دوم] وی را طلاق گفت اگر آن دو [همسر سابق] پندارند که حدود اللّه را 
بربا می دارند گناهی بر آن دو نیست که به یکدیگر بازگردند و اینها حدود احکام الهی 


* آنچه این زن تلاش می‌کرد انجام دهد نجات خانواده‌اش بود. شوهرش قبلاً سه بار او را طلاق داده بود. اما او 
نمی‌توانست به شوهر سابق خود بازگردد مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند. همانطور که می‌بینیم . او تصور می کرد 
که این عبدالّه پیراست و اگربا او ازدواج کند. و سپس او را از خود متنفر کند. شاید با امتناع از رابطه جنسی. ممکن 
است بتواند به خانواده و فرزندان خود بازگردد . اما مرد از حق خود به عنوان یک مرد مسلمان برای کتک زدن او به 
دلیل امتناع از اطاعت از او و امتناع از همخوابی استفاده می‌کرد. به همین دلیل این داستان رخ داده است. 

* در زیر مسائل مهم این داستان آمده است: 

(الف) محمد یک کلمه علیه شوهر نگفت که همسرش را آنچنان کتک زده بوده که پوستش از لباسش تیره‌تر بود! 

(ب) محمد طرف مرد را گرفت. و زن را تحقیر کرد. 

(ج) آنقدر واضح است که این زن دیگر نمی‌خواهد همخوابه اين مرد باشد. او به دنبال راهی برای خروج از اين ازدواج 
است . اما محمد به او گفت که اگر می‌خواهد به همسر سابق خود بازگردد . باید با همسر دوم خود رابطه جنسی داشته 


باشد. 
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(د) محمد او را متهم می‌کرد که در مورد ناتوانی شوهرش دروغ می‌گوید. زیرا او دارای دو پسر بزرگسال از همسر 
دیگر بود! اگرچه تعجب آور است که داشتن دو پسر چه ارتباطی با توانایی مرد در رابطه جنسی دارد. ناتوانی جنسی 
می‌تواند در هر زمان رخ دهد. به دلیل بیماری برای یک مرد. حتی پس از داشتن ده فرزند یا بیشتر. بسیاری از مردان 
حتی در سنین جوانی.ممکن است به هیچ وجه نتوانند رابطه جنسی را انجام دهند. 

(ه) معلوم است که مغز بیمار محمد قابلیت درک این موضوع را ندارد که قدرت جنسی بیست یا سی سال پیش یک 
مرد. هیج ربطی به توانایی جنسی امروز او ندارد ؛ ولی همانطور که مکرر دیده‌ايم منطق و درک انسانی در مغز بیمار 
محمد هرگز جای نگرفته بوده. 

(و) پس از آن . ال در قرآن محمدی سوره زنان آیه ۳۴:۴(۳۴) را داد تا همه زنان را برای هميشه در اسلام به یوع 


اسارت مردان بکشد. 


زن» الاغ» و سگ سیاه نماز را باطل می‌کنند 


سنئن این ماحه. کتاب ۵. حدیث ٩۹۵۲‏ 
قال " یفطغ الضلاة ٍذا لم یکن بن یی الرجُل مثل مُوْخرة الرَخل ار والجماز 
لب سود" 
رسول اللّه گفت: "یک زن » یک الاغ و یک سگء؛ نماز را ناپاک می‌کنند» اما چیزی 
شبیه یک زین شتر از آن (نماز) محافظت می‌کند!" 


* در این حدیث می‌بينيم که زن. سگ و خر؛ یکسان هستند و فقط مردان انسان بشمار می‌آیند! 

* از نقطه نظر محمد. زن حیوان است. 

* مسلمانان ممکن است برای پوشش این حدیث بگویند: "اوه . این درباره رابطه جنسی است. اگر رابطه جنسی دارید . 
باید وضو بگیرید. " پاسخ این دروغ خود حدیث است: 

(الف) می‌گوید جنس زن. نه همسرزن. این شامل هر زنی می‌شود. مادر . خواهر یا دختر. آیا مسلمانان با اینها رابطه 
جنسی دارند؟ 

(ب) محمد زنان را به همراه حیوانات در یک خط ذکر کرد. آیا اين بدان معناست که مسلمانان با الاغ و سگ رابطه 
جنسی خواهند داشت؟ واقعیتی زشت که بسیاری از آنها انجام می‌دهند. 

(ج) جرا محمد خوک را فراموش کرد؟ 

(د) همه حیوانات دیگر جطور؟ آیا نماز مسلمانان را خراب نمی کنند؟ مثلا قاطر جطور؟ یا . اسب؟ موش خوب است؟ 
(ه) واضح ترین اثبات اينکه رابطه جنسی با این سه موجود زن . سگ و الاغ نیست که نماز مسلمانان را از بين می‌برد 
. به این دلیل است که محمد گفته است که "زین شتر در برابر آن محافظت می‌کند". این بدان معناست که اگر مرد 
مسلمان بین خود و آن سه نفر . یا هر یک از سه مورد . زین شتری داشته باشد . نمازش باطل نیست! 

(و) معلوم نیست که چرا محمد برای محافظت. زین شتر را بجای آنتی ویروس انتخاب کرد. بقول مسلمانان فقط ال 


می‌داند!. 


۱6۳ 


خواندن و نوشتن را به زنان آموزش ندهید 


تسیر 


1 القرطبی ۰ الجامع لاحکام القرآن. سوره روشنایی. ص. ۱۳۶ 
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عاتشة - رضي الّه عنها - : لا تترلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الکتابة وعلموهن 
سورة النور والغزل 


عايشه نقل کرد (از محد): به زنان اتاق خصوصی (تی) ندهید و نحوه نوشتن را به 
آنها نیاموزید» بلکه سوره النور(؛ ۲)» ربسندی» و دوخت و دوز را به آنها بیاموزید. 


اینست نقل قول عايشه از محمد. دلیل مستقیم جلوگیری از تحصیل زنان در افغانستان تحت کنترل طالبان. 


روش انتخاب زن مناسب در اسلام 


نویسنده مصری مجدی السعید اپراهیم. در کتاب عباده وأسطورة المراةٌ ( فرقه و افسانه زنان چاپ قاهره ۱۹۹۲ ص 
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فصل وظایف زن برای خدمت شوهر می‌نویسد: 
او نمی تواند جلو پنجره یا روی بالکن بیرون بماند. 
او باید پشت در خانه از مردان پنهان شود. 

او نباید با عطر بیرون برود. 

او نباید مانند کافران لباسهای کوتاه بپوشد. 

او نباید وسط خیابان راه برود. 

او نباید با صدای بلند صحبت کند. 

او نباید با مردان معاشرت کند. 


او تباید با مردان صحیت کند. 


نویسنده کتاب همچنین توضیح می‌دهد که زنان باید چه کارهایی انجام دهند: 
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با صدای ضعیف و شکسته صحبت کنید. 

در کنار خیابان قدم بزنید. 

هنگامی که یک مهمان مرد در خانه شوهر شماست. هرگز خود را نشان ندهید. 

در صورتی که لازم نیست. از خانه شوهرتان بیرون نروید. 

هرگز به هیچ دلیلی حجاب خود را کنار نگذارید. 

هنگام نزدیک شدن به بالکن از آنچه می‌پوشید مطمئن شوید. 

هرگز با مردان دست ندهید. 

بقوان هم اش دنک مس وس :هلاک از نو اوه شر سفر تکفانم ,الم کار نکن ۱ فناه‌های اوه اس 
کارهای احمقانه نکنید. هنگام راه رفتن الّه را ستایش کنید. ولی هیچ کس نباید صدای شما را بشنود. 


۰) به چپ و راست نگاه نکنید . بلکه هميشه به پایین نگاه کنید. 


۱0۳ 


آیا کلمه نکاح به معنای ازدواج است؟ هرگز ابدا! هیچ‌گاه! خیر! 
در آیه ۳۳۰ از سوره گاو. ال دستور می‌دهد: (۲: ۳۳۰( 


۰ قاِنْ فا قلا تجل له من بَعد حی تنکخ روجا غرة فان ها فلا جُناح 

غلیهما آنْ یتراجعا ن نا آنْ یُقیمَا حدُوة النّه وتلك حَدُوذ اللّه ببَینها لقَوْم یَعلَمُونَ 

و اگر [شوهر برای بار سوم] او را طلاق گفت پس از آن دیگر [آن زن] برای او حلال 

نیست تا اینکه با شوهری غير از او ازدواج کند [و با او همخوایگ نماید] پس اگر 

[شوهر دوم] وی را طلاق گفت اگر آن دو [همسر سابق] پندارند که حدود الّه را 

بربا می دارند گناهی بر آن دو نیست که به یکدیگر بازگردند و اینها حدود احکام الهی 
مشخص است که اگر زنی سه بار طلاق داده شده باشد. نمی‌تواند به شوهر قدیمی خود بازگردد تا زمانی که نکاح را 
با شوهر جدید انجام دهد. معنای آن این است که این ازدواج با شوهر جدیدقبول نخواهد بود واو نمی‌تواند به زندگی 
پیشین خود بازگردد. مگر اينکه عمل نکاح را انجام می‌دهد. حدیث مربوط به این مسئله را در صحیح بخاری می‌بینیم. 
در این باره به حدیثی که قبلاً تحت عنوان اثر ضربه‌های کبودتر از لباس دیدیم. بازمی گردیم 
صحیح بخاری (عربی) کتاب اللیباس («یاب تیاب الخَضر الباس سبز) . حدیث ۵۸۳۵: 

دنت معقذ بق بشا نع لوقاب آخب وب غن عکرقة آنْرقعته طلق اف 

فترَوَجَهّا عَبْذُ الرَحمَن بُنْ الریر فرظ قالث عَایشة وَعَلَبها خما آَخضر ز. فُمَکث النهّه ورن 

خضة بچلیها فلا جاء شول له صلی له علیه سلم والَاء لضر تضهن شهُنّ بَغضا قالث عَائشة 

ما ریت مثل ما یی الم تا لجلذٌها أشَدٌ خضرةٌ من توب قال وسمع نها قذ أَتْ زشول اللّه 

صی اللّه علیه سلم قجاء وَمعَهٌ بان له من غنرها. قالث والّه قا یی له من دنپ الا أنْ ما مَعه 

من بآغتی عَتي من هذه. وََحَذّت هُذبةٌ من تیه فقال كَذَبِثتْ واللّه با تشول له نی مضه 

نفضن الأبیم ولکنها تشر تریذ رفاعة. فَقَال زر ول الّه صلی علیه وسلم " قَاِنْ ان لت آم تج 

له . آز آغ تَضلّيي له .خی توق من عُسَیلیك " قال قأبَصر معه ان فقال " با و و9 7 قال 
عم قال " هَذّا الَذٍي تَرغُمین ما تزغمین. » فوَالّه لهمْ أَشْبَهٌ به من الاب بالْغواب " ۱ 


5 /جطرهم, مق صصییا و / /:25ظ 


عکرمه گزارش داد: " که رفاعه از همسر خود جدا شد و عبدالرحمان بن الزییر با او ازدواج کرد. 
عايشه می‌گوید با لباس سبز به سراغش آمده و پوستش را به او نشان داده که از ضریات کتک 
خوردنش کبودتر از لباسش است. و عادی است که زنان طرف یکدیگر را بگیرند » بنابراین وقتی 
رسول الّه آمد» عایشه گفت: "من با هیچ زنی به اندازه زنان مسلمان شکنجه شده برخورد نکرده 
ام. به پوست او نگاه کن» از لباسش کبودتر است (خطاب به مجد)! ! 

اما وقتی عبدالرحمان شنید که همسرش برای شکایت نزد رسول اللّه رفته است » با دو پسر خود 
از هعسر دیکش آمد. 

او (زن) گفت: به اللّه سوگند! من هیچ بدی به او نکرده ام » اما او از نظر جنسی ناتوان است و 
به اين اندازه برای من یی فایده است» و گوشه لباسش را گرفت و نشان داد. عبدالرحمان گفت: 
به ال قسم» یا رسول اللّهء آنچه او می‌گوید دروغ است! من او را می..نم » مثل این که دارم زمین 
را می..نم » اما او نافرمان است و می‌خواهد به رفاعه (شوهر سابق) بازگردد. "رسول الّه به او 
گفت:" اگر این هدف توست (که به شوهر سابق خود برگردی) پس باید بدانی که ازدواج مجدد 
تو با رفاعه حرام است » مگر آنکه عبدالرحمان با تو رابطه جنسی داشته باشد و لذت ترشح 
(جنسی) تو را چشیده باشد." وقتی رسول اللّه دو مرد را دید که با رحمان بودند» از او پرسید: 
"آیا اینها پسران تو هستند؟" عبدالرحمان گفت: "بله. " 

رسول اللّه (به زن آن مرد) گفت: «تو اتهام زدی و اصرار داری که او نمی‌تواند رابطه جنسی 
داشته باشد؟ اماء به اللّه سوگند فرزندان پسر او شبیه خودش هستند » همانطور که کلاغ شبیه 
یک کلاغ است. " 


۱ 


په سخنان محمد توجه کنید. پس باید بدانید که ازدواج مجدد تو با رفاعه حرام است . مگر آنکه عبدالرحمان با تو 
رابطه جنسی داشته باشد و لذت ترشح (جنسی) تو را چشیده باشد." 
بنابراین در گاو: ۲۳۰ کلمه "تنکح - انجام نکاح " شرطی است که زن باید انجام دهد تا بتواند به همسرسابق خود 
بازگردد. 
مطلب درباره زنی است که با شوهر حدید ازدواج کرده است. اما نمی تواند بطور شرعی به شوهر سایق خود بازگردد 
تا زمانی که تن به نکاح (رابطه جنسی) نداده. و شوهر حدید بتواند شهد جنسی او را بجشد. مطلب جشیدن شهد 
جنسی را بدون هیچ توضیحی ترک می‌کنیم. کراهت اخلاقی چنین رسولی را که با زنی بی‌پناه این گونه صحبت 
می کند.خود تصور کنید. 
آبه ۳ سوره گروه‌ها (۳۳: 0۰ 

(۵۰) با ها ان ان نا لك آزواجك اللاني آتت أَجْورَهُنَ ما ملکث بَمیئك مها آاء ال غیت 

وتات مك وتات عَمَاَكَ بات خالك بات خالاتك اللاتي هَاجزت معك وَافرةٌمُوْمَة ان 

هت تَفْسها لت ان راد النّیآن یَستَنکحها خالصهةٌ لك من دون المُوْمنین قذ علفتا ما فرضتا 

هم نی آزواجهم وما ملگث یمهم یگیلا یو لت حوخ وان ال غفوزا زجیقا 4۵۰۶ 

ای رسول ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده ای حلال کردیم و [کنیزانی] را که اللّه از 

غنیمت جنگ در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمه هایت و دختران دای تو و 

دختران خاله هایت که با تو مهاجرت کرده اند و زن مومنی که خود را [داوطلبانه] به پیامبر 

ببخشددر صورتی که رسول اللّه بخواهد او را به زنیگیرد- نکاح کند - جماعت کند یَسَْنْکخهَا - 

[اين ازدواج از روی بخشش] ویژه توست نه دیگر مومنان ما نيك می دانیم که در مورد زنان و 

کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده ایم تا برای تو مشکلی پیش نیاید و اللّه همواره آمرزنده مهربان 


در ترجمه فارسی بالا (فولادوند). او قسمت آخر را به عنوان " زن ممنی که خود را [داوطلبانه] به پیامبر ببخشددر 
صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد" ترحمه کرده. این یکی از نمونه‌های فریب کاری مسلمانان است که سعی 


۳ 


سعی می‌کنند آن را در این آیه پنهان کنند؟ بیاد داشته باشید که "ازدواج" یک کلمه عربیست! 


آنها زن عقدی او (همسرش) امیده نشد. برخی از زنانی که خود را برای رابطه جنسی به محمد سپردند عبارتند از: 
خوله بنت حکیم . زینب بنت خزیمه و أمْ صرخه. 


حَدّتا بو رنب مُحَمد بُنْ العلاء حدّتنا و أسامة عَن هشام عن آبیه» عن عَاشة قالث کنث 


آغاژ علی اللاتي وَهبْنَ أنفسَهُنٌ لرشول اه صلی اللّه وسلم دول وَتَهَبْ اه نها فلما أّل ال 
ما آزی رَیّكَ الا یُسَارعٌ لك نی هواك. 

عايشه روایت کرد. "من به زنانی که خود را وقف رسول اللّه کرده بودند. حسادت می‌کردم ۰" و 
او (عایشه) گفت: "سپس هنگای که اللّه متعال اين را آشکار کرد:" هر یک از آنها را که 
می‌خواهی به تأخیر بینداز برای خود تصاحب کن؛ و هر یک را که می‌خواهی در کنارش باش. 
عايشه گفت: به نظر من پروردگارت برای برآوردن امیال جنسی تو می‌شتابد. 


۱۳ 


محمد ممکن است تصرف هریک از این زنان را به تأخیر بیندازد. به نظر می‌رسد صف بلندی از زنان عرب به شدت به 
تسلیم خود به محمد در رختخواب نیاز داشتند. و ببینید چگونه عايشه متوجه شد که محمد پیامبری دروغین است وقتی 
گفت: "به نظر من پروردگارت برای برآوردن امیال جنسی تو می‌شتابد" . او می‌دانست که محمد قرآن را فقط برای 
توجیه جنون جنسی خود تولید می‌کند. از خود بپرسید چرا مردی که پس از مدت کوتاهی ازمرگ خدیجه زن‌های 
متعددی داشته حتی چنین جیزی را مجاز دانسته است. آیا زنانش کافی نبودند و جرا این مجوز فقط به محمد داده شد؟ 
توجه کنید. پروردگار جهان هستی مشغول بافتن فصل‌هایی درباره نیازهای ویژه جنسی محمد است. آیا ممکنست 


مسئله‌ای مهمتر از این برای الّه وحود داشته باشد؟! استغفر اله!! 


کاح مشهور آن است که نکاح در لغت حقیقت در وطی است 


پس می‌توان گفت: تکاح عقدی است که متضمن اباحه وطی باشد. و یا عقدی است که مورد آن تملیک منفعت بضع 
نکاح - در لغت وطی است. 
اباحه - از ريشه بَوح و بُوْوح به معنی اجازه دادن است 
وطی - آمیزش - نزدیی و مجامعت انسانی با انسان دیگر. 
تملیک - مالی را به ملک دیگری در آوردن را تملیک گویند 
منفعت - فایده 
بضع - واژن 
ترجمه قابل درک جمله شیادانه بالا اینست (ساخته شده از واژهای تازی بدون تعریف هیچ‌یک از آنها) : 
مشهور است که نکاح در لغت بمعنی آمپزش است ی پس می‌توان گفت که نکاح 
قراردادیست که شامل اجازه دادن به نزدیق جنسی است. و یا قراردادی که شامل 
به مالکیت گرفتن و فایده بردن از واژن زن است. ۳۸۵۵5://۷/۱۴6۵۳۰۳ 
چند زنی در اسلام 
سوره زن آیه ۳: (۴: ۳) 
(۳) وان خفثم لا تشیسظوا نی الْیتاتی قانکخوا ما طاب کم من الَْاء مَثتی وَثلات 
رباع فاِنْ خفثم آلا تغدلوا فواحدة َو ما مَلکث یمام دك آذی آلا تغولوا 
و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید هر چه از زنان [دیگر] که شما را 
پسند افتاد دو سه و چهار به زن گیربد (دروغ مترجم قرآن» به معنی فقهی نکاح در 
بالا رجوع کنید) پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید به يك [زن آزاد] یا به 
آنچه [از اسیران جنگ و کنیزان] مالك شده اید [اکتفا کنید] این [خودداری] نزدیکتر 
است تا به ستم گرایید [و بیهوده عیال‌وار گردید] 
* در اسلام دو نوع زن وجود دارد که می‌توان با آنها به عنوان همسر خوابید. و بردگان گروه سومند که با آنها می‌توان 
نزدیکی (نکاح: رابطه جنسی) کرد. و نیازی به ازدواج با آنها نیست (حتی صیغه عقد هم لازم نیست. فقط بگوشه‌ای 
ببرید. تجاوز کنید واز برکت الّه مستغنی شوید). 
*اگر یتیمان برای شما خوب نیستند. زیرا آنها فقیر هستند و به همین دلیل نمی‌توانید با آنها خوب رفتار کنید. پس به 
سراغ دیگران بروید. 


*شما می‌توانید دو یا سه یا چهار زن را داشته باشید. اما اگر نمی‌توانید از پس آن برآیید. فقط یکی. 


۳ 


* محمد ترجیح داد مسلمانان بیش از یک زن داشته باشند. اما اگر امکان مالی ندارند. بلاجبار و درآخرین مرحله انتخاب 
یک زن است. 

* قرآن نشان می‌دهد که مردان مسلمان می‌توانند چهار زن داشته باشند. اما به شرطی که بتوانند همزمان با آنها عدالت 
کنند. انتهای آیه می گوید . شما نمی‌توانید نابرابر (ناعادلانه با بی انصاف) باشید! 

* این بدان معناست که مسلمانان هرگز نباید ازدواج کنند يا بیش از چهار زن در رختخواب داشته باشند. به دلیل شرایط 
داشتن آنها. مردان مسلمان قادر به داشتن حتی یک مورد نیستند. اين را در آیات دیگر همان فصل نشان خواهیم داد . 
همانطور که در قرآن ۴ می‌بینیم: 

* مرد نمی‌تواند به طور مساوی بین همسران خود به عدالت رفتار کند. مهم نیست چگونه سعی کند! 

* واضح است که قانون محمد با خود تناقض دارد. برای داشتن چهار زن. مرد باید با همه آنها عادلانه رفتار کند. اما 
نمی تواند. پس چرا محمد در قرآنش می‌گوید مرد می‌تواند با چهار زن ازدواج کند؟ 


در قاموس اسلام محمدی و فرانکن؛ دلیل و منطق معنی‌ای ندارد! 


آیا محد بهتربن مرد اسلام عادلانه با همسرانش رفتار می‌کرد؟ 


عايشه کفت:" زنان رسول در دو گروه بودند. گروه اول شامل عايشه » حفصه » 
صفیه و سودا و گروه دیگر شامل ام سلمه و بقیه همسران رسول اللّه بودند. همه 
مسلمانان ی‌دانستند که رسول اللّه عايشه را مثل بت می‌پرستید و دوست داشت» 
بنابراین اگر یی از آنها دوست داشت هدیه ای را تحویل دهد و بخواهد آن را به 
رسول اللّه بدهد» صبر می‌کرد تا رسول اللّه به خانه عايشه می‌رفت» و سپس هدیه 
خود را به رسول اللّه در خانه عايشه می‌رساند. ام سلمه جلسه‌ای را با هم‌پیمانان 
خودش تشکیل داد و تصمیم گرفت که ام سلمه از رسول اللّه درخواست کند که 
به مسلمانان بگوید هدایای خود را برای او در خانه هر زنی که در آن است 
بفرستند. ام سلامه به رسول اللّه را از آنچه آنها درخواست می‌کردند با خبر کرد» اما 
او پاسخی نداد. سپس آنها (تیم ام سلامه) از ام سلامه در اين باره سوال کردند. او 
گفت: "او نه پاسخی داد و نه جوایی داد و چیزی به من نگفت." آنها از او 
خواستند تا دوباره با او صحبت کند. وقتی روز بعد او را ملاقات کرد » دوباره با او 
صحبت کرد » اما او وی را نادیده گرفت و پاسخی نداد. وقتی (گروه ام سلمه) از او 
پرسیدند» او پاسخ داد که محد پاسخی نداده است. آنها به او گفتند: "از او بپبرس تا 
جواب تو را بدهد." و وقتی نوبت او شد ء دوباره با او صحبت کرد. او (محد) به او 
گفت: : در مورد عايشه به من آسیب نزن » زبرا الهامات الهی بر هیچ ثباس (بوث) 
به جز لباس عايشه به من نمی‌رسد. ام سلمه در پاسخ گفت: "من به اللّه توبه 
می‌کنم اگر که به تو صدمه زده باشم." سپس گروه ام سلمه با فاطمه دختر رسول 
الّه تماس گرفتند و از او خواستند که نزد او برود تا به او بگوید: یف 
درخواست می‌کنند که از آنها و دختر ابوبکر با شرایط مساوی رفتار کنید. " سپس 
فاطمه پیام را به او رساند. رسولٍ فرمود: ای حارج آیا عاشق کسی نیس که من 
دوستش دارم؟ " فاطمه جواب مثبت داد و برگشت و ماجرا را به آنها گفت. با این 
حال » گروه ام سلمه از او خواستند که دوباره نزد او برود » اما او نپذیرفت. آنها 
بعداً زدنب بنت جحش را فرستادند » وی نزد او رفت و با کلمات تندی به (مجد) 
گفت: "همسرانت می‌خواهند که با حقوق مساوی با دختر ابن ابو قحافه (" عايشه 
") با آنها رفتار کنید. پس از آن صدای خود را بلند کرد و بروی صورت عايشه 
فرباد زد به طوری که رسول اللّه به عايشه نگاه کرد تا ببیند آیا این حمله را پاسخ 


۱5۷ 


می‌دهد يا نه. پس از آن عايشه شروع به داد زدن به زینب کرد تا اينکه او را ساکت 
گو رسول به عايشه نگاه کرد و فرمود: "او مطمئناً دختر ابویکر است۱ ۲ 
زینب بنت جحش - عروس سابق (و دختر عمه) مجد بود که چشم (هیز) مجد او را گرفت. مادرش اميمة بنت 
عبدالمطلب خواهر عبدالله» پدر محد بود. 


۱. محمد به طور مخصوص به قانون اه خود عمل نکرد. قرآن ۴: ۱۲۹ می‌گوید: "ون تَستَطیغوا آن تخدلوا بیْن السَاء 
ولو حَرَصتم - و شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت کنید هر چند [بر عدالت] حریص باشید!" 

۲ این یک مثال زنده است که حتی الّه محمد نیز اقرار می‌کند داشتن بیش از یک زن جقدر زشت است. 

۳ اين نشان می‌دهد که چگونه زنان به صورت گروهی جمع شده‌اند. گویی دو ارتش متخاصم هستند! 

۴ بچه ها چطور؟ آیا نه اینست که آنها نیز گروهی شده و از یکدیگر متنفر می‌شوند؟ 

۵- زنان محمد چیز زیادی از او نمی خواهند. اک رن پياید و به محمد شکایت کند که شوهرش همان کار را انجام 
می‌داد . مطمثنا محمد از مرد می‌خواست که منصفانه و عادلانه رفتار کند! اما محمد تافته حدابافته است و هر گونه که 
بخواهد رفتار خواهد کرد! 

همچنین به نحوه رفتار آنها با او توجه کنید. گویی هراس دارند. وقتی یکی از آنها. ام سلمه. دهان خود را باز کرد؛ 
محمد گفت: "مرا در مورد عايشه اذیت نکن." که باعث ترس ام سلمه شد . زیرا محمد به وضوح گفت که شنیدن این 
موضوع به او آسیب می‌رساند. نه عایشه! او مانند یک کودک بی‌پناه جواب داد: "من به الّه توبه می‌کنم که به تو 
صدمه‌ای بزنم." 

۷- زنان محمد مدام سعی می‌کنند او را وادار به تغییر رفتار کنند. که نشان می‌دهد جقدر آنها عصبانی هستند. زیرا همه 
پول و هدایا تقد یمی مسلمانان فقط به خانه عايشه می‌رود. که غیرمنصفانه است. 

۸ مسلمانان نیز نقش شیطانی داشتند. آنها منتظر می‌ماندند تا محمد در خانه عايشه باشد. زیرا می‌دانستند اگر هدیه را به 
خانه های زنان دیگر بفرستند. عايشه درهای جهنم را به روی آنها می‌گشاید! آنها کاملاً فهمیدند که محمد تحت کنترل 
عایشه است. آنها برای حلوگیری از خشم عایشه. هدایای خود را بخانه او می‌آوردند تا از مزایای تقدیم رشوه به رسول 
له به طور کامل استفاده کنند. 

4 کاملا مشخص است که محمد عايشه را بر دیگران ترجیح می‌داد. زیرا او کوچکترین از زنانش بود! و اين موضوع 
برای همه مسلمانان اطراف بسیار روشن بود. این فقط یک مطلب سری بین زنان و محمد در داخل دیوارهای خانه او 
نبود. بلکه همه از آن خبر داشتند! 

۰ از خود بپرسیم که محمد با زنان دیگر خود چه بی انصافی‌ها کرده است. تا آنجا که همه مسلمانان. بدون استثنا؛ 
رشوه‌های خود را فقط به خانه عایشه می‌آوردند؟ 

درخواست آنها پاسخ دهد؟ آیا آنها حتی سزاوار پاسخ نیستند؟ 

۳ محمد شاهد مبارزه لفظی عايشه و زینب بود وتماشا می‌کرد . به عايشه نگاه کرد که چراغ سبز را برای حمله به او 
نشان می‌دهد. آنقدر واضح است که عايشه یک دختر بجه بد دهان بود تا حایی که راوی می‌گوید: و را ساکت کرد." 
۳. پس از آن محمد به زینب توهین کرد و در مورد عايشه گفت: "او واقعاً دختر ایویکر است!* این بدان معناست که 


او واقعاً خوب است! ابوبکر بهترین دوست و شریک او در اسلام است. 


۱6۸ 


۴. حتی دخترش فاطمه (که شیعه ادعا می کند تنها دختر واقعی محمد است) نتوانست کمک کند. علاوه بر این او 
گفت: "مرا در مورد عايشه اذیت نکن زیرا من هرگز قرآن را جز در لباس او دریافت نکرده‌ام!" 
* مسلمانان سعی می‌کنند کلمه "لباس" را به معنی خانه عايشه جلوه دهند. اما وقتی اين را می‌گویند ؛ یعنی محمد هرگز 
در خانه خدیجه قرآن دریافت نکرده است! این بدان معناست که اين ماست مالی مسلمانان دروغ است! 
* مسلمانان دوست ندارند تصور کنند که رسول الّه آنها لباس زنانه می‌پوشید. هر چند که بسیاری از حدیث‌هایشان از 
آن خبر داده‌اند. بيایید موضع آنها را پپذيريم که کلمه لباس به معنی خانه عايشه است. اما این بدان معناست که تمام 
وحی‌هایی که محمد در زمان حیات خدیجه مدعی دریافت آنها شده دروغ بوده. اين امر به ویژه محکوم کننده است. 
زیرا در آن زمان محمد فقط در ازدواج با خدیجه بود! 
سودة بنت زمعة و مجد 
وقتی سوده پیر شد. چاق و در حرکت سنگین بود. محمد دیگر شب ها برای رابطه جنسی نزد او نمیآمد! سودة شنید 
که محمد ممکن است او را طلاق دهد زیرا او برای همخوابی بی فایده است. هیچ راه حلی پیدا نکرد او امی‌دانست که 
در این سن هیچکس با او ازدواج نمی‌کند. او با عایشه صحبت کرد و از او کمک خواست. زیرا می‌دانست عايشه 
قدرتمند است. سپس عايشه نظری داد. ما می‌توانیم مرجع مربوط به آنچه عايشه گفته است را در بسیاری از کتاب‌های 
"تاریخی " اسلام پیدا کنیم. در اینجا یکی از آنها در سنن ابو داوود . کتاب نکاح (رابطه جنسی - که مسلمانان آن را به 
عنوان ازدواج ترجمه می‌کنند) . ص. ۰۲۴۳ حدیث ۲۱۳۵: 

از عايشه نقل شده است: "رسول اللّه هر روز به دیدار ما می‌آمد و فقط در روز با هر 

یک از زنهایش رابطه جنسی داشت!" (ببینید چقدر عادل بود. به یاد داشته باشید که 


کسی که صحبت می‌کند عايشه است. به هیچ وجه نمی‌تواند شکایت کند.) 
سنن آبي داود - کتاب الاح 


حَدتتا أحْمَذ بن تونس حَنتتا عباٌ الرخمن بعني ابن برس الزناد « ص 243 - 2135 

»عَنْ هشام بن غروة عَن آبیه قال ۰ قالت عایشة یا این آخْتَي کان رسُولٌ ؛ الله صلّی 
له علیه وسلم لا تم بقضتا علی بعض في القسم من که عندنا وکان قل, یوم 
الا وهو بطوف علینا جمیعا فیِدئو من کا افراة من غیر قمییس ختی یلع ٍلی التي 
هو بْفقا قنست عنها وَلقذ قالت سوه بنت زفقة ین آستت وقرقت آن تُقارقها ‏ 

رسیُولٌ الله صلی الله علیه وسلم یا رسول ؛ الله يَوْمي لعاْشة فقبل , دك رسولمٍ الّه 
صلی اللة علیه مسلم منها قالت تقو في ذلك آنرل الله تعالی وقي آشباهها رام 


۶ .نو << 


قال؛ وان امراة خافت من بعلها نشوزا 
سئن ایی داوود. کتاب نکاح. ص‌‌ ۳۳۳ حد یث ۳۱۳۵ 


وقتی سودة پیر شد و احساس کرد یا ترسید که رسول اللّه از او جدا شود » گفت: "ای 
رسول اللّه من روز خود را به عايشه می‌سپارم." بنابراین رسول اللّه سخنان سودة را 
پذیرفت » و در این مورد اه قرآن ۴ ۱۳۸ را | فرستاد: 

(۱۲۸) وان ار خاقث من بَعهَا نو آٍغزاضا فلا جتاح علنهما آن یُضحا یلها 
صلْکا وَالصَلْح خَبرٌ وخضرّت مه نس السشُحٌ وان تخسئُوا وَتََفُوا ان لت کا بما تعمَلون 
خببا 
و اگر زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا روبگردانی داشته باشد بر آن دو گناهی نیست 
که از راه صلح با یکدیگر به آشتی گرایند که سازش بهتر است و[لی] بخل [وبی گذشت 
بودن] در نفوس حضور [و غلبه] دارد و اگر نیی کنید و پرهیزگاری پیشه نماپید قطعا اللّه 
به آنچه انجام بی دهید آگاه است . 
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کلمه مشمئز کننده ( تَشوزا) همان کلمه‌ای است که در قرآن ۴ :۳۴ به کار رفته است و دلیل کتک زدن زن را به مرد 
می‌دهد. اما اگر مر این کار (بد رفتاری و با ناسازگاری) را انجام داد زد محبور است آن را نادیده گرفته و 
خواسته‌های او را برآورده کرده و او را راضی کند ! 
فتح الباری شرح صحیح بخاری چاپ الریان بیروت ۱۹۸۶ ص ۲۲۳: 
سوده گفت: که ی‌ترسید که رسول اللّه او را طلاق دهد » زبرا در سن بالا بود » 
بنابراین به او گفت: "من را طلاق نده و مرا به عنوان یی از همسرانت نگه دار و 
در عوض من روز خود را به عايشه می‌سپارم! بنابراین آیه نشوزا (قرآن ؛: ۱۲۸) 
نازل شد. 
"حدیث توسط جریر از هشام و ابو داوود نقل شده است » و در صحیح مسلم 
توضیح داده شده است. 
فتح الباري شرح صحیح البخاري 
احمد بن علي بن حجر العسقلاني 
دارالریان للترات 
سنة النشر: ۵1407 / 1986م 
ص: 223 ۱ ۰ ۱ ۱ 
ولقد قالت سودة بنت زمعة حین آاسنت وخافت آن یفارقها رسوا + الله صلی آلله 
علیه وسلم : یا رسوا » الله يومي لعائشة , فقبا , لك متا , ففیها وأشباهها نزلت 


وان امرأة خافت من بعلها نشوزا الية 
وله نجوه من رواية جریر عن هشام ء وأخرج آبو داود هذا الحدیت وزاد فیه بیان سببه 


, آوضح من رواية مسلم 
تفسیر ابن کثیر بیروت. جاپ ۰۲۰۰۲ ش. ۲ ۰ ص. ۲۸: 


ع[ ص: 428 ] سودة کانت امرأة قد آسنت » قفزعت آن بقارقها رسول ال صلی اللّه 
علیه وسلم , وضنت بمکانها منه , معرفت من حب رسول الله صلی اللّه علیه وسلم 
عائشة ومنزلتها منه » فوهبت یومها من رسول الله صلی الله علیه وسلم لعانشة . 
. ققبل ذلك النبي صلی الله علیه وسلم 
از ابن عباس نقل شده است: "سوده پیر شد و ترسید که رسول الّه او را طلاق 
دهد و موقعیت خود را به عنوان همسر از دست بدهد. و می‌دانست که او عايشه 
را چقدر دوست دارد و برایش خاص است . بنابراین او روزش را به او (عایشه) داد 
و رسول اللّه قبول کرد » 
فخر الدین رازی . التفسیر الکبیر (تفسیر بزرگ) در مورد قرآن ۴: ۱۲۸: 
رسول له می‌خواست از سوده بت زمعه طلاق بگیرد ء اما (سوده) به او (محجد) 
پیشنهاد داد که وی را به شرط اینکه روزش را به عايشه بسپارد» نگه دارد» و 
او(مجد) اين اجازه را داد و او (سعودا) را طلاق نداد. 
همین مطلب را در مشکاء المصابیح * حلد ص 3۶۶ حد یث ۷ می‌توان دید. 
1 سنده مشکاه المصابیح بحیی بن علی بن محمد الشیبانی تبریزی ملقب به ابوز کریا. نویسنده و زبان شناس عرب. 
یکی از دانشمندان قرن هشتم قمری بود. وی به خطیب تبریزی مشهور است و ريشه او به تبریز در ايران برمی‌گردد و 
در سال ۱ قمری (۱۰۳۰ میلادی) در بغداد متولد شد و تحت تدریس ایو علاء العلایی بود. او تا زمان مرگ (۴ ژانویه 
۱۱۳۰۹ عِ( به عنوان کتایدار در بغداد می ز یست. این کتاب او مانند اکثریت باصطلاح کتاب‌های "علمی" اسلامی؛ در 
واقع تکرار مطالب کتب قدیمی‌تر است. این کتاب بطور گسترده تحت تاثیر کتاب المصباح المنیر البغاوی قرار دارد ودر 


نوآوری همین بس که ابوزکریا زحمت ذکر سلسله مراتب راویان حدیث را بخود نداده! 


۱1۰ 


شماره حد یث در متن عربی ۳۳۵۴ می‌باشد 
... سوده بنت زمعه زن رسول اه که سعی می‌کند رضایت او را داشته باشد» شب 
ی هه 5 
البخاري - کتاب الهبة وقضْلها والتخریص عَلَیها - آما انك لو آعطیتها آخوالك کان عظم 
لأجرك 
حدَتنا بان بُنْ مُوسی آخْیرتا یذ له آخبرتا بسن عَنْ الزفری عَن غرْوة عَنْ 2454 
عاشة رضي ال عنها قالت کان سول الله صلی اللةٌ عَلیّه وسلم از را سقر 
له علیه وسلم تبتفي بذلك رضا رسول اللّه صلی اللة علیه وسلم" 
جرا محمد می‌خواست از این زن بی یناه جدا شود و از خوابیدن با او امتناع کند؟ . صحیح بخاری حلد ۲. کتاب ۲۶ 
حدیت ۷۴۰ 
عايشه می‌گوید: «سوده از رسول له خواست به او اجازه دهد در شب جماع 
زودتر برود» و او - سوده- زیی چاق و بسیار کند بود. رسول اللّه به او اجازه خروج 
داد. » 


۱ . می‌توان منابع بیشتری در مورد این مطلب آورد. اما این چند مورد کاملا کافی است تا نشان دهدکه محمد هرگز با 
همسران خود منصف ننبوده. 

۲ . اگر بهترین مرد اسلام با همسرانش منصف نباشد. آیا می‌توان پرای سایر مسلمانان انتظار رفتار بهتری داشت؟ 

۳ بهترین مرد اسلام یک مرد خود پرست است. او سالها از اين زن استفاده کرد تا پیر و چاق شد. و حالا او را در 
سطل زباله انداخت! 

۴ ال هميشه سوره و آیه‌ها را دقیقاً با میل جنسی محمد مطابقت می‌دهد و در هميشه در خدمت است که آن را به یک 
دستور مقدس تبدیل کند! 

۵ مسلمانان می‌گویند که یک مرد مسلمان باید همواره با همسران خود منصف باشد. اما پس از آن یک زن را بدون 
هیچ تقصیری غیر از سن و زیبایی او به طلاق تهدید می‌کنند. این است عدالت و انصاف اسلامی ؟ 

۶ چرا ال به محمد نگفت: "شرم بر تو باد که از این پیرزن در جوانی استفاده کنی و اکنون او را تحقیر کنی؟" 

۷ آیا هیچ مسلمانی از کسی که همان کار محمد را با ماد خواهر یا دخترش انجام دهد. قدردانی می کند؟ 

۸ فرصت طلبی عايشه برای کنترل بیشتر بر خانه محمد و گرفتن اقتدان کاملا آشکار است. 

٩‏ قرآن می‌گوید الّه با زنان که بین یکدیگر توافق کنند مشکلی ندارد. آیا این برای همه مسلمانان بود یا فقط برای 
محمد؟ واقعیت این است که مانند هميشه فقط برای محمد بود! آیا این واقعاً یک توافق بود یا پیرزن بیجاره تنها برای 
غذا و سرپناه مجبور به انجام آن شد؟ 

نشوزاء - نشُورَهُنٌ 

کلمه نشوزاء در این آیات به معنای رد همسر در رختخواب يا دیگر دوست نداشتن ن او است. همچنین در مورد نافرمانی 


در مورد دستور شوهر به زن برای رفتن به رختخواب است. 


نکته. عخیب این است که همین کلمه:در ۲۴:۴ آمده انسته تشووفی 


۱۹۱ 


نشوز از «نشز» (بر وزن نذر) به معنای زمین مرتفع و بلند است. و هنگامی که در مورد زن و مرد به کار می‌رود کنایه از 
سر کشی و طغیان است. 

نشوز بهانه‌ای است که به مرد این حق را می‌دهد که همسرش را به عنوان تنبیه مورد ضرب و شتم قرار دهد. زیرا او 
همخوابی با شوهرش را دوست ندارد. یا به دلیل لیم اطاعت از او برای رفتن به رختخواب (برای رابطه جنسی) یا هر 
دلیل دیگری. اگر مرد کسی است که با همسرش " تشوز " می‌کند. زیرا دیگر دوست ندارد با او بخوابد. اه همان حقی 
را که به مرد (حق ضرب و شتم) داده است به زن نمیدهد. در حالی که اين کلمه همانست و عمل همان بسته به اینکه 
چه کسی آنرا انجام می‌دهد. همه چیز تغییر کرده است. 

. مردی که به زن نشوز می‌کند < کار او درست است و الّه با آن مشکلی ندارد. تا جایی که ال به آن عمل برکت هم 
می‌دهد و با آیه و سوره از آن پشتیبانی هم می‌کند. 

۲ زنانی که به مرد تشز می کنند < ضرب و شتم . زندان و تحقیر پاسخ آنها است. 

واضح است که الّه دو قانون متفاوت برای یک عمل دارد. اين قانون با تغییر جنسیت تغییر می‌کند. اگر مردی این کار را 
انجام دهد. خوب است و اه برکت می‌دهد. اما اگر زن این کار را انجام دهد. محکوم و مردود است و مجازات 
می‌شود. 

مطلب مهم در مورد قرآن : ۳۶ 

در آن آیه . مسلمانان کلمه " اهجروهن" را به "آنها را به عنوان تنبیه در رختخواب بگذارید" ترجمه می‌کنند. اما ما 
متوجه شدیم که کلمه " نُشُوز" شخصی است که بستر همسر را ترک می‌کند. واضح است که مسلمانان حقيقت را 
نمی گویند. زیرا اگر زن شما رختخواب شما را ترک کند. این مشکل شما با او است. 

بنابراین چگونه می‌توانید او را مجبور کنید که رختخواب را با شما شریک شود در حالیکه خودتان رختخواب را ترک 
م ی کنید؟ 


واقعیت این است که این کلمه در مورد زندانی کردن زن. بستن آنها و تجاوز به آنها به عنوان محازات رد کردن مرد 
است. اثبات را؛ مثل همیشه. از کتابهای اسلامی آورده می‌شود. 
یکی از قوانین محمد این بود که به مرد اجازه می‌داد تصمیم گیرند چه زمانی زنان مستحق ضرب و شتم باشند و 
هیچکس حق ندارد رفتار شوهر را زیر سوال ببرد. همانطور که در حدیث زیر می‌بینیم . 
ستن ابو داوود . کتاب ۱ حدیت و ۵ 

از ابن الخطاب روایت شده است: رسول اللّه گفت: "از هیچ مردی نباید پرسید یا مورد پرسش 

قرار گیرد که چگونه و چرا زن خود را کتک زده است." ِ 

کات عند ثابتِ پُن فیس بُن شَمّاس فَضَیها فسَر بَعْضها فاأتث سول ال صلی النّه عله وسلم 

بَغد الصْبْح فَاشتکنه له فَعا اللّی صی اللّه علیهوسلم تابتّا فقال " خذ بَعْضَ مالها وقارْهّا ۲ . 

فقال وَتَضلْح لك یا رشول اه قال " تعم ". قال اي َضدقنها حدیقتین وَهُما بیدها فقال النّیْ 

صلی اللّه علیه وسلم " حذْهُمَا فََارفْها " . ففعل . 

حبیبه دختر سهل زن ثابت بود » ثابت اورا بسخت کتک زد که برخی از استخوان‌های او 

ش‌کست. بنابراین او نزد رسول اللّه آمد و عدالت خواست ‏ بنابراین رسول اللّه با او (ثابت) 

تماس گرفت و به او گفت: "مقداری از پول او را بردار و او را رها کن." ثابت گفت: "فقط 

همین ؟! دو باغ به عنوان مهربه به او داده‌ام. " رسول اللّه گفت: آنها را پس بگیر و او را رها کن. 

۱۳۹۲ 


جمله آخر در باره زن آزاری در اسلام 

*محمد زنی را که از ضرب و شتم استخوان هایش شکسته بود مجبور کرد پولی را که برای این ازدواج دریافت کرده 
بود از دست بدهد. 

* این بدان معناست که او زن را به خاطر ازدواج با اين مرد مجازات می‌کند. او با استخوان های شکسته, بدون پول و 
خانه ازدواج را ترک می‌کند. بنابراین او همه جیز را از دست داد 

* محمد یک کلمه به مرد در مورد شدت کتک زدن او نگفت. و حتی از مرد در مورد اینکه جرا این کار را کرده است 
سوال نکرد. 

* اين بدان معناست که از نظر اسلام . اگر زنی شوهر خود را به دلیل ضرب و شتم به دادگاه ببرد. زن همه چیز را از 

دست می‌دهد و مرد هیچ چیزی را از دست نمی‌دهد. کل پول خود را پس می‌گیرد و سپس می‌تواند زن جدیدی بخرد! 
* این ثابت می‌کند که در اسلام مرد خدای زنان است و آنچه مسلمانان درباره ضرب و شتم سبک می‌گویند دروع 


۱۹۳ 


جنسیت در اسلام 
یکی از تناقضات بزرگ در اسلام دستورات و آموزه های آن در مورد رابطه جنسی است. اسلام از یک سو می‌آموزد که 
اخلاق وظیفه هر مسلمانی است. از سوی دیگر اسلام یک مجموعه ناپسند. قبیح و مستهجن پورنو است. 
محمد مردان را با وعده های جنسی اغوا می‌کند و گاهی اوقات این وعده ها صرفاً تخیلی هستند تا وعده هایی که در 
وافعیت محقق شوند. 
در تحفه الحبیب علی شارح الخطیب . کتاب نکاح (کتاب گا...ن) ص. ۰۳۵۶ امام القرطبی فرمود: 


تحفة الحییب علی شرح الخطیب - وفادته 
و تب التکا 
ص 356 - کتاب النکاح 
بل صرح القرطيي بانه یجوز تکاح سار 
الرحم و هي منتقية هنك . لا ما فیه رذيلة کوطء في دیر ومنه وطء الابعاص کینته وامه ؛ وقد ورد : " یعطی 
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لمحارم قي الجنة الا الام والبنت + لان العلة هنا التباغض وقليعة 


أحدکم قي الجنة تکرا متل النحلة السحوق وفرجا یسم لك "ص 356 - کتاب النگاح قنم العبادات 
ي الج ِ ۴ 


به طور خلاصهء متن قبل می‌گوید که رابطه جنسی با اعضای خانواده در بهشت 
مجاز است» مگر با مادر و دخترتان. رابطه جنسی بین اعضای خانواده زنای 
بامحارم تلقی نمی‌شود زیرا منجر به باروری نمی‌گرد؛. همچنین به بدی داشتن رابطه 
جنسی مقعدی نیست. علاوه بر اين» مجد گفته است که اللّه به هر مردی آلت 
تناسلی به اندازه درخت نخل می‌دهد که انتهای آن قابل دید نیست. 


در این متن مشمئز کننده می‌خوانيم که یک مرد مجاز است با همه زنان خانواده خود به جز مادر و دخترش در بهشت 
اسلامی رابطه جنسی داشته باشد. این بدان معناست که مردان مسلمان می‌توانند با خواهران. مادربزرگ‌ها؛ عمه‌ها و 
خواهرزاده‌های خود رابطه جنسی داشته باشند. محمد همچنین با اجازه دادن به مردان برای برقراری رابطه جنسی با 
دیگران. این اختیار را افزایش داد. با این کار . محمد توهمات و آزهای پست جنسی مردان بادیه نشین را برآورده 

هی کنن, 

اعرب بیابان گرد. زندگی ساده‌ای داشتند. همه جیز در زندگی آنها بر اساس روت (حیوانات . طلا و زنان) بود. محمد 
با وعده رضایت جنسی بی پایان . با اميال جنسی آنها صحبت کرد و این رویاها را دست یافتنی کرد. در نتیجه. او ذهن 
آنها را کنترل کرد و مجال کافی برای فکر کردن در مورد این وعده‌های پست نطرتانه به آنها نداد - یعنی آیا می‌توان 
آنها را برآورده کرد یا نه - زیرا این رویاها لذت‌بخش تر از آن هستند که بتوان آنها را نادیده گرفت. 

آلت تناسلی مرد مثل یک درخت نخل نامتناهیست 

محمد با دادن آنجه مردان مسلمان می‌خواهند. کار را جلوتر می‌برد. آنها می‌خواهند آلت تناسلی بسیار یزرگی داشته 
باشند. مردان دارای آلت تناسلی به اندازه درختان نخل هستند که انتهای آنها دیده نمی‌شود. محمد از کلمه "السحوق" 
استفاده کرد. به این معنی که پایان را نمی‌توان دید. علاوه بر اين . الّه زنی به مردان می‌دهد که دارای واژن متناسب با 
اه باس غود اسعا 


۱۹۶ 


اخلاق اسلامی و سکس 
پیایید نظری به قرآن و اخلاقیات اسلام محمدی بياندازيم. ایمانداران آبه ۲۳(۶-۵: ۶-۵): 


(۵) لین هُم لُروجهم حافظو 

وکسان که پاکدامنند. و کسانی را که واژن خود را محافظت می‌کنند. 

(۶) لا علی آژواجهم آو ما ملکث يمهم هم غز ملومین 

مگر در مورد همسرانشان با کنبزانی که به دست آورده اند که در این صورت بر آنان 
در ترجمه آیه ۵ خیانت و نبود صداقت در امانت مترجم برای خواننده فارسی کاملا واضح است. کلمه "فرج" برای 
اکثریت مردم احتیاج به ترجمه ندارد.ترجمه واقعی آن "و کسانی را که واژن خود را محافظت می‌کنند" می‌باشد. 
واضح است که مردان مسلمان چندین راه برای ارضای خواسته های جنسی خود دارند: 
۱. او می‌تواند همزمان با چهار زن ازدواج کند و در هر زمان هر یک از آنها طلاق دهد تا جایی برای زن جدید ایجاد 
کند. 
۳۲ او می‌تواند یک زن را برای رابطه جنسی در ازدواج موقت. معروف به صیغه استخدام کند. صیغه صرفاً یک توافق 
بین زن و مرد برای به اشتراک گذاشتن تختخواب برای مدتی است که در آن. مدت قرارداد و میزان پرداخت از قبل 
تعیین شده است. 
۳ او حق برقراری رابطه جنسی با همه بردگان خود را بدون در نظر گرفتن تعداد آنها دارد. آنها می‌توانند میلیونی باشند. 
اما تا زمانی که او صاحب آنها است. حق دارد با همه آنها بخوابد. این اضافه بر حداکثر تعداد همسری است که وی 
محاز به داشتن آن است. 
دلیل استفاده اسلام از واژه ازدواج صرفاً قانونی کردن امور خارج از ازدواج است. این یک ازدواج واقعی نیست: 
* زنان برای رابطه جنسی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. 
* هیچ وفادازی به آنها تعلق ثمی گیرد. 
* برای مرد آسان است که زن يا زنان خود را طلاق دهد. 
* ازدواج بی‌پایه واساس است. این کار مطابق میل مرد انجام می‌شود . نه توافق بین دو انسان (زن و مرد). 
* در یک قرارداد قانونی هر دو طرف دارای حقوق مساوی از جمله شروع و پایان قرارداد ازدواج هستند. با این حال. 
طبق محمد و قرآن او حق فقط بر اساس جنسیت است. یعنی مردان از ویژگی‌های خاصی برخوردارند که به مردان 
اختبار مطلق و کنترل کامل قرارداد را می‌دهد. اين امر زن را به یک کارگر ساده تبدیل می‌کند که تا زمانی که مرد 
بخواهد یا اراده کند به او خدمات ارائه می‌دهد. او می‌تواند در هر زمان قرارداد را فسخ کند. او می‌تواند بگوید "من 
دیگر به تو احتیاج ندارم. برو بیرون!" 
*باین ترتیب کل ایده ازدواج در اسلام فقط راهی برای خوشی مرد است. زن فقط یک اسباب بازی جنسی است. او 
هیچ حقی ندارد مگر آنچه در قرارداد پیش بینی شده است. که چیزی جز پرداخت مبلق معین در مقابل واگذاری واژن 


۱۳۹6 


مسلمانان ادعا می‌کنند که زنان مسلمان از تمام حقوقی برخوردارند که هیچ زن دیگری قبلاً از آن برخوردار نبود. با اين 
حال. واقعیت این است که حقوقی که آنها به آن اشاره می کنند جیزی نیست جز همان حقوق اعطایی به حیوانات. یعنی 
تغذبه آنها و نگهداری آنها در اتاق قفل شده. مرد "ارائه دهنده" همان حقوق را برای چهارپایان خود نیز فراهم می‌کند. 
همچنین. ظاهراً اسلام حق ورائت را برای زنان قائل شده است. اما آنها به ما نمی‌گویند که حق ارث زن فقط نیمی از 
آنچه مرد به ارث می‌برد می‌باشد. در بخش دیگری در مورد حقوق زنان در اسلام به این مورد بیشتر خواهیم پرداخت. 
مقایسه کنید با گفته مسبح در متی :۱٩‏ ۶-۵ (هزاره نو ۲۰۱۴ انتشارات ایلام) 

۵ و گفت. از همین روء مرد پدر و مادر خود را ترک کرده» به زن خودش خواهد 

پیوست و آن دو یک تن خواهند شد؟ 

۶ بنابراین» از آن پس دیگر دو نیستند, بلکه یک تن می‌باشند. پس آنچه را خدا 

پیوست انسان جدا نسازد. 
ترتیب صیغه بحث می‌کنند. مرد امیر و زن فاطمه نام دارند. 

ِ / ۰ ی 

امیر: هه سلام فاطمه خانم!. 
فاطمه: ........ سلام به شما! چطور میتونم کمکتون کنم؟ 


افش ب#ِ من بسیار مایلم که طبق دستور اه برای انجام ازدواج لذت بخش (صیغه) به مدت نیم ساعت با شما بخوابم. 


فاطمه: ..... من برای آن آماده هستم . اما چقدر به من پرداخت می‌کنی؟ 
امیر: ی من حاظرم ۴۰۰ تومن بدهم. 

فاطمه: ....... خوب . صیغه سابق من ۶۰۰ تومن بود امیر خان! 

امیر: ۳ باشه شاید پولدار بوده من نیستم؛ پنج تا بیشتر نمیدم! 


فاطمه: ۱ قبوله. ولی فقط نیم ساعت. و به قول رسول الّه شما قبل از خشک شدن عرق من باید پول من را بدهید. 
امیر: 1 کار تمام شده بریم بخوابيم که نیم ساعت زود میگذره! 

هنگامی که توافق نیم ساعته به پایان رسید. ازدواج صیغه به طور خودکار پایان می‌یابد. به این معنی که هیچگونه 
اقدامی برای طلاق لازم نیست (یعنی لازم نیست مرد سه بار "من تو را طلاق می‌دهم" را بگوید). 

آنجه ممکن است در اینجا متوجه آن نشده باشید این است که صیغه ازدواجی است که نیازی به شاهد ندارد (گرجه 
برای سر کیسه کردن بانوان فداکار مسلمان و مشتریان آنها؛ در خانه‌های محبت جمهوری اسلامی آخوندهای دلال محبت 
در دفتری بجای شاهد امضا می‌کنند. ولی اين کار هیچ الزامی در اسلام ندارد و فقط یک ظاهر سازیست). 

اين نکته مهمی است زیرا زنا در قوانین اسلامی محکوم شده است. اگر رابطه جنسی غیرقانونی بین زن و مرد توسط 
چهار شاهد مرد کشف و تأیید شود (روشنایی-۲۴(۴: ۴) حداقل ۴ شاهد مرد برای اثبات زنا لازم است ]. تنها کاری 
که باید انجام دهند این است که ادعا کنند آنها با صیغه موقت ازدواج کرده‌اند. 

هیچ کس نمی‌تواند این موضوع را رد کند. زیرا در اسلام زوج ملزم به داشتن شاهدی برای این ازدواج موقت نیستند. 


(گرچه در ج.. صیغه باید ثبت شده و سهم امام و آخوند از فروش واژن تلکه شود.) 
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قال البهبودي : صحیح 3/46 


کین ن شحف غن َخقت نی پسنخاق قَن سغذات ن مستلم غن دند ان 7 


ژزارة عن آبیه عن آبي عبّد الله ( علیه (لسلام ) قال کرت له المْنعة | هي من 
الازبع فقال؛ تزوح مِنمن آلفا قانّن مُستاجرات 


در کتاب صحیح الکافی ج ۳ص ۶ امام بهبودی می‌نویسد: 

توسط الحسین پسر مجد از احمد بن اسحاق از سعدان پسر مسلم از غبید پسر 

زراره از پدرش از عبدالله علیه السلام نقل شده است: من به او متعه را ذکر کردم 

که آیا یی از چهار (انواع روابط جنسی مورد تایید). او گفت: "با (زنان) هزار نفر 

صیغه (متعه) کنید. آنها زنان اجاره ای هستند. " 
باین ترتیب شما می‌توانید هر تعداد زن که می‌خواهید برای رابطه جنسی اجاره کنید. عدد هزار ذکر شده در آیه به این 
معناست که مردان محوز نامحدودی برای احاره زنان (بخوانید: روسییان). به شرط داشتن پول دارند. 
تعجب‌آور است که چگونه می‌توانند از کلمه "ازدواج" استفاده کنند. در حالی که در واقع آنها در استخدام برای انجام 
خدمتی برای مرد هستند! آنچه مسلمانان "ازدواج " می‌نامند. ما آن را "فحشا" می‌نامیم - و اگر ازدواج آنها فحشا باشد. 
زنا در اسلام جیست؟ 
اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که اين همان صیغه است. اگر پول دارید می‌توانید زن بخرید و با آنها رابطه جنسی داشته 
باشید. اگر او یک زن آزاد است. این یک قرارداد است و مرد یک شوهر موقت. و اگر زن برده یا اسیر باشد. این یک 
قرارداد خرید و فروش بین خریدار برده و فروشنده بر ده است. اما مطلب مربوط به رابطه حنسی است. 
از کتابهای مسلمانان اهل سنت توضیح می دهیم. امام این حزم در کتابش بنام المحله. ج ۶ قسمت ٩‏ ص‌‌ ۷ گفت: 

هیچکس اجازه داشتن بیش از چهار زن (عقدی) را ندارد» ولی به اضافه آنهاء او 

اجازه دارد که هر تعداد که بخواهد و می‌تواند؛ بخرد. 
این یک نظر مختصر به قوانین اسلامی در مورد زنا بود. اگر بیشتر و دقیق‌تر کنکاوش کنیم خواهیم دید که مطلب 
پیجیده تر از آنست که در وحله اول بنظر می‌رسد. 

۳۳ [نکاح اینان] بر شما حرام شده است مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و 

عمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرهایتان که به شما 

شبر داده اند و خواهران رضاعی شما و مادران زنانتان و دختران همسرانتان که [آنها 

دختران] در دامان شما پرورش بافته اند و با آن همسران همبستر شده اید پس اگر 

با آنها همبستر نشده اید بر شما گناهی نیست [که با دخترانشان ازدواج کنید] و 

زنان پسرانتان که از پشت خودتان هستند و جمع دو خواهر با همدیگر مگر آنچه 

که در گذشته رخ داده باشد که اللّه آمرزنده مهربان است. 

۶ ۲۶ و زنان شوهردار به استثنای زنان که مالك آنان شده اید [این] فریضه الهی 

است که بر شما مقرر گردیده است و غبر از اين [زنان نامبرده] برای شما حلال 


است که [زنان دیگر را] به وسبله اموال خود طلب کنید در صورت که پاکدامن 


باشید و زناکار نباشید و زنانی را که متعه کرده اید مهرشان را به عنوان فریضه ای به 
آنان بدهید و بر شما گناهی نیست که پس از مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلما ال 


می‌بینیم که اسلام رابطه جنسی (تجاوز) بین مرد مسلمان و زن برده متاهل را قانونی می‌کند. مرد مسلمان می‌تواند اين 


پرده شوهردار را از شخص دیگری خریده ویا کرایه کند. اين امر در اسلام ممنوع نیست. 


۱۳۹۷ 


بیاد آورید که در اسلام پردگان حق اعتراض يا مقاومت در مقابل صاحبشان را ندارند. 


صحیح بخاری در تفسیر این آیه در ج ۷ کتاب و2 حدیث شماره ۷ می نویسد: 


ما زنان را از غنایم جنگ اسپر کردیم و با آنها می‌خوابيديم. بنابراین ما از رسول اللّه 
دریاره رابطه جنسی با آنها پرسیدیم » او گفت: "آیا واقعاً این کار را می‌کنی؟" او سه 
بار این سوال را تکرار کرد و سپس گفت: "هیچ انسانی وجود ندارد که (توسط 
الّه) خلق شده باشد» که تا روز قیامت مجددا به وجود آید ۳ 


رابطه جنسی با زن مسلمان متاهل (زنای محصنه) در اسلام ممنوع است. ولی بهره برداری جنسی از زنان غیر مسلمان 
متاهل مجاز است. زن‌های غیر مسلمان چه از همسر خود دزدیده شوند و يا به هر دلیلی بچنگ مسلمانان افتاده باشند. 
پرای مردان مسلمان آزاد است که به زور بآنها تجاوز کنند. آدم ربایی جنایت است و تجاوز را "قانونی" نمی‌کند. ولی 
در اسلام محمدی تجاوز به زنان دزدیده شده غیر مسلمان. مجاز است و تایید شده. 

علاوه بر این مسلمانان مجازند زنان غیر مسلمان ربوده شده خود را مجبور به تن فروشی کنند. آنها اموال (چهارپایان) 


آدم‌ربای خود محسوب می‌شوند و بنابراین می‌توانند به عنوان ابزاری برای تجارت مورد استفاده قرار گیرند. 
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برده داری 


برده‌داری و مسیحیت 
بسیاری سعی می‌کنند قوانین کتاب مقدس را با قوانین امروز مقایسه کنند. من با آن مشکلی ندارم . مادامی که آنها 
بتوانند یک قانون را برای من نامگذاری کنند . که ما امروز دستور داده ایم آن را رعایت کنیم . که با قوانین حقوق بشر 
امروز مطابقت ندارد. آنچه هزاران سال پیش ساخته شد . مناسب آن دوره بود . در زمانی که همه با شمشیر زندگی 
می‌کردند و بر اثر آن می‌میرند. خود قوم اسرائیل (کل ملت) برده بودند. اين شیوه زندگی در آن زمان بود؛ آنها مجبور 
بودند در آن زنده بمانند . اما مجبور نبودند آن را دوست داشته باشند. در آن زمان شما انتخاب های زیادی نداشتید. این 
که آیا شما دوست دارید یا دوست ندارید که یک پرده داشته باشید . در نهایت ممکن است یک برده باشید! 
برای من . تعلیم مسیح نه تنها راه حلی برای تاریخ دردناکی است که انسانها از آن عبور کرده اند . بلکه راه حلی همه 
جانبه برای مشکلات وحشتناکی است که انسانها از آن رنج می‌برند . مانند گرسنگی . جنگ . نفرت . خشونت و بردگی. 
اين تعلیم مسیح است و به همین دلیل من مسیحی هستم. 

متی ۵: 16 


امّا من به شما می‌گویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار 
می‌رسانند» دعای خبر کنید» 


خروج ۲۱: ۲۰ 
اگررکسی غلام یا کنیز خود را با چوب بزند و او زیر دست وی بميرد» البته باید 
مجازات شود . 


کتاب مقدس هر دلیلی برای آزادی برده ارائه می‌دهد. از حمله حرایمی مانند شکستن دندان برده توسط ارباب! این بدان 
معناست که "اگر دندان مرا بشکنید . من آزادم "۲ 

خروج ۲۱: ۲۶و ۲۷: 

اگرکسی به چشم غلام یا کنیز خود ضریه زند و آن چشم کور شود. باید او را به 

عوض چشمش آزاد کند . 

و اگر به دندان غلام یا کنیزش ضریه زند که از جای کنده شود باید به عوض 

دندانش» وی را آزاد کند. 
کتاب مقدس حتی حکم حفاظت از برده‌ای را دارد که از دست ارپاب خود به دنبال آزادی فرار می‌کند. 

تثنیه ۲۳: ۱۵ 

غلامی را که از ارباب خود نزد تو می‌گریزد» به اربابش تسلیم مکن 
اگر برده دار برده خود را تا حد مرگ کتک بزند. به خاطر حنایت خود محازات می‌شود. 

خروج ۲۰:۲۱ 

اگرکسی غلام یا کنیز خود را با چوب بزند و او زیر دست وی بميرد» البته باید 

مجازات شود . 

در کتاب مقدس باعث مرگ یک برده برابر است با اعدام. خروج ۲۱: ۱۲ 

هر که انسانی را بزند و او بمبرد» البته باید کشته شود 
در قدیم. وقتی مردی تهیدست می‌شد. می‌توانست خود را به عنوان پرده یفروشد. کتاب مقدس نیز از جنین مردی 
محافظت می‌کرد: لاویان ۳۵: ۴۳-۳۹ 
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۹ اگر برادرت نزد تو فقبر شود و خود را به تو بفروشد او را به خدمت غلای 

مگمار» 4۰ بلکه چون کارگر مزدبگیر و میهمان نزد تو باشد» و تا سال یوبیل نزد تو 

خدمت کند .۱ آنگاه از نزد تو ببرون رودء او و فرزندانش» و نزد طايفة خود و به 

ملک پدران خودش بازگردد .۲ زیرا آنان غلامان منند» که ایشان را از سرزمین مصر 

ببرون آوردم؛ پس نباید به غلامی فروخته شوند .۳ بر او پی‌رحمانه حکم مرا بلکه 

از خدای خود بترس . 
کتاب مقدس همچنین در مورد بدرفتاری با بردگان هشدار می‌دهد و هرکس مرتکب چنین جنایتی شود به خاطر آن 
محازات خواهد شد . کتاب مقدس حتی محبت خانواده‌وار به بردگان را تشویق می‌کند. 
عاموس نبی بردگی بخاطر قرض را مورد انتقاد قرار می‌دهد و از آن به عنوان «فروش نیازمند به یک جفت صندل» یاد 
می‌کند (عاموس ۲: .)٩‏ تثنیه ۲۳ :۱۱ بازگشت یک برده فراری به ارباب خود را ممنوع می‌کند. ۲ پادشاهان ع: ۷-۱ از 
بیوه‌زنی می گوید که الیشع نبی فرزندانش را با تولید معجزه‌آسای روغن زیتونی که برای پرداخت بدهی استفاده می‌کند. 
از تصرف طلبکار نجات می‌دهد. بنابراین. اگرچه کتاب مقدس برده‌داری را یک امر مسلم می‌داند. اما تلاش می‌کند تا 


اين نهاد را انسانی کند و حتی به صورت پراکنده بیان می‌کند که جگونه جهان بدون آن می‌تواند جای بهتری باشد. 


۱۷۷۱۷۸۷۱۷۸۷۰۵ ۱۵۱600۱۷556۷۰۵۲۵ :443/ 6۱0/055282 25/۲616 01-2۳ 11616/513 6۳۷ -19-186-۳60۲6۷۷- 010 


برده داری بخشی از تراژدی بشری بوده و هست. خود ملت بهود توسط سفیدپوستان (بابلی ها) و آفریقایی ها (مصری) 
به بردگی گرفته شدند. اين به ما می‌گوید که برده داری جنایت علیه ناد و رنگ نبود. بلکه جنایتی علیه سایر ملت ها 
بود. سفیدپوستان سفید پوستان را به بردگی گرفتند . سیاهان سیاهان را برده و سیاهان و سفیدپوستان سیاهان و 
سفیدپوستان را به بردگی گرفتند. 

در کتاب مقدس . خروج ۱۶:۲۱ را می‌یابیم که یاو خواست تلارند او ان نام ببرند 


هر که انسانی را برباید» خواه او را فروخته باشد و خواه در دستش یافت شود البته 
باید کشته شود. 


این بدان معناست که ربودن شخصی برای مالکیت یا فروش بعنوان برده جرم محسوب می‌شود. مجازات اعدام به 
وضوح بیان شده است. اما آیا اين برای متوقف کردن بردگی کافی بود؟ مطمثناً چنین نبود. طمع انسان بی پایان است. 
ما می‌بينيم که کتاب مقدس هميشه در یک جهت کار می‌کند. یعنی انسان تر شدن انسان ها همانطور که در ۱ 

تیمو تائوس ۶: ۲-۱ نشان داده شده است: 


آنان که زیر یوغ بندی به سر می‌برند» باید که اریابان خود را درخور کمال احترام 
بدانند تا مردم نام خدا و تعلیم را بد نگویند 
آنان که اربابانشان ایماندارند. نباید به دلیل رابطة برادری. ایشان را کمتر حرمت بگذارند. بلکه برعکس. باید حتی 


نیکوتر خدمت کنند. زیرا سود خدمتشان به کسانی می‌رسد که ایماندار و عزیزند. اين را تعلیم ده و به انجامش 
ترغیبشان کن. 

کسانی که از مسیحیت متنفرند سعی می‌کنند با استفاده از همین آیه به این نکته اشاره کنند که کتاب مقدس به مسیحیان 
دستور می‌دهد که برده های خوبی باشند! برعکس. واضح است که آیه از سرور و برده به عنوان برادران - پرابر با 
یکدیگر یاد می‌کند. به آنها می‌گوید که با یکدیگر خوب باشید. مأموریت مسبح این است - صلح و عشق. کاملا مخالف 


مبارژه است. 


۱۷۰ 


برخی معتقدند: "اگر مرد سفید پوست مسیحی است. پس چرا دیگران را برده می‌کند؟" پاسخ ساده حرص و آز 
انسانیست است. این همان دلیلی است که آفریقایی‌ها همنوعان آفریقایی خود و قوم یهود را به بردگی می‌بردند. باید به 
خاطر بسپاريم که تغییرات در جوامع انسانی با سرعت بسیار کمی پیش می‌رود و به همین دلیل است که برده داری در 
انواع مختلف آن هنوز هم وجود دارد. چیز زیادی تغییر نکرده است. کتاب مقدس بارها و بارها گفته است - که از نظر 
خدا؛ همه ما برابر هستیم. همه ما فرزندان او هستیم. در غلاطیان ۲۸:۳: 

دیگر نه بهودی معنی دارد نه یونانی نه غلام نه آزاده نه مرد نه زن» زبرا شما همق 

در مسیخ عیسی یی هستید . 
هم چنین غلاطیان ۳: ۱۱ 


واضح است که هیچ کس به واسطةٌ شربعت نزد خدا پارسا شمرده نمی‌شود» زبرا 
«پارسا به ایمان زیست خواهد کرد. 


در متی ۹ مسیح در باره ثروتمندانی که سنگ‌دل هستند میگوید: 


باز تأکید می‌کنم که گذشتن شتر از سوراخ سوزن آسانتر است از راهیایی شخص 
ثروتمند به پادشاهی خدا. 


مسلمانان همیشه سعی می‌کنند سیاهان و مخصوصا سیاهان آمریکایی را گول بزنند که اسلام تنها دینی است که عاری از 
تعصب است. مسلمانان دقیقاً افرادی هستند که در متی ۲۴:۲۳ توصیف شده اند: 
ای راهنمایان کور! شما پشه را صانی می‌کنید» اما شتر را فرو می‌بلعید ! 


اکنون وقت آن رسیده که نظری به مسئله برده‌داری در اسلام بياندازیم 


برده داری و اسلام: منابع برده داری در اسلام: 
. جنگ با غیر مسلمانان. مسیحیان . یهودیان و کافران مانند صفیه و جوریا که محمد پس از کشتن تمام قبیله آنها را به 
بردگی گرفت. 
۲. هدایا . مانند مورد ماریای قبطی. او به همراه چندتن از پسرعموهایش برای محمد به عنوان هدیه فرستاده شد و محمد 
آنها را قبول کرد و در مالکیت خود نگاه داشت. 

۳ خرید و فروش برده. محمد برده فروخت و خرید. 

۶ تبار. فرزند یک برده. برده باقی می‌ماند. 

۵ نوعی مجازات. پسر زن آزاد که مرتکب زنا می‌شود. خود به خود برده می‌شود. محمد دستور داد که پسران تازه 
متولد شده بخاطر زنای مادرانشان. به طور خودکار برده شوند. 

7 ورائت. از بین هزاران نمونه, جند مثال برای اثبات این نکات کافی است. 
بردگ زنان در اسلام 
اسلام نه تنها پرده داری را تأیید می‌کند. بلکه آن را به بخش مهمی از اقتصاد. زندگی نظامی و جنسی هر مسلمان تبدیل 
می‌کند. همانطور که در روم -۲۸ (۳۸:۳۰) مشاهده می کنیم: 


۱۷ 


ضرب لک متلا من آنشیکم هل کم من ما ملث انم من شرع نی ما رژفناگم 
فانئم فیه سواء تحَافوَهم کخیفتکم سکم کدلك فص لیات لقَوّم 

عقلون (۲۸) 

[اللّه] برای شما از خودتان مثلی زده است آیا در آنچه به شما روزی داده ایم 
شریکانی از بردگانتان دارید که در آن [مال با هم] مساوی باشید و همان طور که شما 
از یکدیگر بیم داربد از آنها بیم داشته باشید این گونه آیات خود را برای مردمی که 
می اندیشند به تفصیل بیان می کنیم. 


در این به اصطلاح "مثل " ال مسلمانان را -که از او ثروت و قدرت دریافت کرده‌اند- ممنوع می‌کند که ثروت و 
احترام خود را با بردگان خود تقسیم کنند. اه تصریح می‌کند که او برای مسلمانان خداست و مسلمانان برای بندگان 
خود خدا هستند. الّه نمی‌خواهد شرکایی در قدرت داشته باشد. بنابراین. مسلمانان نباید ثروت و احترام خود را با 
بردگان خود شریک شوند. شما می‌توانید تفسیرهای اسلامی را به انگلیسی که اين ترجمه را تأیید می‌کند بخوانید. به 
سایت 010://۷۷۲۷۷۷.۰۵162/51۲.6010] _ بروید ؛ در سمت جپ صفحه . "تفسیر الجلالین به زبان انگلیسی " را 
انتخاب کنید. با انتخاب "اینجا را کلیک کنید" در پایین صفحه . تفسیر را وارد کنید ؛ برای سوره . ۳۰۳ ۸۵-1۹۳۳ و 


برای آیه شماره . ۲۸۳:" را انتخاب کنید. در آخر ۲1(150121 را انتخاب کنید. 


برده گرفتن در جنگ 


نت شین خی تیم عقا اآاپاپثپثآثحثحث 00 
نافع شاه عن الدعاء قَبل الا قال ل فَکْتَب | 3 نما ان دك فی أوّل الاسْلا قَد 


۳ 2 


آغار ر ول ا له علی بَني المْضطلق وَهُم غاژون نامهم تشقّی علی الْمَاء فقتل 

مُقانتَهمْ وق سق سَبْیهُم وقاصاب ومیل - قال یخی یب قال - جونرنة او ال 
الب - ابَِة لحار وحدثنی هذا الحدیت عَبّذٌ له بُنْ عُمَر وگن نی ذَاكَ الجیْش. 

رسول الّه بطور غیر منتظره به قبیله ین الْمْضَطَلِق حمله کرد » زیرا آنها نگران 

حمله نبودند و در حالی که مشغول آبیاری حیوانات بودند. مردان ختگنده آنها 
کشته شدند و زنان و کودکان آنها به عنوان برده گرفته شدند. رسول اللّه در آن 
روز جوربه (دختر رئیس قبیله المْضَطَلِقِ) را گرفت ... 

در بازگشت از ان حمله وراه ان له اس که اش از روا جدا می‌ماند و سپس از طرف علی به زنا 


آیه‌های بیگناهی عایشه عزیزش را ضمضمه کند. ماجرای انک (تهمت) سوره روشنایی ۲۶-۱۱ (۲۴: ۲۶-۱۱) 
کتاب اضواءالبیان ج و۹ شماره ۳۸۷ 


قال الشیخ الشبنقيطي رحمه ال : وسیب الملك بالرق : هو الکفر ۰ ومحاربة ال 
مسوله . ورد آقدر ال المسلمین المجاهدین الباذلین مُمَجهم وأموالهم وجمیع 
قواهم وما آعطاهم اللّه فتکون کلمة الّه هي العلیا علی الکفار : جعلهم هلک عم رم 
بالسبي لا |ٍذا اختار الامام المن آو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمین . 
(" آضواء النیان (3/ 387 
دلیل برده داری انسانها این است که النّه به کسانی که پول و نیروی خود را برای 
نبرد با کفار قربانی می‌کنند» پیروزی می‌دهد. بنابراین ن اگر کلام اللّه پیروز شود اللّه 
آنها را (دشمن) برده مومنین می‌کند مگر در مواردی که رهبر تصمیم می‌گبرد برای 
آنها باج بپذیرد. 


۱۷۳ 


پس از اینکه محمد دشمنان خود را شکست داد. آنها را به بردگی گرفت و آنها را وادار کرد تا برای او بجنگند. او از 
بدن قوی آنها برای پیروزی در جنگ استفاده کرد. اگر برده در جنگ مهارت و رهبری از خود نشان می‌داد . محمد او را 
مجبور به رهبری جنگ علیه مردمان آزاد کرد. وگرچه جنگجوی برده در سپاه محمد مقام شرافتمندی داشت. اما او 
همچنان برده باقی می‌ماند. 

در داستانی که در کتاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری (ص ۱۳۱) یافت می‌شود. برخی از مردان سفید پوست 
عرب وقتی شنیدند بلال حبشی رهبر آنها منصوب شده ناراحت شدند. وقتی به محمد نزدیک شدند . اباذر که از طرف 
گروه صحبت می کرد . گفت: "من از اطاعت یک برده سیاه امتناع می کنم!" 


پاسخ محمد در صحیح بخاری . کتاب ۱ حدیتث ۲ امده است: 


قال »الب صلی اللَه علیه سلم لأبی د اسْمَغ اطع وله لحبشیی وق آخرح ملظ 


بو 9- 


مِنْ طریق عُنْدرِ عَنْ شَعبة باستاد آخر الی آبي خر ان انتهی 


حدتتا بو بکر ین آبی شيبة حَذنتا وکیغ بُنْ الحراح عَن شفبة عن بخیی بُن الحصین 
عن خذته ام الحضین قالت سمغت رسول الله صلی اللهٌ علیّه دیسلم ِقولْ ان مر 
عَلیکُم عَبْدٌ حبشییٌ مح1ذع فاسمعوا له واطیعوا ما قلاکم یکتاب االه 


رسول اللّه گفت: « گوش دهید و از (رئیس خود) اطاعت کنید حتی اگر یک 
حبشی که سرش شبیه کشمش است به عنوان سردار شما انتخاب شده باشد.». 


کتاب صحیح ابوداوود. حد یث ۳۱۵۸ و حدیث مورد تأیید کتاب الالبانی (صحیح ابو داوود ۰ شماره ۱۳۹۰ 
. (رواه بو داود (2158) » وحسّنه الشیخ الألباني قي " صحیح آبي داود " ( 1890 


فعن رویقع بن ثابت الأْتصاري قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا 
یحل لامری بومن بالله والیوم الأخر آن یقع علی امرأة من السيي حتی یستیرنها : 
-" ولا بحل لامری یومن بالله والیوم الأخر آن بیع مغتما حتی یقسم 


رسول اللّه گفت که برای مسلمان مجاز نیست که با یک زن برده رابطه داشته 

باشد تا زمانی که مطمئن نیست که او باردار نیست. 
با این حال محمد. مثل هميشه چیزهایی را گفت که به هیچ وجه خودش را ملزم به پیروی از آنها نمی‌دانست. در همان 
روزی که او تمام قبیله خیبر را کشت. خود محمد به زنان آنها از جمله صفیه تجاوز کرد. او زن جوانی بود که شوهرش 
را در این کشتار از دست داده بود. کنعان ابن ربیع شوهر صفیه به دستور محمد به دست زبیر بن عوام تعزیر (شکنجه) و 
به دست محمد بن مسلمه کشته شد . محمد منتظر نماند تا قبل از تجاوز به صفیا. از عدم بارداری او مطمئن شود. 
حمله به قبیله یهودی خیبر 
کتاب المغازی نوشته الواقدی ص ۷۰۸ 

و بات آبو یوب الأنصاری قریبا من قبّته آخذا بقائم السیف حت آصبح, فلمّا خرج 

رسول الّه ( صلّی اللّه علیه و سلم )بكرة فکتر آبو توب فقال: مالك یا آبا آیوب؟ 

فقال: با رسول اللّه» دخلت بهذه الجاربة و کنت قد قتلت آباها و |خوتها و 


عمومتها و زوجها و عامّة عشبرتهاء فخفت آن تغتالك. فضحك رسول اللّه ( صلّی 
اللّه علیه و سلم )و قال له معروفا. 


۱۷۳ 


ابو ایوب شب را در کنار خیمه رسول اللّه با شمشیر کشیده به نگهبانی ایستاد. 

صبح که شدء رسول اه ببرون آمد » او (ابو ایوب) گفت: «الثه بزرگتر است». محد 

به او گفت: "ابو ایوب چه خبر 6" ابو ایوب پاسخ داد: "ای رسول اه تو با این 

کنیز (صفیه) بلافاصله بعد از کشتن پدر و برادرانش و شوهرش و تمام قبیله‌اش 

خوابیدی, بنابراین می‌ترسیدم او تو را بقتل برساند. رسول اللّه خندید و گفت: "من 

این محبت را به تو مدیون هستم. "۱۲۲۵://۱۱۵.65۱۱1۵/۱۳/86590/2/708 
همین داستان را می‌توان در کتاب "زادالمعاد فی هدی خیر العباد"؛ چاپ ۰۱۹۹۸ ناشر دارالرساله . فصل حمله به قبیله 
خیبر دید: 


زاد المعلا 


الامام تمس الدین آبي عید اش اين القیم الجوزية 


موّسسة الرسالة 
سته النشر : 1418 / 1998 


زاد المعاد قي هدي خیر العباد قصل في ترتیب سیاق هدیه مع الکفار والمتافتین من حین بت الی حین لقي 


اه عز وجل قصل قي سیاق مخازیه ویعوته علی وجه الاختصار قصل في غزوة خییر فصل في القدوم (لی 
مد الناقدة لاخنهار کل الایواب بالجزء المختار | تتانج الیحتالتالی 
ولما یتی بها یات آبو آیوب لیلته قائما قریبا من قبته . آخذا یقائم السیف حتی أصبح . قلما رأی رسول ائثه 


صلی اه علیه وسلم کیر یو آیوب حین راه قد خرج ۰ ضاله رسول اه صلی ال علیه وسام : ما لک یا با 
آیوب ؟ فقال له : ارقت ليلتي هذه یا رسول الْه لما دخلت بهده المراة . ذکرت آنكك قتلت آباها وأخاها وزوجها 


و عامة عشیرتها ۰ فخفت آن تختالك . فضحک رسول ائّه صلی الّه علیه وسلم وقال له معروفا 
مسلمانان در غرب دوست دارند حدیثی را نقل کنند که در آن عمر بن خطاب گفته است: "چگونه می‌توانید مردم را به 
بردگی بگیرید . هنگامی که مادرانشان آنها به عنوان افراد آزاد به دنیا آوردند؟" این روایت در حقیقت. درست است. با 
این حال. تنها با هدف فریب شنونده گزارش می‌شود. ما به راحتی می‌توانیم نشان دهیم که چگونه اين گزارش هیچ 
حقیقتی در مورد موضع اسلام در مورد برده داری نشان نمی‌دهد. 
زمینه واقعی داستان بر تضاد بین عمر بن خطاب و عمرو بن العاص متمرکز است. وقتی عمر بن خطاب سوال را که در 
بالا ذکر شد مطرح کرد . او عمرو بن العاص را به خاطر داشتن بردگانش توبیخ نمی کرد-در عوض. او سعی داشت که 
عمرو بن العاص را تحقیر کند در حالی که خود را از نظر اخلاقی برتر از او نشان دهد. 
العاص گفت که از بردگی متنفر است . بنابراین خطاب او را مجبور می‌کند توضیح دهد که چرا در پذیرش همه آیات 
قرآن در مورد بردگی مشکلی ندارد. خود العاص مالک هزاران برده بود. او برده های خود را مورد تجاوز و ضرب و 
شتم قرار داد و هرگز هیچ برده ای را آزاد نکرد. سوال عمر برای محکومیت بردگی نبود. اين سئوالی برای حمله و 
افشای دشمن منفور او به عنوان یک منافق بود. 
جالب است بدانید که اگر منظور پرسش عمر در محکومیت برده داری بود. آیا اين بدان معنا نیست که او فکر می کرد 
محمد مرد بدی است. زیرا محمد خود دارای بردگان بود و زنان و مردان برده را با خوشحالی پذیرفت. نه تنها به عنوان 
غنیمت جنگی. بلکه به عنوان هدیه؟ 
این ادعا که سوال متداول الخطاب نمونه ای از موضع اسلام علیه برده داری است یک شوخی است. وقتی این سوال در 
زمینه مناسب قرار می‌گیرد. در واقع چیزی جز ابراز نفرت و حسادت بین دو مرد نیست. خود روایت هیچ ربطی به 


آزادی بردگان ندارد. 


۱۷ 


به هر حال. محمد هرگز دستور و شرایطی برای آزادی برده نداد. وقتی می‌گویم هرگز . منظورم هیچ وقت نیست! من هر 
مسلمانی را به چالش می‌کشم که یک آیه نقل کند که به مسلمانان دستور می‌دهد بردگان خود را آزاد کنند. آزادی يا 
بردگی ماندن بر عهده مالک برده است ویک امر اختیاری. 

دبر رح : من الْنضار غلاها له لمٌ یکُن له ما عَیَرْهُ باه سول اللّه - صلّی ال عََیّه 

" هسآم - » قاشتراه این التخام عبْدَا قبطیا مات غام ول في |مارة ابّن ابر 
در واقع . او یک برده آزاد شده را دوباره به بردگی گرفت. صحیح بخاری . کتاب ۰۸٩‏ حدیث ۸ (همچنین به صحیح 
بخاری . کتاب ۰٩۳‏ حدیث ۴۸ مراجعه کنید): 


حَدتَ والْغمان» حدتنا حماد بل زنیه عن عغروبن دیتاره غن جابر . رضی اللّه عنه 
۷ رجْلگ من و وَلم یَکُنْ له مال عبر فلع ذُلاق سول اللّه 


فقال " من بشتربه ملي " شترا نیم بُنْ لام بِتمَانمائة یقم. قال فسَمغت 

جابزا بقل ۱۰ 09۰9۰« 

مردی از انصار وثیت کرده بود که برده او پش از مرگش آزاد شود. و به غیر از آن 

برده» هیچ دارایی دیگری نداشت. اين خبر به رسول اللّه رسید و گفت: چه کسی 

آن برده را از من می‌خرد؟ و نعیم بن النحام او را به مبلغ ۸۰۰ درهم خرید. جابر 

افزود: آن برده قبطی (مصری) بود که در آن سال فوت 

کرد. ۱۲۲۵://5۱۱۵۵۲۰۵۵۳۱/۵۱۳۵۲۱:6947 
می‌بينيم که چگونه محمد برده‌داری را به عنوان یک تجارت در کنترل کامل داشت. او حتی می‌تواند کارهایی را 
پرخلاف میل هر کسی انجام دهد. هنگامی که مردی برده خود را آزاد کرد . محمد این برده را دوباره به بردگی 
بازگرداند و از فروش مجدد او سود برد و به برده بیچاره که تمام عمر صاحبش منتظر آزادی بود رحم نکرد. 
همچنین ببینید که برده پس از فروش مجدد فوت کرد. تعجب‌آور نیست اگر مرگ او به خاطر افسردگی باشد. اگر محمد 
او را آزاد می‌کرد. چه چیزی را از دست می‌داد؟ او حتی مالک آن برده بدبخت نبود. اما پول خدای محمد بود. 
صاحب برده فقیر بود و تنها دارایی او این بر ده او بود. اما او بنا به قولی که در زمان حیات خود به برده‌اش داده بود 
عمل کرد. چرا محمد آزاد شدن برده را لغو کرد؟ او می‌دانست که اگر دیگران هم شروع به آزاد کردن برده های خود 
کنند. بازار برده داری ممکنست به رکود افتد. 
از ابوهریره و سید بن خالد نقل شده است: 

حکم رسول اللّه در مورد یک کنبز مجرد که به دلیل رابطه غیرقانونی مجرم شناخته 

شده بود » مورد بررسی قرار گرفت. او پاسخ داد: "اگر مرتکب رابطه جنسی 

غیرقانونی می‌شود » او را شلاق بزن (پنجاه ضریه)» و اگر مرتکب رابطه جنسی 

غیرقانونی شد (پس از آن برای بار دوم), سپس او را شلاق (پنجاه ضریه)» و اگر 

مرتکب رابطه جنسی غیرقانونی می‌شود. (برای سومین بار)» سپس او را شلاق بزنید 

(پنجاه ضریه) و او را حتی به قیمت یک رشته مو بفروشید. " ابن شهاب گفت: 

"من مطمئن نیستم که آیا رسول دستور داده است که وی پس از سومین با 

چهارمین ارتکاب عمل فروخته شود . 
باین ترتیب مشکلی نیست اگر صاحب کنیز هر وقت بخواهد باو تجاوز کند ولی این کنیز نمی تواند با مرد مورد دلخواه 
خود نزدیکی کند. باین ترتیب. اگر کنیز بیچاره از صاحب خود متنفر هم باشد باید تجاوز شنیع او را تحمل کند. 


۱۷6۵ 


بلال حبشی 

می‌شنویم که مسلمانان درباره بلال صحبت می‌کنند. مرد سیاه پوستی که یکی از برده‌های محمد بود. مسلمانان سعی 
می‌کنند آمریکایی های آفریقایی تبار را با این باور که نژادپرستی در اسلام وجود ندارد گول بزنند و به آنها بگویند بلال 
اولین کسی بود که ندای اذان را خواند. آنچه مسلمانان نمی‌گویند این است که بلال به دستور صاحب خود محمد عمل 
می‌کرد. آنطور که مسلمانان می‌خواهند ما فکر کنیم. به بلال جایگاهی داده نشد. بلال فقط برده ای بود که دستور انجام 
کار دیگری از جانب صاحب خود دریافت کرده بود. 

بگذارید ببینیم چگونه بلال اختیاری در زندگی نداشت. او برده‌ای بود که حق انتخاب نداشت. 

بلال و خواندن اذآن 

شرح دستورات محمد به بلال در بسیاری از حدیث‌ها درج شده که یکی از آنها دستور خواندن اذآن است 

. صحیح بخاری » کتاب ۱۱ ۰ حدیث ۵۷۸ 

. صحیح بخاری » کتاب ۱۱ ۰ حدیث ۵۷٩‏ 

. صحیح بخاری » کتاب ۱۱ ۰ حدیث ۵۸۰ 

. صحیح بخاری » کتاب ۵71 » حدیث 11۳ 


. صحیح بخاری » کتاب ۵۲ » حدیث ۲۹۷ 
. سئن ابو داوود » کتاب ۱ » حدیث ۰۱۹۳ 


مه مت جم و لب 


"سپس به بلال دستور داد که اذآن بخواند. » 
از خود بپرسید که جرا محمد خود اذآن نخواند یا جرا هرگز به ابوبکر یا علی یا شخص دیگری دستور نداد. فقط این 
پرده پیچاره باید صبح زود بیدار می‌شد و قبل از دیگران آماده می‌شد و سپس فریاد می‌زد تا تمام مکه را بیدار کند! او 


به این دلیل انتخاب شد که ندای نماز را فریاد زند زیرا هیچ کس نمی‌خواست آن را انجام دهد. این کار یک برده است. 


بلال» برده جارچی 
صحیح بخاری ج 6 کتاب ۵۲. حدیث ۲۹۷: 


او(محد) به بلال دستور داد در بین مردم اعلام کند: "جز مسلمان هیچ کس وارد 
بهشت نمی‌شود و اللّه حتی با افراد متمرد نیز از این دین (یعنی اسلام) حمایت 
می‌کند. 


ا]60 1۲۳/۵۵۲1۸052 6۵۵ ۵۰۱۱۷/۵۵6 ۲۵۵۰۵0 ۰ ۱۲۲۵۰/۱۷۸ 


صحیح بخاری ج ۸ کتاب ۰۷۷ حدیث ۶۰۳: 


رسول اللّه گفت: "ای بلال! برخیز و در ملاء عام اعلام کن: هیچکس جز مومنین 
وارد بهشت نمی‌شود و اللّه با مرد شریر از این دین (اسلام) حمایت می‌کند ". 
امصه۵ای ۱۵۱۵۵۲۱/۵077 ۵016/۵ /۵6۵ ۱۵۰۱۱۷۸/۵ 60 ]۰ ۱۲۲۵۰/۱۷۱ 


بلال پادو آشپزخانه 


...رسول له به بلال دستور داد حصیرهای چرییرا پهن کند که روی آن خرما » 
ماست خشک و کره گذاشته شدند».... 


۱۷۳ 


بلال حمال کیسه پول 
4۳ بخاری ج ۳ کتاب ۳۸ حد یت 2۴ 


رسول اللّه گفت: "ای بلال » به او (قیمت شتررا) بپرداز و پول اضافی به او بده" 


حتی دیگران هم به بلال فرمان می‌دادند؛ سنن ابو داوود کتاب ۲ حدیث ۴۹۸: 
...یا بلالقُ انز مایم لت به عَبذ له بُنْ َِ فافع ". قال فَأذن بلال... 
... گفت ای بلال» برخیز و ببین عبداللّه بن زبد به تو چه دستور می‌دهد» و اطاعت 
کن» سپس بلال اذان گفت... 
01۲۲ ۵۱۷۱)۴8۵۲۱/۵038 /1۳ ۵0 /0660 /۰۳۱۷ ۱۷ ۱۷۴۱۰6۵ ]۰ ۱۲۵۵۰/۱۷۷ 


محمد همچنین تصریح کرد که برده. حتی اگر مسلمان باشد. نمی تواند در دادگاه شاهد باشد. همانطور که در سوره طبق 
غذا آیه ۱۰۶ (۵: ۱۰۶)» تفسیر تنویر المقبس من تفسیر ابن عباس می‌بینيم: 
یا ها آلذِی آَمُوا شهادة نکم ٍذا < حَضر أحَدَکم آلمَوّث حین لوَصیَّة نتان دوا غَذل 
منم َو آخَران من غَبرکم ان نم ضرنثم نی آلاض فأضابتکم مُصیبةٌ آلَمَوْت... 
ای کسانی که ایمان آورده اید! اجازه دهید بین شماء در توافق یا هنگام سفرء 
شاهدانی وجود داشته باشد » بنابراین هنگای که یک از شما بمبرد» دو شاهد باید 


به اراده او شهادت دهند » فقط مردان از شما (هیچ زنی قبول نیست) دو مرد آزاد 
( هیچ برده ای پذیرفته نیست).... و[ 


بلال حبثی از ابوبکر تقاضای آزادی می‌کند 
دوره ۵ کتاب ۷ شماره ۹۹ 
از قیس بن سعد (دوست محجد) روایت شده:بلال به ابویکر گفت: "اگر مرا برای 


خود خریده ای» مرا (برای خود) نگه دار» اما اگر مرا به خاطر اللّه خریده‌ای» آزادم 
کن تا خواست اللّه را انجام دهم." 
پس از همه خدماتی که این مرد به محمد و اسلام ارائه داده بو د. جرا نیاز داشت که برای آزادی خود التماس کند ؟ ایا 


نباید بلافاصله آن را از محمد و یا ابوبکر دریافت کند؟ چرا محمد به ابوبکر دستور نداد که این کار را انجام دهد؟ این 
مرد پرده وفادار آنها بود. بلال برای آنها جنگید. قتل کرد و دزدید. او به حیوانات غذا می‌داد و برای صاحبان خود به 
عنوان تاجر پول جمع می کرد. او همه فرمان‌های آنها را انجام داد. چرا مردان خوب الّه منتظر بودند تا او برای آزادی 
التماس کند؟ 


عمر بن خطاب و برده‌داری 


از آنجاییکه با حدیث عمر بن خطاب شروع کردیم چند داستان در مورد این مرد که شخصیت زد شت او را نشان 
می‌دهد. این حدیث را می‌توان در کتاب "عهد عمر بن خطاب! " یافت. رفتار این مرد با برده ها چگونه بوده. 


کتاب "السنن الکبری للحافظ البیهقی" ج ۰۲ ص ۲۲۷: 


۱۷۷ 


عن جده نس بن مالك قال کن اماء عمر رضي اللّه عنه بخدمننا کاشفات عن" 
6 هن ِ_ ۱ ب‌ تدیهن 
حدینی از پدر بزرگ عناس» پسر مالک که زنان برده عمر بن خطاب با موهای باز 
(بدون حجاب) و سینه های لرزان که با موهایشان تکان می‌خورد» به ما خدمت 
می‌کردند. 
متوحه باشید که عمر دارای تعدادی برده های زن بود. و در حدیث زير خواهید دید که عمر زنان برده خود را هنگامی 
که خود را می‌پوشاندند مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. او می‌خواست آنها در معرض دید خود و بازدید کنندگانش 
قرار داشته باشند تا از تماشای آنها لذت ببرند. کتاب کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال . حدیث ۴۱۹۲۵: 
عن آنس قال: رأی عمر أمة لنا متقتعة قضربها وقال: لا تضبهی بالحراتر: آلقی القتاع. -41925 
گزارش شده توسط اناس: عمر بن خطاب زن برده ای را دید که روسری بر سر 
داشت او را کتک زده و فرباد می‌زد:" تو نباید مانند یک زن آزاد لباس بپوشی!" 
می‌توان همین روایت را در کتاب‌های زیر دید: 
9 طبقات ابن سعد . ج ۰۷ ص ۱۳۷ 
9 تاریخ دمشق . جلد. ۸ ص. ۳۹ 
9 کتاب کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال. ج ۱۵ ص ۴۸۶ .حدیث ۴۱۹۲۸: 
عن المسیب بن دارم قال: رأیت عمر وفي یده درة قضرب رأس آأمة حتی - 41928 
.سقط القناع عن رأسهاء قال: قیم الأْمة تشبه بالحرة 
به نقل از المسیب بن دارم: وی گفت: "من عمر را دیدم که با چوب بر سر یک 
زن برده می‌کوبید تا اينکه پوشش او به زمین افتاد و به او گفت مانند یک زن آزاد 
لباس نپوش و رفتار نکن." 
لینک حدیث پزیان عربی:60/11-582 ۶۳۴1۲-137 0 0.25) ۷۱6۸ / ۱5۱20110 /۸6۲ظ.صهعصع ۲۲۵۰/۸/۵1 


عمر شکر ی کند که کودک سیاه پوست پسر او نیست 
کتاب المغنی نوسته اپن قدامه حلد ۰ ص ۱۲: 


روی سعید حدتنا سفیان عن این آيي نجیح عن فتی من آأهل المدينة آن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه کان یعزل عن جارية له قجاءت بحمل فشق علیه وقال اللهم 
لا تلحق بال؛ عمر من لیس منهم قات ال عمر لیس بهم خفاء فولدت ولدا اسود فقال 
ممن هو ققالت من راعي الابل فحمد الله واتتی علیه.. المصدر: کتاب «المقتي» 
الاین قدامه 10 / 412 
آبو عبد اللّه سفیان از آبو نجیح از مردی در شهر مدینه از سعید گزارش می‌دهد: 
عمر قبل از رسیدن به ارگاسم هنگام رابطه با یک برده» آلت تناسلی خود را بیرون 
می‌آورد. یک روز» زن برده به او گفت که باردار است » سپس عمر » در حال دعا 
برای اه » گفت.: "یا اه در خانواده من کسی را که از من نیست» قرار ندهء زیر 
هیچ کس در خانواده من از اين نژاد شرم آور نیست". سپس کنیز یک پسر سیاه 
پوست به دنیا آورد. عمر از او پرسید که پدر بچه کیست. او گفت چودان شتر» 
سپس عمر از اللّه تشکر کرد که او پدر (اين کودک سیاه) نیست. 


در این حدیث می‌بينيم که کنیز بیچاره چیزی جز یک اسباب بازی جنسی نیست. صاحب او و دوستانش او را به اشتراک 
گذاشته‌اند. از محتوی روایت روشن است که عمر از کنیزانش بطور مرتب برای رابطه جنسی استفاده می کرد. ولی 


مواضب بوده که کسی از او باردار نشود. 


۱۷۸ 


به‌یاد داشته باشید که مسلمانان ادعا می‌کنند اسلام مخالف زنا است. اما می‌بینیم که به اشتر تراک گذاشترن یک پرده محاز 
است. یک برده زن آنقدر انسان محسوب نمی‌شود که رابطه جنسی با او به عنوان زنا محکوم شود. 
صحیح بخاری . کتاب ۸ حدیث ۱۹۲ 

من رسول اللّه را دیدم همراه با تنها کسانی که مسلمان شده بودند» پنج کنیز » دو زن و ابوبکر. 
مثل همیشه محمد را می‌بينيم که برده دارد است. همچنین در روایت توجه کنید که هیچ کس نمی‌تواند بدون کسب 
احازه از او. از طریق پرده هایش وارد خانه او شود. 
صحیح بخاری . کتاب ۳ حدیث ۳۳۴ 

ابن عباس روایت می‌کند: .. جلو در اتاق» برده سیاهی بود که به طرفش رفتم و 


گفتم » من از رسول له اجازه ورود می‌خواهم. او به من اجازه داد و من وارد شدم 
و رسول له را روی فرشی که نقش آن روی پهلویش افتاده بود» دیدم .. 


کتاب کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال. حدیث ۴۴۸۲۴: 
9-<۶8۱۲<21376:01۳ ۱6۱۷۸۵۵۰850 ۱۲۲۵://۵۱-6۲86۵۰۳۵6۲/۱6۱۵۳۵۱۱۵/۷ 
للحر: یومان. و للامة یوم -44064 
دو شب به زن آزاد » و یک شب به زن برده (برای سکس). 
عون المعبود فی شرح ابو داوده ص ۱۹۰: 


عون مود دسر ح سنن آيي داود رک ک کتاب الطْهَارَة ۱ 
9 يد ه 9 دب ۶ ِ :۹ 
ال السیوطی - - تصغیر الامَة ضبد الحرء » آي جوَیر كت دش : لا تضرب القراء مئل حترباک الامَة 


مامالسیوطی گفت: " زن خود را مثل کنیزتان کتک نرنید" 
کند. زندگی مقتول را با یک برده زن یا یک پسر نوزاد می‌توان خرید.(صحیح بخاری . کتاب ۰۸۳ حدیث ۴۱): 
البخاري (6910) ومسلم (1681) عن آبي هريرة رضِي اللهْ عَیْه ات : (افتتلّت افرآتان 


من هذیل فرمت اخداهما خر بحجر . ء فقتلنها وما في بطَها , فاْتصَمُوا آلی 
(التّيي صلی اللة علیّه وسلم , فقضی آن دية خنینها غَرَةٌ : عَبْد أه ده 


ابو هریره گزارش می‌دهد: "دو زن بالغ از قبیله هازیل جنگیدند و یک از آنها سنگ 
به طرف زن دیگر پرتاب کرد و باعث سقط جنین شد. رسول التّه قضاوت کرد که 
قاتل جنین باید نوزاد تازه متولد شده یک برده» مذکر یا مونث, را به عنوان باج 
پسری که بخاطر سقط جنین از بین رفته. بدهد. " 
حدیث بالا را می‌توان در صحیح بخاری حدیث 1۶۱۸ و صحیح مسلم. حدیث ۶۹۱۰ یافت: 
جند لحظه به این داستان فکر کنید. خودتان را یک زن برده تصور کنید و زن صاحب شما باعث سقط جنین شده است. 
از خود بپرسید: 
۱. آیا این از رحمت الّه و پیامبرش است که کنیز بیگناهی مجبور شود نوزاد خود را به زنی غریبه بدهد. گویی فرزند او 


یک حیوان است که به هرکسی تفدیم شود؟ 


۱۷۹ 


۲ آیا در رحمت الّه و پیامبرش عادلانه است که نوزاد بدون مادر طبیعی خود رشد کند؟ 
۳ اگر محمد خودش یک برده بود. ظالمانه نبود اگر پسر یا دختر تازه متولد شده او را بخاطر جرمی که او مرتکب 
نشده. به عنوان جریمه جنایت شخص دیگری؛ از او بگیرند؟ 
محمد قضاوت خود در مورد محازات کشتن جنین در نطفه را بر اساس آیه ۸ سوره گاو انجام داد (۲: ۱۷۸): 
این نو کیب نکم القضاص نی القتلی ار بالخر والعك بالعند ی 
ای کسانی که ایمان آورده اید در باره کشتگان بر شما [حق] قصاص مقرر شده آزاد 
عوض آزاد و برده عوض برده و زن عوض زن.... 
ولی بر اساس اصل دروغ‌گو فراموش کار است؛. محمد واقعاً از دستورات پیشین الّه (خود) در اين آیه پیروی نکرد. 
قرآن هیچ پاسخی در مورد کشتن نطفه در جنین توسط بزرگسالان نداشت ‏ بنابراین محمد قانون جدیدی را خلق و به 
قرآن اضافه کرد که بازپرداخت چنین جنایتی. نوزاد تازه متولد شده یک برده بی‌پناه است. 


واقعیت این است که محمد به صراحت گفت که کشتن برده محازاتی ندارد. 
مس 

جنایت بر علیه بردکان 

کشتن برده 


(موطاً الامام مالک- امام فرقه مالکی از اهل سنت. کتاب ۴۳. حدیث ۱۵.۲۱) 
در قرآن اللّه» بعنوان پاسخ متقابل برای موضوع قتل برای شما نوشته شده است؛. 
آزاد برای آزاد و برده برای برده. مالک گفت » مقتول فقط علیه کسی که او را 
کشته حق دارد. اگر قاتلی که مرد را کشت بمبرد» مقتول دیگر هیچ حقی در قبال 
قاتل ندارد » يا دیه ندارد. ملک گفت: هیچ مجازاق برای آسیب یک برده توسط 
یک مرد آزاد وجود ندارد. برده وقتی برای مرد آزاد کشته می‌شود که عمداً او (مرد 
آزاد) را کشته باشد. مرد آزاد برای قتل برده کشته نمی‌شود» حتی اگر او عمدا این 
کار را انجام داده باشد. این دقیق تربن راهی است که من آموخته‌ام. 


همچنین توجه داشته باشید که در آیه ۱۷۸ از سوره گاو.انسان به سه گروه تقسیم می‌شوند و قضاوت برای هر گروه 
منحصر به آن گروه است. اگر مرد آزاد آزاده دیگری را بکشد. قاتل به اعدام محکوم می‌شود. اگر فرد آزاد برده‌ای را 
بکشد به اعدام محکوم نمی‌شود. در عوض. یکی از برده های فرد آزاد بعنوان قصاص برده کشته شده کشته می‌شود يا 
اینکه برده دیگری به صاحب برده داده می‌شود. اگر زنی کشته شود. زن دیگری به عنوان مجازات قاتل کشته می‌شود. 
این جه عدالت است؟ مدير تیمارستان. خود یک دیوانه زنحیری است! 

مسلمانان در مورد ال مهربان و محمد مهربان سخنرانی‌ها می‌کنند. اما روایاتی از این دست نشان می‌دهد که اسلام 
چگونه با این رفتار غیر انسانی و بی رحمانه‌ای برده ها را به عنوان کالاهای بی ارزش و اسباب بازی های جنسی مورد 
سوء استفاده قرار می‌دهد. 

پرده ها حتی مجاز به آواز خواندن نیستند همانطور که در حدیث زیر می‌بينيم. اگر برده دار بمیرد و کنیزش برایش آواز 
بخواند. به مسلمانان دستور داده می‌شود که برای او دعا نکنند. اسلام آواز خواندن را ممنوع کرده است. بنابراین مرده 
جهنمی می‌شود. 


۱۸۰ 


ص: 525 سورة لقمان آحکام القرآت الجزء الثالث 
عن عائشة قالت قال رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم: (من مات وعنده حارية مغنية 
قلا تصلوا علیه). 


کتاب احکام القرآن تالیف اپن العریی. حلد ۳ ص‌ ۵2۳۵ 


عايشه می‌گوید: "رسول اللّه گفت:" اگر مردی مُرد و دخترک کنیزی داشت که 

برای او می‌خواند» برای او دعا نکنید. " 
محمد یکبار دیگر و برای اثبات ظرب‌المثل "دروغگو فراموشکار است" با دورویی تمام و صرف نظر از اين هنر 
ممنوعه. برای خوشنودی زن کودک سال خود؛ به کنیزان خود دستور می‌داد به آواز خواندن ادامه دهند. 

۲۵۰/۱۷۵۵0۱ 9 

(صحیح بخاری» ج ,5 کتاب 1۵ حد یث 0۷۰ 

کتاب العیدین - باب الْحراب وَالدَرّق یَوْمَ العید 

حَدّتتا أَخمَد. قال حَدتتا این وهب» قال أخْبرتا غَمُرو» ن مَحَمَّد بُن عَبّد دٍ الرخمَنِ 

اي حََتَهُ عَن غزوة عَن عَانْشة قالت دحَل علّم زب سول اللّه صلی اللّه علیه 

ولم وعنيي جارنتان تیان بغتاء بِعَات» فاضطجع علن لغاش حول وجهّ 

ح ویر فانتهزن وَقَال مرْمارة الشیّطان عثد النّیَ صلی ابلّه عیه وسلم فافْبل 

ول الّه .یه السَلامْ فقال " دغهما "فلا غَقل غمزتهما فخرجتا. وان 
۳ عید یلع السَودَانْ بالذزق والجزاب» قاما شالت ك صلی له عیه وسلم اما 


قال 9 تشتهین تنظرین " | وق عم امن وراه خی علی خَدّد» وُو یِقول " 


وک با ی أرفدة ". حتی |ذا مَللّْ قال " حسبّْكِ ". فلت تَعَم. قال " قَاذهي ". 


...از عايشه که گفت : رسول اللّه در حالی به محل اقامت من رسید که دو دختر 
کنیز در نزدیی من آهنگهای بُعَاتَ ( آهنی درباره جنگ قبل از اسلام بین دو قبیله 
خزرج و آثوس است) را می‌خواندند. رسول اه روی تخت دراز کشید و صورت 
خود را به طرف دیگر چرخاند. سپس ابوبکر آمد و با من به تندی سخن 
گفت:"آلات موسیقی با فلوت شیطانی نزدیک رسول اللّه؟" دراین موقع» رسول 
له صورت خود را به طرف او چرخاند و گفت: "آنها را رها کن." و بعداً من به 
دختران چشمک زدم تا بیرون بروند» و آنها رفتند. روز عید بود و سیاهان با سپر و 
نیزه بازی می‌کردند. بنابراین یا من از رسول النّه درخواست کردم یا او از من پرسید 
که آیا دوست دارم نمایشگران را ببینم؟ من پاسخ مثبت دادم. سپس رسول اللّه مرا 
مجبور کرد پشت سر او بایستم و گونه‌ام به گونه‌اش پسبیده بود و (بآنها) 
می‌گفت: "ادامه بده! ای بنی ارفیده" تا اينکه من خسته شدم. رسول اللّه از من 
پرسید: آیا راضی شدی (آیا این برای تو کافی است؟) من جواب مثبت دادم و او 
گفت برو. 


همانطور که دیده می‌ شو د. دختران کنیز برای سرگرمی محمد می خوانند. آهنگ‌هایی که هیچ ربطی به ال و اسلام ندارد. 
اما با این حال او آن را دوست دا شت؛ و کاملاً واضح است که ابوبکر از رفتار و ریاکاری محمد خشمگین بود. زیرا اگر 
مسلمانی به این آهنگ‌ها گوش میداد. همانطور که محمد قبلا گفته بود به جهنم می‌رود. 


وقال, آبو داود: حدتئنا مسدد. حدتتا حماد بن زید. عن عبد العزیز بن عن نس 
بن مالك قال: و وه له رد مایت اب اک ماس اه ی 
وسلم. (جاص: 4/ 224) 


ابو داوود از انس بن مالک می‌گوید: "صفیه از سهم داعیه کلی واگذار شد." 


۱۳۸۱ 


صفیه زن بهودی بود که پس از سربریدن همه مردان و بردگی زنان و کودکان قبیله‌اش. محمد او را به عنوان همسر خود 
برگزید. 
وهذا السیاق يقتضي آن خیبر بکمالها قسمت بین الغانمین ۰ وبهذا قال الزهري: 


وس اللّه صلی اللّه علیه وسلم خیبر. تم قَسم ساترها علی من شهدها.: 
جاص: 4/ 229) 


همین امر در مورد همه قبیله خیبر انجام شد. الزهری گفت سهم رسول اللّه یک 
پنجم از قبیله خیبر بود. 
محمد یک پنجم (۲۰/ ) اموال دزدیده شده از مردم خیبر را بخود اختصاص داد و چهار پنجم (۸۰/) بقیه به سایر 
دزدان مسلمانان "بخشیده" شد. اگر ۵۰۰۰ زن به عنوان برده از آن قبیله بین دزدان مسلمان تقسیم می‌شدند. سهم محمد 
۰ زن برده بود. اگر ۲۰۰۰۰ کودک وجود داشت. محمد به تنهایی ۴۰۰۰ برده کودک به دست می‌آورد. . 
[58] عع2 [اسم الکتاب : بحار الانوار / 101] - [الموّلف : العلامة المجلسی] 
الغالب عن الحسین ین ریاح عن این عميرة عن محمد بن مروان عن این آبي یعفور 
عن الصادق (ع) قال تلائة لا یقیل الله لهم صلاة عبد آیق من موالیه حتی برجع الیهم 
فیضع یده في آیدیهم و رخل , آم قوما و هم له کارهون و امرأة باتت و زوجها علیها 
در مورد برده داری فرفی بین سنی يا شیعه نیست. 
بحارالأنوار مفصل ترین منبع حدیث مذهب شیعه به زبان عربی به تًلیف محمدباقر مجلسی (۱۱۱۰-۱۰۳۷ ق) است. 
حلد ۰۱۰۱ شماره ۵۸: 
دعای سه نفر مورد قبول اللّه قرار نگرفت. برده ای که از صاحب خود اطاعت 
نمی کند» تا زمانی که دوباره اطاعت کند. امای که برای [آنها] که او را دوست 
ندارند دعا می‌کند و زنی که اجازه می‌دهد شوهرش عصبانی بخوابد. 
کتاب الاستبصار حلد. ۰۳ ص. ۱۳۶ 


نروی الطوسي عن محمّد عن أبي جعفر علیه السلام قال: قلت 
الرجل بحل لأخیه قرج جاریته؟ قال: نعم لابأس به له ما أحل له منها) (الاستبصار) 
(3/136 


طوس نقل کرد از مجد از ای جعفر که گفت: "آیا مردی می‌تواند واژن برده خود را 

به برادرش بدهد؟" او گفت: "بله » مجاز است آنچه را که او به او اجازه داده 

است انجام دهد ۲ 
آلاستبصار فیما آختلف من آلأخبار؛ مجموعه حدیث توسط ابوجعفر محمد بن حسن طوسی. محقق مشهور شیعه اثنی 
عشری. معروف به شیخ طوسی است. 
حا ,برع 0 مرز / 2و اهاعع / ممرنودوع1 ات2 بقع م22 009/21216 ,کم 2 باه ناما مره ک۰1 ۱۷۲۸۸۷ /:کصاا طظ 
حدیث زير نشان می‌دهد که چگونه مرد می‌تواند کنیز خود را برای رابطه جنسی قرض دهد. 

مردی آمد و از امام جعفر صادق پرسید که آیا اجازه دارد موقتاً یک زن (کنیز) را 

به مرد دیگری قرض بدهم؟ امام فرمود: "اجازه چنین کاری نیست" اما لحظه ای 


توقف کرد و امام جعفر افزود: "اگر کسی او را بر یی از برادرانش حلال کند» 
ضرری ندارد." 


۱۳۸۲ 


مکن است بگویند که برده داری در آن زمان رایج بود و به عنوان یک امر عادی پذیرفته شده بود. خواهند گفت که 
واقعاً چیز جدیدی وجود ندارد. اين یک کار عادی بوده. 

فتوا پاسخی است که رهبران مسلمان بر اساس دستورات الّه (قانون شریعت) در قرآن و سنت می‌دهند. 

فتوایی که موضع اسلام را در مورد برده داری نشان می‌دهد و امروزه نیز صادق است در زير آمده است.. فتوا به تاریخ 
۳ مه ۲۰۰۵ صادر شده. 

شماره فتوا ۶۲۳۴۴ 


آیا لذت بردن جنسی از زنان برده برای مسلمانی که چهار زن دارد مجاز است؟ 
۲ ماه مه ۲۰۰۸ میلادی برابر با شنبه ۱۴ ربیعالاول ۱۴۲۶ ق 
سوال:من نیاز به توضیح آیه دارم "هرچه در دست راست خود داربد » مانند زنان 
برده» از آنچه اه به شما داده است !۱ (سور گروه‌ها 6 قرآن ۰ ۵ آیا منظور 
این است که مرد علاوه بر چهار زن خود با زنان برده نیز ازدواج کند ؟ 


فتوا (جواب): الحمدللّه و صلوات بر رسول ما و خانواده و دوستانش. داشتن 
بیش از چهار زن به طور همزمان مجاز نیست . اما داشتن بیش از چهار دختر 
کنیز برای لذت جنسی مجاز است و داشتن برده های زباد و لذت بردن از همه آنها 
از نظر جنسی بدون توجه به تعداد آنها مجاز است. 
امام کسایی در کتاب خود "جوامع الفوائد" می‌گوید که دو دلیل برای جمع آوری زنان خارجی وجود دارد: یکی 
ازدواج با آنها و دیگری لذت بردن از آنها از نظر جنسی. با این حال. در صورتی که قبلاً چهار زن دارید جمع آوری 
این بر اساس حق مرد بر آنها به عنوان برده جنسی است. داشتن بسیاری از برده های زن برای رابطه جنسی هميشه بدون 
هیچ شرطی مجاز است که تعداد حداکثر آنها را برای مردان محدود کند. همانطور که در سوره زنان آیه ۳ آمده است 
(قرآن . ۴: ۳). 
الکسائی -آبو الحسن علی بن حمزة بن عبد الّه بن عثمان معروف به بهمن بن فیروز آبو عبد الّه (مرگ ۴ با ۸۰۱۳۲« 
۰ ۲0۱۱0۵ ۵6 جع ۸۳2916 1 م5 ۳۵۲۸۵ 1512۳916 6ظ] 
وادس۲2 00410۱ :۸۵۱0623448 ع وصدها ۶مدصام.دسج۴ ون 5 /حس۱۱66/۷۵۲2۵/۲ .اما جآعا .تس //:۱۶۵۵ 


۱۸۳ 


رقم القتوی : 62344 
عنوات الفتوی : یجوز الاستمتاع بالاماء المملوکات لمن کات عنده آریع زوجات 
تاریخ الفتوی : السبت 13 ربیع الّخر 1426 / 2005-5-22 


السوال 


آرید تفسیر الأية الکريمة " وما ملکت یمينك مما آفاء عليك اللّه" فهز , للرجل المتزوج 
باریع نساء وعنده ملك یمین فهل بحل ل آن یتزوجهن مع احتفاظة بزوجاته الأُربع 
وشکرا 


الفتوی 


: الجمد لّه والصلاة والسلام علی رسول اللّه وعلی آله وصحبه ما بعد 


قلا یجوز أن یجمع الرجل بین أکتر من آریع زوجات. سواء کن حراثر و اماء. وأما الجمع 
قي الوطء بین آکتر من آربع |ماء دوت عقد وانما بملك اليمین فلا مانع منه لد لا یتقید 
.بعلا< 


قال الامام الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: وأما الجمع بین الأجنبیات قنوعان 
.أیضا: جمع في النکاح» وجمع في الوطء ودواعیه بملك اليمین 


آما الجمع في النکاح قتقول: لا یجوز للحر آن یتزوج آُکتر من آربع زوجات من الحراثر 
..والاماء عند عامة العلماء 


وم المع في الوطء ودواعیه بملكت الیمین فجائز, وان کترت الجواري. لقوله تعالی: 

فان حَفنم آلا تغرلوا واه آه ها قلکت َیمانکم. آي ان خفتم آن لا تعدلوا قي نکاح 

المتتی والتلات والرباع بایفاء ن فانکحوا واحدق, وان خفتم آن ۷ تعدلوا قي 

واحدة قمما ملکت آیمانکم؛ کأنه قال سبحانه وتعالی: هذا و هذاء آي الزيادة علی 

الواحدة الی الأربع عند القدرة علی المعادلة وعند خوق الجور في ذلك الواحدة من 

الحراثر معند خوف الجور فير تکاج الواحدة هو شراء الجواري والتعسري بهن. وذلك 
,قوله عز وجل: و ما ملکت َیْماثکُمٌ ذکره مطلقا عن شرط العدد 


آنجه از این فتوا (شماره 1۲۳۶۶) به دست می‌آوریم این است که اسلام هیچ چیز را تغییر نداد. اسلام بجای اینکه برده 
داری را متوقف کند آن را پذیرفت. تحقیر زنان و مردان همجنان ادامه داشت شت. اسلام نه تنها برده داری را تأیید کرد . 
بلکه آن را برای مسلمانان برای همیشه قانونی کرد. مالکیت برده ها و سوء استفاده از آنها هنوز امروز هم مجاز است. 
زیرا مسلمانان منبع دیگری در مورد برده داری ندارند. آنها فقط قرآن و اعمال محمد و حدیثی را که باید دنبال کنند. 
دارند. این به یک مسلمان حق دائمی‌می‌دهد که زنان غیر مسلمان را ربوده و مورد تحاوز قرار داده و تا زمانی که زنده 
هستند از آنها به عنوان برده جنسی استفاده کند. 

بگذارید اشاره کنم که اين فتوا به تنهایی ریاکاری مسلمانان در غرب را ابت می‌کند. آنها با اشاره به بردگی سیاه 
پوستان توسط سفیدها. سياهان آمریکایی را به اسلام دعوت میکنند. ادعای مسلمانان مبنی بر محکومیت برده داری 


توسط اسلام کاملاً برعکس حقیقت موضع اسلام در مورد برده داری است. 


سوء استفاده جنسی از خدمتکار زن مجاز است 
(. آن المخدمة سنین کتيرة لا حد علی المخدم - بکسر الدال- آذا وطتها ) 
(المحلی لابن حزم / ج 11 / ص 251/ ۲ دار الفکر بتحقیق احمد شاکر ) 
کتاب المحلی نوشته للجمام ابن حزم ضن ۰۵۱ 
...گر اریاب اش با او (زن خدمتکار) نزدیی کند مشکلی نیست 
زنان همجنس باز 
و من نکح یده , و تلذذ بها , و ذا آتت المرأّة المرأّة , و هو السحاق » فلا یقام حد ) 


قي هه الصورة باجماع العلماء , لأأنها لذة ناقصة : و آن کانت محرمة : و الواجب 


( .التعزیر علی الفاعل حسب ما یراه الامام زاجراً له عن المتکر 
/ الققه علی المذاهب الأريعة للجزيري / کتاب الحدود - الاسعمناء بالید / ص 1223 ) 


۱۸۶ 


کتاب جچهار فرقه اسلامی. تالیف للحزری. کتاب الحدود. فصل خودارضایی با دست.» ص.- 1۳۳۳ 


"اگر مردی نکاح را با دست خود (به معنای واقی کلمه گا...ن با دست/خودارضایی 

کرد)» با اگر زنی با زنی (که لزیین نامیده می‌شود) رابطه جنسی داشته باشد» همه 

محققان توافق کردند که هیچ مجازاق در این مورد وجود ندارد زبرا لذت جزتی 

است» حتی اگر ممنوع است. اما باید به کسی که اين کار را انجام می‌دهد هشدار 

داد که اسلام از چنین اقدایی خوشش نمی‌آید. " 
مجازاتش آنست که زنان باید برای همیشه تا زمانی که بمیرند. زندانی شوند. این ثابت می‌کند که محمد قوانین زیادی 
را ایجاد کرده است که کاملاً برخلاف دستورات الّه او بود. محمد حتی آن را به خاطر نمی‌آورد. زیرا در حال جعل 


کتاب خود بود. و بدین ترتیب آنچه که دیروز گفت با آنچه امروز گفته یا نادیده گرفته شد یا فراموش کرد. 


محمد بن احمد بن ابی سهل ابو بکر السرخسی. معروف به شمس الائمه؛ در کتاب المبسوط المجلد الخامس. ج ۳ 


ص ۱۵۵: چاپ ۱۴۰۶ ق. برای مومنین اسلام مطلب را روشن می‌کند: 


وهذا فیما |ذا کانت قي حد الشهوة فان کانت صغيرة لا بشتهی مثلها قلا بأس ) 

بالنظر الیها « ومن مسها » لانه لیس لبدنها حکم العورة ولا في النظر والمس معتی 

( .خوقف الفتنة 

المبسوط . للامام السرخسي / المجلد الخامس /ج 10 / ص 155 / کتاب ) 

( الاستحسان ط دار المعرفة ۵1406 
در مورد رسیدگ به مجازات در مورد میل جنسی با دختری خردسال که معمولا 
هیچکس به او تمایل جنسی ندارد » رسید ‏ به دلیل سن بسیار کم » انجام این کار 
با لمس کردن بدن او اشکالی ندارد ح اگر هنوز قسمت خصوص او رشد 
نکرده‌است 

وان زنی بصبية لا یجامع منلها قأفضاها فلا حد علیه, لأأن وجوب حد الزنا یعتمد کمال 
الفعل وکمال الفعل لا یتحقق بدوت کمال المحل فقد تبین آن المحل لم یکن محلاً 
( لهذا الفعل, حین آفضاها 

( المیسوط للامام السرخسي /ج 9ص 75) 


برای مردی که با یک دختر خردسال نزدیی کرد و بکارت او را برداشت»هیچ مجازاتی 

نیست» چون این کار به دختری (کم سن) انجام شدهء و لذت (بردن از او مثل یک 

زن بالغ برای مرد) کانی نبوده. 

در اسلام ازدواج با کودک شپرخوار اشکالی ندارد 

ولکن عرضية الوجود یکون العین منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد . کما لو تزوج رضيعة ) 
( صح النکاح 
المیسوط , للامام السرخسي / المجلد التامن / ج 15 / ص 109 / کتاب الاجارات /) 
ط دار 


...گر مرد از مزایای ازدواج مانند برخوردار باشد » این دلیل کانی برای صحیح 
بودن عقد است » همانطور که انگار با یک نوزاد ازدواج کرده است. 


۱۸۵ 


#. به عنوان کتاب و بخش مربوط به این مطلب توحه کنید - کتاب الاجارات - کتاب آنچه می‌شود کرایه کردا! 


""تحریر الوسیله" آتیت اللّه خمینی » 
ص‌‌ ۳۳۱ مسئله شماره ۰ 

۱- یک مرد می‌تواند هوس های جنسی خود را با کودکان در سن شیرخواری فرو 
نشاند. با این حال» نباید نفوذ کند. سدوم کردن نوزاد حلال است (شرعاً 
مجاز است). اگر مرد به کودک نفوذ کرده و به او آسیب برساند » پس باید 
مسئول زندیی او در تمام عمرش باشد. 

۲- اما این دختر به عنوان یی از چهار همسر دائمی او محسوب نمی‌شود. اين 
مرد نمی‌تواند با خواهر دختر ازدواج کند. 

۳- بهتر است دختری در شروع قاعدگ در خانه شوهرش باشد تا خانه پدرش. 

۶ هر پدری که دخترش را در سن پایین به ازدواج دهدء جایگاهی دائمی در 
بهشت خواهد داشت. » - 


۵ "برای یک مرد بالغ" ران "کردن يا لذت بردن از یک دختر جوان که هنوز در 
سن از شبر خوردن است. غبرقانوی نیست. به این معنی که آلت تناسلی خود 
را بین رانهای او قرار داده و او را ببوسد. " 


ننگ بشریت و امام مسلمانان جهان, الامام الروحللّه الخمینی 
// تحریرالوسیله جلد چهارم» دارال العلم 6 قم. ج.ا,» چاپ سال ۱۹۹۰. 


۱۸۹ 


پاسخ به هارون بحی 
)1( 
شخصی بنام هارون ادعاهای زیادی در مورد قرآن کرده که در زیر خواهیم دید یک یک از آنها دروغ هستند و ادعاهای 
نادرست آقای هارون عمداً برای فریب دادن استفاده می‌شود. 
موارد زیر برخی از ادعاهای وی از وبسایت اوست. با ذکر معنای واقعی این آیات در قرآن بیان ثابت می‌شود که آقای 
هارون سعی دارد مردم را گول بزند. 
مسلمانان ادعا می‌کنند که موضوع نحوه شناخت الّه آنها است. اگر او الّه خالق نیست . چگونه می‌داند که: 
۱. . کیهان در حال گسترش است 
۲ نقطه خروج از این سفر پر تلاطم ما 
۳ ما از هیچ خلق شده ایم 
جهان در حالت گاز مانند 
۵ مدارهای کامل 
فانک اتفی و زیر انح 
۷ سیاه چاله‌ها سوگند عظیم 
۸ ۳۷[]5۸85 - تپ اختر (از منبع رادیویی ضربان دار) یک ستاره فشرده چرخشی بسیار مغناطیسی است که 
پرتوهای تابش الکترومغناطیسی را از قطب های مغناطیسی خود منتشر می‌کند. 
٩‏ حاذبه و حرکت 
۰.همه شناور و در مدارخود 
۱. خلق موحودات بصورت حفت 
۲.نظربه نسبیت. اعلام شده در ۱۶۰۰ سال پیش 
۳.خورشید نیز به طور مداوم حرکت می‌کند 
۶ تفاوت بین خورشید و ماه 
۵.مدار ماه 
۲.سفر به ماه 
۷.طبقات اسمان . طبقات زمین 
۸.سقف (آسمان) محافظت کننده 
با زگشت از راه آسمانی 
۰ آسمانها با ستون نگهداری نمی‌شوند 
0۱.فرم کروی زمین 
۲ پوشش موج‌گونه شب بر روز 
۳. قطر زمین و کیهان 


۱۸۷ 


6 زمین می‌چرخد گرچه ما به آن آگاه نیستیم 
۵.نسیم بارور کننده 
ابرها و روند باران 
۷ مقدار لازم باران 
۸ آبهای زیرزمینی و چرخه آب 
٩.سد‏ پین دریاها تاریکی و موجهای داخلی در دریاها 
۰ کوهها به عنوان میخ 
۱شکست و شیارهای سطح زمین 
۲پيام زمین زلزله و بارهای سنگین 
۳شکل گیری نفت 
۶ تنفس و فتوسنتز 
0۵ دشواری صعود به آسمان 
.انسان و آلودگی 
۷.سکس در گیاهان 
۸ خاکی که هنگام باروری به ارتعاش در می‌آید و متورم می‌شود 
٩‏ زنبور عسل. سازنده سلول خود 
۰شکم زنبور عسل ماده و قدرت شفابخش عسل 
۱شکل گیری شیر 
۲ ار تباط بین پرندگان 
۳ مورچه ماده و ارتباط بین حیوانات 
۶.انسان از خاک و آب ایجاد شده است 
۵ آب منی یک ترکیب است 
1 جوهرخلقیت و جنسیت کودکان 
۷ آویزان شدن روی دیوار رحم 
۸ توده گوشت حویده شده 
٩‏ تشکیل استخوان و پوشیدن استخوان ها با گوشت 
۰.ایحاد در سه تاریکی 
۱.هویت در سر انگشتان ۰ (انگشت نگاری) 
۳.زبان و انسان 
۳.نشانه‌های پنهانی ما 
۶علت تلیولوژیکی (نتیحه نیکو دادن)- 
0 خطای مفهوم پیشرفت یک طرفه تاریخ 
۱۸۸ 


1 معجزات مبتنی بر باستان شناسی و مردم صبا 

۷مردم عاد و شهر ارم 

۸.رمز و راز نهفته در کلمه حمام 

٩مصر‏ باستان و بدن فرعون 

۰ علانم در عهد قدیم 

۱علائم در عهد جدید 

۲ پیروزی رومیان و پایین ترین نقطه روی زمین 

۳.پایین ترین نقطه زمین 

۶ چراغ برق . برق . انتقال سریع مواد و وسایل ارتباطی جدید 
0 کسانی که به روز قیامت اعتقاد ندارند . 

مرگ ستارگان و خورشید از انفجار بزرگ تا انهدام بزرگ 


۷.ملخ مانند 


تا زمان انتشار این کتاب. موارد بالا شاید همه ادعاهایی هستند که مسلمانان اعلام کرده‌اند. برای رسید گی باین ادعاها 
دو روش ممکنست: 

۱. به هریک از این ادعاها پاسخ داده شود. 

۲ خطاهای قرآن نشان داده شوند. 
مفیدترین راه نشان دادن خطاهای فاحش قرآن. خود محمد است. زیرا با فرض اینکه الّه همان خدا است و این کتاب ال 
می‌باشد. این کتاب باید بدون اشتباه و تناقض باشد و کامل. در عین حال. نشان دادن اين خطاها همه دروغ هایی را که 


تا بحال مسلمانان اختراع کرده‌اند. نشان خواهد داد. کل قرآن را از ابتدا تا انتها بررسی می‌کنيم. 
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اشتباهات قرآن مجدی 
الف) قرآن و خطاهای علمی 
علوم زمین شناسی و فضا 

۱. ستاره شناسی 

۲ اخترفیزیک 

۳. جغرافیا 

زمین شناسی 

*. فیزیک زمین شناسی 

1. زیست شناسی 

۷ علوم ریاضی 
ب. قرآن و خطاهای تاربخی 
ج- قرآن و افسانه ها 
نخستین ادعا و پاسخ آن : 
آسمانها با مدارهای "در هم بافته " (در زیر بحث مسلمانان آمده است: قرآن و نجوم . اخترفیزیک . جغرافیا) 
فرآ۵ وود بخ هآ ۷۵۱۱۱۷ گیل با استماق شیک ۰ کلمه غوی ۰۱ ایک که دن ان یره ختر یت 
(فصل ۵۱) به عنوان "مشبک" ترجمه شده است . از فعل " خبكٌ " به معنی "بافتن نزدیک . بافتن . چسباندن به هم" 
گرفته شده است. استفاده از این کلمه در آیه بسیار عاقلانه است و نشان دهنده وضعیت فعلی دانش علمی در دو جنبه 


شنت 
اولین مورد این است: مدارها و مسیرهای موجود در جهان آنقدر متراکم و در هم تنیده شده اند که مسیرهای متقاطع را 
درست مانند نخ های یک تکه پارچه تشکیل می‌دهند. منظومه شمسی که ما در آن زندگی می‌کنیم از خورشید . سیارات 
و ماهواره های آنها و اجرام آسمانی در حرکت مداوم مانند شهاب سنگ ها و دنباله دارها تشکیل شده است. منظومه 
شمسی در کهکشان موسوم به راه شیری حرکت می‌کند که شامل ۴۰۰ میلیارد ستاره است 

۱ تخمین زده می‌شود که میلیاردها کهکشان وجود دارد. اجسام و سیستمهای آسمانی که با سرعت هزاران کیلومتر در 
ساعت می‌چرخند و در فضا بدون برخورد با یکدیگر حرکت می‌کنند. 

دانش ستاره شناسی با هدف نقشه برداری از مکان و مسیرهای ستارگان توسعه یافته است. در حالی که مکانیک نجومی 
به منظور تعیین این حرکات پیجیده توسعه یافته است. ستاره شناسان تصور می‌کردند که مدارها کاملاً کروی هستند. با 
این حال. واقعیت این است که حرکت اجسام آسمانی بر اساس مدارهای ریاضی برقرار است. مانند مدارهای کروی؛ 
بیضوی. سهمی يا هذلولی. دکتر کارلو روولی از دانشگاه پیتسبورگ می‌گوید: "کیهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم فقط 
یک شبکه پیچشی بسیار پیچیده است." 

۲ . جنبه دوم این است که توصیف آسمان در قرآن با استفاده از کلمه ای به معنی "بافته شده" ممکن است اشاره ای به 
نظریه رشته فیزیک باشد. (الّه میداند و بس.) 
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پر اساس این نظریه در فیزیک. نظریه ریسمان یک چارچوب نظری است که در آن ذرات نقطه مانند فیزیک اتمی با 
اجسام یک بعدی به نام رشته جایگزین می‌شوند. نظریه ریسمان نحوه انتشار اين رشته ها در فضا و تعامل آنها با 
یکدیگر را توضیح می‌دهد. ... بنابراین نظریه ریسمان یک نظریه گرانش کوانتومی است. 

فرض بر این است که منشا همه تنوع در جهان در نحوه ارتعاش این سیمها در ارتعاشات مختلف نهفته است . به همان 
شیوه که سیم‌های ویولن صداهای متفاوتی با ارتعاشات مختلف تولید می‌کنند. روشی که الّه جهان را بافته شده در 
مسیرها و مدارها در آیه ۷ سوره الزریات توصیف می‌کند. نشان می‌دهد که قرآن با علوم پیشرفته همخوانی فوق العاده 
دارد. همانطور که در بسیاری از موارد دیگر مشاهده می‌شود . نحوه اثبات اطلاعاتی که در قرآن ۱۴۰۰ سال پیش توسط 
داده های علمی مدرن تأیید شده است بسیار شگفت‌آور است. این هماهنگی کامل بین قرآن و تحولات علمی به وضوح 
نشان می‌دهد که قرآن کلام اه است که از همه جیز بهتر می‌داند. الّه در آیه‌ای می‌فرماید: "آیا آنها در قرآن تدبر 


نمی کنند؟ اگر از حانب غیر الّه بود . در آن ناسازگاری‌های زیادی می‌یافتند." (قرآن » سوره زنان ۴: ۸۳) 


پاسخ به اين ادعای دهان پرکن 
۱. ادعای هارون یحبی بر اساس "ممکن است!" بنا شده : "توصیف در قرآن آسمان با استفاده از کلمه‌ای به معنی "بافته 
شده" ممکن است اشاره ای به نظریه ریسمان در فیزیک کوانتم باشد." 
۲ هارون یحبی داستانی از کلمه "مدارها " ساخت! و سپس با کشف مدارها. محمد ستاره شناس شد! همه اینها بر 
اشامن کلمه: آشبیر اشت: 
۳ واقعیت این است که محمد از کلمه مسیر استفاده می‌کند . زیرا فکر می‌کند جاده هایی از ماسه به آسمان وجود دارد. 
این در فرهنگ لغت عربی اسلامی نشان داده شده است: 
کتاب زبان عربی (لسان العرب نوشته ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم - ابن منظور) سنه النشر:۲۰۰۳ م. 
ص ۲۰/۱۹ 

و ی التنزیل: والسماء ذات الخبّک؛ یعنی طراثق النجوم» واحدتها حبیکه والجمع 

کالجمع. 

وقال الفراء فق قوله؛ والسماء ذات الحْیّک؛قال: الحْبّک تکسُر کل شیء کالرمله اذا 

مرت علیها الریح الساکنه 

منظور راه های ستارگان است ؛ یک از آنها حبیکه است 

الفراء در سخنان خود گفت؛ و آسمان یک راه پر از ستارگان است ؛ او گفت: اگر 

بادی ملایم بر آن گذر کندء مانند شن و ماسه همه را از هم می‌شکند. 
(جاده‌ایست ساخته شده از ستارگان که مانند راه‌های شنی زمان محمد با وزش باد مختصری کوره راه صحرایی ناپدید 
ب شا 
کلمه "اجک" (جمع حبیکه) به معنی "راههای رسیدن به ستارگان " است. (الفراع) گفت: "آسمانی که دارای الخْبک 
است. حبیکه است. مانند شن شکسته (راه رفتن روی این نوع شن آنرا نرم می‌کند). اگر باد بر روی آن بوزد. حرکت 
من کول ۷ 
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۱. مشخص است که محمد در مورد راه‌های شنی که او در تصورش برای رسیدن به آسمان ال پیمود. حرف می‌زند. در 
عربستان قرن هفتم برای یک شتربان سرگردان در صحرا؛ تصور وجود راه نوع دیگر ۰ غیر ممکن بود. 
۲ قصه پرواز محمد بر یابوی بالدار به بهشت اله را در صحیح بخاری کتاب ۳ حدیث ۳ می خوانیم: 


تا هب خاییء دنا همَام بن یخی حدتا قتادث عن آلس بُن مایی غن مالك نن صغضعة . 
رضی اللّه عنهما نت له صل حَدْتَ هم عَن لنلة شري به "بیِما آنافی الحطیم وربا قال « نی الحچّر. 
مضطجفا ذ نی آتٍ فقَد قَال و سَمعْْه یقُول فشق .مان هذه ی هه قفلث للجاژود وفو ال جَني 
ات به فلز َو تخرو ال سفونه مت توبن فضه پل رت .فاشتخوع قلي, نم آتیث 
بطشتِ من ذهب مَفلوعة پیمانه فغیل قلي نم خی نم آوتیث بدائّة ذون البفل فوق الجمار نیض ". 
ققان له الجَاژود و الق یا آبا حفرة قال آتمن نعغ» یَضع خَظوه عند ی طرفه . " فْحْملَت علَیّه 
فانطلق پي جنربل < 2 خی ی السَماء لا فاشتفتع» » فقیل مَنْ هذا قال جیربل. قیل وَمَنْ مَعَك قال مُحَمّد. 
قیل وق آسل یه فا نَعم. قیل مر وت سا فا فیها آدم فقال_ 
هذا وگ دم فمَلَمْ عَلیه. مسلفت عَلنهفر لاک ثم قال مر مرحَها حَبّا بالائن الصالح والنيٌ الصالح. نم ِ صعد 
خی آق السَماء الانِبَةٌ فاستفتح قبل ه تن هذا قال چار قیل وق ععلت کال فد قیقد ان له 
قال نَعَمْ. قیل مَحا به فنغق الْمَچيء جاء. ات »لذا یخی وعیسی. وهما ابا الحالة قال 
هذا یِخق قعیتی قسلم علنهما. فملَمت فردء نم قالا من حبا بالاأخ الصالح والتّیَ الصالح. نم صعة بي ال 
السَماء اتف فاستفتح قیل ‏ مَن هَذا قَال جبربل. قیل وَمَنْ مَعَك قال مُحمّد. قیل وَقذ آزسل یه فال 
نعم. قیل مرج نها قیمع امه چاه ففتخ فلما خَلضث لذا پوشف. قال هذا د ُوسْف فُسَلَم علیْه. 
سل علیه رد نم قال مز با بالأَخ الصالح وَالتّیَ لالح نم 2 صيد ی خی آق السَمَاء ۰ 
فاسْتَفتح » قیل من هذا قال جنریل. قیل وَمَنْ مَعك قال مُحَمّد. قیل أَوقذ آزیسل له قال > نعمْ. قبل مر 
به فنعْم الْمَجيء جاء. َفتخ فلا خَلضث ی |ٍذرسن قال هذا (ذریسس فَسَلم غلنه. 0( 
قال مزحبا بلاغ الصالح وَالتّیَ الصالح. تم صعد بي خی آق السَمَاء الحامسة 3 » قیل م ها قال 
جبریل. قیل 5 َنْ مَعك ال مُحمَدٌ صلی الّه علیه قیل وقذ سل یه قال عم ۵. یل مزعبا به» قیغم 
الْمجيء جاء. ما خَلَضث فا هَاژونْ قال هَذا هَاژون قمَلم غنه. فسَلَمت علیه فرد رز ثم قال مَرَ خَبّا بالاخ 
الصالح وَالتیَ الصالح. تم صعد بي حخغ آق السَماء السَادسة استَفتخ » قیل 2 عم هذا قال جاربل قیل من 
مَعَك قال مُحمَد. قیل وق نله ان عم قَال مر حنّا به» فیغع الْمَجيء جاء فمّا خلت ء فاذا 
ومی فال نا فومی فتلغ عل. فسلفث خلنهفوة عفانم رخا بالفّخ الضالح وی الضالح. ۳۹ 
تجاوَث بَی» قیل له ما بُبُکیك قال یی لاَنَ غلاما بُعتَ بَغدي. یَدْحْل ا جَنة من یه امن یَدحْلَهَا من 
آمق. قیل 2 من هذا ال چنریل. ِِ اب 
آ وت سم عنه قال مس عیفر لشلاع فا عو حها بان اضالح ال لضالح. ۹ 
سدرة المْنتی» قاذا تفا مثل قلال هجره وَاذْا وَرَفْهّا مثل آذّانِ الفیلة قال هذه ه سدُزةٌ المْنتمی» اد ره 
آنهار ان باطتان» وتان ظاهوان. فَفلث ما هَذان یا جنربل قال ما اْباطتان. فَتَهوان نی الجتّة وا 
الضّاهران قالثیل وَالفَُاتْ. زفع ليالبیث الععفول ثم یت باتاء من خر وَااء من لب واناء من عَسَلی 
فأخْذْتْ الب قَقّال هی الفظره آنت عَلَیها وَأمَنْكَ. نم فرضث عَلیٌ الضلَوات سین صلاة کل یم 
فرجفث فْمرزث علی موسی, فقال بما مزت قال آمزث بخمیین صلااً کل یوم قال ِنْ أَمتكَ لا تنتطیع 
مین لا کل یم واني واه قذ جَرنث لاس فبللت» وعالجث تن ٍنراتیل شدٌ الْععَالجة, قازجغ اٍل 
رَنكَ قَاسأَله التَحفیف لامك فَرَجَفت فوضع غقي غشره رجف اگِ موی فقال مثلف فَرَجَعْت فوضع 
جر و فرجفث ی مُوتی فقال مثلف فرجفت فوضع عَي عَشرّه فرَجَعْتٌ ال مُو سی فقال مثّف 
جَغت فأمزث بعشر صلَوّاتِ کل یوم فرجفث فقال مثلف َرَجَغت یزت بشنس صلواب له یوم 
جغث ال مُوسی, فقال بما آمزت فلت مت بخَفس صوَاتِ کل یوم قال ان مك لا تَستطیع خسن 
صلوب گ بزم یقن جزنت تس قبت علخ تي بسرین تلع فزجغ ال رفس 
الَحُفیفَ لشْتَكَ. قال سَألت رز ی حفی اشتَخینیث» ْلَکنْ آزضی الم . قال . فْلَمّا جَاوَرْت تادی مناد 
آنضنت فریشی وففت عن عباوي ۰ 
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مالک بن ساسا گفت که رسول الّه سفر شبانه خود را برای آنها توصیف کرد و گفت: "در حالی که در 
الحطیم یا الحجر دراز کشیده بودم » ناگهان شخصی به من آمد و بدن من را از اینجا تا به اینجا برید. از 
الجرود که کنارم بود پرسیدم: "منظور او چیست؟" وی گفت: "این به این معنی است که از لو تا 
ناحیه شرمگاه خود را" » يا گفت: "از بالای سینه". رسول اللّه در ادامه گفت ‏ "او سپس قلب من را 
بیرون آورد. سپس یک سینی طلا از اعتقاد برای من آوردند و قلبم را شستند و پر کردند (با اعتقاد) و 
سپس به محل اصلی خود بازگشتند. سپس یک حیوان سفید کوچکتر از قاطر و بزرگتر از الاغ برای من 
آورده شد. " (در این باره الجارود پرسید » ۳آیا پراق بود » ای ابوحمزه؟" من (یعنی انس) پاسخ مثبت 
دادم). رسول اللّه گفت » "پای حیوان (به قدری گسترده بود که) به دورترین نقطه از دید حیوان 
می‌رسید. من را بر آن سوار کردند و جبرئیل با من راهی شد تا به نزدیکترین بهشت برسیم. او خواست 
که دروازه را باز کنند » از او پرسیدند 4 پیت ۱۹ جبرئیل پاسخ داد » "جبرئیل . سوال شد ء "اجه 
کی تور هفراهیسن کد ۰ این پاسع دب محد". سوال شد . آیا مجد را خواسته اند؟ جبرئیل 
پاسخ مثبت داد . سپس گفته شد: : "باو خوش‌آمد می‌گوديم. چه دیدار عالی است۲۱ دروازه باز شد » و 
هنگای که از آسمان اول عبور کردم ‌ آدم را در آنجا دیدم. جبرئیل گفت (به من): "این پدر توست » 
آدم ؛ سلام او را بده." پس به او سلام کردم و او سلام را به من برگرداند و گفت: "ای پسر پرهیزکار و 
رسول با تقوی ‏ از تو استقبال می‌شود." سپس جبرئیل با من بالا رفت تا به آسمان دوم رسیدیم. 
جبرئیل خواستار باز شدن دروازه شد و از او پرسیدند: "آن کیست؟" جبرئیل پاسخ داد » جبرئیل. 
سوال شد 6 "چه کسی تو را همراهی می‌کند ۹" جبرئیل پاسخ داد » "محد". از او سوال شد 6 "آیا او را 
خواسته اند؟" جبرئیل پاسخ مثبت داد. سپس گفته شد: " باو خوش آمد می‌گوييم. چه دیدار عالی 
است!" دروازه باز شد. وقتی از آسمان دوم عبور کردم » در آنجا یحبی و "عیسی" (یعنی عیسی مسیح) 
را دیدم که پسر عموی یکدیگر بودند. جبرئیل گفت (به من) » اینها یحبی و عیسی هستند ؛ به آنها 
سلام کن پس به آنها سلام کردم و هر دو سلام مرا به من برگردانیدند و گفتند: "ای برادر پارسا و 
رسول متقی ‏ از تو استقبال می‌شود." سپس جبرتیل با من به آسمان سوم بالا رفت و خواستار باز 
شدن دروازه آن شد و از او پرسیدند: "آن کیست؟" جبرئیل پاسخ داد » جبرئیل . سوال شدء "چه 
کسی تو را همراهی می‌کند؟" جبرئیل پاسخ داد » "مجد". از او سال شد » "آیا او را خواسته اند؟" جبرئیل 
پاسخ مثبت داد. سپس گفته شد: " باو خوشآمد می‌گودیم. چه دیدار عالی است!" دروازه باز شد » و 
هنگامی که از آسمان سوم آنجا عبور کردم » یوسف را دیدم. جبرئیل گفت (به من) » "این یوسف است 
؛ سلام خود را به او بده." پس به او سلام کردم و او سلام را به من برگرداند و گفت: "ای برادر وارسته 
و رسول با تقوی ‏ از تو استقبال می‌شود." سپس جبرئیل با من به آسمان چهارم صعود کرد و 
خواستار باز شدن دروازه آن شد و از او پرسیدند: "آن کیست؟" جبرئیل پاسخ داد » "جبرئیل" سوال 
شد » "چه کمی تو را همراهی می‌کند؟" جبرئیل پاسخ داد » "مجد". از او سال شد » "آیا او را خواسته 
اند؟" جبرئیل پاسخ مثبت داد. سپس گفته شد: " باو خوش‌آمد می‌گودیم. چه دیدار عالی است!" که 
وی را ملاقات می‌کنیم ۱" دروازه باز شد » و هنگامی که از آسمان چهارم عبور کردم » آنجا ادربس را 
دیدم. جبرئیل گفت (به من) » "اين ادریس است ؛ سلام خود را به او بده." پس به او سلام کردم و او 
سلام را به من برگرداند و گفت: "ای برادر وارسته و رسول با تقوی ء تو خوشامدی". سپس جبرئیل با 
من به آسمان پنجم صعود کرد و خواستار باز شدن دروازه آن شد و از او پرسیدند: "آن کیست؟" 
جبرئیل پاسخ داد » اجبرئیل. از آن پرسیده شد: ۱ همراهی می‌کند؟" جبرئیل پاسخ داد » 
مجد". از او سال شد » "آیا او را خواسته اند؟" جبرئیل پاسخ ما مثبت داد. سپس گفته شد که " باو 
0 می‌گوبيم. چه دیدار عالی است!" بنابراین وقتی از آسمان پنجم عبور کردم » هارون (برادر 
موسی) را دیدم » جبرئیل گفت » (به من). این هارون است سلام خود را به او برسانید. " من به او سلام 
کردم و او سلام را به من برگرداند و گفت: "ای برادر متقی و رسول با تقوی ‏ از تو استقبال می‌شود." 
سپس جبرئیل با من به آسمان ششم صعود کرد و خواستار باز شدن دروازه آن شد و از او پرسیدند: 
"آن کیست؟" جبرئیل پاسخ داد » جبرئیل. سوال شد » "چه کسی شما را همراهی می‌کند؟" جبرئیل 
پاسخ داد » "مجد". از او سال شد » "آیا او را خواسته اند؟" جبرئیل پاسخ مثبت داد. گفته شد: " باو 
خو شآمد می‌گوییم. چه دیدار عالی است!" هنگامی که من رفتم (بالای آسمان ششم) » آنجا موسی را 
دیدم. جبرئیل گفت (به من) » "این موسی است ؛ سلام خود را به او بده. پس من به او سلام کردم و او 
سلام را به من برگرداند و گفت » تو خوش آمدید ای برادر پارسا و رسول متقی وقتی من او را ترک 


۱۹۳ 


کردم (یعنی موسی) او گریه کرد. کسی از او پرسید » "چه چیزی باعث می‌شود که گریه کنی؟" موسی 
گفت: "من گربه می‌کنم زبرا بعد از من جوانی به رسولی فرستاده شده است که پیروانش بیشتر از تعداد 
پیروان من به بهشت وارد می‌شوند." سپس جبرئیل با من به آسمان هفتم صعود کرد و خواستار باز 
شدن دروازه آن شد. از او پرسیده شد: "کیست؟ جبرئیل پاسخ داد » جبرئیل. سوال شد ء "چه کسی 
تو را همراهی کئل 5 جبرئیل پاسخ داد » "محد". از او سال شد » ۳یا او را صدا کرده اند ؟" جبرئیل 
پاسخ مثبت داد. سپس گفته شد: : " باو خو شآمد می‌گوییم. چه دیدار عالی است!" بنابراین وقتی رفتم 
(به آستمان هفتم) » آنجا ابراهیم را دیدم. جبرئیل گفت (به من) » این پدر تو است. سلام خود را به او 
برسانید. " پس به او سلام کردم و او سلام را به من برگرداند و گفت: "ای پسر پرهیزکار و پیامبر با تقوی 
» از تو استقبال می‌شود." سپس مرا وادار کردند که از سِدُرَة الْمنْتَهی* عبورکنم میوه های آن مانند 
کوزه های حجر (یعنی محلی نزدیک مدینه) و برگهای آن به اندازه گوش فیلها بود. جبرئیل گفت: "این 
درخت سدره است که در حد مرزی قرار دارد." ببین چهار رودخانه وجود داشت . دو رودخانه پنهان 
بود و دو رودخانه قابل مشاهده بود » من پرسیدم » این دو نوع رودخانه چیست . ای جبرئیل؟ وی 
پاسخ داد: "در مورد رودخانه های پنهان » آنها دو رود در بهشت هستند و رودهای قابل مشاهده رود 
نیل و فرات هستند." سپس البیت المعمور** (یعنی خانه آباد) را به من نشان دادند و ظرق پر از 
شراب و ظرف دیگری پر از شیر و یک ظرف سوم پر از عسل را برای من آوردند. من شیر را برداشتم. 
جبرئیل اظهار داشت . "این آیین اسلامی است که شما و پیروان آن پیروی می‌کنید." سپس نمازها به من 
پرسید » "به تو چه دستور داده شد؟" من پاسخ دادم » "به من دستور داده شده است که روزانه پنجاه 
نماز بخوانم." موسی گفت » پیروان تو نمی‌توانند روزانه پنجاه نماز بخوانند » و به له سوگند » من 
مردم را قبل از تو آزمایش کرده ام و بهترین سطح خود را با بنی اسرائیل امتحان کرده ام (بیهوده). به نزد 
له برگرد و تقاضای تقلیل کن تا از بارپیروان خود بکاهی. بنابراین بازگشتم » و اه ده نماز ا برای من 
کاهش داد . سپس دویاره نزد موسی آمدم 6 اما او همان را تکرار کرد که قبلاً گفته بود. سپس دوباره نزد 
ارت و او مار که داد وقتی نزد موسی برگشتم او همان را گفت » من نزد النّه 
برکثٌ تم و او به من دستور داد که روزانه ده نماز بخوانم. هنگامی که نزد موسی برگشتم » او همان 
توصیه را تکرار کرد » بنابراین من نزد اللّه بازگشتم و به من دستور داده شد که روزانه پنج نماز بخوانم. 
وقتی به نزد موسی برگشتم » او گفت: "به تو چه دستور داده؟" من پاسخ دادم » "به من دستور داده 
شده است که هر روز پنج نماز بخوانم از رخ "پیروانت نمی‌توانند پنج نماز در روز تحمل کنند » 
و بدون شک » من تجربه مردم قبل از شما را داشته ام و بهترین خود را با بنی اسرائیل امتحان کرده ام » 
بنابراین نزد اللّه برگرد و تقاضای تقلیل کن بار پیرو خود را هش ده. من گفتم » "من آنقدر از اللّه 
صدایی شنیدم که می‌گفت: "من دستور خود را پذیرفته‌ام و بار عبادت کنندگانم را کم کردم." 


کتاب 1۳» حدیث ۱۱۲ 


9 درختی است پر برگ و پر سایه, و تعبیر به " سدارة الْمنتّهی " اشاره به درخت پر برگ و پر سایه‌ای است که در اوج 


آسمان هاء در منتها الیه عروج فرشتگان و ارواح شهدا. و علوم انبیا. و اعمال انسان ها قرار گرفته. جایی که ملائکه ال 


از آن فراتر نمی‌روند. و جبرئیل نیز در سفر معراج هنگامی که به آن رسید متوقف شد. 


4. طبق روایات منقول از سلف (برخی از صحابه و تابعان) - خانه ای است در آسمان. که معمور بودن به واسطه 


۰ نت دوک 0 


| 
وا ضاکت: کنداا 
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*. در این قصه پر از عجایب که کودک را بخنده می‌آورد. دیدیم که محمد بر الاغ بالدار جهید و در شنزاز آسمان به 
هفت بهشت ال رفت. ( قدم این الاغ آنقدر بلند پود که فاصله شروع تا مقصد را در یک گام پیمود). از این توضیح 
عاقلانه تر برای سرعت راه‌پیمایی این الاغ واقعا غیر ممکنست که تا بحال فقط از نابغه تاریخ. محمد رسول ان چنین 
نبوغ عقلانی را می‌توانستیم تصور کنیم. باید به این هوش و منطق او آفرین گفت! 

*. راهنمای این تور گردشی الّه نیز» با همان الاغ سفر می‌کرده. آخرین تکنولوژی الهی. که از آن بهتر و پیشرفته‌تر 
امکان ندارد! 

۶ . از آنجا که مسلمانان خیلی علاقه به معرفی زوایای مختلف علمی اسلام و قرآن دارند. بجاست بپرسیم که این الاع 
معجزه‌وار چگونه تکنولوژی است که هنوز از آن بی‌خبریم؟ آیا باید منتظر شویم تا کفار آنرا کشف و اختراع کنند و بعد 
"آها! همین خودش بود که محمد از آن گزافه فرمود!" را از حلقوم مومنین نعره شنوی کنیم؟ بیاد داشته باشید که این 
قصه اشاره و کنایه واستعاره نیست؛ مطلب در ذهن پیمار محمد و مومنین ساده فکر او خیلی واقعی و محسوس است. 
۰ آسمانی که محمد از آن صحبت می‌کند یک فضا نیست. یک بهشت فیزیکی است. این حتی از نظر جسمی به زمین 
متصل است . زیرا همانطور که می‌بينيم. دو رودخانه وجود دارد که رودهای زمینی هستند که رودخانه‌های نیل و فرات 
میباشند. "چهار رود جاری بودند. دو رودخانه در زیر و غیر قابل مشاهده بودند و دو قابل مشاهده بودند. من از جبرئیل 
پرسیدم. این دو نوع رودخانه چیست؟ وی پاسخ داد . "در مورد رودخانه های پنهان . آنها دو رود در بهشت هستند و 
رودخانه های قابل مشاهده رود نیل و فرات هستند." آیا هیچ مسلمانی می‌تواند به من بگوید که رود نیل و فرات در 
بهشت ال و روی زمین هم زمان در حال انجام چه کاری هستند؟ پاسخ عاقلانه اسلامی این است که جاده هایی(؟!) 
وجود دارد که آنها را به هم متصل می‌کند! باعث تاسف است که ساده‌لوحان مومن چه راحت متقاعد می‌شوند. 

۶ . توصیف محمد از این جاده. مشخص می‌کند که یک راه معمولی قرن هفتم صحرایی است که در آن سفر می کردند. 
* . نکته قابل توحه دیگر در این داستان پر ماحرا جانه زدن محمد و الّه او بر سر تعداد نمازهای روزانه مومنین است. 
آیا ال نمی‌بایست مطلع می‌بود که موسی سر راه محمد است وباو سفارش چانه زدن را خواهد کرد؟ چرا اه از اول پنج 
نماز را نداد و مثل یک بقال بیکار خودش را آماده به تخفیف و "آخرین قیمت برای شما" دادن تنزیل داد؟ آیا به 
حضرت عباس هم قسم خورد که "دیگه کمتر از این صرف نمی کنه ". 

۶ . متاسفانه برای مومنین. موسی نتوانست محمد را راضی کند که یکبار دیگر عبای الّه را بگیرد و تقاضای صفر عدد 
نماز روزانه برایشان بکند. محمد با نشان دادن یک حالت بسیار غیرعادی خحالت کشید! مثل اينکه کفتار از بلعیدن 
شکار اضهار ندامت کند.جل‌الخالق!! 

*. من می‌خواهم مطمئن باشم که قسمت مسخره‌ای را به شما یادآوری کنم. جایی که کسی در سینه محمد سینی ایمان 
(اعتقاد) نصب کرد. در اینجا می‌خوانیم: "...او سپس قلب من را بیرون آورد. سپس یک سینی طلا از اعتقاد برای من 
آوردند و قلبم را شستند و پر کردند (با اعتقاد) و سپس به محل اصلی خود بازگشتند" 

*. اگر حرف سر یک سینی ایمان است. جه دلیلی وجود داشت که از گلوگاه تا روی آلت تناسلی او را شکاف دهند؟ 
در این مورد سئوال‌های دیگری وجوددارد که همه را یکجا پاسخ خواهم داد چون همه آنها در واقع زوایای مختلف یک 


۱۹۵ 


دومین ادعاها و پاسخ بآن‌ها: 


د 22۱ ۱ 
۱۳۴۳۴۲۱۳۲۵۱۱۵ 
۲۳۶۸۵۲۷۹۲۲ 0 ۱۳۴۱۸۷۲۵ 
(صصتجاه وتاعت۱ عط 6 هصتمماا۳۵) 
آسمان (کره زمین) یک سقف محافظ است 


لایه‌های جو 

(ادعاهای مسلمانان در زیر آورده شده) 

یک واقعیت اینست که در قرآن گفته شده آسمان از ۷ طبقه ساخته شده: 

گاو آبه ۲۹: 
(۲۹) - و الذٍي خلق کم قا نی دض جمیغا نع اشتوی ی السَماء قَسَوَاهنّ سَبْع 
سَمَاوّاتِ وَهُوَ کل سَیَءٍ غلیمْ 


اوست آن کسی که آنچه در زمین است همه را برای شما آفرند سپس به [آفردنش] 
آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چبزی داناست 


" توضیح مفصل - بیان روشن " آیه‌های ۱۱ و ۴۱(:۱۲: ۱۲-۱۱) 

(۱۱) - ثم اشتوی ال السَماء وهی دُحَانْ فقال لها ولاض ائنبا طوغا أَو گزها ال 

یا طاعون 

سپس آهنگ [آفرینش] آسمان کرد و آن بخاری بود پس به آن و به زمین گفت 

خواه یا ناخواه بیایید آن دو گفتند فرمان‌پذیر آمدیم 

(۱۲) - فَقضاهُنّ سَبْع سَمَاواتِ نی یمین وآژی 13 سماء ء أمُرَهَا ور السماء 

ادن | بمقصابیح وحفْضٌا دلق تقدیز العزیز اْعلیم 

پس آنها را [به صورت] هفت آسمان در دو هنگام مقرر داشت و در هر آسمانی کار 

[مربوط به] آن را وحی کرد و آسمان [این] دنیا را به چراغها آذین کردیم و [آن را 

نيك] نگاه داشتیم این است اندازه گبری آن نیرومند دانا 
کلمه "آسمانها" که در بسیاری از آیه‌های قرآن آمده است. برای اشاره به آسمان بالای زمین و همچنین کل جهان 
استفاده شده است. با توجه به این معنی کلمه. درک می‌شود که آسمان زمین یا جو از هفت لایه تشکیل شده است. 
امروزه مشخص شده است که جو جهان از لایه های مختلفی تشکیل شده است که روی هم قرار گرفته‌اند. بر اساس 
معیارهای محتوای شیمیایی یا دمای هوا . تعاریفی که انجام شده است . جو زمین را هفت لایه تعیین کرده است. 
طبق ",(1,۳1۳111) ۷۲0۵061 ۱۷65 6ظز۳ 160صنب یک مدل از جو که برای تخمین شرایط آب و هوایی به مدت 


۸ ساعت استفاده می‌شود . جو نیز ۷ لایه است. طبق تعاریف مدرن زمین شناسی . هفت لایه جو به شرح زیر است: 


۷ مگنتوسفر 


۱۹۹ 


در سوره "بیان روشن " (فصل 4۱) . ۱۲قرآن می‌گوید . " و در هر آسمانی کار [مربوط به] آن را وحی کرد" به عبارت 
دیگر . الّه پیان می‌کند که در هر آسمان. وظیفه مخصوص به‌آن اسمان را مقرر ساخته است. به راستی. همانطور که در 
فصل های بعدی مشاهده خواهد شد . هر یک از اين لایه ها وظایف حیاتی خود را به نفع نوع انسان و سایر موجودات 
زنده روی زمین دارند. هر لایه عملکرد خاصی دارد . از تشکیل باران گرفته تا حلوگیری از اشعه های مضر . از بازتاب 
امواج رادیویی گرفته تا جلوگیری از اثرات مضر شهاب سنگ ها. 
آیات زیر در مورد ظاهر هفت لایه جو به ما اطلاع می دهد : 
سوره نوح آیه ۱۵: 

(۱۵) - آلَم توا گیف حَلق له سَبْع سَماواتِ طباقّا 

مگر ملاحظه نکرده اید که چگونه اللّه هفت آسمان را تویرتو آفریده است 
سوره "حکومت و اداره امور" آپه ۶۷(۳: ۳): 

(۳) - الَذي خلّق سَبْعٌ سَماواتِ طباقا ما تری نی خَلْق الرَخمَنِ من ات فازجع 

ابر هل تَری من فطور 

همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن [الّه] بخشایشگر هیچ 

گونه اختلاف [و تفاوق] نمی بینی بازینگر آیا خلل [و نقصانی] ی بینی 
لایه‌های جو تنها اجازه می‌دهد تا پرتوهای مورد نیاز حیات به زمین برسند. به عنوان مثال . اشعه ماورای بنفش فقط تا 
حدی به زمین می‌ رسد. این مناسب ترین محدوده است که به گیاهان امکان فتوسنتز و در نهایت زنده ماندن همه 
موحودات زنده را می‌دهد. 
کلمه عربی " طباقا " در این آیات . به "لایه " ترجمه شده است به معنی "لایه . بوشش مناسب يا پوشش برای جیزی" 
. و بنابراین تأٌکید می‌کند که چگونه لایه بالایی برای پایین تر مناسب است. این کلمه در اینجا در جمع نیز به کار رفته 
است: "لایه ها". آسمان . که در آیه به صورت لایه لایه توصیف شده است . بدون شک کامل ترین بیانگر جو است. 
این یک معجزه بزرگ است که این واقعیت ها . که بدون فناوری قرن ۰ نمی توان کشف کرد . به صراحت توسط قرآن 


۰ سال پیش بیان شده است. 


سقف محافظ 
ای در قرآن» توحه ما را در یک مورد مهم جلب می‌کند: سوره پیغمبر ان آیه ۲۱(۲: ۲۲): 

(۳۷) - وجعلتا لسْمَاء سَفْفا مخفوظا وم عن آیانقا مُغرضون 

اعراض می کنند 
این ویژگی آسمان با تحقیقات علمی انجام شده در قرن بیستم. ثابت شده است: جو پیرامون زمین وظایف اساسی برای 
تداوم حیات را بر عهده دارد. در حالی که بسیاری از شهاب سنگ‌های بزرگ و کوچک را هنگام نزدیک شدن به زمین 
از بین می‌برد و از سقوط آنها به زمین و آسیب رساندن به موجودات زنده جلوگیری می‌کند. 
علاوه بر این . جو پرتوهای نوری که از فضا می‌آیند و برای موجودات زنده مضر هستند رانیز فیلتر می‌کند. بارزترین 
ویژگی حو این است که اجازه می‌دهد تنها نور قابل مشاهده و اشعه پرتوی بی خطر و مفید . در نزدیکی نور ماورای 


بنفش و امواج رادیویی از آن عبور کنند. همه این اشعه برای زندگی حیاتی است. 


۱۹۷ 


اشعه ماورای بنفش. که فقط تا حدی از جو عبور می‌کند . برای فتوسنتز گیاهان و بقای همه موجودات زنده بسیار مهم 
است. اکثر اشعه‌های ماورا بنفش شدید ساطع شده از خورشید توسط لایه ازن اتمسفر فیلتر می‌شوند. فقط قسمت 
محدود و اساسی طیف ماورای بنفش به زمین می‌رسد. 

عملکرد حافظتی جو در اینجا پایان نمی‌یابد. جو همچنین کره زمین را از سرمای فضا که تقریباً ۲۷۰- درجه سانتیگراد 
است محافظت می‌کند. 

قط جو نیست که زمین را از اثرات مضر محافظت می‌کند. علاوه بر جوء کمربند وان آلن - لایه ناشی از میدان 
مغناطیسی زمین - همچنین به عنوان سپری در برابر تشعشعات مضر که سیاره ما را تهدید می‌کند. این تابش که به طور 
مداوم توسط خورشید و ساير ستارگان ساطع می‌شود . برای موجودات زنده کشنده است. اگر کمربند ون آلن وجود 
نداشته باشد . انفجارهای عظیم انرژی موسوم به شراره های خورشیدی که به طور مکرر در خورشید رخ می‌دهد . 
امکان زندگی روی کره زمین را از بین می‌برد. 

لایه مگنتوسفر. که توسط میدان مغناطیسی زمین تشکیل شده است. به عنوان یک سپر محافظت کننده از زمین در برابر 
اجرام آسمانی اشعه های مضر کیهانی و ذرات زير اتمی است. در تصویر بالاء این لایه مگنتوسفر که کمربندهای ون 
آلن نیز نامیده می‌شود. دیده می‌شود. اين کمربندها در هزاران کیلومتری زمین از موجودات زنده روی زمین در برابر 
انرژی مهلکی که در غیر این صورت از فضا به آن می‌رسند محافظت می‌کند. 

همه این یافته های علمی ثابت می‌کند که جهان به روشی کاملاً خاص محافظت می‌شود. نکته مهم این است که اين 
محافظت در قرآن چهارده قرن پیش در آیه "ما آسمان را سقف محافظت شده و محافظت شده قرار دادیم " ثبت شده 


آخ: 
درباره اهمیت کمربند ون آلن. دکتر هیو راس می‌گوید: 
در حقیقت. زمین دارای بیشترین تراکم از هر سیاره دیگری در منظومه شمسی ما است. اين هسته بزرگ آهن - قلع 
مسئول میدان مغناطیسی بزرگ ما است. این میدان مغناطیسی سپر تابش وان آلن را تولید می‌کند. که از زمین در برابر 
بمباران تابش محافظت می‌کند. اگر این سپر وجود نداشت. زندگی روی زمین امکان پذیر نبود. تنها سیاره سنگی دیگر 
که دارای هر میدان مغناطیسی است عطارد است اما قدرت میدان آن ۱۰۰ برابر کمتر از زمین است. ختی زهره . سیاره 
خواهر ما . هیچ میدان مغناطیسی ندارد. سپر تابش وان آلن یک طراحی منحصر به زمین است. 
انرژی منتقل شده فقط در یکی از این انفجارهای کشف شده در سال های اخیر معادل ۱۰۰ میلیارد بمب اتمی محاسبه 
شده است که هر یک شبیه به یک مورد بمب هیروشیما در پایان جنگ جهانی دوم است. پنجاه و هشت ساعت پس از 
انفجار . مشاهده شد که سوزن های مغناطیسی قطب نما حرکتی غیرمعمول را نشان می‌دهند و ۲۵۰ کیلومتر بالاتر از جو 
زمین . دما به طور ناگهانی به ۲۵۰۰ درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. 
یشتر افرادی که به آسمان نگاه می‌کنند به جنبه محافظتی جو فکر نمی‌کنند. آنها تقریباً هرگز فکر نمی‌کنند که اگر اين 
ساختار وجود نداشته باشد. جهان چه مکانی خواهد بود. 
.. اگر جو وجود نداشت. میلیون ها شهاب سنگ به زمین می‌افتادند و زمين به مکانی غیر قابل سکونت تبدیل می‌شد. با 
این حال. جنبه محافظتی جو باعث می‌شود موجودات زنده در امنیت بمانند. این قطعاً محافظت خداوند از مردم و 
معجزه ای است که در قرآن اعلام شده است. 

۱۹۸ 


به طور خلاصه . یک سیستم عالی در بالای زمین کار می‌کند که این کره ما را احاطه کرده و از آن در برابر تهدیدات 
خارجی محافظت می‌کند. قرن ها پیش. الّه در قرآن ما را از جو زمین که به عنوان سپر محافظ عمل می‌کند. آگاه کرد. 


آسمان بصورت گنبد در آمد 
الَذٍي جعل لحم الرْضَ فواشا والسَماء بتاء رل من السَماء ماء فاخْرَح به من 


لمات رژقا لک فلا تجْعلوا له ناذا وم تَغلموت 4۲۲۲ 


همان [اللّه‌ای] که زمین را برای شما فرشی [گسترده] و آسمان را بنايي [افراشته] قرار 
داد و از آسمان آبی فرود آورد و بدان از میوه ها رزق برای شما بیرون آورد پس برای 
له همتایانی جعل نکنید در حالی که خود میدانید. 


»بارش شهابی حوزایی (۳0۷۷/۵۲ ۱۷6660۲ 06018105)) « در بالاترین شدت خود در هفته دوم دسامیر هر سال 
مشاهده می‌شود. خطوط کوتاه موجود در عکس . حاشیه‌هایی از ستاره است. آنهایی که طولانی متعلق به شهاب سنگ 
ها هستند. شهاب شهابی که در تصویر مشاهده می‌شود (در وب سایت) با تراکم ۵۸ عدد در ساعت سقوط می‌کنند. 
در اینجا کلمه عربی آسمان "والسَمَاء بناءٌ " است. علاوه بر معنای "گنبد" یا "سقف " نوعی پوشش جادر مانند را نیز 


توصیف می‌کند که توسط بادیه نشینان استفاده می‌شود. آنچه که در اینجا از طریق ذکر یک ساختار جادر مانند مورد 


تأکید قرار می‌گیرد . وعی محافظت در پرابر عناصر خارجی است. 


بیش از ۵۰ شهاب از جمله یک آذرگوی درخشان. در حال حرکت بر فراز رصدخانه شینگ لانگ (261082101882) جین 


حتی اگر به طور کلی از آن بی خبر باشیم. مانند سیارات دیگر تعداد زیادی شهاب سنگ به زمین می‌افتند. دلیل اینکه 
این دهانه‌های عظیم در سیارات دیگر ایجاد شده اما هیچ آسیبی به زمین نمی‌رسانند این است که جو مقاومت قابل 
توجهی در برابر سقوط شهاب سنگ ایجاد می‌کند. شهاب سنگ قادر به مقاومت طولانی در برابر این نیست و به دلیل 


اصطکاک . مقدار زیادی از جرم آن می‌سوژد. 


۱۹۹ 


این خطر که در غیر این صورت ممکن است فاجعه‌های وحشتناکی ایجاد کند. به لطف وجود جو کره زمین پیشگیری 
می‌شود. علاوه بر آیات مربوط به خصوصیات محافظتی جو ذکر شده در بالاء همچنین به آفرینش ویژه در آیه ۶۵ در 
سوره حج توجه کنید: 

(۶۵) -أل ترأنْ اه محر لک ما نی الرض والْفك تجري فی لبَخرٍ بأفرهوَیْفیك 

السَمَاء آَنْ تم عیاض ! لا باذنه ِنْ ان بالنّاس لَرءٌوف رَحيمٌ 

آیا ندیده ای که النّه آنچه را در زمین است به نفع شما رام گردانید و کشتیها در دربا 

به فرمان او روانند و آسمان را نگاه می دارد تا [مبادا] بر زمین فرو افتد مگر به اذن 

خودش [باشد] در حقیقت اللّه نسبت به مردم سخت رتوف و مهربان است 
خاصیت محافظ جو که در بخش قبل بحث کردیم زمین را از بلایای آسمانی محافظت می‌کند. به عبارتی از عناصر 
خارحی. با استفاده از کلمه "گنبد " که در آیه فوق به آسمان اشاره دارد. این جنبه از خاصیت آسمان جلب می‌شود . که 
احتمالاً در زمان پیامبر ما نمی توانسته شناخته شده باشد. این واقعیت که این اطلاعات ۱۴۰۰ سال پیش در قرآن آمده 
است. در حالی که هیچ فضاپیما با تلسکوپ غول‌پیکری وجود نداشت. نشان می‌دهد که قرآن وحی مستقیم ال دانای 
کل است. 


پاسخ به دومین ادعاهای مسلمانان - جو و سقف محافظت شده 
در بالا نویسنده ادعا کرد که ال چگونه از سقف محافظت شده آسمان (اتمسفر) آگاه است. اول از همه بيایید ببینیم که 
قرآن در اين باره چه می‌گوید . سپس خواهیم فهمید که آیا این واقعاً در مورد معجزه‌ای است. یا دروغی است که 
مسلمانان برای تبلیغ دین خود استفاده می‌کنند. 
اکنون . طبق ادعای کرامات اسلامی . پایین ترین آسمان جیست؟ سوره پیغمبران آیه ۳۳ (۲۱: ۳۲): 

(۲۲) وَجَعلتا السَمَاء سَفّْا مخفوظا وَهُمْ عَن آیَاتّا مُفرضونَ 

و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم و[ی] آنان از [مطالعه در] نشانه های آن 

اعراض می کنند 
خواهیم دید که اين ال است که در مورد محافظت از آسمان صحبت می‌کند نه زمین. با خواندن شواهد واضح تر این 
گزیده از صحیح مسلم کتاب ۴. حدیث ۱۶۸ را می‌خوانیم: 

۱ ی 

ات خامدین ً سوق عکاظ 7 1 سل 

َلَبهمْ السُهُب فَر جَعت السْتَاطینْ ای مهم فقالوا ما کم قالوا جیل بیان ختر 

لسع واسلت ع اب قالوا ما دا لا من نی حَدّت فاضریُوا مشارق 

الارْضٍ ومَغاربهَا قانظروا ما ها الَذٍي خال بیْتتا وین خبر السَمَاء 


....رسول اللّه نه قرآن را برای جن خواند و نه آنها را دید. رسول اللّه به قصد رفتن 
به بازار عکاظ با چند نفر از دوستان خود بیرون رفت و در آن زمان ماني بین 
شیطان‌ها و اخبار آسمان وجود داشت و شعله هاي آتش برافروخته شد بنابراین 
شیطان‌ها به نزد قوم خود بازگشتند و آنها گفتند: چه بر شماها آمده است؟ آنها 
گفتند: بین ما و اخبار بهشت انسداد ایجاد شده است. 


۳۰۰ 


بر طبق اعلام اه در سوره "حکومت" آیه ۵ (۶۷: ۵) ستارگان در طبقه نخست آسمان قرار دارند: 

(ه) - وَلقَذْ ریا السَماء الدْنْی بعصابیح وجَعلتاها جوا للشْیاطین وَغتذنا لهم 

عَذَابِ السَعير 

و در حقیقت آسمان دنیا را با چراغهایی زبنت دادیم و آن را مایه طرد شیاطین 

گردانیدیم و برای آنها عذاب آتش فروزان آماده کرده ایم. 
آیا متوجه شدید که آقای هارون اين آیه را در ادعای خود نیاورده اما آیه قبل از آن را ذکر کرده؟ "او که هفت آسمان 
را به صورت لایه لایه آفرید ..." (قرآن ۶۷: ۳). جرا؟ دلیل آن این است که او اين واقعیت را که ادعای او را از بین 


می‌برد دوست ندارد. 


مطلبی از از سازمان فضانوردی آمریک 

زمین با پوششی از هوا احاطه شده است که ما آن را جو می‌نامیم. اين پوشش نزدیک به ۶۰۰ کیلومتر (۳۷۲ مایل) 
بالای سطح زمین قرار دارد. 

۱. تروپوسفر: تروپوسفر از سطح زمین شروع می‌شود و ۸ تا ۱۴.۵ کیلومتر ارتفاع (۵ تا ٩‏ مایل) دارد. 

۳ استراتوسفر: استراتوسفر از بالای تروپوسفر شروع می‌شود و تا ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل) ارتفاع دارد. 

۳ مزوسفر:. ماسوسفر از بالای استراتوسفر شروع می‌شود و تا ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل) ارتفاع دارد. 

۴ ترموسفر: این ترموسفر از بالای مزوسفر شروع می‌شود و تا ۶۰۰ کیلومتر (۳۷۲ مایل) ارتفاع دارد. 


کاملا روشن است که مسلمانان برای ثبت نظرشان لایه‌های هوا را ۷ لایه شماره گذاری می‌کنند. ولی در ۶۷: ۵ دیدیم 
که الّه هر شیطانی را که فصد خروج از زمین را داشته باشد با تیرهای سنگ آسمانی هدف قرار خواهد داد. 


در تفسیر الجلالین؛ ج ۳ ص ۵۴۷ کراچی. ۲۰۱۰م - ۴۳۱اق؛ می‌خوانيم: 
عبر 
ولَقَذ ریا آلستماء انیا بقصییح وجقلنها رجُوماً لشیطین واتذنا لَهُمْ غذاب ألسعیر 


لَقذ زتنا الستهاء الذْنی" فرب ای ارم "بقضاییح" بنخوم "وحقلناها رُخوفا"" 
قراجم "یلشیاطپن" |ذاٍ استرفوا السیمع بان فص یقاب غن الب کالفیس ئوْخد 

من الا ۳ ر الحِيْي 1 یخبلةُ لا ان الكو‌کي پژول «عن مکانه "واعتَدتا لهّم غذاب 

السعیر" الثار الموَدَة 
همینطور که ما پایین‌ترین آسمان » نزدیکترین زمین را با چراغ‌ها با استفاده از ستاره 
ها تزئین کرده ایم و آنها را اگر شیاطین بخواهند برای جاسوسی بگوش باشند به 
تیرهایی علیه شیطان تبدیل کرده ایم » زیرا شهاب سنگ از ستاره (ای) جدا 
می‌شود» همانطور که شعله از آتش گرفته می‌شود » و یا آن جن را می‌کشد یا او را 
دیوانه می‌کند. این خود ستاره نیست که از جای خود حرکت خواهد کرد. و ما 
برای آنها مجازات » آتش مشتعل را آماده کرده ایم. تفسیر الجلالین» ج ۰۲ 
ص۰۵۷ کراچی» ۵۲۰۱۰ - ۱۳۱ق 


به کلام ساده. ال دارای سیستم دفاع شخصی خود در برابر هر شیطانی است که سعی در حاسوسی از اسرار او دارد . 
و آن سقف محافظت شده است. 
پرای از بین بردن هر نوع شک و شبهه به چند آیه دیگر در قرآن مراجعه می‌کنیم: 
سوره سنگ ۱۶ - ۱۸ (۱۵: ۱۸-۱۶) 
(۱۶) - وَلَقَدْ جَعَلتَا نی السَماء بُروجّا وَریناها للنَاظرینَ 
و به یقین ما در آسمان برجهایی قرار دادیم و آن را برای تماشاگران آراستیم 
(۱۷) - وحفظتاها من کل َیّطان زجیم 
و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم 
(۱۸) - الا من استرق السَمع فَبَعهٌ شُهَاب مُبینْ 
مگر آن کس که دزدیده گوش فرا دهد که شهایی روشن او را دنبال می کند 
صف آرایی ۷۶ (۳۲۷: ۷-۶ و ۱۰ 
(۶) - نا را السَماء انیا بزيئة الَگوّاکب 
ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم 
(۷) - وجفظا من کل شَیَّطانِ مارد 
و [آن را] از هر شیطان سرکشی نگاه داشتیم 
(۱۰) - الا من خطف الْحَضْفَةَ قانبَعهٌ شهات اقب 
مگرکسی که [از سخن بالاییان] یکباره استراق سمع کند که شهایی شکافنده از بی او 
می‌تازد 
جن‌ها ۹-۸ (۷۲: )٩-۸‏ 
(۸) - وتا َمشتا السَماء فوَجذتاها ملتّث حرسا شدیذا وَشُهتّا 
ی و 
٩ /‏ - وآنا کت نفغذ منها مقاعد للسَفع فْمن مَنْ تسه یَشتمع الان یَجذ له شهابا رصا 
و در [آسمان] برای شنیدن ای مس نا اکنون ه رکه بخواهد به گوش 
باشد تیر شهایی در کمین خود می یابد 
بخشش ۳۳ (۵۵: ۳۳) 
[ 2۳۲ مسر الجنٌ انس ان اسْتَطعتَم ان تنفذوا من آفظار السَمَاوَاتِ والاْْضٍ 
و الا بسْلَطان 


ای گروه جنیان و انسیان اگر می توانید از کرانه های آسمانها و زمین به بیرون رخنه 
کنید پس رخنه کنید [ولی] جز با [به دست آوردن] تسلطی رخنه نمی کنید 


قرآن ۶۷: ۵ به صراحت گفت که الّه کسی را که قصد رفتن به بهشت را دارد. هدف خواهد کرد. علاوه بر این. 


می‌توانیم نگاهی به تفسیر مربوط به قرآن ۵۵ ۳ در الحلالین. بیندازیم: 


ر ۳ 


( والارض فانقذوا لا تنغذون الا بسُلطان 

ای نوع جن و انسان » اگر قادر به عبور از آن هستید » خروج از محدوده از 

آسمانها و زمین» پس از آن عبور کنید! چالشی که اللّه برای به چالش کشیدن آنها 

نسبت به آنچه قادر به انجام آن نیستند (جن و انس) ایجاد شده است. شما جز 

با اقتدار و قدرت عبور نخواهید کرد و برای چنین کاری قدرت نداربد. 

۷ ۱۵۱5۷۱۱۱6 ,۲2061210 1 طونام۳۳ 

از هر دو سوره قرآن متوجه شدیم که آنها هیچ ارتباطی با جو ندارند. و واقعیت این است که این نادانی الّه آنها را 
۱. واضح است که قرآن در مورد محافظت از آسمان و نه مین صحبت می کند. 
۲ ما می‌دانیم که انسان‌ها به آسمان رفته‌اند و حتی از محدوده جو زمین نیز خارج شده‌اند. تیرک‌های الّه کجا بودند؟ و 
جالب اينکه انسانهایی که به آنجا رفتند. بجز یک نفر از شاهزادگان عربستان که حاکمانش چندین ده میلیون دلار بابت 
این سفر پرداختند. کافر بودند (آمریکایی و روس و این روزها جینی‌های بی خدا)! 
۳. قرآن از استثنایی برای خروج از محدوده زمین صحبت می‌کند (شما از آنجا عبور نخواهید کرد مگر با اقتدار) 
۴ این حکم در مورد این است که ال به پیغمبران خود. مانند "عیسی و محمد" اجازه می‌دهد تا در آنجا بالا پروند. اما 
آمریکایی‌ها نه. (گویا هنوز خبر بآنها نرسیده که ال تابلو ورود ممنوع زده!) 
علی رغم این حقایق علمی. آقای هارون ادعا می‌کند که پایین ترین آسمان جو است. علم ال او ثابت می‌کند که دهان 
له نمی‌دانسته ستارگان در کجا قرار دارند. او فکر می‌کند آنها فقط در پایین ترین آسمان قرار دارند. زمانی که علم 
ثابت می‌کند کهکشان‌های زیادی داریم و هر کدام آسمان دیگری هستند. هر کدام پر از میلیاردها ستاره است. بیاد 
بیاوریم که در سوره حکومت ایه ۵ الّه ادعا می‌کند که: (۶۷: ۵) 

و در حقیقت آسمان دنیا را با چراغهایی زبنت دادیم و آن را مایه طرد شیاطین 

گردانیدیم و برای آنها عذاب آتش فروزان آماده کرده ایم. 
آیا الّه در شش روز» هفت روز يا هشت روز جهان را خلق کرد؟ 
روایت زیر در صحیح مسلم کتاب ۸ حدیت ۴۷ از قول محمد خلقت حهان را توضیح می‌دهد: 

کتاب المنثورات والملح» باب آحادیث الدجال وآشراط الساعة وغبرها 

وعنه قال: آخذ رسول اه بيدي فقال: "خلق اللّه الترية یوم السبت» وخلق فیها 

الجبال یوم الحد» وخلق الشجر یوم الاّثنین وخلق المکروه یوم الثلاثاع وخلق النور 

یوم الُریعای وبث فیها الدواب یوم الخمیس» وخلق آدم بعد العصر من یوم الجمعة 

ی آخر الخلق نی آخر ساعة من النهار فیما بین العصر ای اللیل" 

ابو هُربره گفت» رسول اللّه دست من را گرفت و گفت , "اللّه » زمین را در روز 

شنبه » کوهها در روز یکشنبه» درختان در روز دوشنبه » چپزهای پلید را در روز 

سه شنبه» در روز چهارشنبه روشنایی » پنجشنبه انواع حیوانات پا دار را خلق کرد » 


و بعد از ظهر روز جمعه آدم را آفرید » و اين آخرین ساعت جمعه از بعد از ظهر 
تا یبود ۴ 


رقم: 1833 


الحدیت: خلق الله التربة بوم السبت وخلق قیها الجبال یوم الأحد وخلق الشجر یوم 
الاتتین وخلق المکروه یوم الثلاتاء وخلق النور یوم الأُریعاء ویت قیها الذواب یوم الخمیس 
وخلق آدم بعد العصر من یوم الجمعة آخر الخلق من آخر ساعة الجمعة فیما بین العصر 
الی اللیل ] . ( صحیح ) . ولیس الحدیت بمخالف للقرآن کما یتوهم البعض راجع المشکاة 
5 تم مختصر العلو للذهبي رقم الجدیت 71 . انظر التحقیق المطول قي الکتاب قسم 
الاستتراك ص 664 . وخلاصته قالتفصیل الذي قي الحدیت هو غیر التفصیل الذي قي 
القرآن الکریم وأیامه غیر یامه قالواحب قي متل, هذا عند أهل العلم آن یضم آجدهما الی 
الاخر ولیس ضرب آحدهما بالاخر ۰ 
المجلد: 4 
حدیث صحیح و مورد تأیید همانطور که در الالبانی ج ۴. حدیث ۱۸۳۳؛ (همچنین در کتاب المشکات. حدیث ۵۷۳۵ 
کتاب مختصر العلو للعلی الغفار للذهبی. حدیث ۷۳ و کتاب "قسم الاستدراک ص ۶۶۴): 


متن عربی در سایت زیر:0] 20 ,۷6۲6108 ۸۲۵۵6 106 ۳۵۲ 

0۱220 ی‌قبر تلد 3666216۳ ۶1012183 ۰00 ۷16۲۸ ۰64/00165 7وطج0 ۱۸۲۸۵۰۱۸۰۵121 /:حباتط 
ترجمه انگلیسی در سایت زیر :10 20 ,کصصناعت۷ بط طمت)ماعصهط طعتلهصظ عمط ۳۵۲ 

۱0۱06۵7 ۱۷۸۷۱۸۷۱۸۰0۵6110 / ۰ صزاتط 

۲ ,61010<62]] 12436 1 زک 1-7161۷وها ک۲صمطهع_ مهم عطم ]00 
۲51۱0276102-2 0612121-2560 /0010 .۱291۲ / /:صراط 
2 0۳ 60وذاطاباص ر168 .0 ر7 ۷۵۱ رتتطای! ط تتعگج ۲ص قصنامع هه هم ماک 6و5 6[ 
همین مطلب در سایت زیر نیز ثبت شده ,7صومرمم) عصنطیناطنام 

۵:7 / 151 2100 01۳,600 0/1/5127 12441 

طبق حدیت. ال زمین را در مدت شش روز آفرید. با این حال. ما فقط در نقل قول صحیح مسلم در بالا می‌خوانيم که 


او از شنبه شروع کرد و کار را جمعه تمام کرد. در مجموع هفت روز از خلقت. هنوز هم. ما می‌دانيم که خلقت شش 
روزه زمین توسط آیات متعددی در قرآن تأیید شده است . مانند ۵۴:۷ ۱۰: ۰۳ ۱۱: ۰۷ ۵۹:۲۵ ۳۲: ۰۴ ۳۸:۵۰ و 
۷ ۳ 

بیان روشن (8!) ۴۱: ۱۲-۹ 


تاش 


)٩(‏ - قلْ آئنکم َتکفُزون باذي خَلق الَْرضَ قِ یوم وتَجْعَلونَ له ادا لت رب ی الَْالمین 

بگو آیا این شمایید که واقعا به آن کسی که زمین را در دو روز آفرید کفر می ورزید و برای او 
همتایانی قرار ی دهید اين است پروردگار جهانیان . . .. "۳ 

(۱۰) - وَجَعَل فیهّا قاسی من فوقها واگ فیها وَقدَر فیها آفواتها نی آزبعة آیّام سَواء للسّائلین 

و در [زمین] از فراز آن [لنگرآسا] کوهها نهاد و در آن خیر فراوان پدید آورد و مواد خورای آن را در 
چهار روز اندازه گیری کرد [که] برای خواهندگان‌درست [و متناسب با با نیازهایشان] است 

(۱۱) - نم اشتوی ال السَماء وهی دُحَانْ فقال لها وَللاض انیا وغا آو کزها قاتا تا طائعین 
سپس ۳ [آفربنش] آسمان کرد و آن بخاری بود پس به آن و به زمین گفت خواه یا ناخواه 
بیایید آن ذو گفتند فرمان‌پذیر آمدیم 

(۱۲) - فقَضاهنْ سَبْع سَماوات فِ یَوْمَنِ وی 11 سماء ء أمُرَهَا ور السَماء ال با بمضابیح 
وحفْضٌا دلق تفدیر العزیز العلیم 

پس آنها را [به صورت] هفت آسمان در دو روز مقرر داشت و در هر آسمانی کار [مربوط به] آن را 
وحی کرد و آسمان [این] دنیا را به چراغها آذین کردیم و [آن را نيك] نگاه داشتیم اين است اندازه 
گیری آن نبرومند دانا 


۱: 


می‌بینیم که دو روز طول کشید تا اله زمین را بسازد. چهار روز لازم داشت که درخت‌ها. آب. و کوه‌ها را بوجود آورد. 
و در آخر دو روز لازم داشت تا هفت آسمان را درست کند. 

اگر دو + جهار + دو را جمع کنیم می‌شود هشت. پاسخی که برای هر کودک دبستانی کلاس دوم روشن است ولی اله 
ومحمد با همدستی یکدیگر پاسخ منحصر بفرد هفت را بدست می‌آورند که براستی یکی دیگر از معجزات قرآن باید 
بحساب آیدا 


۰ 
۰ 


معحزه بعدی این است که سوره و آیه‌های بالا خیلی واضح در تنافقض با ۵۷ ۵ ۳ ۴ :۰۵۹ ۳ ۴ ۵۰ 
۰ و ۵۷: ۴ می‌باشد که همگی اصرار بر تولید جهان در مدت شش روز دارند. (ریاضیات اسلامی در اوج درخشش!) 
در یک مورد دیگر: مسلمانان ادعاهای بلند بالایی در مورد سن کره زمین دارند. و حتی مدعی شده‌اند که قرآن در این 
مورد دارای اطلاعات بهتر و کامل‌تری از کتاب مقدس است چون قرآن در مورد طول روز خلقت حرفی نزده. مثل 
هميشه محمد خودش پا در میان می گذارد و دهان مومنین را می‌دوزد. 
در صحیح بخاری کتاب ۵۸ حدیث ۸ می خوانيم که محمد. تعریف علمی -تخیلی خود را از زمان این گونه برخ 
دانشمندان نادان اسلامی می کشد: 

"رسول اللّه گفت:" زمان؛ ماهیت» شکل و سب را که هم اکنون دارد» از لحظه‌ای 

که اللّه آسمانها و زمین را آفرید؛ داشته است. " 
از سخنان محمد کاملاً روشن است که زمان در دوره خلقت همانند امروز است. علاوه بر این. آنها ادعای دروغین خود 
را مبنی بر اينکه اسلام هرگز نگفته است شش روز خلقت ال همان روزهای امروز است. افشا می‌کنند. زیرا شما دقیقا 
همان روز را می‌بینید. به هر حال. طبق علم. روزهای اولیه زمین کوتاه تر از امروز بوده‌اند و هرچه زمان می گذرد روز 
طولانی تر می‌شود. 02-۳0 *105۰86]6.0252.20 ۱۲۲۵۰/۲۵1 
اما از سوی دیگرمحمد گفت یک روز برای ال پرابر است با هزار سال به حساب ما. و در سوره حج ( ۴۷:۲۲) می‌بینیم: 

(۳۷) - وَتشتهجلوتت بالعتاب ولن یُخت ال َغه ون یا عند رک کلف سَة 

ممّا تعُدون 

و از تو با شتاب تقاضای عذاب می کنند با آنکه هرگز الّه وعده اش را خلاف نمی 

کند و در حقیقت يك روز نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه می شمرید 
بنابراین اگر زمان هرگز تغییر نکرده و به همان شکلی است که محمد در حدیث بالا گفت (از وقتی که انّه آسمانها و 
زمین را آفرید . زمان به ظاهر و شکل موجودی خود بوده است ...) . الّه آنها را به همان اسامی که ما داریم نامگذاری 
کرد. و آنها را روزها نامید. یکی از آنها باید دروغ‌گو باشد که در نهایت هر دو آنها دروغ می‌گویند. زیرا اولی (محمد) 


دروغ گفت بنابراین همه آنچه له گفته نیز دروغ است زیرا توسط یک شاهد دروغگو (محمد) نقل شده است. 
اکتشافات فضایی 


۳۵ 


بسلامت بازگشت. در کمتر از یک دهه پس از آن در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۶۹ کیهان نورد آمریکایی. نیل آرمسترانگ رد 
پای اولین گام‌های انسان را بر روی کره ماه بجای گذاشت 

در واقع قرآن این چنین پیش آمدها را که در آتیه رخ خواهد داد پیش‌گویی کرده بود. الّه توجه ما را در آیه زیر باین 
مطلب جلب می‌کند. 


(۲۲) - مسر الجنٌ والانْس ان اسْتَطعْتَم أنْ تَْفْدُوا من خ آفظار السَمَاوّات دض 
قَانْفُذُوا 0 لا بمْلّطان 


ای گروه جنیان و انسیان اگر می توانید از کرانه های آسمانها و زمین به بیرون رخنه 

کنید پس رخنه کنید [ولی] جز با [به دست آوردن] تسلطی رخنه نمی کنید 
واژه عربی سلطان. که در اینحا به عنوان ۳۷ تسلط " ترحمه شده معانی دیگری نیز دارد: زور قدرت. حاکمیت. سلطه 
قانون. مسیر » احازه مر خصی. توحیه و اثبات. 
بررسی دقیق نشان می‌دهد که آیه فوق تأکید دارد که بشریت قادر خواهد بود به اعماق زمين و آسمان حرکت کند. اما 
فقط با یک قدرت برتر. به احتمال زیاد. این قدرت برتر فناوری قرن بیستم است. زیرا دانشمندان را قادر می‌سازد تا به 


این موفقیت بزرگ دست یابند . 


پرواز اسپوتنیک به خارج از جو زمین 
نخستین ماهواره بنام " اسپوتنیک " در سال ۱۹۵۷ بفضا پرتاب شد. آیه ٩‏ ۵۷ در سوره مریم در قرآن. بطور 
معجزه‌آسایی باین پرتاب و بالا رفتن اشاره می‌کند: 

(۵۷) - ورَفْعْتَاهمکاتا لیا 

و [ما] او را به مقامی بلند ارتقا دادیم 
در ۱۹: ۵۷ قرآن به اوج گرفتن اشاره می‌شود و اسپوتنیک | در سال ۱۹۵۷ پرتاب شد. 
پاسخ به سومین ادعا که اللّه رفتن انسان به فضا را پیش‌گویی کرده بوده 
هارون یحیی ادعا می‌ کند که :۱٩‏ ۵۷ در مورد رسیدن به جای بالا می‌گوید و نخستین ماهواره ساخت بشر در سال 
۷ پرتاب شد. باین ترتیب ابت می‌شود که اه این موضوع را پیش گویی کرده بوده. استیصال مسلمین برای بکرسی 
نشانیدن عقاید خود حد وحدودی ندارد. در پاسخ به این ادعای متظاهرانه: 
| . یک روش برگزیده اسلامیون برداشت یک کلمه یا قسمتی از یک جمله است که کلمات ذکر شده را می‌توانند برای 
اثبات ادعای خود ارائه دهند و امیدوار باشند که خواننده یا شنونده متوجه این شیادی نشود. دراینا محتوی این آیه 
اینست که ال در حال اظهار فضل در مورد یکی از پیغمبرانش بنام ادریس است. و می‌گوید که او را به مقامی بلند 
ارتقا دادیم. متوجه زمان فعل "ارتقا دادن" باشید؛ زمان عمل در گذشته است نه آینده! 
۲ . این آیه در مورد ارتقا دادن یک انسان است نه یک محصول مصنوعی مثل اسپوتنیک ۱. آیا له در توهم بوده و 
رسول خودش را اسپوتنیک فرض کرده بوده؟ یا الّه در خیالات خودش فرض کرده که اسپوتنیک یکی از پیخمبرانش 
است؟ 

(۵۶) - اک نی الکتاب درس له ان صدّیقا تب 

و در این کتاب از ادریس یاد کن که او راستگویی پیامبر بود 


(۵۷) - وَرَفغتاهمگانا لیا 
و [ما] او را به مقامی بلند ارتقا دادیم 


۳۹ 


سپس به مقام بلند پایه او اشاره کرده. می‌گوید: «و ما او را به مقام بلندی رساندیم» (و رقغناُ کاناً علیّ). منظور عظمت 


##برگزیده تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و حمعی از فضلا. تنظیم احمد علی بابایی تهران: دارالکتب اسلامیه ۱۳۸۲ش :::: 


۲.۳ به مقامی بلند رساندیم" (عربی رفعنا ) در قرآن بیش از ۲۹ مرتبه استفاده شده. یک نمونه دیکر آن درمورد عیسی 
در سوره خانواده عمران آیه ۵۵ : (۲۳ ۵۵) 

(۵۵) - اد قال ال با عیسی ان مُتوفيكَ َراففك لِ... 

هنگامی را که اللّه گفت ای عیسی من تو را برگرفته و به سوی خویش بالا می برم... 
با یادآوری روش استدلالی اسلامی در بالا باید پرسید که آیا در سال ۳۵۵ نیز یک ماهواره به آسمان فرستاده شده بوده 
و بی‌اطلاع مانده بودیم؟ (۳: ۵۵ - ۲۳۵۵ 
توجه کنید که فعل این آیه در باره زمان آینده است (رافعک) و ممکن بود درمان بهتری برای درد جناب هارون یحیی و 
مسلمین درمانده باشد. 


۳ . اگر قرار است که :۱٩‏ ۵۷ واقعا در باره خروج ماهواره‌ای از جو زمین باشد. نباید با ۳: ۵۵ هماهنگ باشد؟ 

۵ سوال جالب این است که آیا الّه اين آیه‌ها را باین ترتیب و شماره فرستاد یا این عثمان بود که قرآن را به ترتیب 
فعلی گردآوری کرد.(بیش از ۱۹ سال پس از مرگ محمد)؟ 

۶ عنمان ترتیب قرآن را بطور اساسی تغییر داد. بعنوان نمونه نخستین آیه‌ای که محمد ادعایش را کرد حملات معروف 
" 


بخوان..." است ولی این آیه در سوره ۹۶ آمده؛ آیه‌های قرآن هرگز از طرف الّه پا حتی محمد شماره گذاری نشده‌اندا 


۷ بدلیل شماره گذاری قرآن توسط عثمان. باید نتیجه گرفت که عثمان خود ال است!!. (استدلال اسلامی در عمل ؟!!) 


۸ . گذشته از این؛ قرآن در متن خود متناقض است. چون می‌گوید که بدکاران نمی‌توانند از حوزه کره زمین بیرون 
روند؛ سوره بخشنده آبه ۳۳ (۵۵: ۳۳( 

(۳۳) - با مش اج والانس ان استطغثم آن تَنفُذوا من آفطار السْماوات وَالَرّضٍ 

قَانْفُذوا لا تنفذون الا بشلطان 


ای گروه جنیان و انسیان اگر می توانید از کرانه های آسمانها و زمین به بیرون رخنه 
کنید پس رخنه کنید [ولی] جز با [به دست آوردن] تسلطی [از اللّه] رخنه 

نمی کنید 

(۲۳) - قبايَآلاء ریما نگذتان 

پس کدام يك از نعمتهای پروردگارتان را منکرید 


(۲۵) - رل عَلَیکُمَا شوَاظ من تار نحاسن فلا تنتصران 


بر سر شما شراره هایی از [نوع] تفته آهن و مس فرو فرستاده خواهد شد و [از 
کسی] یاری نتوانید طلبید 


رپ فارسی رپ قرانی 


آدمای زیادی دور و برمم بسلطان 
راه بهشون نمیدم یک قدمم تکذبان 
بدور و برم نگا نمیکنم من تنتصران 
فقط میخام ب رسم ببالاترین من تکذبان 
چن قدم وردار برو بالاتر کاله‌هان 
اصلا نگاه نکن باین پایینتر تکذبان 
و غیره.... 


همانطور که در این سوره می‌بینیم. له می‌گوید ای انسان و جن! نمی‌توانید از آتش او فرار کنید یا از آن خلاص شوید. 
پس اگر اه موشک بما شلیک کند چگونه می‌توانیم از جو زمین خارج شویم؟ آیا او با واژه های کاملاً واضحی نگفته 
است که شما نمی توانید فرار کنید؟ 

فراموش نکنیم که کسانی به آسمان رفته‌اند که مطمئناً اسلام آنها را بعنوان افراد بد تلقی می‌کند. زیرا آنها کافر هستند 
(روسی. آمریکایی. چینی...). 

نه تنها گفته قرآن معجزه نیست -گرچه مسلمانان سعی در شبه سازی در مورد آن دارند- بلکه برعکس یک اشتباه بزرگ 
است. علی رغم ادعای ان بشر توانسته است به فضا برود و موفق شده دروع الّ-محمد را ثابت کند. متاسفانه مومنین 


محمدی که دنباله رو حرف‌های بی ربط الّه او هستند. با ادعاهای دروغ؛ خطای پیغمبرشان و الّه او را تشدید می‌کنند. 


چهارمین ادعا و پاسخ آن: 


سفر به کره ماه 
دز شوره. اشکافته.شدن" آیه ۲۰-۸ می خوانیم: 

۷ مر دا اتسَق 

۸۸ رن یفن طبق 

۶ فا هم لایمنون 

۲۰۶ واذا قرع غلبم الْرآن لا بَسْجُدُون 

(۱۷) سوگند به ماه! چون بّدرکامل می‌شود 

(۱۸) که شما بی‌تردید از مرحله‌ای به مرحلة دیگر انتقال می‌یابید (؛ از حیات به 

مرگ از مرگ به برزخ, از برزخ به قیامت» و از قیامت به جتّت يا دوزخ) 

)۱٩(‏ پس اینان را چه شده که ایمان نمی‌آورند؟ 

(۲۰) چون قرآن را بر آنان بخوانند به پرستش الله روی نمی‌آورند, 
بعد از ذکر ماه. آپات فوق می‌گوید که مردم مرحله به مرحله بالا می‌روند. اصطلاح ی از فعل "راکب "۰ (سوار 
شدن . راه رفتن در مسیری . دنبال کردن . سوار شدن . شروع به کار . شرکت يا حکومت) می‌آید. با توجه به این 
معانی . به احتمال زیاد عبارت " شما بی‌تردید از مرحله‌ای به مرحلة دیگر انتقال می‌یابید " عطف به وسیله نقلیه ای 


۳۸ 


در واقع . کشتی کیهان‌نورد از همه لایه‌های جو عبور و سپس شروع به عبور از میدان گرانشی ماه می‌کند. بنابراین. با 
حرکت در لایه‌های حداگانه به ماه می‌رسد. علاوه بر اين. سوگند خوردن به ماه در سوره انشقاق ۸ این تا کی را بش 
تقویت می‌کند . بدین معنی که آیه ممکن است نشانه سفر انسان به ماه باشد. (الّه بهتر می‌داند.) 


(پایان ادعای اسلامیون) 


پاسخ به چهارمین ادعای اسلامیون: سفر به کره ماه 

اجازه دهید ما از انتهای ادعا بخوانیم و خواهید دید که چه دروع شاخ‌داری را پیش من کشد. آقای هارون می‌گوید 
"ممکن است یک نشانه خوبی باشد " . بنابراین علم ایشان فقط یک "شاید" است! 

هارون از این ترجمه این آیات استفاده کرده است تا متناسب با ادعای خود باشد . اما حتی ترجمه او اثبات نادرستی 


ادعا است. جطور؟ 


لترکیتن وبقا عنْ یی (19) 
لترکبن ۳۳ الناس اصله ترکیّونی خذفت تون الرفع لِتوايي تال لوا لالیقاء " 
السَاکتین " طبقَا عن طبق " خالا بغد خال , هو الَوْت نم الْحَياة وقا تعدها مِنْ 
آخوال القيامة 


در آیه بالا (۸۳: ۱۸) می‌خوانیم: 

که شما بی‌تردید از مرحله‌ای به مرحلة دیگر انتقال می‌یابید 
حضرت استاد حسین انصاریان از حوزه علمیه قم در این باره چه می‌گوید؟ 

از حیات به مرگ از مرگ به برزخ از برزخ به قیامت» و از قیامت به جتّت یا دوزخ. 
اگر همه تفسیرهای قرآن را مطالعه کنیم بلاتفاق همان را گویند که استاد حسین می‌گوید. مسلمانان امروز از کجا این 
ادعا را مطرح کردند؟ این فقط یک بازی فریبکارانه است تا کسانی که به زبان عربی آشنا نیستند گمراه شوند! 
اول. این جمله این است که " از مرحله‌ای به مرحلة دیگر انتقال می‌یاپید." این در مورد بهشت الّه در زندگی پس از 
مرگ وت ی ۷ ۳ در مورد هفت آسمان است . جایی که 
محمد به وضوح گفت که بهد بهشت الّه هفت طبقه است. کل فصل را بخوانید و خواهید دید که الّه به شما هشدار می‌دهد. 
ایمان بیاورید و به بهشت بروید. اما اگر اینگونه نباشد. الّه شما را مجازات خواهد کرد. این هیچ ارتباطی به پرواز به ماه 
ندارد. 
بسیار خوب . جدل را کنار بگذاریم و با ترجمه و تفسیر آقای هارون موافقت کنیم. اما اگر اين مسئله رفتن به ماه باشد. 


یک مشکل بزرگ داریم. فصل پس از آن تمامن در مورد رفتن به بهشت و جهنم است. اکنون ما با وضعیتی روبرو 
هستیم که ال اشتباه می‌کند و آقای هارون متوحه شده و حق دارد که اشتباه الّه را ماله کشی کندا 


۲۹ 


جناب حضرت استاد حسین انصاریان اين آیه‌ها چنین ترجمه می‌کند: 
هنگامی که آسمان بشکافد (۱) 
و [فرمان] پروردگارش را اطاعت کندء و شایسته است که چنین باشد (۲) 
و زمانی که زمین را بگسترانند (۳) 
و آنچه را در درون دارد بیرون اندازد» و کاملاً تخلیه شود (4) 
و [فرمان] پروردگارش را اطاعت کندء و شایسته است که چنین باشد (0) 
ای انسان! تو با کوشثی طاقت‌فرسا در حرکت به‌سوی پروردگارت هست و در 
نهایت به لقایش می‌رسی (۱) 
پس کسی که نامة اعمالش را به دست راستش دهند (۷) 
با حسابگری آسانی به حسابش بپردازند (۸) 
و خوش‌حال به‌سوی اهلش [که در بهشتند] بازگردد )٩(‏ 
و کسی که نامة اعمالش را از پشت سرش به او دهند (۱۰) 
همواره [با حالتی اندوهبار] نابودی [خود] را درخواست می‌کند (۱۱) 
و به آتثی افروخته درآید (۱۲) 
چون در دنیا میان خانواده‌اش [به سبب بی‌دینی و ثروت] همواره شاد بود (۱۳) 
او ی‌پنداشت که هرگز [پس از مرگش به حیات دوباره] بازنمی‌گردد (ع۱) 


آری [بازگشتش مقرر شده بود]» یقیناً پروردگارش به همه امورش [از حیات و 
مرگش و دوباره زنده شدنش] بیناست (۱۵) 


سوگند به سرخی کنار افق (هنگام غروب خورشید) !(۱۲) 

سوگند به شب و آنچه را [از موجودات پراکنده در خانه‌ها و لانه‌ها] جمع 
می‌کند ۱۷(۱) 

سوگند به ماه! چون تدر کامل می‌شود (۱۸) 

که شما بی‌تردید از مرحله‌ای به مرحلة دیگر انتقال می‌یابید(از حیات به مرگ از 
مرگ به برزخ از برزخ به قیامت» و از قیامت به جّت يا دوزخ) (۱۹) 


پس اینان را چه شده که ایمان نمی‌آورند؟ (۲۰) 
چون قرآن را بر آنان بخوانند به پرستش اللّه روی نمی‌آورند» (۲۱) 
بلکه کافران همواره به انکار [آن] می‌پردازند» (۲۲) 


خداوند به آنچه ۱ نفاق» کینه» حسد» خشم] در دل خود جمع می‌کنند داناتر 
است (۲۲) 


پس آنان را به عذایی دردناک خبر ده (۲۶) 


ولی برای مومنانی که کارهای شایسته انجام داده‌اند پاداشی جاودانه و بی‌متت 
است (۲۵) 
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۳۰ 


در سایت عربی زير می‌توان تفسیر ابن کثیر را در این مورد دید: 

2116116170102140 0-1 زک ماع زحعوماشاصعاطمع_مطمععصم تا ۶0۵ ۵00 062ص رمع م0 ۵۰/۲۲۸۵۱۸۵۰ 
معجزه اعلام شده توسط مومنین محمدی باندازه کافی رسوا شده است. اين سوره قرآن محمدی خودش را به روشنی 
توضیح می‌دهد. این سوره در مورد آنچه که در روز قضاوت رخ خواهد داد می‌باشد. هارون بحیی می‌خواهد به 
خواننده بقبولاند که این سوره انگار قصد رفتن به ماه را داشته و می‌خواهد که شما نیز آنرا باور کنید. با اطمینان کامل 
می‌شود گفت که او و همکارانش معنای واقعی سوره را می‌دانند اما مسلمانان معتقدند که با آرایشی ظاهرا علمی و 
آمیختن آن با ارائه دروغین مکتب اسلامی. می‌توان در جنگ با حقیقت پیروز شد. به همین دلیل تیتر این کتاب 
فریب کاری الّه است. 
تا زمانی که در آسمان له هستیم . بد نیست در مورد آن بیشتر توضیح داده شود و در عین حال. شواهد قوی‌تری برای 
پاسخ به این ادعا داده شود. 
النّه آسمان را در طبقات خلق کرد. هفت طبقه آسمان 

قرآن ۴۴:۱۵: 


دز مره سنگ ایة ۴۳ می‌بینيم: 


فک 


(۴۴) لها مَبِعةٌ أبوّاب لکلَ باب منهُمْ جُزء و 
برای آن هفت در است و برای هر دری گروهی از پیروان ابلیس تقسیم شده‌اند 
مومنین به طبقه‌های بالاتر و بهتر بهشت اله می‌روند. بعنوان مثال جنایتکاران القاعده در طبقه ششم که نزدیک‌تر به 
تخت الّه است قرار می‌گیرند و مسلمانان معمولی در طبقات پایین تر. 
همین مطلب را در سوره ایمان آورندگان آیه ۶ می‌بینیم (۲۳: ۸۶) 
(۸۶) - قْل مَن رَبْ السْماواتِ السَبْع وََبْ الْعزٍش الْعظیم 
بگو پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ کیست 
او ارباب هفت آسمان است. 
| بنا بر این هفت طبقه بهشت وجوددارد. 
۲ در سوره حکومت آیه ۳ (۷: ۳) کلمه "طباقا" را می‌بینیم 
(۳) - الذٍي خَلق سَبْع سَماقاتِ طتافّا ق تری نی خلّق الرَخمن من تفا فازجع 
البْصَرّ هل تری من فظورِ 
همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن [الّه] بخشایشگر هیچ 
گونه اختلاف [و تفاوتی] نمی بینی بازینگر آیا خلل [و نقصانی] می بینی 
اه است که طبقه‌های بهشت را به ترتیب و رویهم ساخته است. 
۳ این آیه در مورد رفتن به کره ماه نیست. چون بهشت الّه در کره ماه نیست. 
۴ در شرح پرواز محمد بر پشت یابوی بالدار به بهشت خواندیم که هر یک از اين طبقه‌ها دروازه‌ای دارد و 
دروازه‌بانی. 


۳۱ 


۵ ممکنست پرسیده شود جرا ال به ماه سوگند یاد می‌کند؟ ( ۸۴: ۲۰-۱۸) 
۶ توجه کنید به ترجمه : صورت کامل ماه است که ائه بآن سوگند یاد می‌کند. 

] سوگند به ماه! چون بُدر کامل می‌شود [ 
۷ این اتفاق زمانی خواهد افتاد که ماه برای زندگی پس از مرگ باشد . زیرا تا زمانی که الّه گفت " بدر کامل " 
بدان معناست که ما نمی‌توانیم به آنجا برویم مگر اينکه ماه کامل باشد! آیا در مورد یک سفر یکبار مصرف است و هرگز 
دیگر خیرگ يا در مورد تاریخ شروع این سفرها به ماه است؟ مطمئنا: مسلمانان خواهند گفت که این در مورد شروع این 
سفرها به ماه است! 
۸ اولین سفینه فضایی چه زمانی به ماه رفت؟ 
٩‏ ما می‌توانیم این را در سایت ناسا پیدا کنیم 1 1.102 :۰ تاریخ پرواز: ۱۹۵۹/۱/۲ . لونا ۱ اولین کیهان پیمایی بود که 
به ماه رسید و اولین ایستگاه از مجموعه ایستگاه های سیاره‌ای خودکار شوروی که با موفقیت در ماه فرود آمد. 
۰ ژانویه 1۹۵۹ هنگامی که این سفینه فضایی پرتاب شد . ماه کامل نبود! تاریخ ماه کامل ژانویه ۱۹۵٩‏ شب ۲۴ 
ژانویه بود. 
۱ . همانطور که می‌بينيم . پیش بینی الّه در مورد رفتن به فضا (آنگونه که مسلمانان ادعا می‌کنند) با تاریخ ماه کامل 
مطابقت ندارد! 
۲ . مسلمانان ممکن است بگویند . "اوه . این در مورد انسان است که به آنجا می‌رود . نه یک سفینه فضایی!" خوب. 


بگذارید ببینیم چه زمانی اولین انسان به ماه رفت. 


آپولو ۱۱ 
تاریخ پرتاب: ۱۶ ژوئیه ۱۹۶۹ ساعت :۰٩‏ ۳۳ بامداد. 


تاریخ فرود در ماه: ۲۰ ژوئیه . ۱۹۶۹ ساعت ۱۴: ۱۷ بعد از ظهر 

محل فرود: 5ا2] 1۲200۱111 ۷2۲6 - دریای آرامش (۶۷/. شمالی. ۲۳/۴۷ شرقی) 

با زگشت به زمین: ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۹ ساعت ۱۲: ۵۰ بعد از ظهر 

نیل آرمسترانگ ‏ فرمانده 

مایکل کالینز . خلبان کپسول فرماندهی 

ادوین ای. آلدرین جونیور خلبان کپسول ماه نشین 

همانطور که می‌بینیم . این کیهان‌پیما " در روز ۲۰ ژوئیه بر روی ماه فرود آمد: ". اما تاریخ ماه کامل برای ژوئیه 

۹ شب ۲٩‏ ژوئیه بود. خودتان می‌توانید از یک برنامه حساب ماه استفاده کنید. 
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۳ . مشکل دیگر مومنین محمدی اینستکه قرآن از سر مخالفت با آنها در آمده و در آیه ۳۳ از بخشش (۵۵: ۳۳) همه را 
به چالش می کشد که: 


(۳۳) - تا مخشر الجن قالائس ان اتطعم آن توا من ار السَمَاواِ 


والْرْضٍ َاْمُدُوا لا تثفدون الا بسْلطان 


۳ 


ای گروه جنیان و انسیان اگر می توانید از کرانه های آسمانها و زمین به بیرون رخنه 
کنید پس رخنه کنید [ولی] جز با [به دست آوردن] تسلطی رخنه نمی کنید 


12 ۵ :18151 تغسیر ِ 7 ۲ 
یمعتشی ر لچِنِ وآلانس اب أسْتَطفتم آن تنفْدُواً من َفقطار آلتسمهر 4 


وتو - 


(والأرْض فانفذوا لا تنقذون الا بسّلطان 


ای نوع جن و انسان » اگر قادر به عبور از آن هستید » از محدوده آسمانها و زمین 
خارج شوید » پس از آن عبور کنید! چالشی که اللّه برای به چالش کشیدن آنها در 


جز با اقتدار و قدرت از آنجا عبور نخواهید کرد و هیچ قدرق برای انجام چنین 
کاری ندارید. 


طبق معمول. کسانی که الّه را بزمین کوبیدند کافر بودند. تا زمان حاضس مسلمانان نمی‌توانند حتی با استفاده از صنعت 
پیچ گوشتی و تکه‌های وارداتی یک بال هواپیما را بسازند. تنها چیزی که آنها دارند فرش پرنده‌ای است که در قرآن ذکر 
شده که آنهم متعلق به حضرت سلیمان یهودی بوده! 

کاملاً واضح است که محمد و ال دروغینش نمی‌توانستند که انسان هرگز ممکنست به ماه برود. اگر استخوان‌های 
محمد را می‌توانستیم به جان بياوريم و می‌توانست قرآن خود را بازنویسی کند. حتمن نام نیل آرمسترانگ را به عنوان 


رسول الّه اضافه می کر دا 


ص 

دو ادعای دیگر مسلمین 
ادعای شماره ۱: شکل زمین و سیستم خورشید مرکزی 

(۲۰) والرْضَ بَغ دی دحاا 

و زمین را پیش از آن گسترانید (قرآن . ۳۰:۷۹) 
در آیه فوق . کلمه "دحا" در معنی اصلی آن در عربی استفاده شده است. این کلمه که به "صاف" ترجمه شده از 
ريشه "دحی (دحو) : گسترانید ۳ به معنی "گسترش" می‌آید. گرچه کلمه "دحو" به معنای پوشاندن یا تنظیم کردن 
است. اما معنی فعل چیزی فراتر از یک تنظیم عروضی است. زیرا تنظیم آن در یک سطح دایره شکل است. 
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فهم گرد بودن در کلمات دیگر مشتق شده از" دحو "نیز وجود دارد. به عنوان مثال . کلمه" دحو آبه یک بازی کودکانه 
گفته می‌شود که در آن توپی را به حفره‌ای در زمین می‌اندازند . بازی‌هایی شامل انداختن سنگ پا گردو در سوراخ‌ها 

است. کلمات مشتق شده از آن ريشه همچنین برای لانه سازی شترمرغ مورد استفاده قرار می‌گیردکه پرنده سنگها را از 
جایی که قرار است تخم بگذارد خارج می‌کند. 

در واقع. زمین گرد است. به شباهت تخم مرغ. شکل کروی (و کمی مسطح) کره زمین به عنوان ژئوئید شناخته می‌شود. 
از این نظ استفاده از کلمه" دحو "حاوی اطلاعات مهمی در مورد شکلی است که الّه به زمين داده است. صدها سال. 
مردم زمین را کاملاً صاف تصور می‌کردند و فقط به لطف دانش جدید است که حقیقت را فرا گرفتند. با این حال. این 


واقعیت چهارده قرن پیش در قرآن آشکار شده است. 


۳۳ 


ادعای شماره ۲: سیستم خورشید مرکزی 
سوره گروه‌ها آیه ۵ (۳۹: ۵( 
- خَلق السَمَاواتِ وَالارْضّ بالق یور ال علی انار یور لها ی الب 
سَحْر الشَمْسن وَالْقَمََ کل يَجُري لجَلٍ مُسَکی آلا هو العزیژ الما 


آسمانها و زمین را به حق آفرید شب را به روز دری پیچد و روز را به شب 
دری پیچد و آفتاب و ماه را تسخیر کرد هر کدام تا مدق معین روانند آگاه باش که او 
همان شکست ناپذیر آمرزنده است 


در آیه فوق . حرکت زمین با کلمه "یَْوّرْ "توصیف شده است . که از ريشه فعل "تکویر" است. به معنی "پوشاندن 
یک بدن کروی" به اين ترتیب که چرخش زمین باعث شب می‌شود و روز مانند سیم پیچ عمامه. علاوه بر شکل کروی 
کره زمین. این کلمه دقیق ترین بیان حرکت آن به دور خورشید است. به دلیل شکل کروی زمین و حرکت آن به دور 
خورشید . خورشید همیشه یک طرف زمین را روشن می‌کند در حالی که طرف دیگر در تاریکی است. سایه را تاریکی 
شب می‌پوشاند . تا هنگام طلوع خورشید. روشنایی روز جای آن را بگیرد. موقعیت خورشید و زمین به صورت زير در 
سوره پا سین آشکار شده است: 
سوره پاسین (1۰-۳۸) 

(۳۸) - وقآخرین مُفزنین نی فاد 

تا [وحشیان] دیگر را که جفت جفت با زنجیرها به هم بسته بودند [تحت فرمانش 

درآوردیم] 

)۳٩(‏ - هَذّا عطاوّتا فامش و مس بعْیرٍ حساب 

[گفتیم] این بخشش ماست [آن را] پي شمار ببخش يا نگاه دار 

(۴۰) - وان له ندنا لفی وشن مآپ 

و قطعا برای او در پیشگاه ما تقرب و فرجام نیکوست 
حرکات خورشید و ماه در آیه ۴۰ سوره یا سین با کلمه عربی "وخسن " توصیف شده است . به معنی "روان . عبور یا 
شنا". این کلمه اشاره به عملی دارد که شخصی به تنهایی انجام می‌دهد. شخصی که طبق این فعل عمل می‌کند . بدون 
هیچ گونه مداخله دیگری. به تنهایی به انجام آن ادامه می‌دهد. بنابراین ممکن است آیات فوق اشاره به حرکت مستقل 
خورشید در جهان . مستقل از هر جسم آسمانی دیگری داشته باشد. (لّه حقیقت را می‌داند.) برای ما غیرممکن است که 
حرکت خورشید را با چشم خود ببینیم یا دنبال کنیم. تعیین این حرکت فقط با استفاده از تجهیزات ویژه فن آوری امکان 
پذیر است. همانطور که در آیه ۳۹ سوره یا سین آمده است ۰ خورشید علاوه بر اينکه هر ۲۶ روز یک بار به دور محور 
خود می‌چرخد . مسیر خود را نیز طی می‌کند. 
این آیه می‌گوید که خورشید مجاز نیست "ماه را یه نشت.نر بگذاره! " و در نتیجه قرآن بیان می‌کند که خورشید و ماه. 
همانطور که ستاره شناسان گفته‌اند. به دور یک بدن نمی‌چرخند. در عين حال. آیه روشن می‌کند که هیچ ارتباطی بین 


حرکت شب و روز و حرکت خورشید و ماه وحود ندارد. (الّه حقیقت را می‌داند). 


۳۱ 


تا قرن ۱۶ تصور می‌شد که زمین مرکز حهان است. این دیدگاه از کلمات یونانی 860 (زمین) و 661701 (مرکز) به 
عنوان "مدل زمین-مرکزی" شناخته می‌شود. این اعتقاد توسط ستاره شناس مشهور نیکولاوس کوپرنیک در سال ۱۵۴۳ 
در کتاب حصبات‌ععآع60 صنط0 عباطتجمتان 3670 ۲0 ردرباره گردش افلاک آسمانی ) مورد سوال قرار 
گرفت . در این کتاب او پيشنهاد کرد زمین و سیارات دیگر به دور خورشید می‌چرخند. و در نتیجه مشاهدات تلسکوپی 
که توسط گالیله گالیله در سال ۰ انجام شد . از نظر علمی مشخص شد که زمین به دور خورشید می‌چرخد. از 
آنجا که تاکنون تصور می‌شد خورشید به دور زمین می‌چرخد . بیشتر محققان آن زمان نظریه کوپرنیک را رد کردند. 
نظرات منجم مشهور یوهانس کپلر که حرکات سیارات را مشخص می‌کند . مدل خورشید-مرکزی را در قرن ۱۶ و ۱۷ 
تأیید کرد. در اين مدل . که نام آن از کلمات هلیوس (خورشید) و سانترون (مرکز) گرفته شده است . کره زمین نیست 
پلکه خورشید مرکز جهان است. سایر اجرام آسمانی نیز به دور خورشید می‌چرخند. این همه ۱۴۰۰ سال پیش در قرآن 
ذکر شده است. 
بطلمیوس. منجم یونان باستان با بیان اينکه زمین مرکز جهان است. مسئول ایده ژئوسنتریک جهان بود که صدها سال 
حاکم بود. 
به همین دلیل. در زمان نزول قرآن. هیچ کس نمی‌دانست که مدل زمین محوری که تشکیل شب و روز را از نظر حرکت 
خورشید تشکیل می‌دهد. نادرست است. برعکس. همه ستارگان و سیارات در حال چجرخش به دور زمین در نظر گرفته 
می‌شدند. علی رغم اين اشتباهات رایج آن زمان. قرآن شامل عبارات بسیاری است که با حقایق علمی در مورد شبانه 
روز موافق است: 

(۲۷) وَالشْمس وَضحاها 

سوگند به خورشید و تابند اش 

(۲) وَالْقَمَر دا تلاها 

سوگند به ماه چون پی [خورشید] رود 

(۳) والهار ِا جلاها 

سوگند به روز چون [زمین را] روشن گرداند 

(۴) وَاللیل دا یغْسَاها 

سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد 
همانطور که در آیه فوق آمده است. روز. تابش خورشید. نتیحه حرکت زمین است. این حرکت خورشید نیست که 
مسئول شب و روز است. به عبارت دیگر. خورشید از نظر شب و روز بی‌حرکت است. اطلاعات موجود در قرآن این 
نظریه را رد می‌کند که زمین ثابت است و خورشید به دور آن می‌چرخد. قرآن به وضوح از محضر پروردگار ما که از 
نظر مکان و زمان در بند نیست. نازل شده است. با پیشرفت علم و فناوری, نمونه‌های بیشتری از سازگاری بین قرآن و 
علم در معرض دید قرار می‌گیرند. این در آیه دیگری از قرآن بیان شده است: سوره یوسف آیه ۱۱۱ (۱۲: ۱۱۱) 
(۱۱۱) لَقَذ کات نی قصصهم عبر لُولي الاب ما کن حییت ری ولکن تضیيق 


الذٍي ین یه تفصیل کل شیء وَهُدّی وَرَخمهة لقَوْم یُْمون 


۳۱۵ 


به راستی در سرگذشت ت آنان برای خردمندان عبرتق است سخنی نیست که به دروغ 
ساخته شده باشد بلکه تصدیق آنچه [از کتابهایی] است که پیش از آن بوده و 


روشنگر هر چیز است و برای مردی که ایمان می آورند رهنمود و رحمتی است 
این داستانی نیست که ابداع شده باشد بلکه تأیید همه آنچه در گذشته است. روشن شدن همه چیز و هدایت و رحمت 
برای افرادی که ایمان آورده اند. 
نسخه خطی فوق (که در وب سایت مشاهده می‌شود) مربوط به دهه ۱۷۵۰ است و مدل ژئوسنتریک (زمین محور) 


جهان را نشان می‌دهد. سالها طول کشید تا مدل خورشید مرکزی حایگزین زمین محوری شد.. 


پاسخ به ادعای شماره ۱:کروی بودن زمین در قرآن 
نخستین مسئله اینستکه آیا در قرآن اشاره‌ای به کروی بودن زمین شده است؟ می‌توانیم نگاهی به آیه‌هایی که هارون 
یحیی داده بياندازيم (سوره یاسین آیه‌های ۴۰-۸) بيندازيم. (۳۶: ۴۰-۳۸) 


(۲۸) وَالشُْس تَجري لِمُستََر لها دك تفدیز العزیز العلیم 
و خورشید به [سوی] قرارگاه ویژه خود روان است تقدیر آن عزیز دانا این است 
)۳٩(‏ وَالْقَمر قدزتاه متازل حَ غاد کالعْرجُون القدیم 
و برای ماه منزلهایی معین کرده ایم تا چون شاخك خشك خوشه خرما برگردد 
) ۰ لا امس یا ینب لها آن تذرك الْقَمَر ولا ال سابق انار وق نی فلك 
یَشْیخون 
نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید و هر کدام در 
سپهری شناورند 
در آیه فوق یک اشتباه واضح وجود دارد: خورشید مسیری را می‌پياید و در مقصد به خواب فرو می‌رود. برای درک 


پیشتر معنای واقعی این آیه. باید با اين آیه ادامه دهیم. سوره جماعت آیه ۵ ( :۳٩‏ ۵) 
هلق اشتاوت ویس خن بکر نع ار ونر اتیب 
شک الششین وَالْقَمَر کل يَجري جَلِ تسه مش لا هو الْعزیژ العْفاژ 


آسمانها و زمین را به حق آفرید شب را به روز دری پیچد و روز را به شب 
درمی پیچد و آفتاب و ماه را تسخیر کرد هر کدام تا مدق معین روانند آگاه باش که او 
همان شتکسته ناپذیر آمرزنده است . 


مسلمانان ادعا می‌کنند که این مطلب اشاره به کروی بودن زمین است. به کلمه "در می‌بیجد " که مسلمانان در بیشتر 


ترجمه‌های خود انتخاب می‌ کنند. نگاه کنید. اگر شب و روز از نظر جسمی وجود نداشته باشند. چگونه می‌توانیم آنها را 
بپیچیم؟ کلمه (۷۲۵0- ور هی تاه بیجب سحدن) فقط برای جیزی قابل استفاده است که دارای اندازه فیزیکی باشد. علاوه بر 
اين. یکی از آنها باید بزرگتر از دیگری باشد تا بتوان یکی را با دیگری بپیچد. مطمئن نیستم که هنوز حرف من را 
فهمیده‌اید يا نه. به عنوان مثال. اگر بخواهید یک جعبه ۷ " ۷" را بپیچید. حداقل به کاغذی با ابعاد "۸ ۴ ۸ نیاز 


۳۳۹ 


از اين گذشته اگر هم فرض کنیم که روز و شب دارای ابعاد فیزیکی باشند. آنها دارای طول برابر نیستند! نمی توانند 
یکدیگر را در هم بپیچند. برای اثبات اینکه اه تصور می‌کرد روز و شب جسم فیزیکی هستند. به حدیث زير از محمد 
توجه کنید: 


روز و شب بطور فیزیی خلق شده‌اند. 
صحیح بخاری کتاب.۹٩۵‏ حدیثت ۶۸۸: 
الرَمَانْ قد اشتداز کهَیْلّه یم خََق السَمَوّاتِ وَالاّرْضَ 


رسول اللّه گفت: از وقتی که الّه آسمانها و زمین را آفرید » زمان شکل و الگوی 
موجود خود را پیدا کرده است ... 


صحیح بخاری. کتاب بدءالخلق باب ما جاء فی سیم أَرضین 


۳۷ 


هفت طبقه زمین - آغاز خلقت 
ممکنست گفته محمد کافی نباشد. اجازه دهید برویم به سوره پیغمبران آیه ۳۳؛ (قرآن ۲۱ :۲۳) 
(۲۳) وَهُو اّذي خلَقّ الیل اهاز والشُمس وَالْقَمَر کل نی فك بَسْبَحُونَ 


واوست آن کسی که شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورده است همه در 
مداری [معین] شناورند. 


هنگامی که مسلمانان در مورد این آیه صحبت می‌کنند. سعی دارند اين واقعیت را که به وضوح نشان داده شده است 
نادیده بگیرند: 

* آیا شب نیاز به ایجاد شدن دارد؟ چه کسی شب را خلق کرده است؟ ال با آفرینش شب شروع می‌کند . اما شب 
چیزی جز تاریکی نیست و تاریکی نبودن نور است. بنابراین تا زمانی که الّه فردای شب را خلق کرد. آیا این باعث 
می‌شود ما به اين نتیجه برسیم که قبل از خلق روز؛ نور وجود داشته است؟ علاوه بر اين . ایجاد روز به جز ایجاد نور 
ئیست؟ این با خود آیه مغایرت دارد و این یک اشتباه علمی آشکار است. 

* اما در کتاب مقدس کاملاً واضح می‌بینیم. خداوند تاریکی را خلق نکرده است. زیرا نیازی به ایجاد آن نیست. فقط 
نبود نور است همانطور که در پیدایش ۱: ۵-۱ می‌بینيم: 


روی ژرفا؛ و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. ۳. خدا گفت "روشنایی باشد", و 
روشنایی شد. . خدا دید که روشنایی نیکوست» وخدا روشنایی را از تاری جدا کرد. 
۵ خدا روشنایی را "روز" و تاربی را "شب" نامید. شامگاه شد و بامداد آمد» روز 
اول. 


در قرآن ۲۱: ۳۳ کلمات "همه در مداری شناورند" را توجه کنید . بیاد داشته باشید که (شب+ روز+ خورشید+ماه) در 
همان آیه مورد نظرند. 

* این بدان معناست که الّه می گوید روز و شب. نیز شناورند! اين به وضوح بدان معنی است که الّه تصور می‌کند روز و 
شب به عنوان اشیا فیزیکی خلق شده‌اند. همچون خورشید و ماه! اين یک اشتباه واضح و عدم درک سالم در مورد 
چگونگی پیش آمدن روز و شب است. 

در ترجمه فولادوند از سوره زنبور آیه ۱۲ (۱۶: ۱۲) می‌خوانیم: 


(۱۲) وَسَحْر لک الیل اهاز والشمس وَاْقَمَر والنجُومْ مُمَحرَاتَ بآمره ٍْ نی لك 
لیات لقَوّم یغْقلون 


و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رام گردانید و ستارگان به فرمان او مسخر 


اگر شب و روز یک امر فیزیکی نیستند. جگونه ممکنست آنها را رام کرد (گاو وحشی يا فیل جنگلی هستند؟). ادعای 
کودکانه مسلمانان با همین یک پرسش ساده در هم می‌ريزد. 
خورشید وماه» شب و روز هرگز بیکدیگر نخواهند رسید 


سوره پاسین آیه ۴۰ ( ۳۶: ۴۰) الّه ادعای عظیمی دارد: 


۳/۸ 


(۴۰) لا السَمْس ینب لها آن ثذرلگ الْقَمَر ولا الیل سابق انار وک نی لك 
َسْبَخونَ 
نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید و هر کدام در 
سپهری شناورند 
هر کسی که در طول زندگیش سر خود را بالا کرده باشد بیاد دارد که روزهایی بوده که قرص ماه در مدت روز 


بوضوح دیده میشده؛ مطلبی که محمد وال او با کمال خود شیفتگی بآن اهمیتی نداده‌اند. آیا اثبات غلط گویی محمد 
والّه اوبیش ازاین هم لزومی دارد؟ و ضمنا: 

الف: خورشید. ماهءشب و روز نمی‌توانند بطور جسمی و فیزیکی بیکدیگر برسند. 

این بدان معنی است که روز و شب از نظر جسمی پیکدیگر نمی‌رسند. که نشان می‌دهد قرآن دوباره در اشتباه است. اگر 
این بدان معناست که از نظر جسمی اتفاق نمی‌افند. حتماً اه خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی را فراموش کرده است! 
شاید او نمی‌داند که در هنگام ماه گرفتگی. شب و روز در یک زمان وجود دارند! فراموش نکنید که در زمان ماه یا 
خورشید گرفتگی هر چهار فنومن مشمول هستند. (روز + شب + ماه + خورشید). 

ب. ولی اگر فعل "شناورند" به اجسام فیزیکی اشاره ندارد. بنابراین ماه و خورشید وجود فیزیکی نیستند و اين مطلب 
خودش یک مسئله بغرنج و غیر عادی دیگریست. 

۱. به هر صورت. در این مورد یک اشتباه بزرگ وحود دارد. آیا الّه از خورشید و ماه گرفتگی خبر داشته است؟ خیلی 
واضح است که ائّه اسلام (محمد) چه می‌گوید. او از خودش حرف می‌سازد. که روز و شب نمی‌توانند بیکدیگر پرسند. 
در زمان خورشید گرفتگی این حرف پوچی بیشتر نیست. 

۲ به یاد داشته باشید. هنگام خورشید گرفتگی. روز و شب در یک زمان با یکدیگر مقابله می‌کنند. 

۳ این همان جیزی است که محمد را بر آن داشت تا در قرآن ۵۴: ۱ بگوید که روز داوری (قیامت) نزدیک است. ماه 
گرفتگی پیش آمده بود و او در نادانی از چگونگی ماه گرفتگی. آنرا شکسته شده فرض کرده بود؛ و فکر کرده که ماه در 
حال شکافتن است و پیشگویی نادرستی را آغاز کرد که روز قیامت آغاز شده است. فکر کرد که گرفتگی ماه نشانه آن 
است. و در نادانی خود. سودای شق‌القمر را برای پیش آمد ماه گرفتگی فرض کرد و خودش را هم قهرمان داستان 
معرفی کرد که آنرا بهم چسباند و روز قیامت را به تعویق انداخت.(بی عرضگی اه که محمد کار او را خراب کرد 
هرگز مورد سوال مومنین قرار نگرفت!) 

به حدیث زیر از کتاب "فتح الباری" ص. ۱۰۶-۱۰۵ توجه کنید: 


این عباس قال : ترا ما و ی 3۳ با 


ول و9 دح 


فذکر قصه صلات الخسوف ثم خطبه النی المذکورهماء فمن 
ارادعدالاحادیث....وقد وقع نی ذلک من حک ان عدنه بغیر تکرار اریعه الاف او 
وا 

نبی» واژه خورشید گرفتگی (کسوف) را بیش از ۴۰۰۰ بار, یاد کرد. 


۳۹ 


##مجموعه کتاب‌های فتح الباری نوشته ابن حجر العسقلانی(۷۷۳ - ۸۵۲ ق) در تفسیر حدیث‌های صحیح بخاری؛ 
می‌باشند. 

با توجه باینکه واژه "۶" ۲۶۹۰ بار در قرآن آورده شده؛ کاملا روشن است که خورشید گرفتگی برای محمد یک واقعه 
هراسناک ومهم بوده. آنچنان هراسناک که به مسلمانان فرمان داد که برده‌های خود را آزاد کنند. شاید که خشم الّه فرو 


مستند است که رسول اللّه به مردم دستور داد تا در هنگام خورشید گرفتگ بردگان 
را آزاد کنند. ( صحیح بخاری کتاب ۰۱۸ حدیث ۱۱۳) 

همچنین. محمد هنگام (ماء یا خورشید) گرفتگی دعای خاصی می‌خواند. زیرا فکر می‌کرد این کاری است که الّه به 

عنوان هشدار انجام می‌دهد. همانطور که در صحیح البخاری . کتاب ۰.۱۸ حدیث ۱۵۸ می‌بینيیم : 
پیامبر اللّه گفت: "خورشید و ماه دو معجزه در میان معجزات اللّه هستند » و آنها 
به دلیل مرگ کسی گرفته نمی‌شوند اما الّه پیروان خود را با آنها می‌ترساند." 

و درصحیح مسلم کتاب ۴ حدیث ۱۹۸۵ می‌خوانیم: 
ابن عباس گزارش داد که رسول له نماز خسوف را ادا کرد. او قرآن را تلاوت کرد 
و برخاست و سپس تعظیم کرد. سپس از طرف دیگر دوباره قرآن خواند » تعظیم 
کرد. پس از آن رسول اللّه دوباره تلاوت کرد و دوباره تعظیم کرد و دوباره تلاوت 
کرد و دوباره تعظیم کرد » و سپس پس از آن خسته شد » و تعظیم دوم » و 
همانطور که می‌بینید بود. 


چرا نفهمی محمد با دیدن خسوف او را به نماز وا می‌داشت؟ کاملاً واضح است که محمد درک درستی از ماه و 
خورشید گرفتگی نداشت. تعجبی نیست که مسلمانان همان کاری را که محمد در هنگام ماه یا خورشید گرفتگی انجام 
می‌داد دنبال نمی کنند. چون اکنون می‌دانند که اين امر مبتنی بر نادائیست. بنابراین دیگر از آن وحشت را ندارند و آن 
نماز را نمی خوانند! 
همانطور که در ادعای بعدی خواهیم دید . مسلمانان همچنان ادعاهای خود را ادامه می‌دهند و ما را هرچه بیشتر به 
اشتباهات قرآن آگاه می‌کنند. 
ادعای مسلمانان: نسبیت زمان و پاسخ آن 
امروژه نسبیت زمان یک واقعیت علمی اثبات شده است که با نظریه نسبیت انیشتین در اوایل قرن ۲۰ نشان داده شد. تا 
آن زمانن مشخص نبود که زمان نسبی باشد و همچنین نمی‌تواند با توجه به شرایط تغییر کند. با این حال آلبرت اینشتین 
با کشف نظریه نسبیت این واقعیت را ثابت کرد. وی نشان داد که زمان به جرم و سرعت بستگی دارد. 
با این حال. قرآن قبلاً اطلاعاتی در مورد نسبی بودن زمان را داده بود! برخی از آیات در مورد این موضوع را 
می‌ خوانیم: 
الف -حج آیه ۴۷ (۲۲: ۴۷) 

(۴۷) وََسْتَغجلونك بالعذاب ون یُْخلف الَهُ وه وان ماع رَّك کلف سَنَة 

ممّا تغدون 

و از تو با شتاب تقاضای عذاب می کنند با آنکه هرگز اللّه وعده اش را خلاف 

نمی کند و در حقیقت يك روز [از قیامت] نزد پروردگارت مانند هزار سال است از 

آنچه می شمرید 
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ب -اظهار فروتنی (سحده) آیه ۵ (۳۲: ۵( 


کار را از آسمان تا زمبن اداره می کند آنگاه در روزی که مقدارش آن چنان که شما 

بربی شمارید هزار سال است به سوی او بالا ی رود 
ج بالارفتن از پله (المعارج) آیه ۴ (۷۰: ۴) 

(۴) تَغرج الملایة وقالرُوخ اه نی یم کان مقدارهُ سین آلف سَنة 

فرشتگان و روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او بالا می روند 
پاسخ به ادعای نسبیت در قرآن 
اگر این نسبیت زمان را اثبات می‌کند. به اين معنی است که مسیحیان قرن‌ها پیش از اسلام آن را می‌دانستند. بر اساس 
گفته‌های خود این مسلمان. تا زمانی که همین اطلاعات در بسیاری از کتاب های قدیمی دیگر وحود داشته باشد. او 
نمی‌تواند اعتبار کتاب آنها را ادعا کند. خیلی واضح است که محمد دوباره در حال کپی کردن از کتاب مقدس است. 
مسلمانان ادعا می‌کنند که قرآن از نسبیت زمان صحبت می‌کند. آیا این درست است؟ در اینجا اثبات آنها است. 
سوره حج آیه ۴۷ (۲۲: ۴۷) 

(۴۷) وَتَشْتَغجلُوك بالعداب وَلن یُخْلت ال وَغْدَه وان یوم ند ریت کلف سَلَة 

ممّا تغدون 

و از تو با شتاب تقاضای عذاب می کنند با آنکه هرگز الّه وعده اش را خلاف نمی 

کند و در حقیقت يك روز [از قیامت] نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه 

هر 
پس از اين. مسلمانان منابع علمی را بمیان می‌آورند که می‌گوید چگونه می‌توان زمان را تغییر داد. یا رابطه آن با مکان 
چگونه است. من به هیچ وجه با گفته‌های علم در مورد این موضوع مخالف نیستم. بلکه به اين نکته اشاره می‌کنم که 
مسلمانان در تلاش برای اثبات علمی بودن آیات خود . با غیر استعاره قرار دادن آیات قرآن. خود را در دام بدی 
می‌اندازند. بیایید ببینیم چگونه: 
۱ . نخست. آیاتی را که محمد از کتاب مقدس سرقت کرده است: 
مزمور ۹۰: ۴ 

زیرا هزار سال در نظر تو همچون روزی است که گذشت. یا پاسی از شب 
دوم پطرس ۸۳ 

است و هزار سال همچون یک روز. 
کتاب مقدس فقط به ما می‌گوید که چگونه زمان برای خدا معنی ندارد. این به معنای واقعی این نیست که خدا دارای 
روزی است و روز او برابر با هر چیز خاصی است . زیرا او پروردگار ما و خارج از زمان است . 
در انجیل یوحنا باب ۱: ۲-۱ می‌خوانیم: 


۱ در آغاز کلام بود » و کلام با خدا بود » و کلام خدا بود. ۲ همان در آغاز با خدا 
بود. ۳ همه چیز به‌واسطه او پدید آمد. و از هر آنچه پدید آمد» هیچ چیز بدون او 
تانتاد تکفیکا: 


۳۳ 


دو کلمه "در آغاز" همان دو کلمه‌ای هستند که در پیدایش ۱: ۱ می‌بينيم: 

در آغاز خدا آسمانها و زمین را آفرید 
"آغاژ" در اینجا آغاز زمان برای آفرینش او است. قبل از آن وحله. وقت معنی وجودی نداشت. حتی علم نیز در این 
باره موافق است. بگذارید روشن کنم . پروردگار ما خارج از محدوده زمانی ماست. و تحت کنترل آن نیست. شروع 
زمان در آفرینش او آغاز شد . نه برای او. 
۲ اگر یک روز الّه برابر با ۱۰۰۰ سال ماست؛ | باین معنیست که الّه در محدودیت زمانی قرار دارد. 
۳ تا زمانی که مسلمانان برای الّه وقت می‌شمارند. بدان معناست که الّه قبل از آغاز زمان وجود نداشته است . زیرا او 
توسط زمان کنترل می‌شود. به یاد داشته باشید . من کسی نیستم که اين را از متن استعاره خارج کردم . بلکه مسلمانان 
بودند. آنها دیگر نمی توانند ادعای خود را تغییر دهند. 
۴ پیرو فرض خودشان که آیات آنها مربوط به نسبیت زمان است. که مبتنی بر تغییر مکان و وجود فیزیکی اشیا است. 
این بدان معنی است که الّه از نظر جسمی وجود داشته و در مکانی وجود دارد و زمان برای او در آنجا بسیار کند پیش 
می‌رود! 
۵. این همچنین به معنای این است که الّه تحت قوانین فیزیک است. آیا این شواهدی مبنی بر موجودیت فیزیکی ال 
نسبت به خالق بودنش ارائه نمی‌دهد؟ 
1 این بدان معنی است که اگر ما الّه را به زمین منتقل کنیم او سریعتر پیر می‌شود و همان ۲۶ ساعت شبانه روز ما را 
خواهد داشت. سپس او بخشی از آزمایش خواهد بود و زمان برای او نیز تغییر خواهد کرد! 
۷ تا زمانی که الّه روزهای عادی داشته باشد و هیچ ارتباطی با روز ما نداشته باشد. به این معنی است که او نیز یک 
ماه و یک سال دارد. او خارج از مرزهای آغاز زمان نیست. 
۸ در پیدایش ۱:۱ می‌خوانیم: 

در آغاز خدا آسمانها و زمین را آفرید 
٩‏ . همانطور که می‌دانیم این آغاز زمان بود که خداوند همه چیز را آفرید. اما او قبل از آن آغاز وجود داشته است. در 
مقابل. ما می‌بينيم که ال در محدوده زمان است. او نمی‌تواند خالق باشد! علاوه بر اين . اگر الّه فیزیک را می‌فهمید. جرا 
مسلمانان سعی دارند ما را فریب دهند و بگویند کلمات "هفت آسمان" به معنای هفت لابه جو است؟ 
۰ . اگر هفت آسمان لایه‌های جو هستند. آیا علم می‌گوید اگر به جو برویم زمان تغییر می‌کند؟ کاملن روشن است که 
زمانی که مسلمان گفتند مقصود از هفت آسمان. هفت طبقه جو است. دروغ گفته‌اند! 


اکنون من دروغگویان را با خواندن سخنان پیامبرشان در مورد رابطه اه با زمان رسوا می‌کنم. 


۳۳ 


خطاهای واضح در آموزه های مجد 
چند نوع "به آخر رسیدن شب" در زمین وجود دارد؟ 


عن آيي هريرة رضي الّه عنة آن سول اللّه صَلّي اللةٌ علیه وستم قان: "یل ریتا تبارك 


وتعالی کل لبلة ٍلی السماء النیا چین َيْقي لت ال ار فيك من بَدعْوني 


فاستچیب له من بَسألْيي فاغطية من بستعفژيي فاغغر ". آخرجه مالك (1/214 ۰ رقم 
8 : وأحمد (2/4827 ۰ رقم 10318) ؛ والبخاري (1/384 , رقم 1094) : ومسلم (1/321 
رقم 758) وأبو داود (2/34 ۰ رقم 1315) : والترمذي (5/526 , رقم 3498) وقال, : حسن 
(صحیح . وابن ماجه (1/435 ء رقم 1366 


مجد گفت » "الّه تبارک و تعالی هر شب در آخرین دوره سوم شب به پایین ترین 
آسمان نزول می‌کند. و می‌گوید:" آیا کسی حضور دارد که مرا بخواند» تا من بتوانم 
به شفاعت او پاسخ دهم؟ کسی حضور دارد که از من بخواهد. تا آنچه را که از 
من می‌خواهد به او اعطا کنم؟ آیا کسی برای آمرزش من تلاش می‌کند تا من او را 
1 عِ 
این حدیث صحیح فرض شده و مورد تأیبد است. همانطور که در متن عربی بالا نشان داده شده. در کتاب‌های زیر نیز 


بعنوان حدیث صحیح ضبط شده است: 

* البخاری ۰۳۸۶/۱ شماره ۱۰۹۶ (عربی) 

٩‏ _ مسند احمد ۰1۸۷/۲ شماره ۱۰۳۱۸ (عربی) 

٩‏ صحیح مسلم ۰۵۲۱/۱ شماره ۷۵۸ (عربی) 

٩‏ ابو داود ۰۳/۲ شماره ۱۳۱۵ (عربی) 

* الترمذی ۰۵۲7/۵ شماره ۳۶۹۸ (عربی) 

٩‏ این ماحه ۰۶۳۵/۱ شماره ۱۳۱۱ (عربی) 
چند " آخرین یک سوم شب" داریم؟ می‌توانید از هر مسلمانی سوال کنید و او به شما خواهد گفت که هر شهر در 
جهان پنج وفت نماز خاص خود را دارد! 

۲. چگونه الّه در قسمت سوم شب نزول خواهد کرد؟ 

۳. برای روشن شدن این نکته . بیایید بگويیم قسمت سوم شب ساعت ۲ بامداد شروع می‌شود. 

۶- چند ساعت ۲ صبح در سراسر دنیا داریم؟ ۲۶ منطقه زمانی وجود دارد. 

۵ بنابراین خداوند باید ۲۶ بار در شب پایین بیاید! 

1 الّه از کجا فرو می‌آید؟ از پایین ترین بهشت. 

۷ این بدان معناست که ال هرگز فرصت نمی‌کند که به بالا برود که بتواند به پایین بیاید! او در آخرین قسمت سوم 
شب هميشه پایین است. او مجبور است شبانه روز پایین باشدا 

۸- تنها پاسخ این داستان این است که از نظر اسلام زمین فقط یک زمان تنظیم شده و یک سوم آخر شب دارد (یعنی 
زمین باید صاف باشد). 


زمان الّه دیگر با زمان ما فرقی ندارد. زیرا به یاد داشته باشید . مسلمانان به "نسبیت زمان" اعتقاد دارند. و اه به دلیل 


اینکه در جسم پایین میآید. بسیار به ما نزدیک است. 


۳۳۳ 


با این تفصیلات. آیا له به درون خلقت خود وارد می‌شود؟ ما می‌دانيم که مسلمانان ادعا می‌کنند که الّه نمی‌تواند در 

درون خلقت خودش باشد. اين ادعا معمولاً به یک دلیل ارائه می‌شود . آن هم اثبات اين که عیسی نمی‌تواند خدا باشد. 
مادامی که ال نمی‌تواند در درون آفرینش خود باشد. پس چگونه. همانطور که در حدیث گذشته دیدیم. له در داخل 
و بین هفت آسمان خود حرکت می‌کند. ؟ 

یکبار دیگر به حدیث ۱۰۸۱ بالا نظری بياندازيم و ببینیم که: 

۱. الّه در حال حرکت بین دو مکان است. ۸ و ظ 

۲ ۸ آسمان هفتم (بالاترین) است. 

۳ 3 پایین ترین بهشت است. 

۴- او باید از هفت آسمان بگذرد و سپس در پایین ترین آسمان متوقف شود. 

این بدان معنی است که ادعای مسلمان در مورد اينکه الّه در خلقت خود نیست کاملاً نادرست است. اگر در داخل 


آسمان‌ها نباشد چگونه می‌رود؟ 
آیا له داخل پای خود است یا خارج از آن؟ 


سوره قلم آیه ۴۲ (۶۸: ۴۲) 


یوم یف غن سَاق وَْْعَوْنْ ای السْجُود فلا یْتَطیفون 
روزی که ساق پا برهنه شود » و آنها را به ستایش احضار کنند» اما آنها قادر 


نخواهند بود 
ورفتی از مسلمانان پرسیده می‌شود که آیا الّه پا و ساق‌پایی دارد يا نه معمولا پاسخ می‌دهند که" بله ولی پای او مثل 
بای ما نی 11 


. تا زمانی که الّه پاه دست. صورت و انگشتان داشته باشد. این یک ویژگی جسمی است. استعاره نیست 

۲ اگر پاسخ "آیا ال دارای بدن فیزیکی است؟" "بله " باشد. این بدان معناست که الّه می‌تواند در خلقت خود باشد. 
اگر پاسخ این است: "نه . اه داری بدن فیزیکی نیست " پس اگر خارج از بدن است چگونه می‌توانیم آن را بدن او 
بنامیم؟ 

۳ آیا این بدان معناست که ائّه و بدن او از هم جدا شده‌اند؟ اين باعث می‌شود که ال دارای دو موجودیت باشد. اه 
روح و الّه بدن. هر یک از آنها ال است! 

۴ اگر الّه یکی است و این دو (بدن و روح) یکی هستند. چرا مسلمانان نمی‌توانند این سه موجودیت (پدر . پسر و 
روح القدس) را به عنوان یک واحد پپذیرند؟ 

۵ خوب است که آنها بیذیرند الّه دارای شکلی از یک بدن واقعی است . اما آنها نمی توانند پپذیرند که خدا می‌تواند در 
مسیح انسان باشد. 

بدن اللّه و یگانگ او 

تا زمانی که الّه نمی‌تواند در درون خلقت خود باشد. گرچه قبلاً ثابت شد که این نادرست است و او باید در داخل پا 
دست. انگشتان و صورت خود باشد. که در این صورت ما تعداد الّها را جمع می‌کنيم. ولی اگر فرض محال را نادیده 
بگیریم و با آنها موافق کنیم این بدان معنی است که: 


۳۳۶ 


۱. بدن الّه را ال نمی‌تواند ایحاد کند زیرا او نمی تواند در درون مخلوق خود باشد. 
۲ خالقی وجود دارد که بدن ال را آفریدا 
۳. اگر بدن الّه توسط کسی خلق نشده باشد . ممکن است که الّه انفحار بزرگ باشد! 
۴ به هر حال . چرا الّه به بدن احتیاج دارد؟ 
۵- وقتی او می‌گوید . "من یک پا دارم "۰ صرف نظر از شکل ظاهری يا ماده ای که از آن ساخته شده . هنوز یک پا 
است! از آنجا که الّه آن را با کلمه "پا" توصیف کرده است . پس این یک "پا" است. به یاد داشته باشید . ال است که 
همه جیزها را در روی زمین نامگذاری کرده است؛ سوره گاو آیه ۳۱ (۳۱:۲) 
(۳۱) وَعلم دم الْسْمَاء کَهّا ثم عرَضهُم علی الْمَلانكة فقال أَبُوني بأشماء هوْلاء رن 
کنئم صادقین 


و [للّه] همه نامها را به آدم آموخت سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و گفت 
اگر راست می گوبید از اسامی اینها به من خبر دهید 


تا زمانی که این نام ها توسط الّه به خاطر نحوه استفاده آنها ساخته شده است. این بدان معناست که ال بدون توجه به 
ظاهر. قسمت بدن خود را برای استفاده از آن پا می‌نامد. به عنوان مثال؛ پای الاغ مانند پای سوسک نیست. اما هر دو به 
دلیل عملکرد و نه ظاهر پا نامیده می‌شوند. 
یعنی الّه آن را پا خوانده است زیرا از آن به عنوان پا استفاده میشود! 
پس باید بپرسم. اگر مسیح نمی‌تواند خدا باشد زیرا بدن. پا یا دست دارد و از آنها استفاده می‌کند. پس چرا الّه از پای 
خود برای راه رفتن استفاده می‌کند؟ آیا این مسئله‌ای برای مسلمانان نیست؟ 
آیا وفتی له بین آسمان‌ها حرکت می‌کند. آیا او پای خود را با خود می‌برد یا آن را در همان جا میگذارد؟ پاء صورت. 
دست و انگشت ابزار هستند. آنها برای یک نیاز وجود دارند. آنها جسمی هستند. هر بدن فیزیکی یک فضا یا منطقه را 
اشغال می‌کند. این یعنی: 
۱. الّه اندازه دارد . به این معنی که قابل اندازه گیری است! 
۲ اگر او اندازه دارد و قابل اندازه گیری است. به این معنی است که او از جیزی بزرگتر از خود کوچکتر است . زیرا 
شما نمی توانید اندازه فیزیکی داشته باشید بدون اينکه بتوانید درون چیز دیگری قرار بگیرید! 
۳ تا زمانی که اه دو نفر نباشد. بلکه یک نفر باشد. او یک موجود دارای جسم و روح است. پس برای حضور در همه 
جا. او مجبور است همه جا با بدنش باشد! اما این غیرممکن است. زیرا اگر او اندازه دارد. قابل اندازه گیری است و در 
همه جا وجود دارد. باید بتوانیم او را ببينيم احساس و حتی لمس کنیم. 
۴ در عین حال. اگر الّه در همه جا باشد و نتواند در درون آفرینش خود باشد. این بدان معنی است که قرآن در مورد 
ذات ال اشتباه می‌کند. در هر صورت. کسی که ادعا می‌کند کلمات ال را به عنوان خدا تکرار می‌کند. دروغ می‌گوید. 
صندلی اللّه به بزرگ زمین و آسمان است 

فتح الباري شرح صحیح البخاري - کِتاب التَوِجِیدٍ - انجاز ما وعد به من التواب وهو لا 

یخلف المیعاد 


غن این مسقود قال : بیّن السماء انیا اي تلیها حمُشمائة عام ء وین کل 
سماء حَمُسْمائة عام ء وقي رواية وغلظ کل , سیماع سيير خمسیمانة عام ء وین 


السابعة وبین الکزسييٍ خمسهانة عام . » وبین الکرسيي وبین الماء خَمسما نة عام :۶ 


والعزشن فوق الماء واللة فوّق العزش ولا بخقی علیّه شيء من اغمالِکم 


۳۳۵ 


کتاب فاتح الباری فی شارح . صحیح البخاری . کتاب توحید (فصل ۰۲۱۱۲ ص ۴۲۵: 
ابن مسعود (گردآورنده برجسته قرآن) گفت: فاصله ببن آسمان پایین و آسمان بالا 
برابر با ۵۰۰ سال است» و (اینست) فاصله یکسان بین هر یک از طبقات تا آسمان 
هفتم. ضخامت هر یک از طبقات آسمان (نبز) ۵۰۰ سال است » همچنین بین 
آسمان هفتم و صندلی اللّه ۵۰۰ سال است. علاوه بر اين» بین صندلی اللّه و آب 
۰ سال است» و هیچ یک از اعمال شما از اللّه پوشیده نیست. 


گر 


مرا ای ۱ ]0 3 
صئدلی ائّه داپره ءار ما را فرا گرفته 


۰ سال با سرعت 1 
8 . . هبتر ۸٩‏ 


اگر صندلی باید گرد باشد. این بدان معناست که الّه نیز گرد و کروی است. و تا زمانی که ما در صندلی الّه هستیم. پس 
صندلی الّه را با او شریک هستیم! اوضاع خیلی شلوغ و درهم ریخته است. 

اما ما می‌دانيم که محمد در مورد زمین صاف صحبت میکرد. همچنین ما سوره های زیادی در قرآن داریم که می‌گوید با 
کلمات واضحی مانند قرآن ۳۰:۷۹ که می‌خوانید: و بعد از آن. او زمین را صاف کرد. با توجه به این واقعیت. این 
تصویر چگونه ظاهر می‌شود: 


.و ۲ ۲12 عطا عبمطاه و1 عتقطت و" طو 11 


هفت طبقه آسمان > ۵۰۰ سال فاصله بین هر طبقه < ۳۵۰۰ سال. و ما در خارج از جو زمین قرارمی‌گيريم. 
در عربستان زمان محمد مسافت طی شده را با سرعت راه‌پیمایی شتر در روز اندازه گیری می کر دند. امروزه سرعت 


شترهای تیزپای مسابقه به نزدیک ۶۵ کیلومتر در ساعت رسیده. 
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فاصله تخت الّه تا آب پانصد سال سفر با شتر است و با استفاده از فرمول زیر مسافت طی شده از زمین تا آسمان هفتم 


1 را محاسبه می‌کنیم: 


۳۳۹ 


مسافت < زمان 2 سرعت 

۳۵۰۰ سال شتری فاصله بین ۷ طبقه آسمان + ۵۰۰ سال از آب تا تخت الّه < ۴۰۰۰ سال سفر باشتر برای 
رسیدن به اله 

9 سرعت شتر مسابفه‌ای در یک روز < ۶۵ ۳۴< ۱۵۶۰ کیلومتر در یک روز. 

و سال قمری ۳۵۴ روز است؛ پس: ۱۵۶۰ * ۳۵۴ - ۵۵۲۲۴۰ کیلومتر در یک سال قمری. 

۰ ۵۵۲۲۴۰ ۴۰۰۰ - ۲۸۳۰۸,۹۶۰,۰۰۰ کیلومتر از زمین تا تخت الّه. 

* فاصله زمین تا خورشید تقریبا ۱۴۹۰۶ میلیون کیلومتر است. 

فاصله تخت الّه تا بنده‌هایش در روی زمین برابر است با ۱۴۰۷۶ برابر فاصله زمین تا خورشید. 

* _ بنابراطلاعات منتشر شده در سایت ناسا زکهکشان راه شیری حدود ۱۰۰۰۰۰ سال نوری وسعت دارد. ولی آیا 
فاصله های بین طبقات آسمان واقعا ۵۰۰ سال. یا ۷۱ سال. شاید هم ۷۲ و یا حتی ۷۳ سال شتررانی یا الاع 


سئن ابوداوود ۰ کتاب ۴۰ ۰ حدیث ۳۷۳۰۵ 


رسول اللّه گفت: "... آیا می‌دانید فاصله بین آسمان و زمین چیست؟" آنها پاسخ 
دادند » "نه ما نمی‌دانیم." بعد از آن فرمود: «فاصله آنها با زمین هفتاد و یک » 
هفتاد و دو یا هفتاد و سه سال است. بهشتی که بالای آن است در یک فاصله 
مشابه است و تا زمان آن زمان او تمام هفت آسمان را شمرد. بالاتر از آسمان 
هفتم » آن طرف (آسمان هفتم) دربایی وجود دارد» که فاصله بین بالا و پایین آن 
مانند فاصله بین یک طبقه آسمان و طبقه بعدیست. بالاتر از آن هشت بز کوهی 
است » فاصله سم و شاخ آن‌ها برابر با فاصله یک طبقه آسمان و دیگری است. » 
پس از آن» اللّه تعالی بالاتر از آن‌ها است. " 


۱ . توحه کنید که اینجا محمد فاصله‌ها را تغییر داده و "شاید" را استفاده می کند. 
۲ یا اين نیز الهام له بود که گفت "شاید"؟ بنظر می‌آید که خود اه هم زیاد مطمئن نیست که فاصله‌ها چقدر باید 
باشد. 
۳ بالاتر از آسمان هفتم. آنطرف دریایی وجوددارد. 
صحیح البخاری . کتاب ۰۶۰ حدیث ۲۳۶: 
علاوه بر این » رسول اللّه گفت » "(سوگند) به دست او که روح من در دست 


اوست . فاصله هر دو دروازه بهشت مانند فاصله مکه و بوسرا (شهری در جنوب 
سوربه) است ۲ 


واضح است که این سخنی نادرست است . زیرا فاصله مکه و بوسرا در سوریه فقط ۱ کیلومتر است. در نتیحه. یکی 
از دو گزینه وجود دارد: 

*مسیر جاده دروازه های بهشت روی زمین صاف است. 

* از سوی دیگر. مسیر جاده به دروازه های آسمان در حال بالا رفتن به آسمان بعدی است. همانطور که محمد اغلب با 


کلمات "بالا؛ بنابراین حهت حرکت بسمت بالا است" نشان داده است. 


۳۳۷ 
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*آیا ۵۰۰ سال طول می‌کشد همانطور که در الترمذی . حدیث ۵۷۳۵ گفته شده. یا هفتاد و سه سال که در سنن 
ابوداوده کتاب ۴۰. حدیث ۴۷۰۵ گفته است؟ و يا این فاصله ۱۳۲۱ کیلومتری بین مکه و بوسرا؟ 
از اپن رو 

۱ کیلومتر ضربدر ۷ دروازه آسمان < ٩۲۴۷‏ کیلومتر ارتفاع کل است. و با توجه باینکه فاصله زمین تا ماه 
۵۹ کیلومتر است. 


۳۸۳۹ 
رن 


* بنابراین فاصله زمین تا ماه ۳۱.۵ برابر فاصله زمین تا الّه است! 


۴۱.۵ -< 


*پس کره ماه پشت سر اله قرار می گیرد. 
* پس آیا می‌توانیم با طی مسافتی نسبتاً کوتاه با الّه همراه باشیم؟ 
۰ کیلومتر تقسیم بر ۵۰۰ سال < ۲۶۴۲ متر در سال سرعت سفر برای طی این مسافت در یک سال. 
*با این سرعت . مسلمانان حدود ۹ متر در روز حرکت می‌کنند! 
* یک تنبل سه انگشتی بسیار سریعتر از مسلمانان حرکت می کندا 
ما مسافت را آموخته ایمی و هنگامی که فاصله را يافتیم می‌توانیم مکان را محاسبه کنیم. اکنون مکان یک مکان فیزیکی 
...3سع کزسیهُ السْمَاواتِ وَالاَژَضَ.. 
...کرسی او آسمانها و زمین را در بر گرفته... 
آبا له صندلی فیزیکی دارد؟ اجازه بدهید از محمد بپرسیم: 
صحیح بخاری. کتاب ۰۵۸ حدیث ۲۲۷: 
(...) سپس جبرثیل مرا به نزد سِدُرة منت (درخت بزرگ در بهشت » درخت 
خدا) برد. ببین میوه های آن همان میوه هایی است که در کوزه های سفای هاجر 
(مکانی در عربستان نه چندان دور از مکه) و برگ های آن به اندازه گوش فیلها 
بزرگ است. جبرئیل گفت ‏ "این سذرة منت (درخت اللّه) است." و چهار 
رودخانه در حال جریان بود» دو رودخانه در زبر و نامرق بودند و دو رودخانه 
قابل مشاهده بود. من از جبرئیل سوال کردم » "این دو رودخانه چیست؟" او 


پاسخ داد » "رودخانه های نامرتی. آنها دو رود در بهشت هستند و رودخانه های 
قابل مشاهده رود نیل و فرات هستند. بعد از آن البیت الامور (بیت اللّه) .. " 


صحیح البخاری کتاب ۳ حد یث ۴۳۸ 


.. رسول اللّه همچنین روشن کرد که"در بالای آن (بهشت) تاج و تخت اللّه وجود 
دارد » و رودخانه‌های بهشت از آن خارج می‌شوند." 
کلمه "پالا!" به معنی یک مکان خاص است و نقطه مقابل ب- است. این حد یث به ای مکان مشخص و معینی می‌دهد. 


این یک مرجع جسمی است و استعاره نیست . زیرا قرآن در آیه دیگری می‌گوید که تاج و تخت اه توسط هشت 


فرشته حمل می‌شود. 


۳۳/۸ 


حقیقت آبه ۱۷ (قرآن ۶۹ ۷ 
(۱۷) وال علی أزجاة وتخمل عزش وَیك فُوَْهم یَومَیز اي 
و فرشتکان بر کناره ها و اطراف آسمان قرار می گبرند» ودر آن روز هشت فرشته» 
عرش پروردکارت را بر فراز همه آنها حمل می‌کنند . 

تفسیر تفسیری الطبری ۰ ج ۳ ص ۰۵۸۲ حدیث ۲۶۹۷۰: 


ص: 583 الجزء التالت والعشرون تقسیر الطبري » تفسیر سورة الحاقة 
» القول في تاویل قوله تعالی "وانشقت السماء فهي بومتذ واهية 


جُدَنت عن الخسین , قال : سَوفت آبا معا یقول بج۳ ۲ , ال : سمغت - 26970 
الضحاك یقول في قوّله : ( ویخمل عرش رتك فَوَقَهم بوْمیذ بَقانية ) قال بعضهمٌ : تمانية 
صْفوف لا بعلم عتهن الا الله . وقال بعضهم : تمانية أفلاك غلی حلّق الوغلة 


روایت حسبن می‌گوید: "من از ابا معا از عبید از ضحاک مطلع شدم ء او گفت:" 
سخنان قدرتمند او [در آن روز تخت پروردگارت را هشت فرشته بر دوش خواهند 
داشت و اللّه بالای آنها) » برخی از آنها هشت ردیف فرشته گفتند » که ظاهر 
اهالی قبیله الوعله را پیدا کردند. " 
تفسیر جلالین تفسیر قرآن ۱۷:۶۹: 
علاوه بر فرشتگان » همه در کناره مرزهای آن» مرزهای آسمانها قرار خواهند 
گرفت» و بر بالای فرشتگانی که در مورد آنها صحبت شده» در آن روز هشت نفر 
از بهترین فرشتگان اللّه » تخت پادشاهی او را بر دوش خواهند داشت» و او بر آن 
برای اثبات اینکه منظور یک تخت قیزیکی است بیاد بیاورید که در تفسیر جامع البیان فی تفسیر القرآن. طبری می‌گوید: 


تفسیر جامع البیان في تفسیر القرآن/ الطبري 

حدتنا عباد بن یعقوب الاسدي, قال: تنا آبن فضیل: عن لیت: عن مجاهد. في 

قوله: ( عسی آن یبعتك ربك مقاما محْمودا ) قال: تخلسه معه علی عرشه 

از مجاهد "اللّه جایگاه بلندی به او بدهد" در مورد له گزارش شده است که 

می‌گوید: "النّه رسول اللّه را بر تخت خودش می‌نشاند." 

رواية الیاب صرح في العدم . وفیه دلالة عللی آنه لم یکن شيء عیره لا الماء ولا 

العرش ولا غیرهما , لأت کل, ذلك غیر الله تعالی " ویکون قبله " وکات عرشه علی 

الماء " معناه آنه خلق الماء سابقا تم خلق العرش علی الماء . وقد وقع في قصة 

تافع بن زید الحميري بلفظ کان عرشه علی الماء تم حلق القلم فقال : اکتب ما هو 

کائن » ثم خلق السموات والأُرض وما فیهن قصرح بترتیب المخلوقات بعد الماء 
والعرش 


«... همزمان که من با رسول اللّه بودم» چند نفر از بی تمیم نزدیک شدند. بنابراین 
» آنها گفتند: "ما از تو می‌پرسیم که آغاز این جهان چه بوده است." رسول الّه 
فرمود: "اللّه وجود داشت و هیچ چیز دیگری قبل از او وجود نداشت و عرش او 
اک 


ی بر ۱7 
آب بود » بدین معنی که او ابتدا آب را ایجاد کرد و سپس تخت را بر روی آب 
ایجاد کرد » معنای اين این است که او ابتدا آب را ایجاد کرده است سپس او 
تخت را خلق کرد سپس قلم را خلق کرد و به قلم گفت همه چیز را بنویس پس 


آسمان و زمین را خلق کرد! 
بر اساس سخنان محمد و توضیحات صحیح بخاری . به این نتیجه می‌رسیم: 


۳۳۹ 


ا. عرش الّه آفریده شد . بنابراین تاج و تخت فیزیکی است. 
۲. تا زمانی که الّه بالاتر از یک تخت فیزیکی است. او جسم فیزیکی دارد. و باین ترتیب او بدن جسمانی و فیزیکی 
دارد. همانطور که ثابت شد. 
۳. نشستن يا ایستادن ال روی تخت مهم نیست. اما اکنون بسیار واضح است که او روی جیزی نشسته است. وقتی ال 
بالای آن است. اندازه آن هر چه باشد. هنوز یک صندلی است و اندازه دارد. همانطور که دیدیم. هشت فرشته ان با 
حمل می‌کنند. این بدان معناست که تخت الّه اسلام از خود الّه بزرگتر است. 
۴ از آنجا که ال بالای تخت است و زیر تخت نیست. آنطور که مسلمانان ادعا می‌کنند در همه جا نیست. 
۵. او بالاتر از آن است. نه در سمت راست . سمت چپ . عقب يا جلو . بلکه بالای تخت است. 
۶ سپس باید بپرسم . چرا ال به تاج و تخت فیزیکی نیاز دارد؟ جواب: 
۷ چون او یک موجود جسمی است. از آنجا که الّه یک موجود فیزیکی است. مسلمانان هیچ ادعا یا دلیل منطقی برای 
رد خدا در شخص عیسی مسیح ندارند. 
۸ تمام اسلام جیزی جز ادعاهای دروغین مبتنی بر الّه دروغین نیست و اتهامات نادرست علیه مسیحیت فقط برای 
مبارزه با نام او تنها خداوند. عیسی مسیح مطرح می‌شود. 
٩‏ بر اساس حدیثی که ارائه کردم . نکاتی وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. لطفاً اگر حافظه کوتاهی دارید. 
دوباره بخوانید. در توضیح کتاب فتح الباری. ص ۳۳۴ یک جمله بسیار جالب خواهید یافت: 

او ابتدا آب را ایجاد کرده است سپس او تخت را خلق کرد سپس قلم را خلق کرد! 

و به قلم گفت همه چیز را بنویس پس آسمان و زمین را خلق کرد! 
از اين توضیحات چه بدست می‌آوریم؟ 
۱. اولین جیزی که خلق شد آب بود. 
۲ آیا ال نباید ابتدا فضایی برای آب ایجاد کرده باشد؟ آب در کجا قرار دارد؟ 
۴ تا زمانی که الّه نیازی به ایجاد فضایی برای آب نداشت و اولین چیزی که او ایجاد کرد آب بود . مطمئنا باید فضایی 
توسط خالق دیگری ایجاد شده بود نه ال . حدیث آنچه را که اول بود با کلمات واضح بیان می‌کند . اما اين را 
نمی‌توان بدون داشتن فضا و ظرفی که حاوی آن باشد ایجاد کرد. 
۴ این بدان معناست که باید خالق دیگری وجود داشته باشد که جیزهایی مانند فضا را قبل از اینکه له هیچ چیزی 5 
خلق کند. خلق کرده باشد. 
۵ از آنجا که الّه ابتدا آب را ایجاد کرد و سپس صندلی یا تخت در زنجیره آفرینش او بود. پس باید بپرسم: چرا ال 
ابتدا آب را ایجاد کرد؟ او به آن نیاز داشت؟ 
۶ چرا او تاج و تخت را ایجاد کرد؟ فانتزی دوست است؟ آیا او تنهاست؟ خسته بود؟ احتمالاً برای نشان دادن قدرت 
خود؟ اما به کی؟ 
۷ اگر ال ابتدا آب را ایحاد کرد این بدان معناست که داستانی در قرآن نادرست است . زیرا قرآن در ۷۹ :۳۱ می‌گوید: 

(۲۱:۷۹) آَخْرحَ مِنهّا ماءها ومَغاها 

آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد 

۲۳۰ 


۸ آیه بطور واضح می‌گوید که زمین بدون آب بود و سپس الّه آب را بر آن آفرید. 
٩‏ این ثابت می‌کند که محمد قصه پردازی ناشی بیش نیست و نمی‌تواند رسول هیچ الّه‌ی باشد. زیرا او داستان هایی را 


خلق می‌کند که با گفته های قبلی خود او از دهان الّه منافات دارد. اگرفرض کنیم که ال واقعاً تا به حال حرفی گفته. 


و حالا بسراغ خلق قلم ی‌رویم 
فتح الباری فی شرح صحیح البخاری. ص ۳۳۳: 
او ابتدا آب را ایجاد کرده است سپس او تخت را خلق کرد سپس قلم را خلق کرد! 
و به قلم گفت همه چیز را بنویس پس آسمان و زمین را خلق کرد! 
ا. چرا اه قلم را خلق کرد؟ 
۲ چرا به قلم نیاز دارد؟ 
۳ چرا او باید چیزی بنویسد؟ 
۴ آیا این قلم یک موجود زنده است که مغز دارد؟ چگونه قلم می‌تواند همه چیز را بنویسد. در حالی که هنوز به اي 
قلم . چیزی گفته نشده است! الّه و قلم چگونه یکدیگر را درک می‌کنند؟ آیا اه به قلم دستور داد به عربی بنویسد؟ آیا 
قلم عربی صحبت می‌کند؟ آیا این قلم اشتباه می‌کند؟ از سوی دیگر . آیا او همان الّه کامل است! پس آیا الّه تصحیح را 
انجام می‌دهد؟ 
نویسنده السیوطی . حلد .. ۱ ص. ۶۶) 
رسول اللّه گفت: "اللّه مخلوق خود را آفرید و از میان آنها فرزندان آدم را انتخاب 
کرد» و از فرزندان آدم. عرب را انتخاب کرد و از عرب» قبیله مضر را انتخاب کرد 
» و از مضر بنی هاشم و از طرف هاشم. بهترین بهترین‌هاء من را انتخاب کرد. " 
فروتنی و شکسته نفسی این شتر دزد عرب اشک بچشم می‌اورد! 
ولی بر طبق گفته الّه در سوره پیروزی آبه ۳۲ (۴۸: ۲ محمد گناه کار است وال برای او هدایت و راستی می‌ خواهد: 
(۲) لیِعُفْر لك ال ما تدم من دَنبكَ وما تخر ونم نِغمته عَلَیك وََهُیَكَ صراضا 
مُستقیما 
تا الّه از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به 
راه راست هدایت کند. 
سوره بخشاینده آیه ۵۵ (۴۰: 0۵۵: 
پس صبر کن که وعده له حق است و برای گناهت آمرزش بخواه و به سپاس 
پروردکارت شامگاهان و بامدادان ستایشگر باش 
سوره اوافتن ۴-۱ (۹4۴: ۴-۱) 


۱)آیا برای تو سینه‌ات را نگشاده‌ايم. ۲) و بار گرانت را از تو برنداشتیم . 
۳) که پشت تو را شکست. ؛) و نامت را برای تو بلند گردانيديم. 
سوره محمد آیه ۱۸ (۴۷: ۱۹): 


پس بدان که هیچ معبودی جز اللّه نیست و برای گناه خویش آمرزش جوی و برای 
مردان و زنان با ایمان و النّه است که فرجام و مآل شما را می داند. 


۳۳۱ 


اگر محمد بهترین خلقت الّه است و مرتکب گناه شده است. به این معناست که او در گناه بوده است. پس قلم هرگز 
اشتباه نکرده است؟ این کار قلم ان را بهتر از محمد می‌کند. اما این با گفته های محمد در مورد خودش مغایرت دارد. 
اگر مسلمانان پپذیرند که قلم بهتر از محمد نیست و قلم اه خطا می‌کند . اين بدان معناست که نسخه خطی اه دارای 
خطا است زیرا توسط قلم نوشته شده است که کامل نیست. 
۷ آیا محمد متوجه نشد که فراموش کرده است الّه قلم را خلق کرده است و سپس دستور نوشتن را داده است؟ سوال 
من این است که روی چه چیزی بنویسید؟ 
۸ اگر چیزی جز آب و صندلی ایجاد نشده است . قلم دستور ال را در کجا نوشته است؟ 
٩‏ ما . به عنوان یک انسان . به یکی از دو دلیل می‌نویسیم: 
الف) انتقال دانش و ایده ها به دیگران و سایر نسل ها. 
ب) برای جلوگیری از گم شدن اطلاعات به دلیل از دست دادن حافظه. 
۰ آیا اه فکر می‌کرد که می‌میرد . بنابراین او می‌خواست دستورات خود را بنویسد؟ 
۱ همچنین. از آنجا که هیچ کس نمی‌تواند کتابی را که الّه نوشته است ببیند. پس تنها خواننده الّه بوده؟ 
۲ در این مورد . من می‌پرسم . چرا الّه دستورات خود را بازخوانی کرد؟ 
۳. باید گفت که حافظه‌اش کور است و از زوال عقّل و از دست دادن حافظه می‌ترسد. 
۶. مسلمانان می‌گویند ال این کتاب را از فساد محافظت کرده است. به همین دلیل او کلمات و دستورات خود را 
نوشت. 
۵. آیا این بدان معناست که کتاب "عیسی " (مسیح) حفظ شده است؟ 
7 جرا نسخه ای از نسخه محفوظ را برای ما نمی‌فرستد؟ 
۷. این بدان معناست که انجیل هرگز خراب نشده است . زیرا آن بالا در نزد الّه است. بنابراین محمد دروغ گفت. 
۸. جرا محمد از ال خود یک نسخه اضافی از کتاب مسیح درخواست نکرد؟ 
.٩‏ شاید نسخه الّه نیز خراب شده باشد؟ 
۰ تا زمانی که الّه همه چیز را قبل از ایجاد جهان نوشته است. آیا این بدان معناست که او سرنوشت خود را برای ما 


در این زمین نوشته است؟ 


ادعای مسلمانان - اسلام» تقدیر و سرنوشت حقیقی را اعلام می‌کند. 
انسان, آیه ۳۰ (۷۶: ۳۰) 

و تا اللّه نخواهد نخواهید خواست قطعا اللّه دانای حکیم است 
در نتيجه آزمایشاتی که در سال ۱۹۷۳ انجام داد . پروفسور بنيامین لیبت ( 1961 3610[21۳17) متخصص مغز و 
اعصاب در دانشگاه کالیفرنیا . فاش کرد که همه تصمیمات و انتخاب های ما از قبل تعیین شده است و آگاهی فقط نیم 
ثانیه پس از مشخص شدن همه چیز به کار می‌افتد. این تاخیر نیم ثانیه‌ای توسط دیگر متخصصان عصبی به این معنا 
تفسیر می‌شود که ما واقعاً در گذشته زندگی می‌کنیم و هوشیاری ما مانند مبصر و ناظریست است که همه چیز را نیم 
ثانیه بعد به ما نشان می‌دهد. 


۳۳۲ 


بنابراین ‏ هیچ یک از تجربیاتی که ما درک می‌کنیم در زمان واقعی نیست . اما تا نیم ثانیه از خود رویدادهای واقعی به 
تأخیر می‌افتد. لیبت تحقیقات خود را با استفاده از این واقعیت که جراحی مغز را می‌توان بدون استفاده از مواد مخدر 
ممکنست. انجام داد . به عبارت دیگر در حالی که فرد کاملاً هوشیار است. لیبت مغز افراد تحت آزمایس را با جریانهای 
الکتریکی کوچک تحریک می کرد . و هنگامی که تصور می‌کردند دستانشان لمس شده است . افراد می‌گویند تقریباً نیم 
انیه قبل این "لمس" را احساس کرده بودند. در نتیجه اندازه گیری های خود . لیبت به این نتیجه رسید: همه ادراکات 
به طور معمول به مغز منتقل می‌شوند. همانطور که اینها به طور ناخودآگاه ارزیابی و تفسیر می‌شوند . نفس از هیچ چیز 
خبر ندارد. اطلاعاتی که در ذهن ما ظاهر می‌شود . به عبارت دیگر که می‌توانیم از آنها آگاه باشیم » پس از تأخیر 
خاصی به قشر محل آگاهی منتقل می‌شود. 

نتیجه گیری از این مورد را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد: تصمیم برای حرکت ماهیچه قبل از رسیدن آن تصمیم به 
هوشیاری اتفاق می‌افتد. همیشه بین یک فرآیند عصبی يا ادراکی و آگاهی ما از اندیشه . احساس . ادراک يا حرکتی که 
نشان می‌دهد تأخیر وجود دارد. به بیان دیگر . ما فقط می‌توانیم از تصمیم پس از اتخاذ آن تصمیم مطلع باشیم. 

در آزمایشات پروفسور لیبت . این تأخیر بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلی ثانیه متغیر است . اگرچه نتیجه ای که به دست می‌آید به 
هیچ وجه به آن ارقام وابسته نیست. از آنجا که . به گفته ۰1,064 طول این تاخیر هر جه باشد-فرقی نمی کند که بزرگ 
باشد يا کوجک . این که یک ساعت طول بکشد يا میکرو انیه-زندگی مادی ما همیشه در گذشته است. این نشان 
می‌دهد که هر فکر . احساس . ادراک یا حرکتی قبل از رسیدن به آگاهی ما اتفاق می‌افتد و اين ثایت می‌کند که آینده 
کاملاً خارج از کنترل ما است. 

در آزمایش های دیگر. پروفسور لیبت این انتخاب را داشت که چه زمانی آزمودنی ها انگشتان خود را به سمت خود 
حرکت دهند. مغز افراد در لحظه حرکت انگشتان آنها تحت نظر قرار گرفت و مشاهده شد که سلول های مغزی مربوطه 
قبل از اینکه افراد واقعاً تصمیم بگیرند وارد عمل می‌شوند. به عبارت دیگر دستور "انجام دهید!" به فرد می‌رسد و مغز 
آماده انجام عمل است. فرد فقط نیم ثانیه بعد متوجه این موضوع می‌شود. او تصمیمی برای عمل نمی‌گیرد و سپس آن 
عمل را انجام می‌دهد . بلکه عملی را انجام می‌دهد که از قبل برای او تعیین شده است. 

با این حال. مغز تعدیل می‌کند و هرگونه تشخیص را که فرد در واقع در گذشته زندگی می‌کند حذف می‌کند. به همین 
دلیل. در حال حاضر که ما از آن به عنوان "اکنون" یاد می‌کنیم. در واقع در حال زندگی با چیزی هستیم که در گذشته 
تعیین شده است. همانطور که قبلاً بحث شد. این مطالعات این واقعیت را آشکار می‌کند که همه چیز به خواست ال 


اتفاق می‌افتد. همانطور که در سوره انسان آیه ۳۰ نازل شده است. 


پاسخ به این نتیجه‌گیری ابلهانه 

نکته ای را باید واضحا بیان شود. به عنوان مسیحیان با انتخاب و اختبار مورد قضاوت قرار خواهیم گرفت. اما مانند همه 
چیز در اطراف ما ما تحت قانون طبیعت يا قوانین جهانی هستیم که توسط خدا وضع شده است. 

با این وجود. آیا می‌توانیم تنها با اراده خود برای هميشه زنده بمانیم؟ پاسخ منفی است . به خواست خدا است. پس 
آنچه ما در مورد آن صحبت خواهیم کرد . قوانین جهانی مانند مرگ و افزایش سن نیست . بلکه اقدامات ما در زندگی 


۳۳۳ 


جالبست که هارون یحیی این ادعا را کرد. زیرا مسلمانان دیگر نمی‌توانند بگویند که معتقد نیستند مسلمانان برده 
تقدیرند. قبل از اينکه در مورد تقدیر در اسلام صحبتی شود . بیایید ببینیم که این مطالعه واقعاً در مورد چیست. با اين 
حال . قبل از پرداختن به این موضوع . باید بدانيم که "جبرگرایی" یک سری نظریات گسترده است نه یک واقعیت 
علمی. فرهنگ لغت وبستر می‌گوید "این مکتبی است که در آن همه رویدادها. از جمله انتخابها و تصمیمات بشر . 
دلایل کافی دارند." این نظریه هیچ ربطی به ادعای هارون ندارد. 
اگر مطالعه دکتر بنيامین لیبت را بخوانيم . متوجه می‌شویم که مسلمانان چگونه به دروغ از آن نقل قول می‌کنند. اين 
مطالعه در مورد یک ادعا یا نظریه صحبت می کند. نه یک واقعیت. که در آن ذهن از مغز جلوتر است. راه دیگری بیان 
اینست که دو سیستم عامل وجود دارد. ذهن خودآگاه (غیر فیزیکی) و مغز 
علاوه بر این. مواردی وحود دارد که می‌تواند به عنوان یک آزمایش به وقوع پییوند ید. اما این بدان معنا یست که همه 
چیز به طور عادی اینطور اتفاق می‌افتد. من از آقای هارون نقل قول می‌کنم؛ لیبت با استفاده از جریانهای الکتریکی 
کوچک مغز افرادش را تحریک کرد . و هنگامی که تصور کردند دستانشان لمس شده است . آزمودنی ها گفتند تقریباً 
نیم ثانیه قبل اين "لمس" را احساس کرده بودند. " 
بنابراین "احساس لمس " در مورد واکنش است نه عمل. ربطی به تقدیر ندارد وقتی سعی می‌کنند با تاخیر نیم ثانیه ما را 
فریب دهند. این مربوط به اين نیست که ما یک حرکت فیزیکی بزرگ انجام دهیم. در واقع اين به هیچ وجه مربوط به 
حرکت نیست. بلکه به احساس مربوط می‌شود. بلکه مربوط به اتفاقاتی است که در درون سیستم ما رخ می‌دهد. مانند 
این که پوست ممکن است قبل از رسیدن سیگنال مغز به پوست عمل کند. نه اينکه دست حرکت کند یا شاید ضربه 
بزند. یا هر چیز دیگری! 
از همه اینها گدشته؛ آزمایشات و نتایج دکتر لیبت هر چه بوده. چگونه نتیجه تقدیر اللهی را باید گرفت . آیا دکتر لیبت 
و سایر محققین هرگز در اين مورد اظهار نظری کرده‌اند؛ یا اينکه طبق معمول شیادی‌های فراوان دیگرش. هارون یحیی 
برای گول زدن عده‌ای بی اطلاع هر نتیجه‌ای را که فکر کرده میتواند مورد سو ء استفاده قرار دهد در آخر مقاله گرفته 
می‌توانید با مراجعه به این پیوند در مورد مطالعات دکتر لیبت بخوانید: 
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اگر فیلسوفان و فلسفه را دوست دارید. خودتان نیز می‌توانید موضوع را حستحو کنید. در اینحا نامی وحود دارد که 
می‌توانید در جستجوی آن باشید و پرخی از مطالعات او را بخوانید: تد هوندریش (متولد ۳۰ ژانوبه ۱۹۳۳) فیلسوف 
بریتانیایی تبار کانادایی. استاد ارشد فلسفه ذهن و منطق در یونیورسیتی کالج لندن و استاد دانشگاه باث در غرب 


انگلستان است. من از سخنان او نقل می‌کنم: 


1 


اصل آزادی اراده دارای مفاهیم دینی. اخلاقی و علمی است. به عنوان مثال. در حوزه مذهبی. اراده آزاد دلالت بر این 
دارد که الوهیت قادر مطلق قدرت خود را اثبات نمی‌کند. ۲ 

اما به هر حال. فرض کنیم بزرگترین فیلسوف جهان گفته است که شما اراده آزاد ندارید. و آن را بر اساس حرکت 
انگشت قرار می‌دهد! فقط در چند لحظه می‌شود ابت کرد که او اشتباه می‌کند. در یک لحظه این ایده به مغز می‌رسد 
که شخص می خواهد بلیط پرواز به لندن را خریداری کند و جای خود را در هواپیما را برای یک سال دیگر رزرو کند! 
شخص هنوز پرواز نکرده‌است . نیم ثانیه دکتر بنيامین لیبت چه خواهد کرد؟ 

ممکن است شخص یک انیه قبل از سوار شدن به هواپیما بیمار باشد و تصمیم بگیرد که سفر را لغو کند یا نه! آن وقت 
جبرگرایی وجود ندارد.. 

شما فقط صبح که از خواب بیدار می‌شوید کاری را انجام می‌دهید که قرار است انجام دهید. تروریست‌های القاعده 
حدود شش سال برای ارتکاب جنایت ۱۱ سپتامبر آموزش دیدند. این تصمیم نیم انیه نبود. آنها مجبور بودند برنامه 
های گسترده‌ای تهیه کنند. ویزا بگیرند. به مدرسه پرواز بروند. بلیط بخرند. سوار هواپیما شوند و سپس اقدامی انجام 
دهند. 

تقدیر به شخص اجازه می‌دهد هر عملی را با گفتن "این من نیستم. این تقدیر اه است" توجیه کند که می‌گوید. اگر از 
قبل تعیین شده است که شما از قوانین اطاعت نکنید. فرستادن قوانین وحشیانه ال چه معنی‌ای دارد؟ اگر آنها واقعاً به 
تقدیر اعتقاد دارند. مسلمانان آن را به عنوان واقعیت پذیرفته‌اند. پس جرا شخصی را به خاطر نماز نخواندن یا ترک 
اسلام مجازات می‌کنند؟ خارج از کنترل آنهاست. به یاد داشته باشید . هارون یحیی گفت و من نقل قول می‌کنم: 

"این نشان می‌دهد که هر فک احساس. ادراک يا حرکتی قبل از رسیدن به آگاهی ما اتفاق می‌افتد و این ثابت می‌کند 
که آینده کاملاً خارج از کنترل ما است." 

۱. توجه کنید که این چیزی نیست که دکتر لیبت گفت . این کشف هارون یحیی است! 

۲ پس چرا یک مسلمان پاداش می‌گیرد در حالی که انتخاب او نیست؟ 

۳. چرا من به دين اسلام روی می‌آورم در صورتی که الّه به هر حال مرا به دین خود تبدیل خواهد کرد؟ این انتخاب 
خودش است نه من! 

۴ چرا مسیحیان همانطور که اسلام می‌گوید به جهنم فرستاده می‌شود . زیرا خواست اه است؟ 

۵ اگر همه جیز بر اساس تقدیر است . جرا یک مسلمان باید نماز بخواند؟ تصمیماتی که از پیش تعیین شده هستند. 
من اين را بی عدالتی و جنون دین اسلام می‌نامم. بر اساس این اعتقاد به تقدیر . الّه پشت همه جنایات جهان از جمله 
تجاوز . سرقت . نفرت . کشتار و کودک آزاری است. سپس می‌گویند الّه خداست! این باعث می‌شود او یک دیوانه 
زنجیری بیشتر نباشد. این بدان معناست که الّه در حال بازی یک شطرنج دیوانه‌وار است و از ما به عنوان قربانی خود 


استفاده می‌کند. چه الّه زشت و خودخواهی! 


۳۳۵ 


تقدیر در اسلام 


للّه تصمیم می‌گیرد چه کسی مسلمان است 


صحیح البخاري - کتاب یَذْءٍ الحْلّق - فأتیت بطست من ذهب ملی حکمة وایمانا 
فشق من التحر الی مراق البطن تم غسل البطن بماء زمزم 


حَذتتا الْحسن ین ن الزبیع حَدَتتا ّ الحْوَم ی عمش عن رید پن وب قال ۰ 3036 
عَبَدٌ الله حنتا رسول آلله صلی اللَةٌ له ٩‏ وسلمر وهو الضادق المضذوق قال ۰ |ٍن - 


ص 1175 - أَحَدَکُم بُجمَغٌ خَلفْهٌ في بطی امه آربهین یوقا ثم کون عَلقةٌ مثل لك نم 


وا اف 


یکونْ مُضَعَة مثل لت ثم ییِعث ال ملکا قَيومر پاربع کلمات وال له اب عمله 
ورزقة و جَلهُ وشقي 51 سعیاً ثم 27 فیه الرَوح قاٍت الرل .هنک لیعما جنتی ما 
ی ار ی لته الا خراع قنسسیوه علنه کتانه فرشداه , بعما , أهل التار ویعمل ز ی 
ایکون بیِتَةٌ وبیّن التار الا دراع قیسبق علیّه الْکتابٌ قیغفل بعمل اهل الْجَتَة 
قرآن تصریح می‌کند که ال کافران را خلق داده یا مردم را کافر می‌کند. 
عبداللّه روایت می‌کند: رسول اللّه که الهام گرفته است » "(در مورد خلقت شما) 
گفت» هر یک از شما چهل روز اول در رحم مادر خود جمع آوری می‌شود » و 
سپس چهل روز دیگر لخته می‌شود. و سپس یک تکه گوشت تا چهل روز دیگر. 
سپس اللّه فرشته ای را برای نوشتن چهار کلمه می‌فرستد: اعمال او » زمان مرگ » 
امکانات زندگ, و اینکه آیا او بدبخت می‌شود پا با برکت (در دین) خواهد بود. 
سپس روح در بدن او دمیده می‌شود. بنابراین یک مرد ممکن است اعمال مشخصه 
اهل آتش (جهنم) را انجام دهد » به طوری که بین او و آن فقط یک ذراع فاصله 
وجود دارد» و سپس آنچه نوشته شده است (توسط فرشته) پیشی می گیرد» و 
بنابراین شروع به انجام کارهای مشخصه اهل بهشت می‌کند و وارد بهشت می‌شود. 
به همین ترتیب» شخصی ممکن است اعمال مخصوص بهشتیان را انجام دهد به 
طوری که بین آنها فقط یک ذراع فاصله وجود دارد» و سپس آنچه نوشته شده 
است (توسط فرشته) از آن پیشی می‌گیرد» و او شروع به انجام کارهای اهل دوزخ 
می‌کند و وارد اتش می‌شود. ۲ 
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۱ . این یک توضیح روشن است که توسط خود محمد ارائه شده و نشان می‌دهد آنچه بدستور ال در دفتر زندگی شما 


نوشته می‌شود بر آنچه شما در تمام زندگی خود انجام می‌دهید برتر است. صرفنظر از اینکه شما چقدر فرد بد یا خوبی 
باشید. در نهایت آنچه برای شما نوشته شده. طرح نهایی خواهد بود. نه کارهای بد یا خوب شما. اين یکی از موارد 
جنون‌وار اين مکتب هیولایی است. چه کسی با عقل سالم می‌تواند بعد از خواندن اين مطلب به ال اعتماد کند؟ عدالت 
.۰ نیکو کاری. خیربه. يا دعا؛ کاملا بی ارزش است. در حالی که دستورات قتل‌عام مسیحیان. هندوها بوداپی‌ها و 


بهودیان. و دزدیدن زن و فرزند و مال آنها همه نیکو و ارزنده است؟ و در نهایت این کاری است که ال دوست دارد. 


سیقول : از ین أشرکُوا لو شاء ال قا آشرکتا ولا وتا وا حرفتا من شیع *کذلكت کذّب 
لین من قبلهم حتی خافوا باستا" تقل ها عندگم مَنْ عم فتْخرجُوة تا آن تَیعُوت الا 
الطن وان آنثم لا تخْرُمون 


۳۳۹ 


چهارپایان آیه ۱۴۸ (۶: ۱۴۸): 

کسانی که شرك آوردند به زودی خواهند گفت "اگر اللّه می خواست نه ما و نه 

پدرانمان شرك نمی آوردیم و چیزی را [خودسرانه] تحریم نمیکردیم." کسانی هم که 

پیش از آنان بودند همین گونه [پیامبران خود را] تکذیب کردند تا عقوبت ما را 

چشیدند بگو آیا نزد شما دانشی هست که آن را برای ما آشکار کنید شما جز از 

گمان پیروی نمی کنید و جز دروغ نمی گودید 

ولو شاء ال ها آشرکوا وما جعلْتاك عَلَبْهم حفیظا "ما آنت علیهم بوکیل 
بنابراین طبق این آیه افرادی که به خدایان زیادی اعتقاد داشتند - مشرکان - می‌گفتند که الّه است که آنها و پدرانشان 
را مشرک ساخته است و آنها به دروغگویی متهم شدهاند. 


با این حال . درچند آیه پیش از آن. در همان سوره چهارپایان آیه ۱۰۷( ۶: ۱۰۷) دقیقاً عکس این را می‌گوید: 


ول تا تلا لبم انْلايكة وَلَْهم الهوتی وحشرتا علنهم کل شمء فبلا ها قائوا 

لیْوْمتُوا الا آن بشاء اللة ولکن اکترهم بجهلون 

و اگر اللّه می‌خواست آنان شرك نمی آوردند و ما تو را بر ایشان نگهبان نکرده ایم و 

تووکیل آنان نیستی 
مطمئنا این موضوع تکان دهنده است. این چگونه می‌تواند از طرف خدا باشد؟ 
در قرآن ۴ :۸۲ الّه خود گفته است که اگر این کتاب از او نباشد. در آن باید تناقضات پیدا کنید. مطالب ضد و نقیض 
همجنان در همان فصل جهارپایان ادامه دارد. 
جهاپایان- ۱۱۱ (۶: ۱۱۱): 

و اگر ما فرشتگان را به سوی آنان می فرستادیم و اگر مردگان با آنان به سخن 

می آمدند و هر چبزی را دسته دسته در برابر آنان گرد می آوردیم باز هم ایمان 

نمی آوردند جز اينکه اللّه بخواهد ولی بیشترشان نادانی می کنند 
جهاپایان- ۱۳۵ (۶: ۱۳۵): 

پس کسی را که اللّه بخواهد هدایت نماید دلش را به پذیرش اسلام می گشاید و هر 

که را بخواهد گمراه کند دلش را سخت تنگ ی گرداند چنانکه گویی به زحمت در 

آسمان بالا ی رود این گونه اللّه پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار ی دهد 
زن آیه ۸۸ (۴: ۸۸) 

شما را چه شده است که در باره منافقان دو دسته شده اید با اينکه اللّه آنان را به 

[سزای] آنچه انجام داده اند سرنگون کرده است آیا می خواهید کسی را که اللّه در 

گمراهی اش وانهاده است به راه آوربد و حال آنکه هر که را اللّه در گمراهی اش وانهد 

هرگز راهی برای [هدایت] او نخواهی یافت 
توجه کنید « ال آنان را به [سزای] آنچه انجام داده اند سرنگون کرده است ؟ » چگونه الّه می‌گوید که منافقان را به 
خاطر اعمالشان لعنت کرد در حالی که اعتراف می‌کند که او در وهله اول آنها را گمراه کرده است؟ توحه داشته باشید 
که ال محمد در یک جمله ساده چگونه با خود تناقض دارد. 
علاوه بر این . الّه از محمد بخاطر تلاش برای هدایت مناففین عصبانی می‌شود. پس کار محمد جیست؟ الّه به او احازه 
نمی‌دهد که گمراهان را هدایت کند. این بدان معناست که محمد موجود باطلیست. او از حانب الّه اختیار ندارد کسانی 
را که کافر شده اند فراخواند. ال تصریح کرد که محمد راهی برای نجات آنها نمی‌یابد ۰ زیرا این خود الّه بود که آنها 


را رد کرد. 


۳۳۷ 


سوال مهمتر این است که چرا اه از دادن اختیار به محمد برای هدایت مردم به حقیقت خودداری کرد؟ به اين دلیل 
است که این خلاف برنامه الّه بود. و ما اين را می‌دانیم زیرا اه را عصبانی کرد که محمد سعی کرد از رد منافقین توسط 
له حلوگیری کند. 
این ایده که اسلام . قرآن و محمد برای مردم فرستاده می‌شوند تا آنها را به سوی رستگاری راهنمایی کنند . نادرست و 
بی‌معنی است. وقتی الّه تصمیم گرفت که شما شایسته مسلمان شدن نیستید. شانس نجات شما صفر است. 
در آیات آینده خواهیم دید که چگونه قرآن توسط یک فرد روان پریش و امتعادل بافته شده است. گویا که حرف‌های 
خودش را نمی‌شنیده. 
درهم پیجیدن خورشید(؟!) ( ۸۱: ۲۹-۲۸): 

۸ برای هر يك از شما که خواهد به راه راست رود 

۹ و تا الّه» پروردگار دو جهان (جن و انس) نخواهد [شما نیز] نخواهید خواست 
...پس معلوم می‌شود منظور از عالمین دو جهان انس و جن وجماعت‌های آنان است. وبسایت اسلامی 
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این آیه می‌گوید مسلمان بودن يا نبودن به خودتان بستگی دارد. این خوب و هوشمندانه است . اما در آیه بعدی ال 


عکس آن را گفت! 

این یک ال مجنون و بی خرد است. آیا مسلمان بودن بخود ما بستگی دارد یا به او؟ اگر به او بستگی دارد. چرا در آیه 
قبلی گفت که این به خود ما بستگی دارد؟ به زبان ساده. الّه می‌گوید این به خواست اوست. و به توی احمق مربوط 
نیست که دوست داری چه باشد! 

چه کسی شیطان را دشمن انسان کرد؟. البته اللّه 

در این آیه بعدی ( سوره زینت کردن. ۴۳ آیه ۳۶) متوجه خواهید شد که حتی شیطان نیز قربانی سرنوشت الّه است: 


7 و هر کس از یاد [للّه] رحمان دل بگرداند بر او شیطانی می گماریم تا برای وی 
الّه تهدید آشکار می‌کند که اگر برای او دعا نکنید و او را نپرستید. او شیطان را بر شما تعیین می.گمارد. با این حال. آیا 
دقیقاً متوجه معنی آن شدید؟ این بدان معناست که قبل از آن لحظه (که الّه شیطان خود را بر شما نهاد شما شیطان را 
در زندگی خود نداشتید! این بدان معناست که شما انسان خوبی هستید. 
اگر شما شیطان را در زندگی خود دارید. جرا او را به شما می‌فرستد؟ اگر در گناه هستید و الّه را نمی‌پرستید. پس 
ترک الّه به پذیرش الّه تغییر دهد. او گناه شما را به نفع چه کسی بدتر میکند؟ نوع بش شاید! در واقع. این بدان 
معناست که الّه می‌گوید: "شیطان من سفیر من است و بهترین ابزار من برای تو به من ". آیا این امر الّه را خود شیطان و 
شاید سلطان شیاطین نمی‌سازد؟ 


القوّل غژوزا" ولو شاء رئك ها قعلوة "قذرهم وقا توت " 
(112 .مداحعن۸ . سورة الأنعام ) 


۳۳۸ 


چهار پایان ۱۱۲ (۱: ۱۱۲): 
و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطانهای انس و جن برگماشتیم بعضی از 
آنها به بعضی برای فریب [یکدیگر] سخنان آراسته القا می کنند و اگر پروردگار تو 
می‌خواست چنین نمیکردند پس آنان را با آنچه به دروغ می سازند واگذار 
از اين آیه می‌فهميم : 
۱. دو نوع شیطان وحود دارد: انسانی و حنی. (توحه: مسلمانان به بسیاری از شیطان‌ها اعتقاد دارند. نه فقط یک شیطان.) 
۲ ال است که آنها را با رسولان خود دشمن کرد. 
۳ این بدان معناست که شیاطین خلق شده شرور نیستند. اه . که آنها را آفرید. شرور است. شیاطین به سادگی وظیفه‌ای 
را انجام می‌دهند که الّه خودش آنها را برای انجام آن خلق کرده است. این امر آنها را مطیع الّه و بندگان خوب او 
هی کنلا: 
۴ همچنین . اگر بر عهده آنها بود . آنها می‌توانستند دشمن نبودن با رسولان الّه را انتخاب کنند. 
۵ این شیاطین یک کار دارند - گفتن جیزهایی برای فریب دادن با تلفظ کلمات خرف (سخنان آراسته). 


اگر ال رسولان محبوب خود را با دقت انتخاب کرده است. چرا سپس آنها را عمداً هدف شیطان خود قرار داده است؟ 


آیا عقل و منطق محمدی هرگز بفکر و فرصت این مطالب بوده. يا اینکه مشغولیات جنسی و تخیلی او فرصت چنین 


کاری را نمی‌توانسته باو بدهد؟ 


آیه‌های زیر اهداف الّه را در مورد رسولانش روشن می‌کند: 

سنگ آیه ۴۲ (۱۵: ۴۲): 
در حقیقت تو را بر بندگان من تسلطی نیست مگر کسانی از گمراهان که تو را پیروی 
کنند 

زنبور آیه (۱۶: ۱۰۰-۹۸) 
۸ پس چون قرآن می خوانی از شیطان مطرود به اللّه پناه بر 
٩‏ چرا که او را بر کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند تسلطی 
۰ تسلط او فقط بر کسانی است که وی را به سربرستی برمی گيرند و بر کسانی که 
آنها به او [-اللّه] شرک می ورزند 

خواهیم دید که پریشان گویی محمد و الّه او ضد ونقیض‌های مسخره‌ای تولید می‌کنند؛ این حد یت را از صحیح مسلم ج 
ابوهریره از رسول اللّه نقل می‌کند که می‌گوید: بین آدم و موسی در حضور 
پروردگارشان مشاجره شد و ادم بر موسی پیروز آمد. موسی گفت: آیا تو همان 
آدمی هسقی که اللّه با دست خود او را آفرید و روح را در او دمید و فرشتگان را 
فرمان داد تا در برابر او سجده کنند و تو را در آسایش و راحتی در بهشت بزندگ 
گذاشت. سپس باعث شدید که مردم به خاطر لغزش تو به زمین فروافتند؟. آدم 
گفت: آیا تو همان موسی هستید که اللّه او را برای رسالت خود و برای گفتگو با 
او انتخاب کرد و لوح‌هایی را به تو اعطا کرد که در آن همه چیز به روشنی توضیح 
داده شد و به تو بار داد تا تو محرمانه با او صحبت کنی؟. نظر تو چیست. تورات 


۳۳ 


چه مدت قبل از خلقت من نوشته شده است؟ موسی گفت: چهل سال قبل. آدم 
گفت: آیا این کلمات را ندیدی: "آدم خطایی مرنکب شد و او را ترغیب کرد (اين 
کار را بکند)". او (موسی) گفت: بله. در آنجاء او (آدم) گفت: آیا مرا به خاطر 
عملی که اللّه چهل سال قبل از خلق من برایم مقرر کرده بود سرزنش می‌کنی؟ 

در صحیح بخاری . کتاب ۷ حدیث ۶۱ آدم و موسی دوباره صحبت می کنند: 


ابوهریره می‌گوید: رسول النّه گفت: "آدم و موسی با یکدیگر بحث کردند. موسی 
به آدم گفت:" ای آدم! تو پدر ما هستی که ما را ناامید کردی و ما را از بهشت 
بیرون کردی. " سپس آدم به او گفت: ای موسی! له تو را با گفتار خود (که 
مستقیماً با تو صحبت کرد) مورد لطف قرار داد و او با دست خود (تورات) را 
برای تو نوشت. آیا مرا به خاطر عملی که الّه در سرنوشت من چهل سال قبل از 
آفرینش من نوشته بود سرزنش می‌کنی ؟ " بنابراین آدم اشتباه موسی را گرفت .. " 
رسول اللّه افزود» آدم این مطلب را سه بار تکرار کرد. 

صحیح بخاری . کتاب ۰۹۳ حدیث ۶.< 
ابوهریره می‌گوید: رسول اللّه گفت: "آدم و موسی با یکدیگر بحث کردند و موسی 
گفت:" تو آدم هستی که فرزندانت را از بهشت بیرون آوردی. " آدم گفت: "تو 
موسی هستی که اللّه او را برای پیام خود و برای صحبت مستقیم خود انتخاب کرد 


» اما مرا در مورد موضوعی که حتی قبل از خلقتم برایم مقرر شده بود سرزنش 
می‌کنی؟" بنابراین آدم بر موسی غلبه کرد" . 


۱. آدم از ال نافرمانی نکرد. اما هر کاری را که او انجام می‌داد. پرنامه ال بود که انجام دهد؟ 

۲ الّه سرنوشت آدم را چهل سال قبل از خلقت او برنامه ریزی کرده بوده. 

۳ بر اساس این مطلب. چرا باید کسی به خاطر انجام آنچه ان می‌خواهد مجازات شودا! 

۴ به تیمارستان اسلامی جایی که یک پریشان‌فکر جنایت کار زمام امور را در دست دارد. خوش آمدید. 

در قرآن ۱۵:۴۲ ال به بندگان خود - شیطان‌ها - می‌گوید که آنها بر پیروان خوب او. از جمله رسولان. قدرتی ندارند. 
در قرآن ۱۶: ۰۱۰۰-۹۸ به رسولان اطمینان داده می‌شود که تا زمانی که به الّه نزدیک باشند و برای حفاظت به او 


وابسته باشند. از تاثیرات شیطانی در امان هستند. 


له کار خود را باطل می‌کند 

الّه برای هر رسولی یک دشمن (شیطان) ایجاد کرد و کار شیطان فریب این رسول است (قرآن ۶: ۱۱۲). با این حال ؛ 
له خود را بین شیطان و رسول قرار می‌دهد و به شیطان می‌گوید که او بر رسول الّه قدرت ندارد (قرآن ۳ ال 

دشمنانی با وظایف خاص خلق می‌کند. اما رسولان را تحت تأثیر واقعی آنها قرار نمی‌دهد. به نظر می‌رسد که ال بر 

ضد خودش دشمنانی خلق کرده است. يا او فقط شیطان را خلق کرده است تا بتواند بگوید او (ال) محافظ است - اما 
محافظ کیست و محافظت از چه کسی؟ او از خلقت خود در برابر خلقت دیگر خود. محافظت می‌کند. 


حفاظت اللّه برای کنترل خسارت است. نه پیشگیری از صدمه 


اگر الّه کاری کرده است که شیطان بر پیروان خوب اله هیچ قدرتی نداشته باشد. چگونه شیطان توانست حادوی سیاه را 


بر محمد قرار دهد؟ 


در قرآن ۵۳: ۰۲۳-۱۹ شیطان توانست محمد را وادار به خواندن آیات شیطانی کند. حایی که او از سه دختر الّه تعریف 
کرد. آیا این بدان معنا نیست که محمد از پیروان خوب ال نیست؟ اگر محمد پیرو خوبی است. جرا محافظت ال بر او 
کار نکرد؟ ال در حفاظت محمد در مقابل شیطان شکست خورد. تنها کاری که ال می‌توانست انجام دهد اصلاحات 
پس از گذاشتن آیات شیطانی در دهان محمد بود. 


حج (۲۲: ۵۲) 


و پیش از تو [نیز] هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز اينکه هرگاه چیزی تلاوت 
می نمود شیطان در تلاوتش القای [شبهه] میکرد پس الّه آنچه را شیطان القا 
میکرد محو می گردانید سپس اللّه آیات خود را استوار ی ساخت و اللّه دانای حکیم 


است 
يا اله واقعا هیچ قدرتی در مقابل شیطان ندارد. ویا اينکه قول و قسم او برای محافظت رسولش فقط بلوف و زبان بازی 
یک خود ستای بی‌ارزش. بیشتر نیست. 
الّه محافظت نمی کند 
محمد تنها رسولی نیست که الّه از او محافظت نکرد. ال همچنین نتوانست ابراهیم را از این باور که سیارات . ماه و 
خورشید "پروردگار" او هستند محافظت کند. 
در ۷۵:۶ ۰ ابراهیم تصور می‌کرد که سیارات در آسمان باید پروردگار او باشند . زیرا آنها اکبر (بزرگتر) بودند. 
در ۷۷:۶ اراهیم با دیدن ماه نظر خود را تغییر می‌دهد. او فکر می‌کرد ماه باید پروردگار او باشد . زیرا ماه اکبر یا 
بزرگتر از سیارات است. 
در ۷۸:۶ ۰ ابراهیم با دیدن طلوع خورشید دوباره نظر خود را تغییر داد و فکر کرد که مطمثنا این بار خورشید پروردگار 


اوست . زیرا "هذٌا اکبر " این بزرگتر از ماه است. توضیح ابن کثیر را ببینید. جلد ۳ صفحه ۲۶۰ بزبان عربی) 


اکنون به یاد داشته باشید . ابراهیم پا گفتن سیارات. ماه و خورشید. "پروردگار من آنها را شریک ل فرار داد. واقعیت 
این است که ابراهیم بت پرستی می‌کرد . ماه را به عنوان اه می‌پرستید. به همان شیوه ای که محمد با ستایش سه دختر 
له بت پرستی کرد (قرآن ۵۳: ۲۰-۱۹. توضیح ابن کثیر را ببینید. جلد ۷ صفحه ۴۲۲ بزبان عربی) 
وبسایت ابن کثیر به عربی ۲۲۵5://۱۱0.65[013.1۲/41719/7/422 

همچنین به خاطر داشته باشید که طبق قرآن ابراهیم و محمد هر دو رسول الّه هستند. چرا به عنوان رسولان محبوب ال 
از ارتکاب گناه نابخشودنی "شریک ال" جلوگیری نشد؟ 
طبق قرآن ۱۶: ۱۰۰ . ال به ما می‌گوید که فقط کسانی که دوست شیطان می‌شوند تحت قدرت شیطان قرار می گیرند. 

تسلط او فقط بر کسانی است که وی را به سرپرستی بری گرند و بر کسانی که آنها 

به او [الله] شرك می ورزند 
از آنجایی که ابراهیم و محمد رسول الّه تحت قدرت شیطان قرار گرفتند. آنها باید دوست شیطان باشند. به این معنی که 
آنها از دستور الّه مبنی بر عدم مشارکت او با هیچ شریکی سرپیچی کردند. با این حال. اگر آنها با میل خود از فرمان ال 
سرپیجی نکردند. زیرا که الّه در محافظت از آنها کوتاهی کرده و باعث شده آنها به تحت سلطه قدرت شیطان افتاده اند. 


۱۲۳۱ 


هر توضیحی را که انتخاب کنید. الّه از دست شیطان باز می‌ماند. چگونه الّه. که شیطان را آفرید. می‌تواند در برابر 
خلقت خود اینقدر ضعیف باشد؟ 
رسولان اللّه دشمنان اصلی اللّه هستند 
به یقین الّه شرک را نمی‌بخشد. از سوی دیگر او هر کس را بخواهد می‌بخشد. 
زن آیه ۴۸ (۴ :۴۸) 
مسلما اللّه اين را که به او شرک ورزیده شود نمی بخشاید و غهر از آن را برای هر که 
بخواهد می بخشاید و هرکس به اللّه شرك ورزد به یقین گناهی بزرگ بربافته است 
زن آیه ۱۱۶ (۴ :۱۱۶) 


له اين را که به او شرك آورده شود نمی آمرزد و فروتر از آن را بر هر که بخواهد 
می بخشاید و هر کس به اللّه شرك ورزد قطعا دچار گمراهی دور و درازی شده است 
بر طبق آیه‌های بالاه محمد و ابراهیم مرتکب گناه زشت "شریک آوردن با ال" شدند. بنابراین بر اساس این دو آیه 


محمد و ابراهیم بخشیده نمی‌شوند. آنها در جهنم به سر می‌برند . زیرا آنها دشمنان الّه هستند. 
له خدای دروغین 
ال موجودات شیطانی را خلق کرد که دشمن رسولان خودش باشند (قرآن ۶: ۱۱۲). اما او همچنین به رسولان خود 
قول داد که آنها را در برابر شیطان حفظ خواهد کرد (قرآن ۱۵:۴۲ و ۱۶: ۱۰۰-۹۸). با این وجود . ما دیدیم که ال 
قادر نیست حمایتی را که وعده داده بود . ارائه دهد. 
قرآن ادعا می‌کند که الّه قادر مطلق است . همانطور که در آیه زیر می‌بينيم (۷۳:۶ ): 

و او کسی است که آسمانها و زمین را به حق آفرید و هرگاه که می گوید باش 

ی درنگ موجود شود سخنش راست است و روزی که در صور دمیده شود 

فرمانروایی از آن اوست داننده غیب و شهود است و اوست حکیم آگاه 
اگر کلام ال به اندازه ای که قرآن ادعا می‌کند قدرتمند است. چرا نمی‌تواند شیطان را که آفریده خود او است. شکست 
دهد؟ الّه باید بتواند به سادگی بگوید: "بس کن" یا هر دستور دیگری برای جلو گیری شیطان از فرماندهی به رسولان 
خودش بگوید. و شیطان بلافاصله شکست خواهد خورد. 
اما این چنین نیست. يا الّه نمی‌تواند از رسولان خود محافظت کند. که او را دروغگو می‌کند. يا اه واقعاً آنقدرها که در 
قرآن محمدی ادعا می کند قدرتمند نیست. که او را حتی ضعیف‌تر از شیطان نشان می‌دهد. باز هم. هر توضیحی را که 
انتخاب کنید. خواهید دید که ال یک خدای دروغین است. 
خدای واقعی دروغگو نیست و او واقعا قادر مطلق است. 
در مورد تقدیر بیشتر خواهیم گفت. تقدیر یکی از شش ستون ایمان است؛ جمله زیر برگرفته از صحیح مسلم است . 
کتاب امان. بیروت. سال ۰۱۹۹۳ ج ۱ ص ۳۷ 


وقتی از رسول اللّه درباره معنی ایمان سوال شده او گفت: به اللّه و فرشتگانش» 
کتابهاء پیامبران» روز آخر ایمان داشته باشید و به سرنوشت خود خوب یا بد 
اعتقاد داشته باشید. 


۳:۲ 


ولما سنل النبي عن معنی الایمان قال: آن توّمن بالثه وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الأخر, 
.وتقمن بالقدر خیره وشره)(رواه مسلم والبخاري 

یونس ۱۰(۲۲: ۲۲) 
او کسی است که شما را در خشی و دربا می گرداند و 


ما ماب من مُصیبَةٍ في لأرض ولا ي أَنقسیکُم الا في کشب من قبل , آن تبْرأهاً ان ) 
( ذِلِكت علی آلله بسییر 


آهن ۲۲ (۱۰: ۲۲) 


هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفسهای شما [< به شما] نرسد مگر آنکه پیش از 

آنکه آن را پدید آوریم در کتایی است این [کار] بر اللّه آسان است 
در قرآن ۷۴:۱۸ ببینیم . جایی که پیغمبری به نام الَخضر پسرجوانی را کشت زیرا تقدیر او بود که کافر شود. سرنوشت 
او کافر شدن بود. می‌بینیم که در حد یت آینده توضیح داده شده است. 


همه کودکان مسلمان بدنیا می‌آیند 


صحیح مسلم . کتاب ۰۰۳۳ حدیث ۶۴۳۴: 

رسول له گفت: «جوانی که خضر رسول او را کشت» طبیعتاً کافر بود و اگر او 

کشته نمی‌شد. در نافرمانی و کفر والدینش شرکت می کرد.» 
ولی مطلب نقل قول شده از محمد با آنجه الّه او قبلا در سوره بالای دیوار بهشت آیه ۱۷۲ (۷ ۱۷۲) از قول ال گفته در 
تضاد کامل است: 

و هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذربه آنان را برگرفت و ایشان را بر 

خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم گفتند چرا گواهی دادیم تا مبادا 

روز قیامت بگویید ما از اين [امر] غافل بودیم 
در آن آبه له (محمد) ادعا می‌کند که همه بچه های جهان وقتی اسپرم هستند. در اسلام باردار می‌شوند. این بدان 
معناست که قبل از تولد. حتی قبل از تولد پدرانمان و قبل از گفتن شهادتین (مسلمان شدن) ؛ حتی پنجاه هزار سال 
قبل از خلقت آدم. همانطور که در حدیث آینده می‌بینیم (صحیح مسلم . کتاب ۳ حدیت ۶۳۱۶): 

قدر الّه مقادیر الخلائق قبل آن یخلق السماوات والأرض بخمسین آلف سنة : 

. وعرشه علی الماء 

عبداللّه بن عامر گزارش می‌دهد: "من شنیدم که رسول اه گفت." اه سرنوشت 

خلقت خود را پنجاه هزار سال قبل از ایجاد آسمانها و زمین» وقتی که عرش او بر 

روی آب قرار داشت» تعیین کرد. " 
بنابراین. مسلمانان به اين مفهوم معتقدند که همه از نظر طبیعت مسلمان به دنیا می‌آیند (فطرتا). 
بود و اگر او کشته نمی‌شد. در نافرمانی و کفر والدینش شر کت می کر د.». این بدان معناست که او ذاتا کافر بوده است. 
بنابراین . فطرت (هر نوزادی که به عنوان یک مسلمان متولد می‌شود) بدلیل تنافضات خود محمد یک امر کاذب است. 

حدتنا ویک بن آي نب حَدثنا وکیغ» ن طلحة بُن یخی عن عَمْته» عاشة 

پل طلحة غن عَاشة م مین فالث دی ز سول اه صلی اله علیه وسلم ی 

جَتارة ی من الاْضار فلت یا سول ال طوتی لهَذا عضفُور من عصافبر الْجَنَة َم 

یِعْملِ السُوء وَلَم یرک قال ۲ 

ها وَهُمْ نی آضلاب آبائهم وحْلَقَ للتار هلا خَلَقَهم لها وَهُمْ نی آضلاب آَبَائهمٌ " 


۳۳ 


عايشه » مادر مومنان» گفت که رسول اللّه برای اقامه نماز مرده بر جنازه فرزند 

یی از انصار منصوب شد. من (عایشه) عرض کردم: "ای رسول اللّه» این کودک 

مثل پرنده ای از پرندگان بهشت است» خوشحال است. زیر او هیچ گناهی نکرده و 

سن ارتکاب گناه را به دست نیاورده است." وی گفت: "عايشه » به هیچ وجه خطا 

نکن» زیرا له کسانی را که در کمر پدرشان بودند» برای بهشت آفربد و کسانی را 

که باید به جهنم بروند برای جهنم آفرید. او آنها را برای جهنم آفرید در حالی که 

هنوز در کمر پدرانشان بودند. " 
این ثابت می‌کند که سخنان محمد درباره فطرت دوباره دروغ است. اگر همانطور که در اين نقل قول مشخص شده 
است . هر فرد به عنوان یک مسلمان متولد می‌شود . این بدان معناست که هرکس که در کودکی می‌میرد باید به بهشت 
برود. 
اما محمد گفت ممکن است از راه های دیگر باشد . زیر 

...کسانی را که در کمر پدرشان بودند» برای بهشت آفرند و کسانی را که باید به 

جهنم بروند» برای جهنم آفرید. او آنها را برای جهنم آفرید در حالی که هنوز در 
بنابراین باز هم تقدیر است و یک تناقض دیگر در سخنان محمد هنگامی‌که او گفت همه به عنوان یک مسلمان متولد 
می‌شوند. مانند صحیح مسلم کتاب ۰۳۳. حدیث ۶۴۳۲۶: 

ابوهریره از رسول اللّه نقل می‌کند که می‌گوید: هیچ بچه ای جز فطرت متولد 

نمی‌شود. این والدین او هستند که او را بهودی یا مسیج يا مشرک می‌سازند. 

شخصی گفت: رسول اللّه » اگر قبل از آن (قبل از رسیدن به سن نوجوانی که ۱ 

بتواند بین حق و باطل تشخیص دهد) بميرند » نظر شما چیست؟ گفت: تنها اللّه 

است که می‌داند آنها چه خواهند کرد. 
غار ۸۰ (۸۰:۱۸) 

و اما نوجوان پدر و مادرش [هر دو] مومن بودند پس ترسیدیم [مبادا] آن دو را به 

طغیان و کفر بکشد 
بنابراین بر خلاف آنچه محمد در صحیح مسلم . کتاب ۰۳۳ حدیث ۲ در بالا) گفت؛ دیگر پدر و مادر نیستند که 
فرزند را مسلمان یا غیر مسلمان بار می‌آورندا 
در ادامه به موضوع تقد بر می‌پردازیم. در "فتح البزق خی الشرح صحیح البخاری. کتاب القدر ص ۳۹۲ و 
"المنهاج - صحیح مسلم بشرح النووی ص. ۲۰۱۵۵ 
له پنجاه هزار سال قبل از خلقت آسمانها و زمین احکام خلقت را نوشت. سپس محمد در صحیح بخاری گفت: 
..کسی کار مردم جهنم را انجام می‌دهد اما به بهشت می‌رود! و کسی کار بهشت را انجام می‌دهد اما به جهنم می‌رود! 
...و کسانی که کار نیک را انجام می‌دهند (توسط الّه) برای انجام این کار کنترل می‌شوند. و کسانی که کار بد انجام 
می‌دهند (توسط الْه) برای انجام کارهای بد کنترل می‌شوند. 
محمد اعتراف کرد که اعمال نیک دلیل نجات نیست. آیا شانس دلیل نجات است؟ 


۳: 


در ند احمد (۳۳۲/۵) و کتاب الترمذی (تفسیر القرآن ۰0۳۳۴۴ و کتاب ابو داوود السنت ۴۶۹۴ و کتاب ند احمد 
۱ کتاب این ماحه (المقدمه ۷۸) و در صحیح بخاری . کتاب الحهاد و السیر (۲۷۴۲) و صحیح مسلم ۱۳ 
محمد گفت: 

فقه الادعوة قي صحیح الامام البخاري - القسم الأول الدراسة الدعوية للأحادیت 

الواردة في موضوع الدراسة - الفصل التاني کتاب الجهاد والسیر - باب لا یقول فلات 

شهید - حدیت آ|ت الرجل لیعمل عم , آهل الجنة قیما یبدو للناس دهو من آهل التار 

ولا : من موضوعات الدعوة : الایمان بالقدر والعمل بأسباب النجاة : ظهر في هذا 

الحدیت کر الایمان بالقدر ؛ ؛ لأن النبي صلی اللّه علیه وسلم قال لرجل ظاهره 

الصلاح والشجاعة في الجهاد : " انه من أهل التار " وقال : البخاري الجهاد والسیر ( 

2 , مسلم الایمان (112) . آحمد (5/332). ان الرجل لیعمل عمل أهل الجنة 

قیما ببدو للتاس وهو من هل النار ؛ وٍت الرجل لیعمل عمل هل النار قیما پبدو 

للناس وهو من اهل الجتة وهذا بدل علی آن الته عز وجل, قد قدر المقادیر . فعن 

علي بن آبی طالب رضي اللّه عنه عن النبی صلی اللّه علیه وسلم آنه قال 27 

تفسیر القرآن (4665) , مسلم القدر (2647) . الّترمذي تفسیر القرآن (3344) , أ 

داود السنة (4694) , اين ماجه المقدمة (78) , آحمد (1/129). ما منکم من ی + ما 

من نفس منفوسة الا کتب مکانها من الجنة والتار . والا قد کتبت شقية و سعيدة " 

فقال رجل ؛ یا رسول اه قلا تتکل علی کتابنا وندع العمل ؟ قمن کان متا من أهل 

السعادة فسیصیر یی عمل هل السعادة, وآأما من کان منا من آهل الشقاوة 


فسیصیر ٍلی عمل هل الشقاوة ؟ قال : " آما آهل السعادة قییسرون - ص 435 - 
لعمل السعادة ؛ وآما هل الشقاوة فییسرون لعمل الشقاوة . ثم ق 


این ثابت می‌کند که تمام وظایفی که محمد به مسلمانان دستور داده است بی فایده باشند . مانند: 

؟ پنج نماز؛ 

* روزه گرفتن ماه رمضان (۲۸ روز روزه گرفتن از طلوع تا غروب آفتاب) ؛ 

*حج . يا زیارت مکه ؛ 

* حهاد ؛ 

* نماز در شب قدر . معادل ۸۳ سال نماز ؛ 

* نیک و کاری به مسلمانان» از پولی که از مسیحیان و یهودیان می‌دزدند. 

* نفرت از کافران 

اینها وظایف بی‌فایده‌ای هستند که محمد فقط برای مشغول نگه داشتن تن ذهن مسلمانان از خود اختراع کرد تا برای آنها 
وقت و دلیلی برای تفکر در مورد ارزش واقعی تعلیمات باقی نمانذ.و یا از خود بپرسند که وافعا ارزش کاری که محمد 
انجام داده است.چیست. می‌شود نشان داد که چگونه محمد برنامه خود را برای گذراندن زندگی مسلمانان بیچاه 
وحشتزده بانجام رسانید: 

* قبل از رفتن به توالت بیش از ۷۰ قانون و دعا وجود دارد . در غیر این صورت شیطان و همسرش با مقعد مسلمان 
بازی می‌کنند! یک مسلمان باید با پای چپ خود به توالت وارد شود و با پای راست خود از آن خارج شود و در این 
هنگام باید بگوید: "یا اه من از تو طلب بخشش می‌کنم." اگر اين کار را نکند . شیطان به مقعد او آسیب می‌رساند. 
همچنین ادرار کردن در حالت ایستاده ممنوع است. 

* این واقعیت که مسلمانان نباید از هر چاله که دیدند بعنوان توالت استفاده کنند به این دلیل است که محمد آنها را از 
استفاده از سوراخ و چاله زمين منع کرده است. او گفت اگر مسلمانی ادرار کند یا اجابت مزاج کند. به جن هایی که در 
چاله زندگی می‌کنند آسیب می‌رساندا 


۳:0۵ 


سنن ایی داوور. ج 5 ص۲۹ جاپ ۳ مصر 


حدثنا عبید اللّه بن عمر بن ميسرة حدثتا معاذ بن هشام حدثتی آأبی عن قتادة عن عبد اللّه 
بن سرجس آن رسول اللّه -صلی الله علیه وسلم- نهی آن یبال قی الجحر. قال قالوا 
«لقتادة ما یکره من البول قی الجحر قال کان بقال انها مساکن الجن 

سنن ابی داود (1/29) 


قتاده گفت: رسول اللّه ما را از دفع ادرار در چاله منع کرد. ادرار کردن در چاله 
(سوال از رسول اللّه) چیست؟ رسول اللّه گفت:"چاله‌ها خانه اجنه اند. 


همین داستان را در سٌنن التسایی " کتاب طهارت» ص ۲۴ می‌توان دید. 
(احمد ابن شعیب النسایی از شهر نسا در خراسان- ۱۸ کیلومتری غرب شهر عشق اباد در ترکمنستان فعلی.) 

* قوانین مربوط به چند بار پاک کردن مقعد.(باسن را سه بار پاک کنید) 

* قوانین مربوط به نحوه غذا خوردن یا ورود مسلمانان به خانه خود: آنها باید نام الّه را بگویند و نماز را بخوانند. در 
غیر این صورت . شیطان با خود می‌گوید (صحبح مسلم . کتاب ۰۰۲۳ حدیث ۵۰۰۶) 


۱ ۸ ۱ /ِ) 


وه » جایی برای ماندن و غذا خوردن پیدا کردم 
* قوانین رابطه جنسی. آنها باید قبل از شروع رابطه جنسی کلمات خاصی را به درگاه ال بگویند وگرنه شیطان به آلت 
مرد می‌پیجد و همسر مرد را به اشتراک می‌گذارد! به همین دلیل . ممکن است زن بچه شیطان را به دنیا آورد. 


صحیح بخاری . کتاب ۰.۳ حدیث ۱۳۳ 

ابپن عباس از رسول اللّه نقل می‌کند که او گفت: «وقتی یک از شما می‌خواهد با 

زنان خود همبستگی داشته باشد » باید بگوید: بسم اللّه» جنیب الشیطان و جنیب 

الشیطان ما رازاقطنه» به نام له ما دعا می‌کنیم که شیطان را از ما دور کند و از 

آنچه اللّه از فرزندان ما به ما عطا می‌کند» دور نگه دارد. 

پس از انجام این کار و رابطه جنسی » باید صاحب فرزند شوند» شیطان هرگز 

نمی‌تواند به او (فرزند) آسیب برساند. " 
(توجه داشته باشید این را به زبان عربی بگویید وگرنه دعای شما پذیرفته نمی‌شود و محافظت کار نمی کند. محمد. 
شیطان و ال او فهم درک زبان دیگر را ندارد) 
* قوانین قبل از ورود به مسحد (صحیح ابو داوود ۰ شماره ۵۸ 

پناه می‌برم به حضور اه از دست شیطان 
برای مشاهده بیشتر این قوانین که باعث ترس و نگرانی مسلمانان در مورد همه جیز در زندگی آنها می‌شود و مغز آنها 
را مسدود می‌کند. از اين سایت مسلمانان دیدن کنید. خواهید دید که چگونه اسلام یا بخش بزرگی از اسلام بر اساس 
داستان‌های افسانه‌ای بنا شده است: 
جصعتی 01عرع6 مهو / / :حرط / 06 0-62)01 1-2 مقعع 056 0۲60 06۲ / 6212682017 / ۰۲۷۷۵1001۲666۰60 
۳. مسلمانان کار اهل بهشت را انجام خواهند داد . اما عاقبت آنها هنوز در جهنم است! این بدان معناست که اعمال آنها 
هرگز مسلمان را نجات نمی‌دهد. اين تصمیم قطعی الّه است و اين مدتها قبل از تولد فرد در اين زندگی گرفته شده 


۴ مسلمان بودن با نبودن شخص. در عاقبت و تقدیر او تغییر ایجاد نمی کند! 


۳۹ 


۵ اگر کسی تجاوز کند. بکشد. بدزد. درو بگوید. و غیره باز هم این تصمیم لحضه آخر الّه است که ممکنست بجای 
اعلا خودش ثبت کرده. شاید! 
۶ این امر اسلام را از ایتدا تا انتها از بين می‌برد. پذیرش اسلام نیکی پا پلیدی اعمال و گفتار و پندار: فایده‌ای ندارد. 
۷ مسلمانان به رفتن به بهشت به اسلام اعتقاد دارند. اما با این حال. انجام و عمل به اسلام راهی برای رفتن به آنجا 
نیست! کاملا واضح است که محمد هر چه به ذهن پریشانش می‌رسید بزبان می‌آورد و زحمت بخاطر سپردن دروغ قبلی 
را هم بخود نمی‌داد چون از بی‌فکری و جهالت همدستانش اطمینان داشت؛ وبا هراس و ترسی که در دل دیگران 
انداخته بود اطمینان داشت که کسی حرات سوال نداشت. این وضعیت تاکنون در دنیای اسلام ادامه دارد و مهمترین 
دلیل پس‌ماند گی جوامع اسلامیست. 
۸ این حدیث توضیح می‌دهد که محمد چه گفت (صحیح مسلم . جلد ۶ . شرح روز قيامت و بهشت و جهنم . ص 
۰ حدیث ۲۸۱۶ (عربی!): 

صحیح مسلم » کناب صفة القيامة والجنة والنار » باب لن بدخل آجد الجنة بعمله بل 

> 

لجزء الرابع 
ص: 2170 ] 2816 حدثنا محمد بن المتتی حدتئنا ابن آبي عدي عن این عون ] 38 
عن محمد عن أبي هريرة قاا « قال, النيي صلی 4 


ینجیه عمله قالوا ولا نت یا رسول اه قال ولا آنا الا آن ,يتغمرني الله منه بمغقرة 
ورحمة وقال آبن عوت بیده هکذا وأشار علی رأسه ولا نا الا آن يتغمدني اللّه مته 


بمغقرة ورحمة 

به هیچ یک از شما به دلیل اعمال او رستگاری داده نمی‌شود 
2۶ 

او (مجد) گفت: "به هیچ یک از شما به دلیل اعمال او رستگاری داده نمی‌شود!" 

مسلمانان به محد گفتند: "و حی تو رسول اه 6" او که گفت: "حی من» مگر اينکه 

اللّه مرا با رحمت خود محافضت کند"۲ 
این امر اسلام و قرآن را به روی تناقضات جدید باز می‌کند. در آّیه زیر ال محمد حرف دیگری گفته که بر مصداق 
دروغگو کم حافظه است. اظهار افاضات دیگری می کند: 
سوره قصه‌ها آیه ۵۴ (۲۸: ۵۴) 


آولیك بُوْتوْت آجرشم مَرتین با روا یرون بالْحستة السَیتة مها ررفتاهم (21) 


یعون 
(54 .عوعدب-آ۸ . سورة القصص ) 
آنانند که به آنکه صبر کردند و بدی را با نیق دفع می نمایند و از آنچه روزي‌شان 
داده‌ایم انفاق می کنند دو بار باداش خواهند یافت. 
له پاداش آنها (مسلمانان) را به خاطر صبر و شکیبایی دو برابر می‌کند . زیرا آنها اعمال بد را با اعمال نیک جبران 


می‌کنند. زیرا از ثروتی که ائّه بآنها داده برای اسلام خرج می‌کنند. 

این آیه می‌گوید وقتی شما یک کار خوب انجام دهید. الّه دو گناه بد شما را از بین می‌بردا و شما راه خود را به بهشت 
هموار می‌کنید. بازیابی بدی‌هایی که انجام داده اید هميشه آسان‌تر است. ترازو هميشه بنفع مسلمان سنگینی می‌کند. 
یک نیکی - دو پلیدی 


۳۷ 


محمد در حدیث می‌گوید که هیچ کس رستگاری را با کارهای نیک به دست نمی‌آورد! آیا او در این آیه دروع 
می‌ساخت؟ تا زمانی که اعمال بد يا کارهای خوب او هیچ تفاوتی نداشته باشد . چه چیزی به مسلمان امید ورود به 
بهشت را می‌دهد؟ 

سپس می‌بينيم که محمد اشتباهات بیشتری را انجام می‌دهد و نفرت خود را از مسیحیان و بهودیان نشان می‌دهد . 
هنگامی که در تفسیر اپن کثیر در باره قرآن ۱۰:۲۳ گفت: 


بجیء یوم الْقيَامَة 5 ناس من یت یذَئوب تال + الجباا فیففرها ال لَهّم ویضعُها 
«علی الیِهُود والتصاری 


روز قیامت افرادی از مسلمانان با گناهانی به بلندی ارتفاعات کوهها (نزد اللّه) 
می‌آیند. اما بعداً له آنها (مسلمانان) را می‌بخشد و گناه آنها را بر مسیحیان و 
یهودیان مجازات می‌کند. 


در تفسیر ابن کثیر از اين آیه نیز می‌خوانیم: 
اذا کان یوم القیامه دفع ۳ لکل مسلم بهودیا و نصرانیا فیقال هذا فکاکل من النار 
له در روز قیامت به هر مسلمانی بهودی و مسیح را اهدا می‌کند و این گفته 
شدهء و آتش آنها را می‌بلعد. 
مرجع دیگر برای این امر صحیح مسلم . کتاب الطعبه . احادیث ۴۹۶۹ و ۲۷۶۷ است: 
له در روز قیامت برای هر مسلمان یک فرد بهودی یا مسیحی تعیین می‌کند و به 
مسلمانان گفته می‌شود (اين باج شما از آتش جهنم است). (به این معنی که مرد 
مسیحی يا یهودی به جای شما (به عنوان مجازات گناهان) به جهنم خواهد رفت.) 
مانطور که در اینجا می‌بینید. مهم نیست که مسلمانان چه می‌کنند. ال گناهان آنها را به مسیحیان و یهودیان منتقل خواهد 


کرد. ما باید از خود پپرسیم که ال چقدر عادل است. اما آیا اين راه را برای تضادهای دیگر در قرآن باز نمی کند؟ 


قل أَعیْر الله أُفي ربا وَهو رب کل شیء؛ "ولا تکُسیبٌ کل ؛ تفس لا علیْها* "ولا ترژ وازرة 


-  جج‎ 


وزر ر خر " ثم الی ریکم مَرجعکم فیِتَیمکم يا کنتم قیه تختلفون 
(164 بصحعصش نظ سورة الانعام ) 


جهارپایان آیه ۱۶۴ (۶: ۱۶۴): 


بگو آیا جز الّه پروردگاری بجویم با اینکه او پروردگار هر چیزی است و هیچ کس جز 

بر زبان خود [ گناهی] انجام نمی دهد و هیچ باریرداری بار [ گناه] دیگری را برنمی 

دارد آنگاه بازگشت شما به سوی پروردگارتان خواهد بود پس ما را به آنچه در آن 

اختلاف میکردید آگاه خواهد کرد. 
ا. چگونه می تواند بگوید که هر بشری هزینه گناه خود را خواهد پرداخت. نه شخص دیگری. ولی اینحا وعده می‌دهد 
که مسیحیان هزینه گناهان مسلمانان را پرداخت خواهند کرد؟ 
۲ شاید اسلام ما را بشر حساب نمی کند!؟ 
۳ او همه اشخاص را گفت! 
حالا که به اینحا رسیده‌ايم. پیایید نگاهی به دیدگاه‌های متفاوت مسیحیت و اسلام در باره گناه اولیه بیندازیم! مسلمانان 
به طور کامل آموزه گناه اولیه را رد می‌کنند. ببیننم آیا اسلام می تواند در رد این آموزه ثابت قدم باشد. 


۳:۸ 


نخست. گناه اولیه بر اساس گناه آدم و حوا است. که باعث شد بشر از باع عدن ( که مسلمانان آن را بهشت می خوانند) 
بیرون رانده شوند و با مرگ و درد روبرو شوند. اسلام چطور؟ منظور این است که دلیل خروج آدم و حوا از بهشت چه 
بود؟ گناه آنها بود یا جیز دیگری؟ 


گاو ایه ۳۹-۳۵ (۲: ۳۸-۳۵): 
وقلت یا دم اکن آنت وزوخكت الجَتَةَ وکا منها رغذا حیّتَ شیعتما ولا تقربا هه 
السجرة فتکُوتا من الظالمین 
صا - 5 - ۱۳۹ 


فارهما السَیطانٌ عنها قأخر رما ممّا کانا فیه توفلتا اضیطوا بعکم لبفض عَده "36 
وک یی اارض فستقز وتاغ کی جم 


7ب ای یم داوم باغ سکونت گیر[ید] و از هر کجای آن 
خواهید فراوان بخورید و[یی] به اين درخت نزديك نشوید که از ستمکاران خواهید 
بود) 
پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند ایشان را به درآورد و 
فرمودیم فرود آیید شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین قرارگاه و تا چندی 
برخورداری خواهد بود 
به روشنی نتیجه می‌گیریم که 
ا. گناه آنها دلیل جروج از بهشت ت است؛ 
۲ خروج از بهشت مجازات است؛ 
۳ ولی اگر دلیل اصلی گناه نیست. چرا مسلمانان و همه بشریت در بهشت نیستند؟ چرا همه ما اینجا هستیم؟ 
۴. مسلمانان پاسخ خواهند داد: "خوب. ما از بطن بهشت متولد شده‌ايم. بنابراین ما را بیرون نکرده‌اند!" 
۵ واقعیت این است که شما مستحق بیرون شدن از بهشت به خاطر گناهانی که انجام نداده اید. نیستید. ال شما را برای 
زندگی در بهشت و نه خارج از آن خلق کرده است. برای اثبات حرف من این آیه را با هم بخوانیم 
سوره ط(۴!) آیه ۲۰(۱۱۷: ۱۱۷): 
ققلْتا با دم ان هذا عَثْوٌ لك ویروجك فلا بُخرحتَکُما من الحتة فتشقی 
پس گفتیم ای آدم در حقیقت این [ابلیس] برای تو و همسرت دشمنی [خطرناك] 
است زنهار تا شما را از بهشت به در نکند تا تبره بخت گردی 
7 . این بدان معناست که دلیل تیره بختی آدم. شیطان بود. آیا این تیره روزی تا بامروز و در زندگی ما نیز ادامه داشته 
است؟ آیا شیطان فقط دشمن آدم بود یا همه بشریت؟ این در آیه ۳۶ از سوره گاو آمده است ( قرآن ۳۶:۲): 
پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند ایشان را به درآورد و 
فرمودیم فرود آیید شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین قرارگاه و تا چندی 
برخورداری خواهد بود 
این آیه می‌گوید همه شما سقوط کرده‌اید و با یکدیگر دشمنی کنید تا زمانی که الّه رسولان خود را برای هدایت شما 


ارسال کند و بشر را دوباره نجات دهد. این نفرینی بود که از طریق آدم به به همه مسلمانان وارد شد. گرچه مسلمانان 
هیچ خطالل مرتکب نشده بودند. اینها نبودند که از میوه درخت ممنوعه خورده بودند! این دقیقاً نشان دهنده گناه اولیه 


۳:۹ 


نکته جالب این است که الّه آدم را بخشید. اما همچنان گفت که بخاطر اطاعت از شیطان از بهشت اخراج می‌شوید. که 
گاو - ۳۷ (قرآن ۳۷:۲) را بخوانید: 

سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و [الّه] بر او ببخشود آری او[ست 

که] توبه پذیر مهربان است 
این یک اشتباه دیگر در قرآن را نشان می‌دهد. وقتی کسی بخشیده می‌شود. تنبیه او مورد و معنی ندارد. در غیر این 
صورت بخشش به چه معناست؟! 
عامل گناه آدم چه بود؛ شیطان یا تقدیر الهی ؟ 
در آیه ۶ از سوره گاو. می‌خوانيم که شیطان آنها را گول زد: 

یس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند ایشان را به درآورد و 

فرمودیم فرود آیید شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین قرارگاه و تا چندی 

برخورداری خواهد بود 
که با داستان گویی محمد نقل شده در صحیح بخاری . کتاب ۳ حدیث ۶۰۶ در تضاد کامل است: دراینجا تقدیر 
ثبت شده از قبل در کتاب محفوظ در صندوق خانه الّه است که تکلیف آدم را تعیین کرده. 

ابوهریره گزارش داد: رسول للّه کفت که آدم و موسی با یکدیگر مجادله کردند و 

موسی گفت: سقوط فرزندان تو از عرش اعلا به خاطر کار تو است آدم پاسخ داد: 

"تو موسی هستی که اللّه او را مورد احترام قرار داده و برای رسالت خود برگزیده و 

با تو رو در رو صحبت کرده است. حتی با این وجود تو مرا بخاطر گناهی سرزنش 

می‌کنی که حتی قبل از خلقت من برای من تعیین شده بود." بنابراین» آدم با 

استدلال خود بر موسی غلبه کرد. 
آیا بهشت اللّه در آسمان است يا در زمین ؟ 
آبه ۶ سوره گاو را در نظر داشته باشید: 

پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند ایشان را به درآورد و 

فرمودیم فرود آیید شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین قرارگاه و تا چندی 

برخورداری خواهد بود 
1 آدم و حوا را از بهشت بیرون کرد. او نگفت "خارج شوید" بلکه فرمان داد "فرود آیید". این شاهد واضحی است 
که نشان می‌دهد بهشت در آسمان است. محمد ظاهرا باغ عدن را با پهشت اشتباه گرفته است و فکر می‌کرد که آدم و 
حوا قبل از گناه و بیرون رانده شدن از بهشت. در آسمان نگیم کر خننده 
در زیر نمونه هایی از وحود باع عدن فز اسیعان امد است. 
زنبور - (۱۶: ۳۱): 

بهشتهای عدن که در آن داخل می شوند رودها از زیر [درختان] آنها روان است در 


آنجا هر چه بخواهند برای آنان [فراهم] است اللّه اين گونه پرهیرگاران را پاداش می 
دهد 


سوره تندر آیه ۲۳ (۱۳:۲۳): 


[همان) بهشت‌های عدن که آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که 
درستکارند در آن داخل می شوند و فرشتگان از هر دری بر آنان دری آیند 


۳۵۰ 


در حقیقت. زندگی پس از مرگ اسلام مفهوم است که درک آن ساده است و به نام جنت شناخته می‌شود. جنت (عربی 
جنة) به معنی "باغ" است. و به مفهوم عبری و مسیحی بهشت و باغ عدن. اشاره دارد. 
قرآن باغ عدن است. مانند شهر بندری یمن با همین نام. آیا این بدان معناست که باغ عدن در یمن بود نه در آسمان! ؟ 
با این حال. محمد و قرآن او بارها گفته اند که بهشت در آسمان است . همانطور که در قرآن می‌بینیم. 
بنابراین اکنون عیسی در آسمان و به طور خاص با الّه است. "تو را برگرفته و به سوی خویش بالا می‌برم توت الا 
تا وا سس نت ت. وقتی عیسی پرمی‌گرده. فرود می‌آید ۰ بنابراین او بالا 
در صحیح بخاری . ۰ کتاب ۴ حدیتث ۵ می‌خوانيم: 

تا تب بل معییء حدقَ لت عن ان شهاب عن اب ایب سمع آ 

هرئرة رضی اللّه عنه یِفُول قَال رز سول ان صلی اللّه علیه وسل والّذٍي ي نفبی 

بیده آنوشگن آن یل فیکم اب مزیم حکنا مفسطا فیکیر الصلیب» ویفثل الْخنزین 

وتضع الْجژت وتفیض الما ختی لا یب أَحد 

رسول اللّه گفت: «من قسم می‌خورم به او که جان من در دست اوست » پسر 

مریم به زودی در میان شما به عنوان فرمانروای عادل و نازل می‌شود. او صلیب ها 

باید ببردازند با کشته شوند) لغو خواهد کرد و ثروت به حدی زیاد خواهد شد که 

هیچ کس هدایای خبربه را قبول نخواهد کرد. " 
پاسخ پریشانی فکر و سردرگمی ذهن محمد را می‌توان در انجیل یافت. در انجیل به ما گفته شده است که آدم و حوا 
در بهشت روی زمین زندگی می‌کردند. 
همانطور که در پیدایش ۲: ۸ (ترحمه هزاره جدید) می‌خوانیم: 

یهوه خدا باغی به سمت شرق» در عدن غزس کرد و آدم را که سرشته بود در آنجا 


نهاد . 

ِ ۷ 0۱6/118/0۴۱ ]۵ /۳۳۱ 0۱6.۰60 ۰۵۱ ۱۲۲۵6۰//۷۷۷۸۷۱۷۸۷ 
کاملا واضح است که محمد این مطلب را از کتاب مقدس سرقت کرد. اما فراموش کرد که آدم و حوا در کتاب او 
هرگز روی زمین نبوده‌اند. تا اينکه اه آنها را به زمین فرو انداخت. " و فرمودیم فرود آیید " 
که یک اشتباه بزرگ قرآن | ست؛ خدایی که هنوز نمی‌داند بهشتش در کحا قرار دارد. خدایی دروغین است. به باد 


داشته باشید. از آنجایی که عدن زمینی خانه آدم و حوا نبود. پس محمد اين را از کجا آورده است؟ 
زندگ در باغ خداوند 


یهوه خدا باغی به سمت شرق» در عدن غزس کرد» و آدم را که سرشته بود در آنجا 


نهاد 
باغ عدن در قرآن: 

۹ تویه ۲ ۲ تقد( رد زنبور ۸ غار 

۹ مریم ۰ ط (؟) ۳ شکافنده ۸ ۵ ص (؟!) 

۰ ببخشاینده 11: ۱۲ صف آرایی ۸ دلیل روشن 
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خوب و بد از اللّه سرچشمه می‌گیرد 


موه نان ِ ِِ ۷۸ 


عند اللّه و و و ی ان 1 :کل و ۳ هلاء الْقغم 


لا یکاژون یفقهون حدیتا" 

( 78 ,واکذل-مظ . سورة النساء ) 
هرکجا باشید شما را مرگ درمی یابد هر چند در برجهای استوار باشید و اگر 
[پیشامد] خویی به آنان برسد می گودند این از جانب ابله است و چون صدمه ای به 
ایشان برسد می گویند این از طرف توست بگو همه از جانب اللّه است [آخر] اين 
قوم را چه شده است که نمی خواهند سخنی را [درست] دربابند 


از الّه تنها نیکویی می‌تراود 
زن آیه ۷۹ (۴: ۷۹): 
هر چه از خوبیها به تو می رسد از جانب اللّه است و آنچه از بدی به تومی رسد از 
خود توست و تو را به رسالت برای مردم فرستادیم و گواه بودن اللّه بس است 
له هنوز نفس تازه نکرده. حرف خودش را باطل می‌کند!. واقعا این قوم را چه شده که نمی‌توانند حرف بی سر و ته را 
تشخیص دهند؟ 


آیا هیچ مسلمانی می‌تواند تقدیر خود را تغییر دهد؟ 
خانواده عمران آیه ۱۴۵-(۳: 1۴۵): 


و هیچ نفسی جز به فرمان اللّه نمیرد [الّه مرگ را] به عنوان سرنوشتی معبن [مقرر کرده 
است] و هر که پاداش این دنیا را بخواهد به او از آن می دهیم و هر که پاداش آن سرای را 
بخواهد از آن به او ی دهیم و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد 
صحیح مسلم. . کتاب ۰۳۰ حدیت ۵۸۵ 

نی مُحمَ بنْ زافع» وََبد بنْ یی قال عَبدٌ َخبرتا وقال ان زافع» دنناد 
ای آخترنا مَعْمَّ عن این طاوس عن آبیه» عَن آیی هرنرگ قال آزسل لك الْمَوّت 
ال مُو می له السَلاغ فلا جاع صکه فا یه فرجع ال ره فقال آزسلتني ال 
عر لیامت ال - قودٌ له النه عبت وقال انجغ [لبه فقلٍ له یَضع یه علی 

من تور له بعا غظث یه کل شَغرة سَنهٌ قال ی زب نم مه قال ژ نم الموْث . قال 
فالان فسَأل التّهّ أَنْ بذنیه من الاَرْضٍ الْمُقَدّسَة 9 رَمُیَه بخجر فقال ول اه " قلَو 
کت که تانق ی جانب الظریق تخت ایب الاحْمَر مر" . 
ابوهریره گزارنتن داد که فرشته مرگ نزد موسی (علیه السلام) فرستاده شد تا از 
احضار پروردگارش مطلع شود. هنگای که او آمد 6 (موسی) آنچنان با مشت 
بصورت او کوبید که چشمش از کاسه بیرون زده شد. او (فرشته مرگ) نزد له 
برگشت و گفت: تو مرا نزد خدمتکاری فرستادی که نمی‌خواست بميرد. له چشم 
او را به جای خودش باز گردانید (و بینایي او را زنده کرد) » و سپس فرمود: نزد او 
برو و به او بگو که اگر زندگ می‌خواهد باید دست خود را بر پشت گاو بگذارد » و 
به او سال‌های زیادی عمر داده می‌شود. به تعداد موهای پوشیده شده زیر دست 
او. او (موسی) گفت: پروردگار! پس از آن چه اتفاق می‌افتد. گفت: پس از آن 
آرزوی مرگ خواهی کرد. گفت: بگذار حالا باشد. و از اللّه درخواست کرد که او را 
به سرزمین مقدس (ارض المقدسه) نزدیک کند. رسول اللّه گفت: اگر من آنجا 
بودم » قبر او را در کنار جاده نپه سرخ به شما نشان می‌دادم. 
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۱. موسی سرنوشت خود را با گردن کلفتی و زورگویی پس از آنکه الّه زمان مرگ خود را تعیین کرده بود. تغییر داد. 
۲. موسی می‌تواند فرشته مرگ را با یک مشت محکم بیچاره کند! 

۳. ال رد موسی را قبول کرد و به او تاریخ دیگری داد تا روز مرگ خودش را بآینده موکول کند. 

۴ ال مطابق قرآن ۲: ۱۱۷ عمل نمی کند. او پدید آورنده آسمانها و زمین است. اگر او چیزی را تصمیم بگیرد می‌گوید: 
"پاش" و می‌شود. 

۵ او به فرشته مرگ دستور داد حان موسی را بگیرد . اما ظاهراً از کلمه "باش!" استفاده نکرد. 

۶ طول عمر موسی شانسی است . نه بر اساس نظر الّه (شمردن موهای زیر دست او). 

۷ حدیث آدم را به یاد آورید که می‌گفت: " آدم گفت: آیا این کلمات را ندیدی: "آدم خطایی مرتکب شد و او را 
ترغیب کرد (اين کار را بکند)". او (موسی) گفت: بله. در آنجا؛ او (آدم) گفت: آیا مرا به خاطر عملی که ال چهل سال 
قبل از خلق من برایم مقرر کرده بود سرزنش می‌کنی؟ رسول الّه گفت: اين گونه است که آدم از پس موسی برآمد. " 
(صحیح بخاری . کتاب ۰۶۰ حدیث ۲۶۰) (صحیح مسلم . کتاب ۰۰۳۳ حدیث ۶۴۱۱). 

۸ آیا خداوند فرشته مرگ را بر اساس تقدیر موسی. که قبل از خلقت موسی در کتاب محافظت شده و تغییر ناپذیر 
نوشته شده بود. فرستاد؟ یا کتاب دیگری برای موارد اضطراری دم دست دارد؟ قرآن ۲۲:۸۵ را که می‌گوید: " فی لوح 
مخفوظ - که در لوحی محفوظ است" را ببینید. ۱ 
٩‏ اين. همه با هی ثابت می‌کند که این یک افسانه کودکانه‌ای است که هیچ چیز در آن نمی‌تواند حقیقت داشته باشد. 
از آن زمان که اه فرشتگان خود را برای گرفتن جان موسی می‌فرستد. و سپس آن را رد می‌کند . يا حتی آن دستور 
غلبه می‌کند؟ 

۰ در آخر به ادعای مسخره محمد توجه کنید که گفت "اگر در ارض المقدس بودم محل قبر موسی را در کنار جاده 
پشما نشان می‌دادم". حکایت گنج ملا نصرالدین زیر ابر صحرا را بخاطر دارید؟ وقتی آدرس گنج را از ملا پرسیدند 


ایشان گفت زیر ابری در صحرا است!! 


لّه آنها را مجبور به کشتن فرزندان خود کرد 
چهارپایان آیه ۱۳۷ (۶: ۱۳۷): 

وکك رین لکثیر من المشرکین قثل آژلایهم شرکهم لیزذوهم ولتلبسُوا عَيهم 

دیتهم ولو اء له ما فعلوه فذزهم وما یفتژون 

و این گونه برای بسیاری از مشرکان بتانشان کشتن فرزندانشان را آراستند تا 

هلاکشان کنند و دینشان را بر آنان مشتبه سازند و اگر اللّه می خواست چنین 

نمی کردند پس ایشان را با آنچه به دروغ می سازند رها کن 
مسلمانان این آیه را با این توجیه می‌کنند که شیطان است که مشرکان (غیرمسلمانان) را بر این باور می‌اندازد که کشتن 
فرزندانشان کار درستی است و شیطان این کار را برای فریب مردم از دین واقعی(دین اسلام) انجام می‌دهد. منطقی 
است که شیطان را به خاطر اقدام شیطانی در کشتن فرزندان خود سرزنش کنیم. اما اجازه دهید آنجه را که قرآن در 


مورد آثار شیطان می‌گوید بررسی کنیم. 
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در قرآن ۶: ۱۱۲ ما دیدیم که اين اه است که شیطان را آفرید و به دستور الّه بود که شیطان رسولان ال را فریب داد. 
از آنجا که شیطان فقط از دستورات ال پیروی می‌کند. پس الّه فریبنده واقعی است و باین صفت خود افنخار هم 
می‌کند. 
(۳: ۵۴ - مکارترین مکاران) . الّه با دستورات خود به شیطان باعث می‌شود مردم باور کنند که کشتن فرزندانشان 
درست است شیطان به دستور الّه. بندگان او را برای دوری از اسلام فریب می‌دهد. 
اگر این کافی نیست که شما را متقاعد کند که ال فریبنده است و او عامل جنایت و قتل کودکان است. توجه کنید که 
در سوره چهارپایان(۶: ۱۱۲ و ۶: ۱۳۷) عبارت "اگر الّه می‌خواست آنها را انجام نمی‌دادند "؛ تکرار شده ویا به عبارت 
دیگی به خواست اه است که مردم در انجام بدی گمراه می‌شوند . زیرا اگر او می‌خواست مردم را از شر راهنمایی کند. 
می‌توانست به راحتی این کار را انجام دهد. ما می‌دانيم که او می‌خواهد مردم گمراه شوند. زیرا او به طور خاص شیطان 
را آفریده و دستور داده است که ما را گمراه کند. فریب با ال شروع و پایان می‌یابد. چرا الّه ما را فریب می‌دهد؟ 
زنان آبه ۸۸ (۴: ۸۸) 

شما را چه شده است که در باره منافقان دو دسته شده اید با اینکه الثّه آنان را به 

[سزای] آنچه انجام داده اند سرنگون کرده است آیا می خواهید کسی را که اللّه در 


گمراهی اش وانهاده است به راه آوربد و حال آنکه هر که را اللّه در گمراهی اش وانهد 
هرگز راهی برای [هدایت] او نخواهی یافت 


این آیه به وضوح به ما می‌گوید که الّه خود مردم را گمراه می‌کند و می‌خواهد آنها گمراه بمانند. او نمی‌خواهد آنها را 
برگرداند. الّه از محمد عصبانی است. زیرا سعی می‌کرد مردمی را که الّه آنها را دور کرده راهنمایی يا فراخواند. حتی 
محمد . رسول ال : هیچ صلاحیتی ندارد که مردم را به راه راست بازگرداند. (از طرف دیگر و با آگاهی از شیادی 
محمد. می‌توان به اين نتیجه رسید که با شکست فاضح او در تبلیغ دین خود ساخته‌اش در مکه الّه را باين ترتیب وارد 
صحنه می کند تا مثل دلقک سیرک و مثل همیشه؛همه کاسه کوزه‌ها پرسرالّه خراب شود.) 
واقعیت این است که محمد این آیه را قبل از آنکه خیلی دیر شود وقتی فهمید که زمان کشتن کودکان فرا رسیده است. 
حرکت می‌کنند . اما واقعیت این است که همه مسلمانان می‌دانند که این خلاف اصول و آموزه های اسلامی است. 
رسول اسلامی تصریح کرد که این خواسته الّه است. بنابراین برای مسلمانان مجاز نیست برخلاف خواسته الّه عمل کنند. 
حتی اگر رهبر کشوری يا مذهبی شما دزد و جنایتکار باشد. بر علیه مردمش توطئه کند. و بنام ال اراده شیطانی او را 
انجام دهد . 
سوره راه رفتن در شب آیه ۲۳( ۱۷: ۲۳): 

و نفسی را که اللّه حرام کرده است جز به حق مکشید و هر کس مظلوم کشته شود 


به سرپرست وی قدرق داده ایم پس [او] نباید در قتل زیاده روی کند زیرا او [از 
طرف شرع] باری شده است 


۳ 


صحیح مسلم ۰ کتاب ۰۳۰ حد یث و (۹2۰(۰ 

اما اين آیه کاملاً روشن است که حاکم می‌تواند جان شما را بگیرد. حتی به اشتباه. حتی به عنوان یک مسلمان. زیرا او 
محاز به این کار است. 

فرمانروایانی خواهند بود که بر اساس آموزه های من حکومت نخواهند کرد و از راههای من پیروی نخواهند کرد؟ 
نزدیک آنها مردانی خواهند بود که قلبهای شیطان را در بدن انسانها خواهند داشت. من به رسول الّه گفتم: «چه باید 
بکنم. ای رسول الّه. اگر من چنین فرمانروایی را شاهد باشم؟ " او (محمد) پاسخ داد: "شما به امیر (سلطان) گوش 
می‌دهید و از دستورات او اطاعت می‌کنید. حتی اگر پشت شما شلاق خورده و منابع شما به سرقت رفته (توسط سلطان) 
باید گوش دهید و اطاعت کنید. " 

و تا زمانی که همه بد و خوب از جانب ال باشد. این بدان معناست که اگر حاکم شما به همسر شما تجاوز کند. 
خواست الّه بوده, اگر شما را بکشد. الّه می‌خواسته. اگر پول شما را بدزدد - این هم خواست الّه بوده. 


پس آیا این شرارت سلطان است يا الّه ؟ 


سس سس | 
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